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 پیشگفتار 
 

اصول آموزش و پرورش )جلد اولّ( اثری است که دکتر محمّد باقر ھوشیار از دو  
آلمانی و »اصول آموزش    شتاینرکتاب »نظریه در باب آموزش و پرورش« تألیف کرشن

و پرورش« تألیف دکتر ھینست آلمانی ترجمه و اقتباس کرد و با اضافه نمودن توضیحات  
عالی به عنوان یک  ھای مربوط به تدریسش در دانشسرای خود و استفاده از یادداشت

  ١٣٣۵تألیف مرجع در طرح اصول آموزش و پرورش منتشر ساخت. این کتاب در سال  
شمسی توسطّ انتشارات دانشگاه طھران طبع و به چاپ سوّم رسید. »اصول آموزش و 

صفحه است که یک مقدّمه و شش فصل و فھرست    ١٧۲پرورش« )جلد اوّل( شامل  
  ۀ داد. مؤلف در مقدّمبندی آن را تشکیل میموضوعات و اسامی مطالب و استخوان

کند که این تألیف بر اساس نظم و ترتیب علمی نوشته شده و ھدف آن  کتاب اشاره می 
ھای عملی و ثانوی آموزش و پرورش را در آن  طرح اصول کلیّ است. لذا نباید جنبه

فارسی زبان را با مبانی    ۀجستجو کرد. دکتر ھوشیار در این کتاب بر آنست که خوانند
فلسفه و روانشناسی و جامعه شناسی تعلیم و تربیت آشنا سازد و یک چارچوب نظری  

الاطراف را که با مفاھیم نوین این علم سرسازگاری داشته باشد عرضه  تحکم و جامعمس
کند. اصول آموزش و پرورش در این کتاب به صورتی نبّاض و زنده عرضه شده و ترقّی  

 و تکامل متربیّ در جریان تمدّن و تاریخ مورد ملاحظه قرار گرفته است. 
نسخ از روی  در دست شماست  و اغلاط    ۀ طبع جدیدی که  برداشته شده  اصلی 

اند.  چاپی آن تصحیح گردیده است. نمودارها از نو، امّا مطابق چاپ اصل طرّاحی شده
های انگلیسی، آلمانی و فرانسوی روش  ها و نامهمچنین سعی شده در استفاده از واژه

متّحدالشکلی به کار گرفته شود. همین طور در جدانویسی و سرهم نویسی لغات روش  
خلاصه  تحت عنوان  تری استفاده شده است. و نیز شرح کوتاهی ان و پذیرفته شدهیکس

تری از مفاهیمِ  در ابتدای هر فصل نوشته شده است تا خواننده را در درک دقیق   ل یو تحل
 متن یاری رساند.  ۀگاه پیچید

ها تقریباً مفقود شده است و دسترسی و  نسخه اولّیه این کتاب پس از گذشت سال
یابی  استفاده از آن دشوار. یکی از دلائل اصلی چاپ مجدّد این اثر پخش وسیع و دست

مندان است. امید است انتشار این نسخه امکان استفاده از آن را  آسان آن برای علاقه
 برای دانشجویان و اساتید و پژوهشگران علوم تربیتی و اجتماعی فراهم سازد.
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 بهروز ثابت 
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 بیوگرافی 

 ( ١٣٣۶-١۲۸٣هوشیار )محمّد باقر دکتر 

 «.سازد تر می»رنجی که انسان را از پای در نیاورد او را قوی

بود که دکتر محمّد باقر هشیار استاد بزرگ تعلیم و   پندی   نیچه فردریکۀ  این گفت
گردان خود می  کرد  رنج غور و تفحصّ می   ۀ کرد. او مدام در فلسفتربیت همواره گوشزد شا

روز  ١٣۶۶کران خویش رسید. نوزدهم مرداد ماه  از راه رنج به شادی بی   و به مثابه بتهوون
نقاب  غم در  یک عالم واقعی روی  انسان راستین و  که یک  بود  انگیزی بود. روزی 

گردان او زمزمه میکردند:  ک کشیده بود. شا  خا

 ما شــاد نکرد  ۀغمدیدبه وداعــی دل   که ز ما وقت سفر یاد نکرد یاد باد آن

های عظیم از پهلویش گذشته و او با منتهای عظمت به  بزرگی که جریان  ۀصخر
گفته بود: تو آبی برو. این بار تاب جریان هستی آن کدان  ها  سوزِ مرگ را نیاورد و از خا

 .ترابی قصد سرای دیگر نمود و به ابدیّت انسانی پیوست
مرداد   ١٩در شیراز به دنیا آمد و در    ١۲۸٣اسفند    ١۲در    ھوشیار  محمّد باقردکتر  

عارض  ١٣٣۶ روایتی  به  یا  و  انفلونزا  اثر  در  فکریش  خلاّقیت  اوج  در    ۀ در  قلبی 
ھای تعلیم  بیمارستان پھلوی طھران درگذشت. دکتر ھوشیار تحصیلات خود را در رشته

و تربیت، روانشناسی، فلسفه و تاریخ ادبیات در آلمان ادامه داد و از دانشگاه مونیخ  
دکترای خود را دریافت داشت. پس از پایان تحصیلات به ایران بازگشت و    ۀگواھینام

تمام عمر خود را وقف تعلیم و تربیت جوانان و بسط و گسترش دانش و فرھنگ کشور  
عالی و سایر مجامع علمی به  سال در دانشگاه طھران و دانشسرای  ۲٣خود نمود. مدت  
از  تدریس پرداخ ایران را  بسیاری از نخبگان علم و فرھنگ و ادب و سیاست  ت و 

معدود کسانی    ۀتوان در زمرمند ساخت. دکتر ھوشیار را می دانش و بصیرت خود بھره
نام برد که به باروری علوم اجتماعی و انسانی و مطالعات و تحقیقات دانشگاھی در  
ایران ھمّت گماشتند و علوم رفتاری علمی و تجربی را پایه گذاشتند و آموزش و پرورش  
-را با روش علمی آشتی دادند و به عنوان دانش و فنّی مستقل عرضه کردند. در نوشته 

شود یک تلاش مستمر برای شناخت مقام انسان  کتاب و رساله می   ۴٧ر  ھایش که بالغ ب



 4 

ھای متعادل کننده تمدّن در تحوّل فرد قابل مشاھده  و نقش نیروی خرد و اراده و ارزش
 .است

»اصول   کتاب  بود.  برخوردار  خاصیّ  منزلت  و  احترام  و  مقام  از  هوشیار  دکتر 
افکار جدید در مبادی تعلیم و تربیت گشت بلکه در    ۀ آموزش و پرورش« او نه تنها پای

ای زیبا از نخبگی و فخامت زبان بود. دکتر هوشیار تعلیم و تربیت  نثر نیز جلوه  ۀزمین
داد و هدف غاییش  کرد. آن را به فلسفه اتّصال می را در حصار تخصصّ محدود نمی

  ۴٧هایش که بالغ بر  دانست. در نوشتهرا در ارتقاء مقام انسان در سیر کمالات وجود می
مستمر برای پیوند دادن سیر و سلوک عرفانی فرد با    شود یک تلاش کتاب و رساله می

ا آخرین تحوّلات  ابعاد یک آرمان متعادل جمعی قابل مشاهده است. او هر چند که ب 
های آلمانی و انگلیسی تسلطّ کامل داشت ولی  علمی و فکری غرب آشنا بود و به زبان

این آشنایی به از خودباختگی نیانجامیده بود. سعی وافر داشت تا اندیشه و روش علمی  
ایرانی و حکمت    ۀهای شرقی در هم آمیزد و اندیشغرب را با مضامین و مفاهیم و ارزش

 اسلامی و علوم کهن را با فلسفه و علوم جدید آشتی دهد. 
تحولّات فکری   ۀگردد که نظراتش را در حوزخلاّقیت فکری او زمانی بارزتر می

هایی قلم زد و در فلسفه و تعلیم و  و سیاسی و فلسفی زمانش قرار دهیم. او در سال
روشنفکری    ۀپردازی پرداخت که اندیشتربیت و مسائل اجتماعی و فرهنگی به نظریه 

ک خلق گراییِ سنگین و جسور علوم اجتماعی  دانست و نوعی مادّیها میدین را تریا
خود داشت. اماّ دکتر هوشیار از زمان خودش جلوتر بود. با    ۀ و انسانی را تحت قبض
ها با صلابت بسیار محیط دانشگاه و جریان روشنفکری معاصر  وجود اینکه مارکسیست

با شجاعت  را به شدتّ زیر نفوذ فکری خود داشتند او ابایی از ابراز عقایدش نداشت.  
مایه   غربی  و  شرقی  جهانبینی  از  که  عمیق  و  وسیع  دید  و  فکری  انضباط  و  اخلاقی 

داد و نقاط ضعف  های مادّی را مورد تجزیه و تحلیل قرارمیگرفت آراء و اندیشهمی
ساخت. شنیده شده که دکتر کشاورز یکی از استادان مارکسیست گفته  ها را آشکار میآن

ک بوده که دکتر هوشیار از  تر است! هانری برگسون هم خطرنا
ها  شخصی و یا سیاسی نداشت. در پیکار اندیشه ۀامّا انتقاد او از مارکسیسم جنب

یک فیلسوف حقیقی و نه یک فرد    ۀطرفاندید با دید بی آنچه را که سقیم و نادرست می
ها دیگر فرصت و  کرد. چنان که بعد از سرکوبی حزب توده چون آنسیاسی مطرح می

ها به طرز قابل  آزادی پاسخگویی را نداشتند مباحثات دکتر هوشیار در باب مارکسیست
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بی  شد.  کم  اندیشمندان  توجّهی  از  بسیاری  که  بود  چنان  او  فکری  و صداقت  طرفی 
 کردند. مارکسیست با وجود عدم قبول عقایدش او را به عنوان استاد و مربیّ ستایش می 

دهد مطالعاتش در مورد نیچه بود. مورد دیگری که فکر پیشروی او را نشان می
رایج آن بود که نیچه فیلسوفی نژادپرست و طاغی بود که    ۀاوّل قرن بیستم اندیش  ۀدر نیم

هشتاد    ۀامّا مطالعاتی که از ده  علیه مسیحیّت برخاست و مرگ خدا را اعلام داشت.
نیچه را از دیدگاه دیگری مورد نظر قرار داد که    ۀمیلادی به بعد صورت گرفت فلسف

رجعت    ۀنیچه را مسئل  ۀ اصلی فلسف  ۀمشابهت بسیاری با آراء دکتر هوشیار داشت. او نکت
می عالم  کلّی  حیات  تجدید  و  و  مرد«  »ابَر  متقابل  ی  رابطه  که  بود  معتقد  دانست. 

اش های بالقوه»رجعت« اشاره به خلق جدید بشر است که تمام استعدادات و توانایی
کرده است. انتقاد نیچه    ۀ را ظاهر ساخته و قابلیّت حکمرانی بر سراسر کر زمین را پیدا 

گردد و نه شخص مسیح. دکتر هوشیار اشاره به  مذهبی آن باز می  ۀاز مسیحیّت به جنب
گوید که نیچه علّت فاعلی و  کند و می ی در افکار نیچه میتأثیرات فلسفه و آراء شرق 

  ۀ داند و رجعت دوباره را نشانخلاّقیت جریان هستی را با جریان رجعت دوباره یکی می
دارد. رجعت دوباره بر خلاف ادعّای مسیحیّت است  عشق ابدی و لایزال محسوب می 

کند. ملکوت الهی در همین عالم  که عشق حقیقی را مجرّد و خارج از این دنیا تصور می
  ۀ تولّد دوبار  ۀ گیری است. مرگ خدای مسیحیتّ نشانو در حال حاضر در حال نطفه

 استقرار ملکوت الهی است. زرتشت جدید شاید همان رجعت مسیح باشد. 
متوسّطه را به پایان رساند  ۀ  از راه هندوستان به اروپا رفت و آنجا دور  ١۵به سنّ  

با دانشجویان اعزامی از راه بادکوبه    ١٣۰۸و پس از بازگشت به ایران مجدّداً در سال  
دکترا در تعلیم و تربیت به طهران    ۀو مسکو و ورشو به اروپا رفت و این دفعه با اخذ درج
در تمام این دوران با اشتیاقی مملو    .بازگشت و در دانشگاه طهران به تدریس پرداخت

می مناظره  و  بحث  به  زندگی  شور  مسافرت  .پرداختاز  کوپهدر  در  در  ها  قطار،  های 
ها در پس سنگری از فولادِ اندیشه و فرهنگِ عقلی و مغرب  خیابان  ۀها و حاشیکافه

ساخت. هوشیار به  می  را شیفتهگشود که خاصّ و عام  زمینیِ عارفی وارسته چهره می 
سال تدریس در دانشگاه طهران هرگز قدمی برای مقام و   ۲٣تمامه یک آزاده بود. طیّ 

گردان او   عنوان دیگری برنداشت و همیشه و در همه حال معلّم و مربّی باقی ماند. شا
گویند: استاد هوشیار حتیّ یک ساعت هم از درس خود غیبت نکرد. او شیفته و  می
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حرف می  ۀ عاشق  گرامی  پرستش  حدّ  به  را  تربیت  و  تعلیم  دنیای  و  بود  و  خود  داشت 
 :گفتمی

باید در نفس خود به کمال   و    تیّباشد. تمام   دهیرسشخصیت مربّی است که 
گردان اوست.  معلّم باید به تکالیف خود کاملاً واقف باشد    کمال او سرمشق شا

کند، با حالت و وضع روحی  و سردرگم نباشد. در عین آنکه کسی را مجبور نمی 
کسی که نمیه  خود اثر مطلوب را ب گذارد. لذا  داند چه  داند چه بکند، نمیجا 

-مقامی در مقابل معضلات جهان احراز کند چنین آدمی به درد کار معلّمی نمی 
ثر و ناله مثل اینکه نویسندگان  أخورد… همه جا تردید، همه جا دودلی، همه جا ت 

اند. امّا  و شعرای قدیم ما نیز این حالت سردرگمی را بیشتر در ما تقویت کرده
توحید عمل   این دودلی را کرد. توحید خاطر توحید فکر و احساس   ۀباید چار

بالاخره توحید واقعی را باید به وجود آورد. و معلّم باید مظهر این توحید   و 
توان توحید را در بیرون جست؛ باید آن را در درون به وجود آورد  باشد امّا نمی

کند   که عالم بیرون را نیز یکی و یکتا  و پرتوی از آن را به عالم بیرون افکند تا 
و  سرمشق  معلمّ  که  زمانی  قرار    ۀنمون  و  او  تأثیر  تحت  گردان  شا باشد  توحید 

کنند و معلّم در این مورد مسئول  و از وی اقتباس توحید و یگانگی میگیرند  می
 و متعهّد است. 

و  بود  همرازی  و  دوستی  زبان  او  درس  نصیحت زبان  زبان  و  نه  متعارف  های 
قراردادی. در کلاس او اغلب آن شور و فورانی که همیشه در تعلیمات خود بدان اشاره  

خنده صدای دانشجویان و گاه سکوت محض و    ۀکرد حکمفرما بود و صدای قهقهمی
کرد که بین دانشجو  نظیری میها حکایت از آن تبادل روحی کم توجّه و دقّت عمیق آن
گردد. دکتر هوشیار معتقد بود که کلاس درس کلاس زندگی است.  و استاد حکمفرما می

گردان زندگی کرد با آن ئل زندگی زد  ها حرف از زندگی و مسا باید علاوه بر درس با شا
آن رنج و  و  برای مشکلات  را  تربیت شیها  و  تعلیم  آزادگی  نمود.  آماده  آن  و  های  وه 

باورهای  وجه سعی نمی   طریقت استاد بود. او به هیچ  کرد که ذهن دانشجو را مملو از 
می  بلکه کوشش  و روشخویشتن سازد.  افکار  تحمیل  به عوض  که  فرهنگی  نمود  ها 

شود  راستین را در ذهن او متبلوّر سازد تا با قدرت نقادی که در پی آن در وی پدیدار می
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کاشت که بدون توجّه متربیّ  خود شخصاً به ارزیابی بنشیند و در واقع او بذری را می 
 گفت:می  .دهدمیوه می

تعلیم و تربیت باید همیشه با احساس توأم باشد و آنچنان سبک و تُرد باشد و  
هرگز سنگینی آن درک نشود. اینجاست که  با تردستی و مهارت عمل گردد که  

گذارد. کار مربّی  شود و اثر عمیق خود را به جای میهنرنمایی مربّی مشهود می 
 باید مانند یک شعر زیبا و گیرنده باشد تا اثر مطلوب خود را باقی گذارد.

گرد رکن اعظمی در زندگانی دکتر هوشیار محسوب می شدند. او به  دانشجو و شا
گردانش همان گونه می آنژ پیکرساز فلورانسی به آثار عظیمش  نگریست که گویی میکلشا

نگرد. او با ایجاد یک محیط خودمانی و صمیمی میان خود و دانشجویانش و با  می
کرد تا  عی ایشان آنان را راهنمایی میکنجکاوی در روحیات و حیات عاطفی و اجتما

گردی  از فراز و نشیب و چم و خم بحران های زندگی سرفراز و پیروز درآیند. وقتی به شا
شد و دقیقاً در  شور و شوق و احترام با او مشغول به صحبت می   ایدن   کرسید با یمی

ان خودش  نشست و سپس با زب حال و هوای ذهنی او با وی به بحث و تبادل افکار می 
کودک کودکی می کرد و این  طریق صلاح را می  نمود و به اصطلاح با بزرگ بزرگی و با 

-شناختند همه گواهی می هایی که او را میآن  .یکی از مشخّصات خاصّ روحی او بود 
هند که این عمل او برای جلب نظر نبود. بلکه برای آن بود که قلباً به هر انسانی احترام  د 

گذاشت و شرف انسانی و روح والای انسان مطمح نظرش بود و لذا هرگز در پی آن  می
گاهی یابدنبود که از بدی  گفت: همواره می  .های ایشان آ

همه خوبند، همه چیزهایی دارند که باید به آن احترام گذاشت، همه به توجّه و  
 حمایت محتاجند و نباید از آنان دریغ کرد. همیشه عظیم باشید و متواضع. 

ایمان او به تعلیم و تربیت و نقش آن در بازسازی فرد سبب   پذیر وروح انعطاف
های عمیق فلسفی  شخصی که با واژه  .گشت که برای کودکان و نونهالان قصّه بنویسدمی

بیان می را  ارزشمند  آنچنان  مفاهیمی  و عرفانی  اجتماعی  برای  و  که  به هنگامی  کرد 
المثل در مقام یک معلمّ از لابلای الفاظ و جملات  برد و فیها دست به قلم می بچّه

برد و مشامشان را از شمال عبیرآمیزی که از میان  گرفت و به شیراز می ها را میدست بچّه
ساخت. چنان ساده و نرم همچون جویبار و به سان  وزد معطرّ میجعفرآباد و مصلیّ می 
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داند که چگونه همانند  شناسد و میها را می نوشت که گوئی روح لطیف بچّهشبنم می 
 های موسیقی مرقات عروج روح ایشان گردد.نت

نوشته مرکبّ از ترجمه، تألیف و مقالات    ٣۲چیزی که بیشتر از همه در میان حدود  
تخصصّ گردد   ۀکند آنست که او از آن جمله افرادی نبود که دچار جاذباو جلب نظر می 

اصلیش تعلیم و   ۀبعدی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. او با آنکه رشتل را یکئو مسا 
کادمیک در این رشته پیش رفته بود هرگز    ۀتربیت بود و تا آخرین درج تحصیلات آ

کتفاء نکرد. او نیک می دانست اندیشمند فرزانه و مربّی واقعی شخصیتی نیست   بدان ا
که تنها در یکی از شقوق دانشهای بشری دست به مطالعه و تحقیق بزند بلکه انسانی  

یک جهانبینی وسیع و  است آزاده که انسان و جهان را از زوایای مختلف نگریسته و با  
کند   .یک فرهنگ تمام عیار نقش راستین خویش را در جامعه ایفا 

او در »اصول آموزش و پرورش« و »روانشناسی عملی« نه تنها    ۀنظریات محقّقان
تواند برای جمیع مربیّان و دست اندرکاران امر تعلیم و تربیت بسیار مؤثر افتد بلکه  می

هوشیار    .در حکم سرآغازی برای پیگیری روشهای انقلابی در آموزش و پرورش است
در زمانی دست به نگارش روانشناسی عملی زد که هنوز کمتر کسی در ایران به آن به  

کرد و دو ترجمه »کنجکاوی در چگونگی کودکان  عنوان دانشی علمی و تجربی نگاه می 
  ۀ و نوجوانان« و یا »تحقیق دقیق در شخصیت انسان« تألیف دکتر آلبرت هوت با ترجم

کند و سپس  میسنجیده و استادانه آخرین تحقیقات روانشناسان را در این مقوله عنوان 
بعد به تحقیق آزمایشگاهی دربارشخصیت انسان می  ۀبه مشاهد شخصیت    ۀنشیند و 
بررسی    ۀرسد و این چکیدگیری میگذاری و نتیجه نمره  ۀپردازد و سپس به مرحلانسان می 

از   متجاوز  در  هوشیار  روانشناسی    ٣۰۰۰۰دکتر  و  تربیت  و  تعلیم  در  تحقیق  فقره 
 ( ۲بود.)

پروفسور آلبرت هوت استاد دانشگاه    د به خاطر ارادتی که به نظریات همکار خو
هایی  از وی دعوت به عمل آورد که در طهران کنفرانس  ١٣٣۵مونیخ داشت در بهار سال  

بدهد و آخرین نظریات تربیتی خود را که منبعث از رشد و ترقیّ اصول آموزش و پرورش  
پژوهان ایرانی قرار دهد و با وجود مشکلات بسیار  در مغرب زمین بود در اختیار دانش

به صورت  های استاد آبر این مهمّ فائق آمد و سپس کلیّه سخنرانی لمانی را ترجمه و 
»سخنرانیمجموعه عنوان  تحت  در ای  آلمانی«  هوت  آلبرت  پروفسور  تربیتی  های 
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گردان  کتاب   ۀاختیار جامع این مجموعه یکی از شا ابتدای  ایرانی قرار داد. در  خوان 
 گوید: پیشین دکتر هوشیار در مورد استاد خود چنین سخن می

گاهانیـــدن   هوشیــــار آفریــــدن و همه کســی را آ
 آری چنیـــــــن بـــــــــودن هوشیــــــار بـــــــــودن 
 دنیا را فدای )کمال( نمودن و فنای فی اللّه شدن 
 عارف بــــودن و مشعــر بــــودن و قـــوی بــــودن 
ک بـــــــــودن و از آلودگــــی ننــگ داشتن  دل پا

 کســـی تکّیـه نداشتن همتا بــــودن و به تک و بی
 آری چنیـــــــن بـــــــــودن هوشیــــــار بـــــــــودن 
 مبدأ و مبدع حرکت بودن و همــه را با خود بردن
 بر خلاف جریان اجتماعی رفتن و حقیـقت گـفتن 
 با جریـــان نرفتـــن وعاشق مقـــام انسانـــــی بودن 

 ( ٣آری چنیـــــــن بـــــــــودن هوشیــــــار بـــــــــودن)      

ای است که همیشه  شأن علمی استاد ما در تعلیم و تربیت و فلسفه معاصر نکته
داستانند و علاوه بر آن والایی  اندیشمندان و آشنایان به علم و فلسفه در آن هم

مقام علمی استاد بیشتر بدین صورت بروز می کند که وی در تلفیق بهترین افکار  
تعلیم   آلمان )که پیشرو مکاتبو عقاید تعلیم و تربیت غرب به خصوص مکتب  

فلاسف قدمای  فلسفی  عقاید  و  پرمغز  گفتار  با  است(  بوده  جهان  تربیتی  ۀ  و 
 نظیر است... زمین بی مشرق

تعلیم و تربیت از نظر    ،حیات شرق و غرب  ۀ بنا بر همین عقاید و تلفیق فلسف
به مدرسه رفتن و کسب دانش، بی  به معنی محدود آن، یعنی  معنی بوده و  او 

استاد دانشمند ما به وحدت جهان تعلیم و تربیت و زندگی معتقد بوده و بنا بر  
گفت: مربّی که مسایل حیات را بنا بر سیستم فلسفی حل نکرده  این اعتقاد می 

آنان عاقبت به بیراهه پناه می آورد…  تعلیم و تربیت    باشد در راه تعلیم و تربیت 
باید جامع باشد و کلیّه امور کسبی فرد را چه از لحاظ فهم ارتباط بین اشیاء و  

فعّالیت خود بیاورد و آن را در کلّیه    ۀچه از حیث درک ارتباط بین افراد در حوز
 شئون مربوط به زندگی وارد نماید...
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آل استاد ما نه تنها مکتب پراگماتیسم )فلسفه  و در تعریف زندگی و زندگانی ایده
دانست بلکه  علمی( قرن اخیر را در توجیه مسائل مربوط به حیات نارسا می 

شمرد و معتقد بود که انسان واقعی رئالیست  )رئالیسم( را نیز محدود می  ۀفلسف
باشد. در این باره شواهد از  صرف نیست و مقام وی از این مرحله نیز برتر می

نمود و  آورد و عقاید فلسفی غرب و شرق را تجزیه و تحلیل میتاریخ بشر می
خواست که به  ها می سنجید و سرانجام از رئالیستنقص کمال هر کدام را می 

آل که نسج وجود  نمود که احساس و امید ایدهخود رجوع کنند و اشاره می  ۀ تجرب
رساند که آدمی میل دارد که از بند رئالیسم  ده است خود میهر کسی را تشکیل دا
واقع  )مکتب  و  صرف  کمال  به طرف  آزادانه  طبیعت  در  و  یابد  رهایی  بینی( 

گردان خود توضیح می  د...وحدت یافتن با عالم قدم بردار داد که  استاد برای شا
ب سوی کمال« باشد و در این مورد استاد ما  ه  باید هدف واقعی انسان »سیر 

آل بزرگ آنان یعنی  قدما و ایده  ۀگفت و فلسفشد، منصوروار سخن میشرقی می 
گفت باید از هفت وادی گذشت و به مقامی  کشید و میاللّه را پیش می فنای فی

های  رسید که جز نیکی نکرد و جز خوبی ندید… و بر همین اصل علیه جریان
گفت  شماره نمایند سخن می  اجتماعی که میل دارند انسان واقعی را فدای عدد و

گاه تعلیم   ستود… استاد هیچ ی و رفتن به سوی کمال انسانی را می ئ و سیر ارتقا
نمی تربیت  فدای  وسیلرا  را  معلومات  کسب  همواره  و  رفتار    ۀ نمود  در  تغییر 

دهد نه بهتر بودن  گفت دانش راه بهتر زیستن را به دست میدانست. او میمی
وحدت )عمل و نظر( رسیده بود…    ۀرا… و بنا بر همین فلسفه استاد ما به درج

های  نظریّات استاد در مورد تعلیمات متوسّطه و دانشگاهی و گسترش آموزش
بی حرفه نظیر و مثیل بود و اهمّیّت تعلیمات اجباری را علاج دردهای ای و 

نمی نمیاجتماعی  بودن  باسواد  در  را  خوشبختی  و  اعتقاد  دانست  بلکه  دید 
کرد و در قالب نو کودکان  ا  داشت که نخست باید تضادهای  جتماعی را حلّ 

 ۀمفید و سالم به بار آورد و ایشان را متوجّه امری مثبت نمود و سواد را مقدّم
بالاخره باید گفت    ۀارتباطات اجتماعی و وسیل رسیدن به کمال قرار داد… و 

ترین  گاه در جهان نظری باقی نماند بلکه در راه رسیدن به عالی   استاد ما هیچ 
ها و  مقام انسانی و در پرورش انسان معشر و خلاّق و در راه ادراک نظام ارزش
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ارتقا طبقه  مسیر  منظور  به  آنان  جدیدترین  ئبندی  بر  بنا  نهایت  طرف  به  ی 
 ( ۴تحقیقات روانشناسی و زیستشناسی و مردمشناسی می گفت.)

محمّد  زندگی شخصی او نیز مملو از فراز و نشیب بود. در نوجوانی پدرش میرزا  
هوشیار را که مردی فاضل و دارای قریحه شاعری بود از دست داد و سرپرستی او و دو  

های ممتد  مادرش قرار گرفت و در ضمن مسافرت  ۀترش بر عهدخواهر و برادر کوچک 
به بلاد مختلف جهان چه برای تحصیل و چه برای کسب تجربه و افزونی مشاهدات  
خویش همواره یک احساس مسئولیت شدید و یک رسالت بزرگ را بر دوش خویش  

کادمیک او در رشته .کرد احساس می  های روانشناسی  در واقع مطالعات و تحصیلات آ
عملی و نظری و آموزش و پرورش تا آخرین مراحل تحصیلی نیز از عشق او به حقیقت  

اندوزی جهت تمایز بین او  گرفت و به مفهوم کسب مدرک و دانشو علم سرچشمه می 
کرد.  اندازه احساس مسئولیت می ران نبود. هوشیار نسبت به نزدیکان خود نیز بیو دیگ 

افراد خانواده به  او  که  معطوف  توجّهی  بود  الیزابت  نام  به  دختری  که  و خانمش  اش 
گرفت. و با اینکه  داشت از همان حسّاسیت شدید و توجّه و عاطفه عمیق او مایه میمی

باقی نماند ولی در از    فرزندی از وی  مرگش صدها دانشجو از دختر و پسر سرشک 
دیدگان ریختند و از زندگی پربار او سرمشق زندگی و به مبارزه با مصائب را آموختند.  

متحّد می  گویی  او  در کلاس  گون  گونا و عقاید  آرا  او  صاحبان  واقع کلاس  در  شدند. 
ۀ  ر کلاسش جنبجست د ب میوحدتی بود در کثرت و در واقع همان آرمانی که به آن تقرّ

 گرفت. عملی به خود می 
جست: بقاء باللّه،  او هدف تعلیم و تربیت و امتیاز مقام انسانی را در سه مرحله می

تحرّی حقیقت و تسلیم و رضا. کتاب عظیمش در آموزش و پرورش فصل نوینی در امر  
انگیز  ولولهتعلیم و تربیت و روانشناسی گشود و ابداعات علمی او در این زمینه بکر و  

ای به آن  بود که اشاره   phenomenologiaبود. از جمله ابداعات او از لحاظ نمودشناسی
به نقل از اصول آموزش و پرورش خالی از فایده نیست: از نظر دکتر هوشیار تعلیم و  

های حیات اجتماعی و فردی  تربیت امری انتزاعی نبود که بدون توجّه به دیگر جنبه
تعلیم و تربیت چشم داشت و همواره یک    ۀآدمی در نظر گرفته شود. او در واقع به فلسف

بر می   ۀاصل اساس هم او را در  گرفت و آن عبارت بود از مقام  مطالعات و تتبّعات 
های تاریک حیات انسان  انسان. او در تعلیم و تربیت هم هدفش روشن ساختن گوشه

ضع کردنی و از این رو پیوسته در  دانست نه و بود. او اصول تربیتی را کشف کردنی می
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متفّرق بود که اصل اجتماع را در وجود انسان بیابد. او در زمانی که »اهل    تمکاشفبحر  
مادّی نیز دارد بر آن سرند که وی را تحت فشار    ۀمغالطه به صرف اینکه وجود انسان پای
ورزی تمام از مقام مخصوص انسان چشم بپوشند«  مادّی و مکانیکی گذاشته و با غرض

او    .دیدسلاح و عریان میبی   در مقابل سهام جدل و مغالطه ارباب غرضدانشجویان را  
کرد که از جهان  دید. از این رو همواره سعی میدر این برهوت مقام انسان را بزرگ می

تعلیم و تربیت نقبی به روان انسانی بزند و از وحدت جهان تعلیم و تربیت به وحدت  
 حقیقی جهان دست بازد. 

در زمینه او  راهمطالعات  گون  بود. فیهای گونا در زمینگشا  ابداعاتی که    ۀ المثل 
نظیر بود.  داشت بی  – به خصوص آلمانی –های خارجه ای که به زبانترجمه و احاطه

به نوشتهواژه دادند.  هایش قالب دلپذیری میها در دست او همچون موم نرم بودند و 
معطوف به قدرت ابراز داشته است از هر نظر    ۀمقدّمه اراد   ۀ نظریاتی که در باب ترجم

گانه و مطول دارد.  ترجمه  . حائز اهمّیّت است های هوشیار خود احتیاج به بحثی جدا
های فارسی در برابر اصطلاحات  همچنین استاد عزیز ما تحقیقاتی در باب انتخاب واژه

های پیشنهادی او کاملاً در قالب مفهوم تمام  شناسی خارجی نمود و واژهفلسفی و جامعه
 ( ۵کنیم:) ها اشاره مینعیارشان جا افتادند که ذیلاً به چند مورد آ

 archétype      صورت نوعی 

 conception of the universe       جهانبینی 

 ideation     تعقّل انگارسازی 
گرایی  ، گراییهیچ  ،گرایینیست   nihilism  لا

 pure reason     خرد ناب، عقل بحت 

ارزش نظام  به  دکتر هوشیار  می توجّه خاص  از »اراد ها سبب  منتخبی  که   ۀشود 
نیچه را از آلمانی به زبان  ها« اثر  ارزش  ۀمعطوف به قدرت آزمایشی در دیگرگونی هم

ای که بر این اثر نگاشته حقایق و نقطه نظرهای  هوشمندانه  ۀفارسی ترجمه کند و در مقدّم
های  عزیز را به قسمت  ۀتوان دریافت که قابل تعمّق است و نظر خوانندخاصیّ را می 

 کنم: منتخبی از آن جلب می 

ترین  به یقین حکیمی که شاهکار و مشهورترین اثر جهانی خود را به نام بزرگ
شخصیّت تاریخ ایران یعنی زرتشت معنون ساخته است جالب توجّه هر ایرانی  
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گفت   )چنین  نویسنده  آثار  آلمان  ادبیات  تاریخ  در  تحصیل  زمان  از  است… 
کتفاء ننموده    ۀالعین خود ساخته و با استادان خود دربارزرتشت( را نصب وی ا

و در این اندیشه بودم که باید ارتباط دانشمند شهیر آلمانی با جهان اندیشه و  
گذاری ساده به اثر معروف خود باشد… و  سرزمین پهناور ایران بیش از یک نام 

آثار    ۀبا قرائن بسیاری که از همفکری نیچه با عرفای ما در دست است به مطالع
اند و ادبیات آلمان  ادبی کسانی که از ایران اقتباساتی کرده و معاصر با نیچه بود 

این    ۀ اند نیز پرداختم... سرآمد همآثار عرفا و بزرگان ما غنی ساخته  ۀ را با ترجم
گوب  سال  ینو می آثار  در  که  در    ١۸۶۵باشد  مذاهب  و  تحت عنوان »حکمت 

 نوشته است. ١آسیای میانه« 

 نویسد:  در همین مقدّمه دکتر هوشیار می 

به شهادت تاریخ و شهادت محقّقین آلمانی در نیچه تأثیر    آثار کنت و گوبینو 
چنین  »بسزایی داشته است و این اشاره خود برد بسیار دارد و شاید در الهامِ  

-شکنبت   ۀچون نیچه اظهاراتی دارد که ویژ اثر نبوده است…بی  «گفت زرتشت
زمین قراین بسیار دارد که ما بهتر او را خواهیم  شکنی در مشرقاست و بته

شکن بوده است... فهمید چه که هرکه در مشرق آمده و کسی بوده کمابیش بت 
نگرند باید گفت که اشخاص  گیر چپ میبه کسانی که به مردم منزوی و کناره

کسی دیگر امروز معنای تنهایی را میبزرگ همیشه تنها بوده فهمد؟ یا  اند. آیا 
لطیفای می   ۀنکه  درک  را  درمیکند؟ عتنهایی  را  تنهایی  بزرگی  و  یابد؟  ظمت 

رفت و تنها  زرتشت به کوه سبلان رفت. موسی به کوه طور رفت. عیسی تنها می
از آنمی به کوه حراء رفت. پس  به کوه  خفت. پیغمبر  ها هم چه بسیار کسان 

  تنهایی خود رفتند، آن هم چه رفتنی. به خود آمدند و پر گشتند و برگشتند و بت 
)سپس می  شکستند…  نقد  نیچه  قول  یکی  از  داریم:  نوع حکیم  دو  ما  کند( 

باب  حکیم اصلاحی، دیگری حکیم حقیقی. حکیم اصلاحی می  خواهد در 
یا قدر و منزلت اشیاء و دیگران آن طور که »هست« حکم کند   وضع حاضر 
حقیقی(   )حکمای  استقبال  حکمای  لیکن  باشد…  اخلاقی  و  منطقی  یعنی 

کنند جهت  د چنین و چنان شود و در حقیقت تشریع میگویند: بایآمرانند که می

 
1Les Religions et les Philosophies dans l'Asie Centrale    
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این هر پرسشی که از غایت و هدف بشود،   بر  کنند و بناسیر حرکت را معیّن می 
هرگونه »برای چه« که دیگران بگویند به سوی هدفی متوجّه است که ایشان به  

اند یعنی به خلاقّیت ایشان راجع است. ملاحظه شود که نیچه حکمای  دست داده
داند؛ یقین کسانی که تا به حال به زعم ما شارع بوده یا  واقعی را چه کسانی می

اند و به سوی  اند... حکمای واقعی آفرینندهایشان بوده  ۀه دارای روحیکسانی ک
آنان وسیله است،    ۀچه بوده پیشِ دید  چه هست و هر  بازند. هر آینده دست می

بس، علم   آنانند و  آنانند، علّت فاعلی  آلت است. پتک است. نیروی کوبنده 
ها و مشیّت  ها همراه است، یکیست. آفریدن یعنی تشریع آن ها با خلاّقیت آنآن
-اتّکا حکیم واقعی کجاست؟ همان نقطه  ۀآنانست… نقط  ۀها. خلق آنان اراد آن

بدرآورد؟    زهی چفت و رخواست با تکیه بدان جهان را از  ای که ارشمیدس می
که می ها و جهان انگارها و باورهای یکی  خواهد جهان ارزشبرای حکیم ما 

او   دو هزار ساله را زیر و رو کند این نقطه کدام است و کجاست؟ از جواب 
بزرگان ما نزدیک است. نزدیک با تصورّات  از  تعجّب خواهید کرد خیلی  تر 

به  شاهرگ خود را حاضر ک  باور داشتن  این همان  کافر نخوانید،  او را  نید تا 
 بازگشت است، رجعت ابدی است:

 قدّم کــــه در الف آمـــد ستم الف   قـــــدّی برآید به هر الفـــــــی الف
 دل بــــــــرد و نهـــــــان شــــــــد   هر لحظه به شکلی بت عیار برآمد

 گـــه پیــــــرو جــــــوان شــــــــد   هر دم به لباس دیگر آن یار برآمد 

قد باشد. از  ترسیده که به حقیقت دم زند و آن الف کنم رومی هم می گمان می 
کی؟ به یقین از »بسیارتر از بسیاران« و پیشروان آنان که هنوز اوراق کتابش را  

قرآن  گوید : مثنوی ما چو دارند نیچه بمانند پیشرو خود مولوی می با انبر بر می
ک است. زیرا راست را   مدل هادی بعضی و بعضی را مضل. واقعاً نیچه خطرنا

توان گفت  گوید. در اروپا سخنان نیچه را آسان میپرده و لخت و عریان می بی 
مشرق در  شدهلیکن  ورزیده  بسیاران«  از  »بسیارتر  چون  متصّلب  زمین  و  اند 

دهند. اینجاست تفاوت  اند جواب این سخنان را با شمشیر و دار میپرورش یافته
آی مصداق  هم  مشرق  در  لیکن  غرب.  و  مشرق  می   ۀمیان  تحقّق  یابد  شریفه 

»فَتَمَنّوُالموَتَ انِ کنُتمُ صَادِقیِنَ«. برای من قطع است که نیچه منابع شرقی به  
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ها را به  ویژه منابع عرفانی را در دست داشته و حتیّ منابع جانداری که همان
است   کرده  بیان  است  غریب  اروپاییان  گوش  برای  که  فورانی  و  ادبی  نحوی 

باب تکامل، درست متوجّه باشید  ام رسالهشینده باب اشعار مولوی در  ای در 
ز به دست من نرسیده  نوشته است بالغ بر پنجاه صفحه که هنو  -تکامل نه تناسخ 

همان انسان کامل ماست که در    Übermenschاست. یقین تصوّر ابر مرد او از  
 آید:این دو تا بیت پیش می

 تا برآرم از ملایک بال و پر  دیــگر بمیــرم از بــشر ۀ حمل
 آنچه اندر وهم ناید آن شوم   بار دیگر از ملک پرّان شوم 

 و در مورد تکامل فردی چنین می نویسد:  

نهد.  اوّل هر کس به آنچه در جامعه معتبر است و هست گردن می  ۀ...در مرحل
  ۀ کند همچون شتر بارکش. در مرحلها پیروی میاز پیشروان و معلّمان و سرمشق

کنون بر او فرمان رانده است آزاد  دوّم انسان بیدار می  خواهد خود را از آنچه تا 
سوّم این آزادی   ۀکند و بندها و پیوندها را بگسلد همچون شیر درّنده و در مرحل

منفی که »آزادی از« چیزی است به »آزادی در« آفرینندگی وجوش و خروش  
چرخی    ،گردد و اینجا انسان کودکی است بیگناهدر دریافت بزرگی منتهی می 

هوشمند خود    ۀمقدم  ۀغلطان. بدینسان دکتر هوشیار در دنبالخود به خود  است  
گرایی و خلأ موجود در معطوف به قدرت« به بحث پیرامون نیست   ۀبر »اراد 

  ۀ گوید: در قرن نوزدهم نیچه جهش و پرشی که نشانجوامع انسانی پرداخته و می 
دید زیرا که نوعی از یأس و حرمان بر مردم  هر فرهنگ مترقّی است در اروپا نمی

دست یافته بود… در نتیجه بشر اروپایی مأیوس گشته بود چنان که در بسیاری  
شود« به سر زبانهاست.  از کشورها نیز هنوز چنین است. همه جا »نه« و »نمی

ف قوّه و پشتکار و راستی لازم  تر از کار کردن است. برای کار صر نه گفتن آسان
است در چنین ادواری همه متفّق القولند که: جهان و کار جهان جمله هیچ در 

 گویند.   nihilismفلسفی نیهیلیسم  هیچ است. این مذهب را در اصطلاح 

گرایی چیست؟ گفتم یعنی منفی بودن، در باب تمدّن و دولت، در باب  ...نیست
-ارزش شمردن، این نیست های اساسی حیات را بیهمه چیز نه گفتن، ارزش

گرایی است. در برابر »چراهای« جهان  گرایی است. هدف نداشتن، این نیست 
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-مقابل نیست  ۀگرایی است… هر مذهبی درست نقطپاسخ نداشتن، این نیست
گراییِ نظری و عملی است… و اینکه چگونه انسان به )لا( گرایید چگونه از  

انتقاد،    ۀ )الا( دوری جست این الا همان کمال مطلوب وی بود. انسان در نتیج
اخیر فرض این الا را از دست بداد و بالتبع تصورّ    ۀ به ویژه انتقادات این دو سد

 آن چیزی را هم که پس از آن لازم است یعنی تصور اللّه را نیز فرو گذاشت… 
پس از الای قدما، وجدان و خرد انسانی را گذاشت. پس از وی ممکن    ...کانت

اجتماعی )بگذارد( یا اینکه ممکن است    ۀاست کسی دیگر پس از الا غریز
ها  جریان تاریخ خرد مندرج در آن را پس از الا بگذارد... و )بالاخره( بعضی

گذارند...  ای هم محبوب میپس از الا پول و برخی مقام و برخی ساقی و عده
گاه لا اله الا اللّه نگفتی و به اللّه کوتاه کردی.    از عارفی حکایت کنند که هیچ 

ا  ا اللّه نگویی تا برهی؟ گفت ترسم که در لا بمیرم و به الّگفتند چرا لا اله الّ
نرسم پس اللّه ما را بس. از این روست که نیچه نیز حرف نفسی را از اوّل اثبات  

زمین  ها از خود ما نیست؟ از مشرقبرداشته است. آیا اینگونه مطالب و هدف
 نیست. 

« و  در سایر مقالات دکتر هوشیار مثل »تکامل« و »صور نوعیه از منظر گوته
ک و آمیزش ممتدی که با روح   »تحقیق دقیق در سرنوشت انسان و بشر« این عرفان پا

 داشت هویداست. و آثار نیچه و گوته 
گردان وی که در   مراسم  دید عمیق و کاوشگر هوشیار را از ورای سخنان یکی از شا

که دکتر هوشیار    -«فردا  ۀسپید»   ۀسال درگذشت استاد فقید به نمایندگی از طرف مجل
 (: ۶توان دریافت) ایراد کرده است می -آن را بر عهده داشت  ۀها ادارمدتّ

کش و بندگسل و زنجیرشکن  خواندیم نوجوانی گردنهنگامی که نزد او درس می 
توانستیم در هم  ساختیم بلکه هر بتی را که میبودیم. نه تنها برای خود بت نمی 

این رو سخنی که  می  از  نافذ دکتر هوشیار بت ما شد  امّا شخصیت  شکستیم. 
گردان اپیکور زمانی دربار او گفتند بار دیگر صدق کرد »او بتی بود، آری    ۀشا

پرست نبودند«. در همه موارد با عقاید او موافقت نداشتیم  بت قوی که بت  -بتی
بیش از پیش مجذوب او  ولی نبود هفته ای و روزی که از او الهام نگیریم و 

دانستیم. باور داشتیم که مرگ چیزی جز  نشویم. ما مرگ را چنین تراژیک نمی
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یکی از صور تغییرات درنگ ناپذیر هستی نیست. جهان را جهان الستی لاوازیه  
شود بلکه  چیز معدوم نمی  آید و هیچ چیز بوجود نمی  شناختیم که در آن هیچ می 

در می به شکلی  از شکلی  تغییر است.  در  باز خلق  آید می همه چیزش  میرد، 
 کردیم:  ت و شوکتی نداشت و سرمستانه ترنمّ میشود. در دیده ما مرگ ابهّمی 

 د ــه آمـــــکد آن ــآم  ه رفت ـــــک رفت آن
 ه غم داریـخیره چ  ود ــه بــــــود آنچــب

بخش ما بود. وقتی هم که درگذشت از  حیات خود بت الهام دکتر هوشیار در  
اندیشی خو داد و با  الهام باز نایستاد. در زندگی دینامیک خود ما را به زندگی

اندیشی کشانید: طوطی نقل و شکر بودیم،  مرگ تراژیک خود نیز ما را به مرگ
اجتماعی    اندیش گشتیم از شما... امّا غم ما صرفا غم فردی نیست، غممرغ مرگ

-دوستانی است که جامعه را از وجود نعمتی محروم می  ۀهم هست. غم جامع
-بینند… دائماً رو به کمال مطلوبی که خود »نظام هماهنگ معدّل القوی« می

 جست: نامید تقربّ می

 ه گل دمـــد از صحــن بوستان  ـگام آنکـهن
ک شد نـ  هان  ـرفت آن گل شکفته و در خا

کرد. تقریباً در تمام ساعت  دکتر هوشیار به حّد افراط کار میدر سالهای اخیر  
حقیقی نام  که  تربیت  و  تعلیم  خود  والای  کار  به  بود.  تلاش  در  اش  بیداری 

گاهی مجال  سازی است چندان شیفته بود که بام از شام نمی انسان  شناخت. تنها 
وت  شد تا در آرامش ژرف کوهستان موسیقی سکیافت و از شهر دور می می

گذر عمر و تکاپوی هستی را    بشنود و در کنار رودهای غرّان مانند هراکلیت
ها مثل همیشه بین ما بحثی  اشراق کند… در شبی بهاری در یکی از آخرین گشت

می  مرگ کشید.  به  آمده، سخن  تولّد  پیش  دم  از  نیز  و حیوانات  انسان  گفتم: 
استاتیک هستی یعنی پیوستگی و سکون ظاهری اشیاء کمابیش   ۀنسبت به جنب

درمی را  مکان  مفهوم  و  هستند  هوشیار  و  جنبحسّاس  شناخت  ولی    ۀ یابند 
-دینامیک هستی یعنی گسستگی و تحرکّ اشیاء که مفهوم زمان را در ذهن می

ها بر ما بگذرد و حوادث دهد. باید سالآفریند به این زودی و آسانی دست نمی
گذر زندگی هستی و مفهوم زمان را فهم کنیم و به   بسیار ما را در میان بگیرد تا 
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انسان   که  وقتی  برسیم.  عمیقاً  است  زمان  مفهوم  به  وابسته  که  مرگ  مفهوم 
شود. تصوّر نبودن  ناپایداری خود را دریافت گرفتار آشوب و جنجالی جانکاه می

ک است و این وحشت است که روزی گریبان   برای موجودی که هست وحشتنا
می را  خردمندی  انسان  و  هر  هستی  و  زندگی  گذر  چون  مردم  را  گیرد.  مرگ 

یافتهاجتناب مرگناپذیر  زدودن  برای  تدابیری  اند  مردن  از  غفلت  و  اندیشی 
کسیر اعظم، رستاخیز… این تدابیر در عصر حاضر بر خلاف اعصار  کرده اند: ا

تواند به مردم آرامش ببخشد با  پیش از قبول عام برخوردار نیست و عملاً نمی 
دانید. آیا  هماناً بقاء باللّه می هدف تعلیم و تربیت را استاداین وصف شما ای 

نمی دقیق  فکر  موازین  با  و  است  یا صوفیانه  مفهومی شاعرانه  باللّه  بقاء  کنید 
هایی به جریان خروشان آب خیره  فلسفی قابل توجیه نیست؟ دکتر هوشیار لحظه

همیشگی خود ابدیّت انسان را توجیه کرد.  شد و سپس با آن جوش و خروش  
کنم با ادراک دیگران موافق نباشد.  گفت: شاید آنچه من از بقاء باللّه ادراک می 

شناسیم؟ به چه دلیل به وجود چیزی پی  انسان یا چیزهای دیگر را چگونه می 
سازد؟ ما با  ها واقف می بریم؟ آیا تأثیرات اشیاء نیست که ما را به وجود آنمی

می   حواسّ دریافت  را  گون  گونا اشیاء  هستی  جریان  هرخود  چه هست    کنیم. 
گزیر تأثیر دارد و چون هستی هیچ  شود پس هر چه  گاه مبدّل به نیستی نمی   نا

: روان است  هست همیشه تأثیر خواهد داشت و همیشه خواهد بود. به قول گوته 
ترین ستاره. امّا یک شبی با  ترین ذرّه تا بزرگ همه چیز از کوچک   در هستی، 

ما را    وجود هستی مدام خود زمانی »برای ما« وجود دارد که به صورتی حواسّ
انسانی تا زمانی هست که تأثیری در    ۀمتأثر سازد. پس یک انسان برای جامع

انسان )بی  بر همین شیوه  باشد.  بگویم کمجامعه داشته  بهتر  تأثیر در تأثیر( و 
گذارد  بشری آثار پایداری به جا می  ۀ حکم معدوم است و انسانی که در جامع

مردنی نیست. برای مردم مؤثر مرگ وجود ندارد و چه بسا مردگان که از بسیاری  
توان توجیه کرد: کسی که  تر خواهند ماند. بقاء باللّه را چنین میاز زندگان زنده 

 یشه برای ما زنده است: چون او وجود خود را وقف وجود بشریّت کند هم

 وی ریشخند   کنند این قوم برمی ـه در وحشتند ـمرگ کز وی جمل
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جای دیگر استاد دکتر محمّد باقر هوشیار همچون یک آسیبشناس دقیق تمدّن    در
بین شناخت علمی خویش قرار داده و مورد تجزیه و  و مدنیّت عصر حاضر را زیر ذرهّ

می قرار  دکتر  تحلیل  از  دهد.  سرمست  بازرگانی  جهان  که  زمانی  در  درست  هوشیار 
های سقیمه با اصول مادّی  زد و جنبشهای تراکم سرمایه کوس لمَنَِ الملُکی میپیروزی
انگیز لرزه بر ارکان گیتی انداخته بودند و جهان با بحران فعلی روبرو نشده بود  و رعب

 ( ٧خ می دهد:)در جواب سؤالی تحت عنوان تمدّن به کجا می رود؟ پاس

کی است که از اعماق دل جامعه بیرون می -جامعه  ۀ آید. نالاین سؤال فریاد هولنا
بینند. خلاصه  هایی است که خود را بر لب پرتگاه و دستخوش اضمحلال می
اند. از جمله  این سؤال منتسب به روحی است، یا مردمیست که لبریز از بدبینی

بارها شنیده  هایی و فریادهایی ونالهسؤال هایی است که در اعصار گذشته نیز 
  ۀزدک و هم پیش از حملشده، هم سیصد سال پیش از مسیح، هم در زمان م

مغول هم هزار و هشتصد و پنجاه سال پس از مسیح و در این عصر از زمان  
 ناصرالدّین شاه به بعد. 

بدینسان دکتر هوشیار با دیدی تحلیلی بُعد تاریخی ادیان و فراز و نشیب جوامع  
که طلایع عصر    داندمی  انتقالدوران  را تجزیه و تحلیل کرده و عصر حاضر را  

. سپس در باب تمدّن به بحث بسیار  دهددر تمدّن جهانی نوید می  جدیدی را
ای پرداخته و امتیازات تمدّن را نسبت به طبیعت برشمرده و نظراتی  موشکافانه

 دهد: نموده و چنین ادامه میمترقیّ در شناخت تمدّن و تاریخ عنوان 

بیش باید  تمدّن  باب  در  عادت  برای حکم  ما  کنیم.  غور  تمدّن  مفهوم  در  تر 
بیاوریم و تمدّنکرده های  ایم کلمه تمدّن را همچنان یک مفهوم کلّی در نظر 

رودخانه مانند  را  میمختلف  کلّی  دریای  این  در  که  در  هایی  و  بدانیم  ریزند 
سوی  ه تی و سیر بحقیقت یک جریان تشکیل دهیم با وجود تصوّر چنین وحد 

ها  گذارند و آنیک چنین وحدتی باز در این زمان هفت تمدّن را در عرض می 
تمدنّ آشوری و  .  ٣تمدّن هندی  .  ۲تمدنّ چینی  .  ١کنند.  را با هم مقایسه می 

 تمدّن اروپای غربی .  ٧تمدّن عربی  .  ۶تمدّن یونانی  .  ۵تمدّن مصری  .  ۴بابلی  

می که  میچنان  ارگانیک  موجودی  را  انسان  طبیعیّون  جزء  دانیم  و  دانند 
آورند و حقّ هم دارند. ساختمان  موجودات زنده و آلی سطح زمین به شمار می
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بدن انسان و وظایف طبیعی آن از لحاظ جلوه )فنومن( همه را متعلّق به یک  
باشد. با وجود اینکه قرابت  دانند که محیط بر این حدود و شروط میوحدت می

اند باز در یک مورد او را از  های طبیعی دیگر به خوبی دیدهانسان را با فنومن
کرده تصورّ  دور  آلی  و  ارگانیک  ه جهان  آن  و  تمدّن  اند  و  تاریخ  مورد  در  م 

 اوست… 

پیری، موسم   و  از قبیل جوانی  تعبییرهایی  در کلمات و  بیایند و  خوب است 
موجودات    ۀتألیف و تحلیل قوا که هر کسی آن را دربارشکوفه و پاییز، یعنی  

ها را در باب اجتماع نیز به کار ببرند.  تر تحقیق کنند و آنبرد بیشزنده به کار می
گر چنین کنند آن وقت تمدّن مصری، تمدّن هندی، تمدّن آشوری و بابلی یا   ا

های موجود  ها و فنومن تمدّن مغرب زمین هر کدام را عبارت از ترکیبی از جلوه
ها را عبارت از جسم و تن و  نست و آن تمدّنزنده تمام و کمالی خواهند دا 

»نمود« یک روح مصری یا یک روح هندی یا یک روح بابلی یا یک روح  
ها  مغرب زمینی خواهند دانست و کوشش خواهند کرد که در تاریخ این تمدّن

و ضروری است را    typiqueها مشخّص  مشخّصات و آنچه برای هر یک از آن
ها هم موجودهای  دانم چرا باید اباء داشت از اینکه تمدّنبه دست آورند. من نمی

ای هستند مگر شما برای اجتماع روحی قایل نیستید؟ مگر اجتماع زنده  زنده
 ای ندارد؟برخلاف موجود مرده فعل و انفعالات بارز و پیچیده

-روزی با یکی از دوستان بر لب آب گذرانی بر لب جویی ایستاده بودیم. می
ک با جریان میدیدیم که چگونه خرده چوب رفتند، لیکن  رفتن می ها و خاشا
آمد. زود او را  ای مانند تیر بر خلاف جریان میدر این بین هم دیدیم که ماهی

تواند بر خلاف  متوجّه ساختم و گفتم ببین، تنها این موجود زنده است که می 
ها  محکوم مکانیزم نیست. موجود مرده محکوم جریان است. زندهجریان برود و  

گر تمدّن ها را جاندار  همیشه با جریان نرفتند بلکه خود جریان درست کردند. ا
های بعد نیز  روش تمثیلی خواهید فهمید که تمدنّ  ۀفرض کنیم آن وقت به وسیل

چه سرنوشتی خواهند داشت... و باید دید که آیا این قوم که قوم ایرانی باشد  
تمدّن   کشور  همین  شاید  خیر؟  یا  داد  جهان خواهد  به  دیگری  مستقل  تمدّن 

)تاریخ سخنرانی   است  در حال جنین  و  است  داده  به جهان    ١۲٣۴دیگری 
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 ۀهای کهنه و مرد کنید که ما انگل تمدّنشمسی است(. یا اینکه شما تصوّر می 
می  اینکه خیال  یا  بود،  رود دیگران خواهیم  مانند  ما  که  شاقول    ۀکنید  به  کور 

کنم و باور ندارم. در ممالک  هیکل دیگری آویزان خواهیم بود؟ من تصوّر نمی
اند. در ایران هم از صد سال به این طرف  دیگر این گونه سؤالات از خود کرده

  نَ مِ   ي  الحَ   جُ خرِیُ»ای موجود بوده و به مصداق  ای که در بدن مردهزنده  ۀ آن هست
ای که غالباً از نظر جوانان ما  کرد. حتیّ همان موجود زندهفعّالیت می  «تِیِّالمَ

در مقابل این نظر دوری نظر خطیّ یا مستقیم   .مکتوم مانده جوانی از سرگرفته
ای از اتّفاقات اجتماعی و اقتصادی و سیاسی  ز هست که تاریخ را محفظهنی

کند... تصوّر اینکه عظمت  های اجتماعی تصوّر میبدون نظم و ترتیب و هدف
نیایش گرم و گیرای موبدان در آتشکدهدرام ها،  های آشیلوس اهمّیّت گاتاها، 

مناره بالای  در  سحرگاهان  در  موذن  مؤثر  خواجه    ، هاصدای  عمیق  مناجات 
های عظیم و متین مساجد و آثار ابدی سعدی و حافظ  طاق،  ها انصاری پشت بام

ک حاصل -ها و دسته یزرعی زمینخیزی و لمهمه مترتّب بر کمی و بیشی خورا
امثال آنبندی ها است و همه را از جمله امور و احتیاجات  های اقتصادی و 

آن است…   ثانویه شمردن محصول نظریّات مربوط به علوم طبیعی به نحو اخصّ 
  ١۸۴۸و در اطراف سال   ١٩اشتباهات نظری است که در اواسط قرن   ۀیجو نت

حالت تبلور درآمد و آن نظر عبارت از به کار بردن اصل    در آثار بخصوصی به 
-های منفرد تاریخی را طبقهآمیزی در تاریخ است که پدیدهعلّیّت به وضع مبالغه

بندی کرده و خواسته است مفاهیم کلیّ بنا بر روش علوم طبیعی در اجتماع و  
م مکانیکی  تمدّن به دست بیاورد. این نظر اصل علّیّت را همان طور که در علو

برد و امروز یکی از مباحث تاریخ همین  رود در تاریخ هم به کار میبه کار می
توان بعضی از وقایع را که غالباً محرکّ و »موتیف« آن بر  است که آیا واقعاً می 

ما مجهول است علّت وقایع دیگری دانست و بعض دیگر را بدین ترتیب به  
 معالیل و امور ثانویه پنداشت؟... وضعی ساده و بدون هیچ مقدمّه از جمله

های  گاه جریان تاریخ را چنین بنگاریم، یعنی تاریخ جهان را متشکّل از تمدّن  هر
دقیق    ۀمقایس ۀالصور یا مورفولوژی که در نتیجمختلف بدانیم، یعنی روش علم
فهمید که تمدّن عصر  توان  ( میوالد اشپنگلرزوقایع ادوار مختلف است )مثل ا 

رود… و بنا بر همین روش  ایست و بالاخره به کدام طرف میحاضر در چه مرحله
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نتیج به دست می  ۀتمثیل  متناوب  )دُورَی(  و  دُورَی  که فصول  آید همان طور 
روند... )و این روند در انسان نیز  آیند و میمعیّنی می وس قاست و پس از طی 

های تاریخی هم  شوند، تیپها نیز در تاریخ تکرار می صادق است( همین دوره
ها رجعت  رجعت می کنند… و اگر چنین باشد باید قرون و عهدهایی که در آن

گر وضع تاریخی امروز همان طور   است  واقع شده است نیز با هم مشابه باشند. ا
که در زمان مسیح یا در زمان پیامبر اکرم بوده پس باید خواه ناخواه رجعتی پدید  

 بالاتر تکرار شود.   ۀمنتهی در مرحل « دور» آید و تمدّن هم تغییر کند و 

تصوّر   شکوفایی  اوج  در  هوشیار  استاد  ادار  یستیاومانسخنرانی  امور   ۀبرای 
ای برخوردار است و به خصوص هنگامی که با تهوّری که خاص  اجتماع از اهمّیّت ویژه

جدید در حیات آدمی را با ظهور مربّیان  مؤمنان است تجدید حیات الزامی تمدّن و دور  
های زمان  نگر که از حدّ دانشآسمانی از ایران مترادف دانسته و با دیدی وسیع و آینده 

 کند. باشد خطوط آینده را ترسیم میفراتر می 
از سخنرانی دیگر  یکی  در  از  دکتر هوشیار  افکار پس  کانون هدایت  در  هایش 

و سقوط تمدّن به ظهور  در مرحلاشاره  ده  و  دوگانگی شهر  به  را  ما    ۀها مسئله  تمدّن 
 گوید: رسانده می 

بی...پس از هر ده حاصلی. شهرهای بزرگ یک تا  نشینی شهرنشینی است و 
تمدّن است، نهایت    ۀ چند میلیونی که همه از سنگ و سیمان ساخته شده نشان

مانند پارازیت خون دهات و نقاط دیگر    که  تمدّن شهرهای بزرگ  ۀاست در مرحل
ها فرهنگ و مدرسه )درخور احتیاج  گذارند به آنمکند و حتّی نمیکشور را می

تمدّنآن زمان  در  برسد.  میها(  همه  و ها  جا  همه  را   خواهند  کس  همه 
 متّحدالشکل کنند.

گاندا میتمدّن شهرهای بزرگ پُ  ۀدر مرحل گاندا میکنند. فقط پُ روپا کنند در  روپا
برابر شهرها همه جای دیگر ده است همه جا سر به سر روستاست و همه جا را  

خوانند  نسیال( یعنی دهاتی میوِرُآورند و دیگران را )پُ می  province  ۀ تحت کلم
کمک می کنند زمانی به آنو خیال می ها را از کشاورزی به کارگری  کنند که آنها 

سوق دهند یا اینکه کشاورز را کارگر و عمله بدانند یعنی متّحدالشکل کنند و  
م تمدّن متعلّق به فرهنگ یونان بود. دانیم رُتحت یک کلّ بیاورند. چنان که می
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های هندی و چینی و بابلی و مصری و  م تمدّن فرهنگ آنتیک بود فرهنگرُ
اند. شهر سیراکوس به همین مرحله  ایرانی و عربی نیز از این قاعده مستثنی نبوده

تمدّن رسید و از میان رفت.   ۀرسید و از میان رفت. شهر آتن هم به همین مرحل
به همین   نیشابور  شهر  رفت،  میان  از  و  رسید  مرحله  به همین  اسکندریه  شهر 
مرحله رسید و از میان رفت. شهرهای ری و بغداد و سامره نیز به همین مرحله  
رسیدند و از میان رفتند و پس از آن پاریس آمد. پس از آن نوبت به لندن و  

تراکم    محلّ  هشهرهای چندمیلیونی. هم   ۀرسد. هما میبرلین و نیویورک رسیده ی 
شهرهای سنگی و ریسمانی. در شهرهای بزرگ آخرالزمان به جای    ۀجمعیّت. هم

آید. آن هم چه عقلی… عقلی  »ترادیسیون« و سنن و آداب، خونسردی عقل می
اولیّه  جوید و کمپیشی می   که از سقراط و ارسطو به امور شهوانی و غرایز  کم 

میانسان پیدا  مستقیم  ارتباط  تاریخ  ماقبل  هرکهای  هرکه  سیستم  حتّی    ۀ کند. 
ترین استبداد را به خورد بشر  کند و پشت سر آن خالص ماقبل تاریخ را تبلیغ می

 دهد و اسم آن را تکامل می گذارد. می

به سیستم را  ما  بارزترین تضادهای عصر  از  دکتر هوشیار یکی  گونه  های  بدین 
حدّ و  و مصرف بی  ۀ دوگانگی شهر و ده، تولید افسارگسیخت  .زندآخرالزمان پیوند می

حصر که روح حیات را سرد و منجمد ساخته و آدمی را با زیبایی و شناخت آن بیگانه  
  که صرفاً ی  شهر  یهاجاذبه  شی و افزا  می سق  یفرهنگ   یها تبلور ارزش  زیاست و ننموده  
غرا   یمادّ  یازهای ن  ۀزندیبرانگ  در    یوان یح   زیو  که  هستند  نمودهایی  همه  است  آدمی 

خود را گم کرده    و نجاتشوند که در واقع کلید وحدت  گیر بشری میآخرالزمان گریبان 
 است. 

به قول دکتر هوشیار   و جالب است که این بشر ادّعای عقل و منطق نیز دارد و 
از نتایج    که در جایی قرار دارند و داندأمور مادّی می»ادراک منطقی و عقلی هم جزء  

کند یا کمّیّت  عقل واقعاً جزء وسعت و کمیّّت چیز دیگری را ادراک نمی .  ندسّ واح  جانبی 
کمّیّت منفصل که عبارت باشد از  متّصل را اداره می کند مانند زمین، خانه و ملک یا 

می  سلمان  در حدیث  چنانچه  وَ  پول…  آلهَِتُهمُ  بطُُونُهمُ  زمََانٌ  اَلنَّاسِ  عَلیَ  »یأَتيِ  گوید 
روح  نِساوُهُم قبِلَتهُُم وَ دَناَنیِرُهُم دِینُهمُ و شرََفُهمُ مَتاَعُهمُ« در همین زمان است که مردم بی

ها فحش  آلیسم برای آنشوند. ایدهشوند، روشنفکر می کن ظاهراً با فکر می شوند لیمی 
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می  مسندهایی  بر  ایناست.  تمام  نیست.  جایشان  که  شدن  نشینند  خاموش  علائم  ها 
 ها یعنی علائم هبوط و نزول است…« ها علائم ظهور تمدّنهاست، تمام اینفرهنگ

ادام این بحث دکتر هوشیار به از دست رفتن شخصیت آلی )و ارگانیک(    ۀدر 
ق به  رویه و کمّی در اقتصاد متعلّروند رشد افسارگسیخته و بی ۀها و جوامع و ادامانسان

-می به باد حمله  اش را  یف زمانهخ های سکند و اخلاقیات و ارزشآخرالزمان اشاره می
باشد اشاراتی  می  پولهای جادویی  و جاذبه یمادّ  یهازهیانگ   گیرد و به سستی بنیادها و 

های  یابیم صدق گفتار استاد را در گزارشنماید و ما چه نیک درمی صریح و مستند می
در مورد اهمّیّت رشد ارگانیک و لزوم حیاتی آن برای رفع    ست یزطیمحاندیشمندان  

 های عصر ما و جلوگیری از تصادم و انفجار جهانی. بحران
دکتر هوشیار به ماشینیسم، عقب نشینی در برابر تحوّلات زمان نیست بلکه   ۀجمل

 گوید: است. دکتر هوشیار در همان سخنرانی مینشانه بلوغ و تکامل حدّ اعلام تکامل  

گر وسایل ماشینی زیاد شود؟ مگر قرن   آقایان خواهید فرمود چه عیب دارد ا
این نوع   لیکن مقصود من  پربرکت نیست...  از لحاظ کشاورزی  ماشین حتّی 

ما باید از ماشین استفاده کنیم و بر ماشین سوار شویم نه اینکه    تأثیر نیست بلکه
 ماشین بر ما سوار شود.  

گاه   باری استاد دکتر هوشیار در تمام زندگی پربارش آنی از حرکت و جنبش برای آ
متنوّع او که اشارات مختصر  ها از حقایق این امر مبارک بازنایستاد. آثار  ساختن انسان

بالطبع نارسایی در این مقاله به آن ها شد دالّ بر این واقعیت دارد. زندگی او مانند  و 
-کرد و ناشی از حرکت و پویایی اندیشههمان ماهی بود که بر خلاف جریان حرکت می 

و    های راستین تو بود و در اوج عظمت و خلاّقیت که همگان را با هر آرمان به ستایش
رفت که مانند  طلبی به شمار میفروتنی و بندگی و امحاء هر گونه جاه  ۀامید داشت، نمون

 گفت:ترین مسأله حیات بهایی است چنان که می خون حیاتی

منتهای صمدیّت الهی و متواضع باشید به تواضع برگ  عظیم باشید به عظمت بی
 نازک و شکننده در نسیم سحرگاهی.

 بهروز ثابت 
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 مراجع:

در    ۀمقدّم .١ دقیق  تحقیق  یا  نوجوانان  و  کودکان  چگونگی  در  »کنجکاوی 
 دکتر هوشیار  ۀ شخصیّت انسان« تألیف دکتر آلبرت هوت به ترجم

 مقدّمه همان  .۲
دانشسرای  ۀمقدم  .٣ و  پرورش  و  آموزش  دانشیار  آراسته  دکتر رضا  عالی  آقای 

مقدم در  هوشیار«  با  سال  »دو  عنوان  سخنرانی  ۀ تحت  تربیتی  کتاب  های 
 پروفسور آلبرت هوت آلمانی استاد دانشگاه مونیخ 

 همان مقدّمه  .4
چند کتاب به خصوص کتاب »سیر فلسفه در ایران« از محمّد اقبال    ۀنامواژه .5

 امیرحسین آریانپور  ۀلاهوری به ترجم
یادبود استاد از طرف   .6 امیر حسین آریان پور در مراسم  سخنرانی آقای دکتر 

 سپیده فردا   ۀمجل
های استاد هوشیار در کانون هدایت افکار در جلسات متعدّد در  متن سخنرانی .٧

های خانم آذر رهنما و آقای عیسی سپهبدی  این مقاله از متن سخنرانی  ۀ تهی
ادبیات دانشگاه    ۀدر سالن دانشکد  ٣۶/۸/۲١که در مجلس یادبود استاد در  

های تربیتی  طهران ایراد شده است به صورت پراکنده و در بیان عقاید و روش
 و خصوصیاّت اخلاقی استاد استفاده شده است 

های کسانی که  ها و عقاید و سخنرانی ضمناً لازم به یادآوری است که نقل نوشته
داشتند و ستایش   استاد هوشیار  به خود  که  ارادتی است  به جهت  نامشان رفت فقط 

قبول تمام    ۀها تن دیگر از عظمت مقام و شأن علمی استاد لزوماً به منزلایشان و ده
 باشد. های استاد توسّط ایشان نمیباورها و آرمان
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 مقدّمه 
گذرد حاوی مطالبی است  از لحاظ خوانندۀ محترم میکتاب حاضر که جلد اوّل آن  

از    بندی آن کاملاً مقتبساست. استخوان عالی تدریس شدهکه دوازده بار در دانشسرای
 دو کتاب: 

»کرشن»نظریّ .١ معروف  استاد  تألیف  پرورش«  و  آموزش  باب  در  «  شتاینره 
 آلمانی و 

 آلمانی است؛  « هینست» »اصول آموزش و پرورش« تألیف دکتر .۲

زیرا  تر است  هر یک از دو کتاب مذکور افزون نهایت اینکه توضیحات آن نسبت به 
به  بدین امکان  حدود  در  را  مطالب  خودمان   وسیله  خوانندگان  و  دانشجویان  ذهن 

 ایم. تر آوردهنزدیک
دو قسمت اساسی منقسم   اصول آموزش و پرورش را نگارنده به مطالب مربوط به
 دی اختصاص داده است: مجلّ کرده و هر قسم را به

 جلد اوّل: طرح اصول  •

 تربیتی جلد دوّم: حلّ تناقضات   •

 * 

نحوی فراهم آمده   نظر نگارنده رسیده به حال در این زمینه به تألیفاتی که تا به
توان  ها می تر بر آنرا بیش ۲گاه از انصاف دور نشویم لفظ اختلاط و مخلوط   است که هر

را از لحاظ    ٣که در کتاب حاضر نظم و ترتیب فکری و علمی   اطلاق کرد، در صورتی
پرورش در    آموزش و و به   نپرداختهایراد مواضیع مختلف و غیرمربوط    مرعی داشته و به
 ایم.نگریسته 4بضانش حال جریان و نَ

 * 

که مقام انسان را   دهد آنست می  ای خاصّ تألیف حاضر جنبه دیگر که به   مهمّ   ۀ نکت
مراحل ترقیّ و تکامل   کند و مراتب حیات را بهبر جریان تمدّن و تاریخ معینّ می  بنا 

 
۲  conglamérat 
٣  systématique 
4  fonctionnalité 
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در تکامل   5کند که گوئی تکامل فرهنگی نوع انسان سازد و چنان میمتربیّ منطبق می 
 نیز متجلیّ است.  6فرد 

توجّه مذکور از این لحاظ نیز مهمّ است که هنوز دانشجویان ما آثار مراتب وجود  
در عصری که اهل مغالطه    .کنندرا از جماد و نبات و حیوان و انسان غالباً مخلوط می 

را تحت فشار    سرند که وی   مادّی »نیز« دارد بر آن  ۀ رف اینکه وجود انسان پایصِ   به
انسان چشم بپوشد،   ورزی تمام از مقام مخصوص به مادّی و مکانیکی گذاشته با غرض

بست گوش  و  چشم  از  ما    ۀدانشجویان  را  جنس  و  نوع  حتیّ  »ندیده«  منطقی  ورزش 
سلاح و عریان  یکدیگر تمیز »نداده« در مقابل سهام جدل و مغالطۀ ارباب غرض بی 

گردد گاه نیز انسان را  اند، نه اینکه هر نوع تعینّ و حدّی در نظر ایشان محو می ایستاده
روی   هیچ  دهند و مقام »موضوع پرورش« یعنی متربیّ به ل میتنزّگیاه و حیوان  ۀرتب به

خبری در مدخل این فنّ شریف بحث  گونه بی  گردد. برای رفع اینبر ایشان آشکار نمی
 نمود.باب انسان نیز لازم می در

 * 

یادآوری آن نیازمندیم اینکه دانشجویان در بدو اشتغال به اصول    دیگر که به  نکتۀ
    کنند که با حضور ساعاتی چند در محضر استاد قادر بر حلِّ و پرورش تصورّ می آموزش
موضوعات نظری و عملی این فنِّ فرّار را فرا   ۀ مُعضل تربیتی خواهند بود و کلّیّهر گونه 

آید  باید دفع این توهمّ کرد و چنانکه از عنوان نیز برمی  خواهند گرفت، در همین مقدّمه 
 بحثی اصولی خواهیم پرداخت ورنه:  گفت که در این کتاب تنها به 

 آموزش و پرورش عملی  -

 آموزش و پرورش تجربی  -

 های آموزش و پرورشنظام -

آموزش و پرورش -  علوم ممدّ 

 حیات  ۀ آموزش و پرورش در مقاطع و مراحل مختلف -

 الاجتماع آموزش و پرورش از لحاظ علم -

 آموزش و پرورش از لحاظ اقتصاد  -

 
5  phylogénie 
6 ontogénie 
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 آموزش و پرورش از لحاظ زیستشناسی  -

 تشکیلات آموزشگاهی   -

 گونه مواضیع   ها از اینبرنامه و ده ۀ تهیّ -

گانه و بحث و    همه از جمله مطالب و موادّی است که هر یک درخور تألیفی جدا
م هر دانشسرا  خصوص آموزش و پرورش تجربی که شرط مقوّ به .٧است  تمرینی مستقلّ

گو )  مربوط به های  از عالی و مقدّماتی( است و آزمایشگاه  )اعمّ  (  ١۸۸٧آن در شیکا
، پاریس  ١٩۰۵، میلان  ١٩۰۲، بوداپست  ١٩۰١بورغ  ، پطرس ١٩۰۰، انورس  ١۸٩٩
کدام از همان اوّلِ کار با یک    تأسیس یافته و هر   ١٩۰۶، ژنو  ١٩۰۶، لیپزیک ١٩۰۵

سبب   است که به   جائی رسیده  اند و امروز این پایه به نمودهیا چند دبستان همکاری می
های ملل راقیه آزمایشگاهی  وجود آموزگاران ورزیده و دانشمند هر دبستانی از دبستان

تجربۀ علمی که عبارت از مشاهده و آمار و آزمایش    است که در آن این سه شرطِ مهمِّ 
 گردد.باشد معمول می 

زبان    حال در این رشته به  شود: کتبی که تا بهرهنمائی متذکّر می   خاطر  رف، بهصِ
از کتاب »روش    ۵۵٣و    ۵۵۰که در صفحات    بر صورتی  فارسی تألیف یا ترجمه بنا 

باشد. علاوه بر این مجلّۀ تعلیم و  می   مندرج است بالغ بر چهل تألیف مستقل۸ّنوین«
عالی  و »مجلّۀ سپیدۀ فردا« وابسته به دانشسرایتربیت )نشریۀ رسمی وزارت فرهنگ(  

ن بگذرد. مقالات و آثار مفید تربیتی است که باید از لحاظ شخص متفنّ  نیز مشحون به
دهد و  هذا این کتاب، جلد اوّل از مجلّدات اصول آموزش و پرورش را تشکیل می علی

جلد دوّم آن شامل »حلّ تناقضات تربیتی« و حاوی مطالب و دستورهای عملی و بالغ  
 .برابر مندرجات این مجلّد خواهد بود  بر دو 

 
کادمی »پواتیه« چاپ  اوبر  رجوع شود به فهارس منابع در کتاب معتبر »کلیّات تعلیم و تربیت« تألیف »رنه   ٧ « رئیس آ

کر شده که در آن اسم و عنوان پانصد تألیف و موضوع مستقلّ ١٩۴۶پاریس   است:  آموزشی و پرورشی ذ
Hubert, René. (1946). Traité de Pédagogie Générale. Paris. 

استاد تاریخ آموزش و پرورش در    تألیف جناب آقای دکتر عیسی صدیق   (١٣٣۵نهم )کتاب »روش نوین« چاپ     ۸
دانشگاه تهران. کتاب مذکور در ضمن برنامۀ اصول آموزش و پرورش از طرف دانشجویان داوطلب دبیری در دانشسرای 

    شود.آنان امتحان می  الی مطالعه و مطالب آن ازع
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 فصل اوّل

 خلاصه و تحلیل 

فلسفی و اجتماعی آن.    اءفصل اوّل شامل مباحثی است در اصول تعلیم و تربیت و منش 
کند که در این کتاب نباید منتظرآن باشد که مواضعی  ل بحث به خواننده گوشزد میدراوّ

آبخوری و امثال آن مورد مطالعه قرار  مثل ساختمان مدرسه، اوضاع کارمندان، ظروف  
گردد: اصل وجود و هستی  آموزش و پرورش با سه بحث اساسی فلسفی آغاز می   گیرد.

اشیاء و موجودات می  به واقعیت  که  که  شناسی  و جریان    اء منشپردازد. اصل معرفت 
کند که  کند و اصل رفتار که به مجموعۀ اصولی اشاره میسی میی و ادراک را بررّئ شناسا

گرد است، در حقیقت ثمر معرفت شناسی است درعمل   نتیجۀو  ۀمصدر رفتار معلم و شا
 و حیات اجتماعی.

توضیح اینکه تعلیم و تربیت به لحاظی عبارت از تحویل  »نویسد:  دکتر هوشیار می
ن  ی تمدّاست که خود موجب تراکم و ترقّ   دیگرن از نسلی به نسل  و انتقال سرمایه تمدّ

باشد. تحویل و انتقال از طرفی و تراکم نیز از طرفی دیگر تعبیرات مختلف عمل و  می
دقیق تنها برعمل انسان در مورد موجودی دیگر )مشابه    ملاحظۀ   رفتارند. رفتار نیز با 
نیز می او  که  پاسخ دهد اطلاق می شود. پس اصل معرفت که  خود(  استشعاراً  تواند 

ن هر  این عمل تربیت با عمل تراکم و توسعه تمدّ  بر   استشعار باشد ملزوم رفتار است. بنا 
ن گذشته علماً و عملاً معرفت )استشعار(  دو محتاج به معرفتند. یعنی تا به نتایج تمدّ

توان معلومات و نتایج جدیدی برآن افزود و اکتشاف و اختراعی کرد  حاصل نشود نمی 
نی و ذخیره کردن  یافتن از شئون تمدّ خود آفریننده شد. و چون بهره  توان در حدّو نمی

و اساسی تعلیم   ق ساختن افراد جهت افزودن براین سرمایه کار مهمّ ن و خلاّسرمایه تمدّ
مربوط و   پرورش با اصل و اساس معرفت دائماً  و تربیت است پس اصول آموزش و 

 ( ۳۷)ص  «صل است.متّ
ها  هوشیار معتقد است که اصول آموزش و پرورش وضع کردنی نیست بلکه آندکتر  

ب و به روش علمی و با مطالعه زندگی فردی و اجتماعی و آدابی  را بایستی بدون تعصّ
ن را موجب گشته کشف کرد. اصل را نباید با مرام و مسلک و قانون و  ی تمدّکه ترقّ

روش مشابه دانست. مرام و مسلک امریست نسبی و اعتباری امّا اصل امریست عینی و  
یابد. مثلاً مؤمنین براساس  ل می واقعی. مرام و مسلک با درجه تکامل فرد و اجتماع تحوّ
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وی   کس را مخالف بدانند  اند و یا امروز هر را نجس دانسته  مرام و مسلک زمانی کفّار
بایستی میان اصل و مرام  آموزش و پرورش    برند. پس درمکانیکی از میان می  را با جبر 

 و مسلک افراد تفاوت گذاشت. 
گرد و معلّ   رابطۀیکی از اصول آموزش و پرورش  این رابطه    م است که درمیان شا

گاهی به  ت و اعتبار برخوردار باشد. یعنی معلّ م بایستی از نوعی سندیّمعلّ م نیازمند آ
گرد باید احساس کند نیازمند   گر این رابطه  موضوع است و شا فراگرفتن موضوع است. ا

شود. میان اصل و قانون نیز باید تفاوت گذاشت. چنان  دو جانبه نباشد اصل منتفی می
گرد  معلّ  رابطۀشرایط تعمیم داد. مثلاً چون   همۀتوان به  که گفته شد اصل را نمی  م و شا

گرد از میان میت و اعتبار میان معلّ شود دیگر اصل سندیّ منفصل می  رود. اماّ  م و شا
توان تعمیم داد. همچنین اصل  می   «ننسبت ثابتی است میان دو وضع معیّ»قانون را که  

اعمال تربیتی است که به نحوی    ۀبا روش متفاوت است. روش راه و طریقه و مجموع
 بخشد. ق می ی تحقّ م اصل را به هدف مربّ منظّ

، جان  9نظرات فلسفی کانت ل کتاب گذری دارد به آراء و  دکتر هوشیار در فصل اوّ
ک  کنت 11هگل   ،10لا گوست  ا دورکهایم 12،  امیل  اسپنسر 1۳،  هربرت  هابس14،   ،15  ،
به نحوی کوتاه امّا پربار و تفکرانگیز فشرده نظریّ ،1۷، مارکس 16بنتام  ات تربیتی  ونیز 

را شرح داده و نیز با    21و پستالوتسی   20، هربارت 19ژاک روسو -، ژان18ارنست کریک 
مروری دارد برمکاتب تحلیلی و   24و فنومنولوژی   2۳م و بیهویریس  22اشاره به پراگماتیسم 

ل با اشاره با دو اشتباه عمومی  ات فصل اوّسی این نظریّ ها. پس از بررّعواقب تربیتی آن
 یابد.خاتمه می 

 
9 Immanuel Kant 

10 John Locke 
11 Georg Wilhelm Friedrich Hegel 
12 Auguste Compte 
13 Émile Durkheim 
14 Herbert Spencer 
15 Thomas Hobbes 
16 Jeremy Bentham 
17 Karl Marx 
18 KrieckErnst  
19 Jacques Rouseau-Jean 
20 Johann Friedrich Herbart 
21 Johann Heinrich Pestalozzi 
22 pragmatism 
23 behaviorism 
24 phenomenology 
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قالب محدود این مکاتب  اشتباه عمومی اوّل آنست که اهداف تعلیم و تربیت را در  
یک به تنهائی قادر    ات مفید هستند امّا هیچ ات خلاصه کنیم. این مکاتب و نظریّو نظریّ 

گر چنین شود چنانچه  نیستند به نحوی جامع الشمول اهداف تربیتی را مشخّ ص کنند. ا
مثلاً  گردد.  های اجتماعی و تربیتی می اند مورث زیاده رویتجربیات تاریخی نشان داده

براجتماع می کید شدید  تأ در نظر نمی اجتماعیون  را  استقلال فرد  و  اهل  کنند  گیرند. 
ه نکرده در نتیجه آن جنبه از استعدادات فردی  های درونی و معنوی توجّاقتصاد به جنبه

ه  گیرند. از طرف دیگر طرفداران پرورش انفرادی به روابط ضروریّمورد پرورش قرار نمی 
ن  اند و در نتیجه فرد را آنچنان که باید و شاید با مظاهر تمدّه داشتهکمتر توجّاجتماعی 

پدید یک  عنوان  نساخته  ۀ به  آشنا  عقل  جمعی  مذهب  طرفداران  دیگر  طرف  از  اند. 
کید یک بُعدی بر فکر و سرعت انتقال در جریان تربیتی    25)راسیونالیسم(  به خاطر تأ

گر تربیت اخلاقی به تنهائی  اند. حتّاز پرورش احساس و عاطفه و وجدان بازمانده ی ا
تربیت معطوف به آن است به    ۀمورد نظر قرار گیرد آن انسان جامع الاطرافی که آیند

کید برتربیت اخلاقی بدون تربیت قوای جسمانی و عقلانی   وجود نخواهد آمد چرا که تأ
 دارد.دهد و از واقعیت عالم دور مینیز انسان را به سوی عزلت سوق می

م آنست که نظام ارزش خود را بردیگران تحمیل کرده و آنچه را  اشتباه عمومی دوّ
این اشتباه عمومی آن بوده   ۀانطباق دهد. نتیج  کلّ که در تربیت یک فرد نتیجه داده بر

دهای  علمی خود خارج شده و دستخوش اغراض و تعمّ  ۀ که آموزش و پرورش از شیو
 قرار گرفته است.  سیاسی

  

 
25 rationalism 
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 مفهوم اصل

۱ 
میان اصل و فرع تفاوت گذاشت تا اینکه    از لحاظ تحدید موضوع باید مقدمّةً  –  اصل

خواننده منتظر آن نباشد که در فصول آینده از مواضیعی مانند ساختمان مدرسه، اوضاع  
اینکه همه به با  امثال آن  جای خود    کارمندان، ظرف آبخوری و نظافت آموزشگاه و 

 درخور تفصیل و توجّه است بحثی رود. 
کنند. معنای  کلمۀ اصل را عرف عامّه در مقابل بدل و در مقابل فرع استعمال می

این مورد مقصود از اصل مفهوم فلسفی  غَلُ لیکن در  بن و ریشه است،  وی آن بیخ و 
باشد. علمای تعلیم و تربیت نیز این کلمه را  و مصدر برابر می اءمنش ست که با معنای آن

 اند.از آنجا اقتباس کرده
اند چنانکه  حکمای یونان از لحاظ فلسفه مفهومی از آن داشته متقدّمینِ   – اصل وجود

باب اصل  تا ارسطو  «ملطی  السِت» طبیعیّون ایشان از زمان   بسیار بحث کرده و    ۲6در 
اند چنانکه »ثالس«  در جستجوی سرچشمه و بن و اساس عالم وجود و موجودات بوده

« آتش  هراکلیت»ات لایتجزّی و  ذرّ  راطیس قعدد و ذیم  را آب و فیثاغورث  اصل اشیاء
 دانست. ه )هیولی( میصورت و مادّ ل و ارسطو ثُمُ  و افلاطون

شویم که  اصل مواجه میمفهوم دیگری از    براین در فلسفه به علاوه    –  اصل معرفت
تعیین   آن  از  »لاک   اءِمنش مقصود  قبیل  از  حکُمائی  است.  و    ۲٧«معرفت  انگلیسی 

اند چگونه انسان  آلمانی در جستجوی سرچشمۀ دانائی بوده و از خود پرسیده  ۲۸« »کانت
بردن  این پی  اءِمنش برد. آیا  میسوای خود پی  خود و به  ماورای   عالم طبیعت و مطلقاً به  به

اینکه کانت تا  یا خارج از وجود ما.  آیا معرفت محصول  می  در وجود ماست  پرسد: 
وی براین عقیده بود یا اینکه عمل معرفت    « و مکتب حسّیِ است چنانکه »لاک   حواسّ

مذکور در اثر معتبر خود  شرط مقومیست دیگر. تا اینکه حکیم    نیازمند به   غیر از حسّ

 
۲6  arche  شروع و آغاز و اوّل. 
۲٧  John Locke  (٣۲۶١-۴١٧۰) 
۲۸  Immanuel Kant (۴١٧۲-۴١۸۰) 
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ک«  پا خردِ  آن  ۲٩»نقد  ما  می   آنچه  معرفت  و  تجربه  قبلیّاتی را  بر  خاصّۀ    ٣۰نامیم  که 
بر نظر وی حکم و تصدیق را    کند و همین قبلیاّت بناساختمان انسانست مؤسسّ می 

را   بالتبع مفاهیم  و  بنا می  به وجود پدید  انسان    بر   آورد.  و معرفت  ادراک عقلی  این، 
  نفسانیِ   و فارق انسان از حیوان نیز همین خاصّه یعنی هضم و حلِّ   کاریست جز کار حسّ 

مرتبۀ ادراک حسیّ و مفهوم کلّی و پس از آن    عملِ حسّ است که نتیجۀ آن وصول به
 .٣١ترکیب قضیّه و انشاء حکم است 

اصل    گرچه آموزگار و مربّی باید معلوماتی جامع داشته باشد که علم به  –  ٣۲اصل رفتار 
او عمل و رفتاریست    معرفت نیز جزء آنست لیکن کار مهمّ  اءمنشاصل و    وجود و علم به

گرد یا دانش  دیگر شخصی    نسبت به  خوانیم. تعلیم و تربیت  آموز میکه ما عموماً او را شا
جموعۀ منظّمی است از اعمال و رفتار و جز این نیست. پس در آموزش و  در حقیقت م

پرورش در جستجوی اصل عمل و رفتار باید بود و علم آموزش و پرورش خود عبارت  
باشد  آموز می و مصدر رفتارِ آموزگار و دانش  اءمنش مجموعۀ اصولیست که    از شناسائی به

یافتنِ   پرورش  و  کردن  فراگرفتن و هدایت  در حین آموختن و  یعنی  در ضمن عمل  و 
گرد هر دو بر نظر یکی از دانشمندانِ این    آید. از این لحاظ بنامیبه کار    را  آموزگار و شا

ول  اصولست و بس. با وجود تقسیمات مذکور اص  ، علمِ آموزش و پرورش علم بهفنّ
  به هم یکدیگر مربوطند. خصوصاً اصل معرفت و اصل رفتار که از دو لحاظ    گانه بهسه
 ستگی دارند: ب

هم دارند. توضیح اینکه تعلیم    ارتباطیست که »رفتار« و »استشعار« با  – لحاظ اولّ  
نسل دیگر است    لحاظی عبارت از تحویل و انتقال سرمایۀ تمدّن از نسلی به   و تربیت به 

د. تحویل و انتقال از طرفی و تراکم نیز از  باشکه خود موجب تراکم و ترقّیِ تمدّن می
نیز با ملاحظۀ دقیق تنها بر عمل  طرفی دیگر تعبیرات مختلف عمل و رفتارند. رفتار  

تواند استشعاراً پاسخ بدهد  انسان در مورد موجودی دیگر )مشابه خود( که او نیز می
این عملِ    بر  شود. پس اصل معرفت که استشعار باشد ملزومِ رفتار است. بنااطلاق می 

نتایجِ تمدّنِ   معرفتند یعنی تا به  دو محتاج به  تربیت با عملِ تراکم و توسعۀ تمدّن هر

 
۲٩  Kritik der reinen Vernunft 
٣۰  les à prioris 
٣١  synthetisches Urteil à prioris 
کر کرده عبارتست از:   McDougallرفتار بنا بر نظر   ٣۲  که در کتاب خود » روانشناسی و تحقیق در رفتار« ذ

“The bodily activities in which psychical phenomena find expression.” 
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معلومات و نتایج جدیدی  توان  گذشته علماً و عملاً معرفت )استشعار( حاصل نشود نمی
  شد. و چون بهره   در حدّ خود آفرینندهتوان  اختراعی کرد و نمیبر آن افزود و اکتشاف و  

یافتن از شئون تمدّنی و ذخیره کردن سرمایۀ تمدّن و خلاّق ساختن افراد جهتِ افزودن  
پس اصول آموزش و پرورش با  بر این سرمایه کار مهمّ و اساسی تعلیم و تربیت است  

 اصل و اساس معرفت دائماً مربوط و متّصل است. 
ارتباطیست که بین عمل ترکیبی معرفت و عمل ترکیبی تربیت موجود    –لحاظ دوّم  

باشد. از پیش گذشت که اصل معرفت کیفیّتی است قبلی که در محسوسات و مفاهیم  می
ی تعبیر دیگری برای همین عمل  ادراکِ عقلی حتّی حسّ آورد.  وجود می  انسان تألیفی به
(. تربیت نیز در واقع عملیست ترکیبی زیرا اموری که انسان در  ٣۶  ص ترکیبی است )

ماند  حال خود باقی می  به  کند نه از لحاظ حسّمی   مراحل طفولیّت و پس از آن حسّ
  آورد ظهور می ها ترکیب و تألیفی به ی یعنی طبیعت انسان در آننه از لحاظ ادراک حسّ 

می  مراد  تربیت  و  تعلیم  در ضمن  آنچه  تألیفات و  که  و  ترکیبات  ماحصلِ همان  شود 
هم    امروز غالباً تربیت و تعلیم را با   تغییرات است. علّتِ اینکه انسان متمدّن نیز تا به 

 دو موجود است.آن کند ارتباطیست که بین اصولِ اشتباه کرده و هنوز هم می
گذارید  دهید، کردار و رفتاری که طفل را تحت تأثیر آن میبچّه می  که به تعلیماتی  
عبارة اُخری بچّه    به  :آورد ظهور می  ای بهکند و بالتبع شکل و هیئت تازهدر او نفوذ می
هاست که  کلگونه نفوذها و تغییرها و تشّ  دهد. شخصیّت انسان ماحصل این را تغییر می

جای کلمۀ نفوذ کلمۀ تربیت    توان به می  مورد گردد: در ایناز طفولیّت بر او طاری می 
گاه این جمله نیز    هاست و هرگذاشت و گفت که شخصیّت انسان نتیجۀ همین تربیت

 .دانست  طور عامّ توان شخصیّت انسان را ماحصلِ تربیت به کوتاه شود می

۲ 
گرد و معلّم  –اصول رفتار   باید رفتار شا آنان را    اینک  گانه و رفتار  را هر یک جدا

رفتار مواردی را معیّن کرد  مورد مطالعه قرار داد و سپس درین چند نوع  به هم  نسبت  
 آن موارد است.  که اصول آموزش و پرورش مربوط به

گرد نسبت به گرد نسبت به   ،اوّل  – معلّم    رفتار شا است که تحقیق    معلّم  اصول رفتار شا
این موضوع توجّه    علمی در آن باب بسیار مفید است. چند نفر از مربّیانِ دانشمند به

گرد نسبت    اند. مقدمةً و آثاری در این باب فراهم ساختهداشته   باید پرسید که آیا رفتار شا
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معلمّ مبتنی بر اصولی هست یا خیر؟ جواب این سئوال مثبت است زیرا که هیچ عملی    به
  اساس باشد. پس قوای ارادی طفل یا به و بی  رّک محکنیست که از انسان سربزند و بی 

به  معلّم  مقابل  در  که  هم  گرد  شا اخص  عکس  طور  می صورت  مشاهده  شود  العمل 
گرد خود نیز به  ها شاعر نیست.آن محرکاّتی دارد که معمولاً شا

گرد را نسبت به  حال شده است می  بر تحقیقاتی که تا به   بنا  توان اصول رفتار شا
قرار   بر ارتباطی که تا پنجاه شصت سال پیش میان ایشان حکمفرما بود از این معلّم بنا

به  اخلاقی که مطلوب معلّم    دانست: فرار از معلّم، مخفی داشتن اعمالِ خود، تظاهر 
رفته هنوز در کشور ما محرّک   هم  او که روی  اعتنائی نسبت به ترس از معلّم و بیاست،  

بر رفتار دانش این نظر هستند که    آموزان و دانشجویان است. بعض از دانشمندان نیز 
معلّم نیز خود ترسی است تلطیف    فروتنی و خضوع و خشوع حتیّ حسِّ احترام نسبت به 

شده. بر این جمله امروز عصیان در مقابل سنن و آزادی لجام گسیخته در مقابل اعتبارات  
 است. هنیز افزوده شد

گرد و معلّم بسیار لازم است زیرا   تحقیق در این محرّکات از لحاظ همکاریِ شا
تِ ایشان  رادیامنظورها و ا  کند و به که معلمّ را در بحبوحۀ حیوةِ اطفال و جوانان وارد می 

گاه  گرد است موفّق   سازد و وی می آ را در کشف عواملِ خفی که محورِ اداره و رفتار شا
 دارد.می

گرد در زندگی   گرد است پس از خروجِ وی از دستگاه  ،  دوّم  –رفتار شا اصول رفتار شا
فایده نیست زیرا درجۀ تأثیر اصولی  گونه اصول نیز بی  این آموزش و پرورش. آشنائی به

آموزگار از جهتی دیگر هست در    را که مطلوبِ فنِّ آموزش و پرورش از طرفی و منظورِ 
افراد و اجتماعات معیّن می  آیندۀ  بر شخصِ محقّق آشکار  زندگانی  از این راه  کند و 

ها  توان در روحیّۀ افراد و در ملل و جوامع بشر نافذ بود و آنچه اندازه میگردد که تامی
 را تربیت کرد.

کارهای  ه  ب  جدّ  های قدیمی که سالیان دراز ابأعنچنین تحقیقی دربارۀ خانواده
های بازرگانان و کَسبَه  های روحانیّون و خانوادهاند و دربارۀ خانوادهاداری مشغول بوده

می پرورش  و  آموزش  فنِّ  عایدِ  که  نتایجی  لحاظ  است. از  مفید  در    گردد  تحقیق 
لحاظ بسیار    اینهای تاریخی و مذهبی و کشف مقدّماتِ پرورشیِ آنان نیز ازشخصیّت

و مراجع کافی   گونه تحقیقات مآخذ مهمّ   باشد و ما نیز خوشبختانه برای اینسودمند می
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و دواوین و آثار شعرا و نویسندگان و    ٣٣« نفون« تألیف »کسهاز قبیل »تربیت کورش
 فراوان در دست داریم.دات »بحار« و امثال آن  شرحِ حال ائمّۀ اطهار در مجلّ

ای از نقاط دنیا خصوصاً رفتاری  این رفتاری که امروز از مردم در هر نقطه  بر   بنا 
ها عمداً یا مِن غیرعِمد  را که دربارۀ آن زند نوع اصلی یافتگانِ ما« سرمی که از »پرورش 
اخلاق   گاه مردمی، خودپرست یا مادّی یا متخلّق به  دهد. هر دست می اعِمال شده به

این حالات و رفتار همه نمایندۀ اصول    ،پرست باشندیا نوع  پسندیده یا صاحبِ اراده
 است. ها نافذ بودهپذیریشان در آنآموزش و پرورشی است که در دورۀ صورت

است. این    اصولیست که محور رفتار و زندگی شخص معلمّ  ،سوّم   –  رفتار پرورشکار
گرد را  گردان نیز نافذ است. بعض از پرورشکاران با چوب و »ترکه« شا اصول در شا

می گردانِاداره  شا از  دیگر  بعضی  می  کنند.  فاصله  می خود  تهدید  بعضی  کنند  گیرند. 
آموزان را اداره آرامی دانش  نفسند و با برخی بدلحن و تندخو هستند. بعضی دیگر نیک

کار داشته    و   انواع معلمّین سر ا  کس در زندگی دبستانی و دبیرستانی خود ب  کنند. هر می
اخلاق، معلمّین مجّرب و  توان معلّمین سرزنده و پرشور، معلّمینِ خوشاین می  بر  و بنا

یک را از دیگری تشخیص    دار، معلّمین عیّاش هرورزیده، معلّمین اجتماعی و مردم
گرد دارند.کدام نفوذ مخصوصی در    ها هرداد. این  شا

گرد اداره   است که معلمّ نیز همیشه به  این  نکتۀ مهمّ اصولی که رفتار وی را با شا
ایست  کند مُشعِر نیست و غالباً همچون مردمانِ دیگر بازیچۀ تمایلاتِ خود و جامعهمی

دارد. کند و لاعن شعور آداب و رسوم محیط خود را معمول میمیکه در آن زندگی  
به  همان گرد در اصول متّخذه و در محرّکات رفتارِ خود نسبت  معلّم غور    طور که شا
گرد دقّت نمی  کند معلّمان نیز در اصول و محرّکاتِ رفتار خویش نسبت بهنمی  کنند،  شا

  است که دانسته و عمداً رفتار خویش را نسبت به   که وظیفۀ پرورشکار این  در صورتی 
گرد تعدیل کند. به  را اداره   کردار و رفتار و اصولی که اعمال وی که بر    یقین، کسی   شا

تامی نیست  مُشعِر  در  کند  با جانوران شریک است.  اینکه خِصالِ    حال گو  هر   حدّی 
 رفتار خود مُشعِر باشد.  پسندیده نیز خوی او شده باشد باز باید به 

و اصلِ رفتارِ معلّم همیشه محصول نوع بینش و اطّلاعات و عقاید و آرزوها    اء منش
و ایمان اوست. معلّمی که به هوش و ذکاء و استعدادات قوم خود ایمان ندارد، معلّمی  

 
٣٣  Xenophon )۴٣۴-٣۵قبل از میلاد( نویسنده و سردار یونانی  ٣ . 
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باب حرکات    در  باب نفسانیاّتِ انسان و   کافی در  که بشردوست نیست، معلّمی که اطّلاع 
  علاقه آموزان بیآموزانِ خود ندارد، او نیز به دانشهای خفیِ روانِ دانشو فعل و انفعال

گردان نیز از او متأثرّ می  که وی  ،شونداست و شا را سرمشق زندگی خود قرار    چه بسا 
وجود اصراری که در مورد توجّه معلّم به رفتار    آیند، لیکن با طور بار می  دهند و همانمی

گرد همیشه »مشعور « او نیست و هم  به  خود داریم باز اصول رفتارِ معلّم نسبت به شا
تواند باشد و درین باره جز عادت و آداب و سنن راهی برای تعدیلِ اطوار و حرکات  نمی

 و نوعِ منویّات وی نیست. 
گرد    رفتار پرورشی معلّم نسبت به اصولیست که هر معلّم و مربّی باید    ،چهارم  –شا

گرد و مدرسه را اداره کند. این اصول که موضوعِ بحثِ  به این کتاب است    وسیلۀ آن شا
مشی و نوعِ روشِ معلمّ را در    شود، هم خطِّآموز می های دانشهم موجبِ فعل و انفعال

پرورش و نوع هدفی را که   و دهد و هم حدود آموزشدست می  پرورش به و امرِ آموزش
گردش هر  کند. سوی آن باید سائر باشند معینّ می  دو به او و شا

 

٣ 
تربیت فعل و انفعالیست میان دو قطبِ سیّال.    و  تعلیم  –تناسب میان اصل و هدف  

انفعالی است میان دو قطبِ سیّال که مسبوق به    تربیت فعل و   و   تر بگوئیم تعلیم دقیق
  و   ای باشد. یعنی باید اصول این فعلاصلی و متوجّه به هدفی و مستلزم طرح و نقشه

 باشد.    معیّنی نیز بدون تردید متوجّه و مربوط به منظور و هدف ها انفعال
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خود یا مجموعۀ اصولیست.    یا اینکه باید گفت: هر هدفی دارای اصلِ مربوط به 
گاه ربط میان اصل تربیتی و هدف معیّن نباشد و برای هدفی که مطلوبِ ماست از    هر

دهد  پرورش رخ می  و  را که در جریان آموزش  آن بیرون نرویم اشکالاتی  اصل متناسب به 
کرد.  ها یاد خواهیم نمود نمی و در سطور آینده تحتِ عنوان »تناقض« از آن توان حلّ 

مشاغلی که آن    د و متصدّیان به گاه هدف پرورشکاری تهیّه و تربیتِ اشخاص متفرّ  هر
به مشاغل درخور استعداد آن بخواهد  باشد و  به   هاست  نه    کیفیّتِ شغل اهمیّت بدهد 

باید   اصل تشخیص( را  عملیّاتِ پرورشیِ خود قرار    اء منشکمیّت، اصل معینّی )مثلاً 
گاه هدفِ معلّمی دیگر ایجاد اجتماعِ خوب یعنی تربیتِ جامعه باشد    بدهد، لیکن هر 

 باید اصل یا اصول دیگری اتخّاذ کند. 
  ٣4«کند. »هگلیک مثال تاریخی مطلب را روشن می   –هدف اجتماعی و انفرادی 

سبب تزلزل    زیسته به حکیم آلمانی که در اواخر قرن هیجدهم و اوایل قرن نوزدهم می
شمرد و برای جامعه  سیاست داخلی و خارجی آلمان دولت و حکومت را بسیار مهمّ می 

گوست    تعبیر نموده است و پس از وی  ٣5عقل عینی   را به   روح و خردی قائل بود که آن  »ا
خود را بر روی   فرانسوی و پس از او اجتماعیون و اجتماعیون اشتراکی فلسفۀ«  کنت

اند. حکیم آلمانی برای اینکه تزلزل را دفع کند  چنین روح و خرد اجتماعی بنا نهاده
لحاظ    این  خردِ اجتماعی مجهّز گردد؛ از  عقیده داشت که باید هر فردی از افراد ملّت به

برای اینکه از خودپرستی جلوگیری کند و    داد.شخصیّت افراد کمتر اهمیتّ می  نیز به
اعتباری« و فلسفۀ نسبی را در اخلاقیاّت از میان بردارد و امور اجتماعی را نیز    ۀ»وج

گفت  از قوانینِ کلیّ و عمومی چنانکه در علوم » مثبت« مورد دارد برخوردار بسازد می
ص  و تشخّ  ٣6ت و تفرقه هائی را که در اثر تشتّها و اختلافات و شورشباید ناهمواری
شود صاف و هموار کرد و روحِ اجتماعی را که اصل آن در وجودِ هر  افراد تولید می
است تقویت نمود و آن تقویت را تعمیم داد و بدین ترتیب مصدرِ عملِ    فردی موجود 

 پرورشی در نظرِ وی اصل اجتماع بود.
به   « حقّ»هگل آن موقع  در  گر  ا در    داشت  اجتماعی  اصل  یعنی  اجتماع  روحِ 

  داد و با توجّه بهکرد اهمیّت میوجود انسان که جهت سِیرِ نظرات تربیتی او را معیّن می 

 
34 Georg Wilhelm Friedrich Hegel  (١٧٧۰-١۸٣١ ) 
35l'esprit objectif = objektiver Geist  
36 la particularité 
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عقائد انفردای مربّیان زمان بعد و مربیّان کشورهای  گاه    شد هراین اصل، کاملاً متأثّر می 
عمل    اءِمنش حال ملاحظه کنید که چگونه هدف،    شنید.( را می «روسو»دیگر )مانند  

 کند.پرورشکار یعنی اصل تربیتی را معینّ می
« در کتاب خود تحت عنوان »کتابچۀ  مانستیکی دیگر از مربّیانِ معروف »زال
گوید: مربیّ باید بچّه را  دهد و می ها دستوری میمورچگان« برای تربیت اخلاقی بچّه

خواهد بکند زیرا که اجرای امیال شخصی سرانجام  چه می  حال خود واگذارد تا هر   به
«  او را از پرورش نیک برخوردار خواهد کرد. منظور این مربیّ برخلاف نظر »هگل

الیّت بدون هیچ قید و شرطی متوجّه  اصل فعّ   شخصیت است و از این رو نیز به  تعدیلِ
تنفیذِ نظام و ترتیب    المقدور بهبوده. لیکن پرورشکاری که هدف اجتماعی دارد حتّی

ست که او مخالف نظر پرورشکاریست که  ا  کوشد. واضح معیّنی در سرتاسر جامعه می 
( و اطفال را در حرکات  رود )مانند روسوشخصیّت و تربیت انفرادی میل  یدر پی تشک 

رند. پرورشکاری  توانند بدوند و بجهند و بپّچه می   گذارد تا اینکه هرو سکنات مختار می 
اجتماعی می پیِ هدفِ  در  مایل است  که  بیزار است و  انفرادی  تربیت  از اصول  رود 

ای  ها را مُبادیِ آداب بار بیاورد و برای زندگانی اجتماعی حاضر سازد و حرفه و پیشهبچّه
کنند.آن  به کدام    هر ه  گاه در وصول ب  هر   ها بیاموزد تا جا و مقام خود را در جامعه پیدا 

های  افتد یا تأمین نیازمندیدو هدف مبالغه روا داریم یا مختصاّت فردی از نظر می  ازین
 ماند. اجتماعی در بوتۀ اجمال می

به مانست»زال را  معلمّ  و  گرد  میان شا روابط  مورچگان«  در »کتابچۀ  مذکور   »  
گردان  می  متربیّ بازحدّی بر    کند و درِ اختیار را بهحمایت مجسمّ میشکل   گذارد که شا

گلوله دهند. پُر آشکار است که  ای از برف پشت معلمّ را هدف قرار میدر ضمنِ بازی با 
سهم خود از اصول    آید و به میبربه هم  الیتّ  مبالغه در اصل فعّ   معلّمِ اجتماعی از این حدّ 

ها همیشه  بچّه ند تا اینکهکاستفاده می   ع دیگری مانند اصلِ جُربزُه و تسلّط و اصل اجتما
آزاری نرسانند لیکن نمایندۀ پرورش  به کسی  حدود اجتماعی باشند و    مؤدّب و متوجهّ به 

دلخواه    گوید: اطفالِ من باید به باز میو  آواز شده  « همانفردای و شخصی نیز با »روسو 
پهلوا نباشند.    بازیشبخیمه   نان خود حرکت کنند و همچون  بیرونی  بند محرکّات  در 

شود که  سهم خود آن تربیت انفرادی را که اصولِ آن موجب می  مربّی اجتماعی باز به 
 پندارد.بازاری می  بازانِ پُشتِ معلمّ را هدفِ گلولۀ برفین قرار دهند تربیت خرسک
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۴ 
هر هدف اتخّاذ    روشن شد که لازمۀ نیل به  –  اصل کشف کردنی است نه وضع کردنی 

به مختلفه  که طرفداران اصولِ  دیدیم  و  و اصل معینّی است  های  اعتبار هدف  مصدر 
یک پنداشته است که    ها بوده است مبالغه کرده و هرمختلف که احیاناً مقتضی زمان آن

باشد لیکن نیک دانسته شد که اصولِ متخّذۀ آنان  نظر و اصل درست می وی تنها صاحب
گاه نباید ابداً در    بر  بنا  .انداست که در نظر داشته  هائی بودهمتناظر با هدف این معلمِّ آ

بالتبع اصل معینّی را همیشگی   پندارد و یکی از  هدف معینّی طریق مبالغه پیماید و 
پرورش بداند زیرا که مبالغه و غلّو او را از   و اصول را تنها وسیلۀ رفع اشکالات آموزش

که ملل و اعصار را از برکات اصول    دارد چهتوجّه به اصول تربیتیِ دیگر باز می بسا 
گاه تقسیماتِ    هر   –گذارد چنانکه در ایرانِ قرونِ وسطی  بهره می تربیت بی   و  دیگر تعلیم

که برای وصول به  خدا«  مبالغۀ در اصلِ »قُرب به   –ها را ملحوظ داریم  یتاریخیِ فرنگ 
زمان نیز بود ما    و  دست داده شده و شاید مقتضیِ آن عصر  هدف »سعادتِ حقیقیّه« به 

و آواز و    سازی و نقّاشی را از راه تکامل در صنایعِ ظریفه از قبیل حجّاری و مجسمّه 
منِ  که  را  اختراعی  تخیلّ  و  متصورّه  قوّۀ  و  بازداشت  آن  امثال  و  موسیقی  و    رقص 

فکرِ مستقلّ مؤیّدِ  و  و  غیرِمستقیم  و »منطق خلّاق«   علم  کار    ٣٧معرفت  از  بود  تواند 
انداخت، مِصداقِ »انا ذوالعینین« فراموش شد روح اجتماع که مبتنی بر اعتماد افراد  

می   به بههمدیگر  تا  رفت  میان  از  و    باشد  ذهابک  و  »استرذهبک  جملۀ  که  جائی 
روش    ها شد و آخِرالامر غارنشینی و اعتکاف و دوری از مردم بهمذهبک« ورِدِ زبان

  ترین لطیفۀ اجتماعیِ دینِ راهبان معمول گردید، وحدتِ حقیقیِ شرع و عُرف که بزرگ 
دین و دولت از هم جدا شد و مُقلّدِ  انجیل  روشِ    مبین بود دستخوش تفرقه گشت، باز به

خدا    قیصر و آنچه از خداست به   است به  از آنِ قیصر  مآب خواست که »آنچه فرنگی
 ترین وظیفۀ تاریخی اسلام بگردید.ها از بزرگدهد« و بدین نحو روی
معاصر در اتّخاذ اصلِ اجتماع و اقتصاد    زمین در اوائل دورۀبرعکس در مغرب

  کم کمکه  به وضعی مبالغه رفت، هر فردی را در حرفۀ مخصوصی متخصّص بار آوردند  
( و  ۵قسمت    ۶به فصل  کلمۀ انسان با چرخ و پیچ و مُهره مترادف شد )رجوع شود  

 
37 erische Logikrfindelogique inventive =  
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« حکیم فرانسوی کاملاً در حکم ماشین آمد. قراین و امارات  بر نظرِ »لامتری  انسان بنا 
 ها در احزاب موجوده و اغراض ایشان بسیار است. گونه مبالغه این

کرده تعصّب در آنقدر    پرورش در عصرِ ما و    لیکن چون آموزش مورد    علمی پیدا 
انسان مطالعه کرد و هدفِ تربیتی    ازین لحاظ باید در زندگی فردی و جمعیِ نوعِ   .ندارد 
معیّن ساخت و در هستیِ او نگریست تا اصولی که برای ترقیِّ او یعنی وصول به  وی را  
  و   و متوجّه بود که اصولِ آموزششود    های مستخرج از زندگی لازم است کشفهدف

اموریست کشف کردنی. چنانکه اصلِ   از جمله  برعکس  نیست،  کردنی  پرورش وضع 
  و   در آموزش  ، اندها پرداختهآنبه کشف  اند و  وجود و اصل معرفت را نیز وضع نکرده

 اصول پرداخت.به کشف پرورش نیز باید 
چون در افواه و آثارِ مکتوب کلمۀ اصل را در مواردی    –اصل در قبالِ مرام و مسلک 

آن کلمات مرام و مسلک و قانون و دستور و روش  به جای توان  کنند که میاستعمال می 
مرام یا    پردازیم:فرق این مفاهیم نیز میبه بیانِ را گذاشت و این خالی از اشکال نیست 

و امید همچنین مسلک یعنی شیوه و نحوۀ فکر و عمل، مربوط به شخصِ انسان  آرزو  
است، امریست نسبی و اعتباری، ضرور نیست که اساسِ عینی و واقعی داشته باشد.  

که کفاّر را نجس بدانند، حتّی مشرکین را هم    این بود   «مؤمنین»مثلاً زمانی مسلک  
کس را با خود    است که هرای از مردم اینبکُشند. همچنین امروز مرام و مسلکِ دسته

مرام خود   اجرای  مانعِ  و  را مخالف  او  اینکه چون  یا  بدانند،  ندیدند مخالف  موافق 
 با جبرِ مکانیکی ازمیان بردارند. وی را پندارند  می

مرام و مسلک ممکنست از لحاظِ فرد یا جامعه یا زمان بخصوصی ارزش داشته  
بدین معنی که از لحاظ  باشد یعنی امریست اعتباری لیکن اصل امریست عینی و واقعی  

ای از مردم کفّار را نجس بدانند لازم  دستهگاه    هروجود دارد. چنانکه گفتیم    ٣۸شیئی 
ای با او دارد نجس بداند یا  آید که هر فرد انسانی فرد دیگری را که مباینت عقیدهنمی

شخصی و درجۀ    و طرزِ فکرِبه عقیده  ماست. این بسته    که با ما نیست براینکه بگوید آن
گرد و معلمّ ایجاب میتکاملِ فردیست. لیکن می  کند که معلمّ  بینیم که رابطۀ میان شا

و سندیّت  اعتبار  این اصلیست که همیشه و هر  ٣٩دارای  جا در صورت وجودِ   باشد. 
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او باید    بخواهید از کسی چیزی فرابگیرید  گاه هر  مثلاً. شرایطِ تربیتی نیز موجود است
. هر  رویدنمینه برای فراگرفتن آن موضوع نزد وی    موضوع را بداند و سند باشد وگر 

اعتبار و  به لحاظِ کند و می  را حسّرود این اصل میبه مدرسه آموزی تا زمانی که دانش
که شرایط مربوط به    شود ولیکن همینسندیّتی که معلمّ دارد در حضور وی حاضر می 

گرد نیست. درفعل و انفعال    اءمنش این اصل منتفی شد این اصل دیگر   ای  هر نقطه  شا
اصل جُربزُه   –ای ایجاد وضع مدرسهبه مجرّدِ یعنی   –از نقاطِ دنیا تحتِ شرایط معینّی  

قدر که    و اقتدار و سندیّت و اعتبار میان معلّم و متعلمّ جاری و حکمفرماست. همین
ها  آنفعل و انفعال  رفتار و    اءمنششد این اصل نیز دیگر    رابطۀ معلّمی و متعلّمی منفصل

 نیست.به همدیگر  نسبت 
قانون و اصل نیز یکی نیستند زیرا که اصل مصدرِ اشیاء و اعمال است    – اصل و قانون  

قانون نسبت ثابتی است میانِ دو وضعِ معینّ. قانون جنبۀ تعمیم نیز دارد  صورتی که  در  
اصل لازم نیست تعمیم داشته باشد، فقط معلّق به شرایط مخصوصی  صورتی که  در  

شود. چون  انتفای شرایط، اصل نیز از لحاظ مأخذ رفتار منتفی میبه محضِ  است که  
به حال  این جهت تا    اند ازقوانین جز قانون بقای مادّه همه عبارت از قضایای شرطیه

هر تقدیر حدِّ فاصلِ اصل و قانون تعمیم  ه  . باندکردههم اشتباه  ا  ب غالباً اصل و قانون را
نداشتن اصل است در هر زمان و بر هر فرد. حتیّ اینکه احیاناً شروط مقدّماتی ممکنست  
اینکه اصلی متناقضِ اصلِ   یا  کند  دیگر غیرممکن  برابر اصلی  در  را  به اصلی  توسّل 

 دیگری باشد چنانکه در فصولِ آتی خواهیم دید.
تود( درین مورد راه و اصل و روش نیز یکی نیستند. مراد از روش )مِ  –اصل و روش  

به هدف  ایست که میان اصل و هدف امتداد دارد و عمل تربیتی را منظمّ و موصل  طریقه
 کند. و منظورِ مربیّ می 

 
طریقۀ تدریس    مثلاً  اساساً  آیا  اینکه  در  تحقیق  با  مدارس  در  حساب  تدریس 

ریاضیّات لازم است یا نه و یا اینکه اصل و اساس فراگرفتن ریاضیاّت در وجود انسان  
بنا های مختلف، برای افرادِ  این حدود و لزوم آن در مدارس، در کلاس  بر  چیست و 
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توان از  دهد که چگونه میمختلف چه اندازه است فرقِ بسیار دارد. روش کار نشان می
اصول  به وسیلۀ  پرورش    و  اصل یا از اصولی استفاده کرد و به هدف رسید. هدفِ آموزش

 کند.تحقّق پیدا میبه آن های مربوط  پرورشی و روش

۵ 
ها دست یابیم لازمست  آنبه شمارۀ  و  بریم  پی اصول  نوعِبه  برای اینکه    –معنای پرورش  

پرورش نشان دهیم و همچنین پس از    و  ها را در امرِ آموزشاهمیّتِ مقام آنکه قبلاً  
  هدفِ آموزش شده است  نیز اشاره   ۴۴و    ۴٣چنانکه در صفحۀ  تعلیم و تربیت  تعریفِ 

 های حیاتی استخراج کنیم. پرورش را از جلوه و
عمل   لحاظ  از  یعنی  آن،  نموِّ  و  رشد  حال  در  حیات  از  است  مراقبتی  پرورش 

سرپرستی از مدارک و مشاعر موجود جانداریست که از هر لحاظ در   ، پرورشکار تربیت
توان  میاشکال    باها و صوُرِ بسیار دارد که  حال تغییر و قابل ترقّیست. لیکن زندگی جلوه

  بابِ این موضوعِ   دربه حال  و تحدید آن پرداخت، از این رو نیز تعاریفی که تا  به تعریف  
پرورشی که از  رهنماییِ  ترین تحقیقات و  کننده نیست. حتیّ تازهاند قانع پیچیده نموده

پهلو است و یا  شده بسیار یک  4١و مکتبِ تحلیلِ روح   4۰شناسی« خُلق و خوی ناحیۀ »
قدر اساسی نیست که برای تحقّق مطلوبی که مورد نظر و بحث    آنکه از لحاظ علم آن 
 باشد. تربیتی ماست کافی 

تربیت و نظریّات مختلفه پردازیم  تعریف  بهاست که   تر اینراه مطلوب و مستقیم 
پرورش است  و    بابِ حیاتِ انسان که مورد توجّه آموزش جامعی در نظر   بهو ازین راه  
 واصل شویم. 

تعریفی است  پرورش    و  ترین تعریفِ آموزشتازه  – « کریک »ارنست تربیت از لحاظِ
  خود کرده. لیکن چون اصول آموزش4۲« در کتاب »فلسفۀ پرورشی« که »ارنست کریک

توان تربیت  پرورش چنانکه ملاحظه شد اصول رفتاری و بالنتیجه اصول ارادیست نمی  و
  امر آموزش  4٣پیچیدگی به  ق  کند صحیح دانست. این محقّ« میکه »کریکمعنائی   بهرا  
کند و دو نوع تأثیر پرورشی را اساس تشکلّ  تمدّن اشاره می  اپرورش و ارتباط آن ب   و

 
40  caractérologie  شناسی«( اصطلاح زمان ما »منش )به 
41  psychanalyse 
42  Bremen.Philosophie der Erziehung. , Ernst. (1925). Krieck 
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 داند:نفسانی و جسمانی انسان می

 دهد و  غیرعمدی افراد در یکدیگر اهمّیّت میبه تأثیراتِ ۀ اولّ بدر رت •
آداب و ارتباطات اقتصادی    در مرحلۀ دوّم تشکیلات تمدنّی اجتماع را از قبیلِ •

و اجتماعی همچنین تشکیلاتِ دولتی و فردی را در رشد اطفال و افراد نافذ  
 داند. می

  ات ی ح  فِ یوظا   ن یترمی قد  از  ی ک ی  را  پرورش  « کی»کر  لحاظ   نیا  از
آن    ۀنندیو آفر   دهندهلیتشک  یروین  نفوذِ از  و  اجتماع   ساختمان از  و داندیم44ی اجتماع
  ت یترب   مفهوم  که  میکن ی م   نیالعنصب  مورد   نیا  در.  آورد یم   انیم   بهافراد صحبت  ۀ  دربار
  ان یدر م   یکه استشعاراً و دانسته منظور پرورش   رد یپذ یم   تحقّق  ی زمان  ما   ف ی تعر  بر  بنا 

  متناسب داده شود. بنا   یلات یتشک   و   شود   گرفتهدرنظر    ی منظور روش  نیباشد و عمداً بد 
.  بس  و  ستیعمد  تی ترب  باشد  متوجّه  بدان  اخص  نحوِ  به دیکه فنّ ما با  یپرورش   نیا  بر
  لحاظ   از   د یبا  باشد   چه  هر   ز ین   آن   مقدّمات  و   باشد   که  مقوله  ازهر   یرعمدیغ   راتیتأث   ی حتّ

 .دیعمد و استشعار درآ ۀریو در دا  شود  ت یرعا ی پرورش  مقاصد
گیرد  انجام نمی  خود ه  ب  برای اینکه نشان بدهیم که تربیتی که مقصودِ ماست خود 

 متوجّه گردد ممتاز نمود. ها به آناز تأثیر و نفوذهای دیگر که ممکنست فکر  آن را باید 
گرما، سرما، آفتاب، برف، باران، باد    تأثیرات طبیعی از قبیل تأثیرِ  ،اوّل  –اقسامِ تأثیر  

  صحاری و تأثیرِ تغذیه و امثال آن. آشکار  و تأثیر مناظر از قبیل منظرۀ مزارع، جبال، 
کند با این حال روح و جسمِ انسان تا  است که طبیعت عمداً و شاعراً در انسان نفوذ نمی 

تأثیرات عقلی و احساسی دیگران    ، دوّم  و پرداختۀ دست »او«ست.  حدّ معتنابهی ساخته 
شود  می  ءنه از آن لحاظ اجرابه طفل  ها نسبت  هدفِ تربیتی نیست و افعال آندارای  که  

همبازی در طفل   که او را پرورش دهند از قبیل آثاری که روابط با پدر و مادر و خدمه و 
  هایی که محرّک اعمال پدر و مادر و خدمه و گذارد، لیکن مقاصد و هدفبه جا می
همقطار با همقطار برای    های تربیتی نیستند چنانکه جدالهاست از جمله هدفهمبازی

گرفتن بازیچه از دست وی هم هدف دارد و هم تأثیر و نفوذی که روح و جسمِ بچّه را  
م  کند.یمتشکّل  تربیتی  تأثیر  )عمداً(  بخواهد  اینکه  بدون  و    ،سوّم  سازد  تأثیر 

شود بدان منظور که طفل را تربیت  می  ءکه از روی طرح و نقشۀ معیّنی اجرایست  ئنفوذها
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ها را تحت عنوان تربیت عمدی در  گونه تأثیر و نفوذها و نتایج تبعی آن  کنند. اسم این
 اند.آورده

که    گوید« می »کریک  – حیات اجتماعی و اشکال بر آن  45پرورش از لحاظ تابع 
این محتاجِ تربیت است. سیرِ   بر  زنده است استعداد تکامل دارد و بنا وقتی که انسان تا  

همه را تربیت    هر حین همه  . درتکاملی عبارت از فعل و انفعالیست پرورشی و مستمرّ
شما با یکی از  وقتی که  این هر نفوذ و هر تحوّل کاریست تربیتی. مثلاً    بر   کنند. بنا می

سیر پنیر    روید دومیوقتی که  شوید.  کنید و تربیت می کنید تربیت میدوستان صحبت می 
نظر    پرورش نیز بنا به  . هدفقِس علی هذاشوید و  کنید و تربیت میبخرید تربیت می 

و  خُلق و خوی  ل طبیعی و اجتماعی انسان و در تن و روان و  ی« اساساً در تشک »کریک
پرورش    و  )عمدی( را در آموزشبه هدف  عملِ او موجود است. از این لحاظ توجّه  

داند. خلاصه اینکه  موجود میخود به خود    داند. هدف را در زندگی اجتماعی لازم نمی
طرحی نسیت که    تربیت مبتنی برشود و  عمد و اشِعار تربیت می   گوید: انسان منِ غیرِمی

 کسی از آغاز ریخته باشد. 
که   این  اشکالی  کردهنظریّبه  اینسته  را    اند  اجتماعی  و  نفسانی  تشکّل  هر  که 

توان تربیت خواند. تربیت دو وجه و دو رو دارد: تربیت بد و تربیت خوب. چنانکه  نمی
تربیت شده باشد، بداخلاق و بدعادت بار آمده    46زبانزد مردم است ممکنست کسی بد 

وقتی  لیکن  می  باشد  صحبت  تربیت  از  مُطلقاً  میکه  و  تربیت کنیم  خوب    ،گوئیم 
قیدِ خوبیِ آنست و چون تربیت پسندیده و    یقین مقصودِ ما از تربیت، به  به  ،چیزیست
ماند که منظور از تربیت تأثیر  و استشعار است تردیدی باقی نمیبه عمد  منوط مطلوب  

 نوع سوّم است و بس. 
آوریم و هدفی از ایشان  « مربیّ مذکور و رفقای وی فشار میکه به »کریک همین

همچون    خود به خود   گویند وظیفۀ زندگی اجتماعیست که بچّۀ انسان را خواهیم میمی
ین جهت نیز هست که  ا  از.  پیوندد زندگی اجتماعی و فرهنگی می   ای در سلسلۀحلقه

این لحاظ بود که در   شود، هم از بچّۀ اولیاءِ نصرانی نصرانی و بچّۀ مسلمان مسلمان می 
این باب نیز باید گفت که وظیفۀ تربیت    ارثی بود. لیکن درقرون گذشته حرف و صنایع  

گردِاین است  تر از  بیش  پز و  کلّه  که انسان را در زندگی اجتماعی وارد کند، زیرا هر شا
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مطلوب  صورتی که  دوز هم مشمول این وظیفه )فونکسیون(اجتماعی هست، در  کفش
جا که مهارت    ها نیز فاعل و عامل و مختار و آفریننده بار آمده باشند. هراینست که همان

مطلوب ما موجود  به معنای  و آفرینندگی و اختیار و استشعار پدیدار بود آنجا نیز تربیت  
 است. 

تعریف و هدف تربیت را از لحاظ »امیل    –  آیا انسان موجودیست مخالف اجتماع
پرورش   و اجتماعیِ آموزشبه جنبۀ فرانسوی یکی دیگر از دانشمندان که   4٧« دورکهایم

کند و  در باب مطلق نفوذ بحث می  ءدهیم. این حکیم ابتداهد نیز شرح میاهمّیّت می
 سازد: می  قسمت اساسی منقسم آن را به دو 

 از نفوذ طبیعت و اشیاء   نفوذ محیط مادّی اعمّ  – اوّل
 داند:  دو قسم میآن را  نفوذ محیط انسانی یعنی نفوذ انسان در انسان و    –دوّم  

 معاصرین در معاصرین ها و ها در همسننفوذ همسن  –الف 
 ترانتران در کوچک نفوذ بزرگ –ب 

 گوید:  نامد و میتربیت میرا ترها ترها را در کوچک « همین نفوذ بزرگ»دورکهایم

C'est á elle qu'il convient le mot d'éducation 

بارۀ نسلی که هنوز   داند که نسل بالغ دراین تربیت را عبارت از عملی می  بر  بنا 
داند که در  دارد. هدف تربیت را درین میبرای زندگی اجتماعی قادر نیست معمول می

ها را برای  خردسالان بعضی حالاتِ جسمانی و عقلانی و اخلاقی را ترقیّ دهند و آن
 ایشان مهیاّ سازند. خود  به زندگانی در جامعۀ سیاسی و در محیط مربوط 

L'éducation est l'action exercée par les générations adultes sur celles qui 

ne sont pas encore mûres pour la vie sociale. Elle a pour objet de susciter et de 

déveloper chez l'enfant un certain number d'états physiques, intellectuels et 

moraux que réclament de lui et la société politique dans son ensemble et le 

milieu social auquel il est particulièrement destiné. 

تربیت    گوید: انسانِ« وارد است درینجاست که میاشکالی که بر نظریۀ »دورکهایم
و یک هستی    l'être individualیک وجود شخصی و فردی    ؛شده دارای دو وجود است

عقائد اجتماعی: مذهبی، اخلاقی، سنن ملیّ. این هستی    از قبیل  l'être socialجتماعی  ا

 
47  Émile Durkheim کتابصاحب  یمعروف فرانسو  شناسِجامعه ociologieSÉducation et . 
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که هستی  این است  وی در آغاز در انسان موجود نیست. کارِ تربیت به عقیدۀ اجتماعی 
 l'êtreاجتماعی را در انسان »هست کند« و بر وجود خودپرستِ عاری از اجتماعِ او

égoïste et asocial   .بیفزاید 

l'éducation crée dans l'homme un être nouveau. 

حسِّ گر  ا یعنی  نیست  چنین  امر  واقع  حسِّ   لیکن  بدانیم  انسان  ذاتیِ  را    تفرّد 
اجتماعی را نیز باید از امور ذاتیۀ آدمی فرض کنیم چنانکه ازین پس مکشوف خواهد  

و  به زمان  را معلّق    دهد و آننمیبه دست  « هدف مطلقی برای تربیت  شد. »دورکهایم
هر زمان در نظرِ وی    داند یعنی درجۀ تکامل و تشکّلِ اجتماعیِ مکان و کشورِ معیّن می

 هدف تربیت همان زمان و همان کشور است.
گوست» متافیزیک   گوست کنتگو اینکه    –  4۸« کنت  ا حکیم فرانسوی در شمار  «  »ا

بسیاری از    پرورش نیست لیکن چون از لحاظ نظر محرّک و نمایندۀو    علمای آموزش
کر  باشد در اینجا  ایشان می توان نتیجۀ پرورشی از آن  عقائد وی که می به اختصار به ذ
مرحله یا عصر  به سه  « در »فلسفۀ مثبت« خود تاریخ تمدّن را  »کنتپردازیم.  گرفت می
 کند: تقسیم می

 عصر مذاهب  - ل اوّ
 متافیزیک(عصر انتقاد )یا  -م دوّ
پیمبر و پیشرو این عصر می  -م  سوّ خواند و  عصر اثبات که خود را نیز 

را که بشر با آن روبرو است    anarchie intellectuelle  اغتشاشات عقلی و فکری
می انتقاد  مذاهب  نتیجۀ عصر  در عصر  که  احساس  و  فکر  زیرا وحدت  داند 

او برقرار خواهد شد در عصر  عقیدۀ   بهو در عصر اثبات نیز  است  بودهموجود  
داند که توجّه انسان  انتقاد موجود نیست. وظیفۀ انتقاد و عمل عقل را در این می

اخلاقی معطوف کند و اهمّیّت اخلاق را برتر از مادّه و عوارض آن  قوانین   به را  
پرستی  بگذارد. چون اخلاق و روحیۀ مطلوب نیز در اجتماع آینده وابسته به نوع 

نوع  پس  بود  خواهد  تکامل  خالص  اساس  یگانه  وی  عقیدۀ  به  پرستی 
ی  پرستی جای خداپرستی بگیرد تا اینکه وحدتاجتماعیست. ازین پس باید نوع
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تر از وحدت دورۀ اولی که در عصر مذاهب موجود بود تحققّ  تر و محکم راسخ 
 پذیرد. 

از ین پس باید افکار و تمایلات انسان    –ذهنی و تبعی    آیا وجود فرد وجودیست 
که هر فردی عضو و جزء آنست باشد. توجّه ما    Grand-Êtreمتوجّه به موجودی عظیم  

  متوجّه او   به او معطوف باشد تا او را بشناسیم. احساس و عواطف ما باید سوی  بهباید 
 خدمت کنیم.او   بهاو متوجّه باشد تا  سوی   بهباشد تا او را دوست بداریم و رفتار ما باید  

چنین است نظرات حکیم مثبت ما. معلومست که این موجود عظیم در اصطلاح  
»کنت نظر  در  فرد  و  شخص  است.  جامعه  از  دیگری  تعبیر  بیوی  است.  «  اهمّیّت 

های مطلق تشکیل یافته، موجود  تشخصّ و تفرّد در عالمی که از قوانینِ کلیّ و ارزش
 نیست. 

« در نظر گرفت و آشکارا دید که  « را با پیشرو او »هِگلِت فکری »کنتبباید قرا
کار دارد دستخوش قانونِ تجرید    و   چگونه اجتماع و تاریخ را که در حقیقت با فرد سر

غیرمحسوس فرد و شخص  به وضعی  کند و بالتبع  و تعمیم که اساس علومِ مثبت هست می
گوید: انسان  رساند که میمیبه جائی  کند و پایۀ مبالغه را  را نفی و اجتماع را انکار می 

 از لحاظ فرد خوابی است و خیالی:

l'homme est seulement une abstraction. 

 « همین معنی را در این بیان آورده است.  که پیش از او »هگل 

L'individu… n'est qu'une abstraction sans consistance, un véritable néant 

qui n'a pas plus de réalité «substantielle».  

 موجود واقعی مخصوصاً موجود عقلانی و اخلاقی عالم انسانست و بس. 
گوید عالم انسان را هنوز  زمان خود در شِکوِه است. می تعلیم و تربیت  « از  »کنت

ک در چنگال دارد. تربیتِ اخلاقی مردم در واقع  به وضعی  بقایای ازمنۀ گذشته   اسفنا
شود. در همین حال تربیت عقلانیِ آنان  مذاهب اداره می به عصر  نظرات مربوط    بنا به

جامعۀ    ازین رو وحدت در  . باشدتحت تسلّط نظریّۀ انتقاد یا عصر »متافیزیک« می
امروزی غیرمتصورّ است و همین وحدت، مطلوب و هدف تربیت اجتماعی اوست که  

 کند: میتعبیر جمله به این  

l'unité organique de l'humanité  
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وظیفۀ عمل تربیتی را ترقیّ اصل اجتماع در انسان و کشتن شخصیّت در او  و  
 گوید:داند و می می

développer la sociabilité et amortir la personnalité 

انفرادی در نظر وی زندگی کردن برای دیگران است که در این جمله    و هدفِ تربیتِ
 شود:  مجسمّ می

vivre pour autrui 

 !خدمت خلق نیستجز  بهاین مصراع است: عبادت  مفهوم  بهو قریب  
شخصی    پرورش هدفِ  و  انگلیسی در آموزش  4٩«هدف »اسپنسرِ  –پرورش انتفاعی  

و انتفاعی در جامعه از لحاظ زندگیست. این حکیم هدف تربیت را در مهیاّ ساختن  
جوانان برای مواجهۀ با وظایف و مشکلات زندگی دیده در کتاب معروف خود »تعلیم  

گوید: تربیت باید برای زندگی کردن سودمند  می  5۰« اخلاقی و بدنی  و تربیت عقلانی و
به  گیریم. ازین رو باید  باشد. زمانِ تربیت زمانی است که ما برای زندگی چیزها یاد می 

و رسم زندگی آشنا شد. باید تربیت جسمانی را مهمّ شمرد و فهمید که وظیفۀ عضو  راه  
خوشبختی سرچشمۀ  باید  چیست.  را  جامعه  وضعی  ها  میبه  نشان  طبیعت  دهد  که 
انداخت.  به کار  ترین استفادۀ خود و دیگران  شناحت. باید نیروی خود را برای بیش 

 حاصل اینکه زندگی کردنِ کامل باید آموخت.
 : کندیم  خلاصه  گونه  نیا را  پرورش  فی وظا  اسپنسر

   خود  نفس می مستق  یبقا  یبرا  شخص ساختن  ا یّمه .١
   خود  نفس  م یرمستق یغ  یبقا  یبرا  شخص ساختن  ا یمهّ .۲
 یمادر و  یپدر ف یوظا  انجام یبرا  شخص ساختن  ا یمهّ .٣
 زندگی اجتماعی  انجام مهّیا ساختن شخص برای .۴
   ی زندگ ساختن  نیدلنش  و  ح یتفر  لیوسا  کردن  فراهم   یبرا  شخص ساختن  ا یّمه .۵

سودی که برای  به لحاظ  پرورش را    وآموزش  «  چنانکه دیدیم »اسپنسر  –صیانت نفس 
سابقه نبوده زیرا  کن نظرات وی در انگلستان اساساً بیی زندگی دارد در نظر گرفته است ل 

 
49  Herbert Spencer (١۸۲۰-١٩۰حکیم انگلیسی ٣ ).   
ضمیمۀ مجلّۀ تعلیم و تربیت    فارسی ترجمه نموده و به  به   (نیّرالملک)  خان هدایت  قلی  رضا این کتاب را جناب     5۰

 اند. انتشار داده
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-غرایز و کششکه پیش از او در آن کشور حکمای دیگر، آموزش و پرورش را از لحاظ  
را   اخلاقی خود  مطلوبِ  کمالِ  و  دیده  حتّی »خودپرستی«  و  طبیعی  مخرج  های  به 

-بیش   در  ترین درجۀ خوشیکه عبارت از فراهم ساختن »بیش    utilitarianismانتفاعی  
حکیم  5۲« ها عبارتند از »هابساند و آنباشد تحویل و خلاصه کرده بوده5١رین شماره« ت

 5٣داند و »بنتام« مرهون علل طبیعی میسر به سر  بزرگ انگلیسی که جریانات تاریخی را  
که در نظرات اخلاقی خود پیرو    55« »لامتری  54«و پیروان این دو از قبیل »ماندوویل

نظریّۀ طبیعی هستند و اساس زندگی انسان را    و  selfish-system»نظام خودپرستی«  
  و   در »گرسنگی و شهوت« دیده و بالتبع امرِ آموزش  تر چه تمام   با طنز و هَزلِ هرغالباً  

 اند. و تفرّد استوار دانستهجویی  لذتّپرورش را بر پایۀ 
  و   باب آموزش ادامه دهیم دربه گذشته سلسلۀ حکمای انگلستان را از حال  گاه  هر
ک   دانشمندِ بزرگِ دیگر انگلیسی »جان به نظریاّتِ  پرورش   رسیم. این حکیم  « میلا

به  برای بیان روش فلسفی اوست  ی  ئنارسا اصطلاح بس  به یقین    56که »مذهب تجربی« 
انسان توجّه دارد. لیکن منظورِ وی آنپرورش   گونه شخصیتّی    شخصیّت اخلاقی در 

معمولاً   و  بوده  متجلّی  وی  زمان  اشرافی  زندگی  در  که  کلمۀ  است  شریف«  به  »مرد 
gentleman  ّباشی«های سابق یا متصدیّان  است. مربّی نیز در نظر وی در حکم »للّه   رمعب

به قوانین  امور درباری است. هدف پرورشی او در زندگی اخلاقی، تطبیق رفتار انسان  
بینیم که چگونه تعریف و هدف تربیت دستخوش تحوّلات  می به وضوح  عقل است.  

زمان بوده و چگونه مذاهب مختلفۀ فلسفی از نظریّۀ اجتماعیوّنِ قرن بیستم و نوزدهم  
 گرفته تا نظریۀ پیروان مذهب عقل در قرون هفده و هیجده در آن تأثیر نموده است. 

«  »هگل  طور که نفوذ فلسفۀ اجتماعی و تاریخی   همان  –و تفرّد  به طبیعت  رجعت  
گوست کنتدر فرانسه   قرن  معلمّ وی( متأثّر نمود، نیم«  سیمونن »سَبه وسیلۀ  را )   «»ا

« که بعدها به »نظام  حکیم انگلیسی »هابس  پیش از آن نیز حکمت اجتماعی و اخلاقیِ 
کر  «  ات تربیتی »لاک خودپرستی« موسوم گردید و همچنین نظریّ در فرانسه  سابق الذّ
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« انگلستان را دید.  پیوست. »ولتر به وقوع  و نشری در آن کشور    انعکاس نماند. حشربی
به شگفت  « از آزادی مردم انگلستان  روسو« و »او و دو حکیم معاصرش »مونتسکیو

کمال   آمدند، لیکن تنیجۀ تقلیدشان از افکار دانشمندان انگلیسی که در کشور خود با 
و از  در آمد  انقلاب  به صورت آورده بودند در فرانسه  به ظهور طُمأنینه تکامل تدریجی  

تر  که از همه بیش  لگام شد. کسیآن پس نیز مذهب و روش مردمان احساسات باز و بی 
ژاک  -»ژاناز نظریاّت پرورشی حکمای انگلیسی متأثرّ گردید نویسندۀ مشهور انقلاب 

 بود.«  روسو
آورد و در رسالۀ  به دست  هدف پرورشی خود را از طریق نقّادی تمدّن  «  »روسو

هر کس واجب    ( که قرائت آن بر ١٧۵۰« )هاو دانش  معروف خود »گفتگو در هنرها 
  « باید هر این هدفیست که از لحاظ »روسو  .« را تبلیغ نمود به طبیعتاست »رجعت  

« شاعر فرانسوی با  دلنشین نوشت که »ولتربه حدّی  مذکور را    برسد. رسالۀ به آن  کس  
مزاح   سبیل  بر  مکتوبی  در ضمن  او،  با  تفکّر  نحوۀ  در  مخالفت  وی  وجود  -میبه 

اولّیّه بازگردم و در  به حالت  اقناعی بود که مرا مایل کرد  به حدّی  »رسالۀ شما  نویسد:
پا  اطاق چهار   و  از قبیل »کانتبدست  دیگری  لیکن خوانندگان  در روم«،  آلمانی   »

 اند. ضمن این »طبیعت« طبع عالی انسان را فهمیده
است.    طبیعت«به سوی  « پرورش یگانه وسیلۀ »رجعت  تقدیر، نزد »روسوبه هر  

مدنی  »روسو و  اجتماعی  انسان  برابر  در   »l'homme civil  ّانسان    ریتصو از 
این است  دهد. نظر تربیتی وی  دارد و او را بر اولّی ترجیح می   l'homme naturelطبیعی

وی  به عقیدۀ  طبیعی بدون مانع تمدّنی و اجتماعی که  به وضع  که باید استعدادات انسان  
گرد خیالی  به همین  آور است پرورش یابد.  بسیار نامطلوب و حتیّ زیان لحاظ نیز شا

مظاهر  هر گونه  ری و تصنّعی که دور از  محیط دهقانی و تصوّبه یک  خود »امیل« را  
برد تا مبادا اجتماع و آثار تمدّن در او رسوخ کند لیکن  تمدّن و حتیّ آدمیزاد است می 

 .نیاز نیستباشی« بی»امیل« نیز از »للّه 
« دیدیم سه نوع تربیت را از  « و »دورکهایم« نیز چنانکه در مورد »کریک»روسو
 سازد: هم جدا می 

 .طبیعت که ترقّی جسمانی و نفسانی فرع بر آنستبه وسیلۀ  تربیت  ،اوّل
بستن ترقیّات جسمانی و نفسانی را  به کار  مردم که وضع  به وسیلۀ  تربیت    ،دوّم
 .آموزد می
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 . اشیاء که تجارب انسان در تماس با اشیاء محصول آنستبه وسیلۀ  تربیت    ،سوّم

گوید  انسان فطری و طبیعی است و میبه وضع  « وصول  هدف پرورشی »روسو
و طبیعی وحدت   انسان فطری  اَتنها  و موجود  این  عیار میو کامل  مّ تَ حقیقی  و  باشد 

را   عدد  مفروض  می به  تشبیه  اجتماعصحیح  انسان  و  می  یکند  کسری  مانند  داند  را 
باشد. انسان اجتماعی نیز کسریست از  به مخرج  معلّق    آن  همچون صورتی که معنای 

« انسان  ین جهت »روسوا  از واحد است.  به منزلۀ  وضع محیط خود که این در بحث وی  
دانیم  دهد لیکن نیک میطبیعی را بر انسان اجتماعی چنانکه مذکور افتاد ترجیح می

نمی  طبیعی  انسان  چنین  بی  تواند که  است  فرضی  و  باشد  داشته  وجود  و  ابداً  اساس 
خواهد.  « انسان کامل می گفت که »روسوتوان  میقدر    همینآرزوئیست تقریباً محال.  

پذیر نیست و اجتماع خود تعبیر دیگری برای کمال  این نیز بدون تأثیر اجتماع تحقّق
 گوید: خود میبه زبان «  انسانست. »روسو

…l'homme naturel tout pour lui: il est l'unité numérique, l'entier absolu 

qui n'a de rapport qu'á lui-même ou á son semblable.   

کرده است و آموزشکه  نظری – اقتصاد یا »زیرساز« تمدّن  کنون شیوع کامل پیدا    و   ا
می  متأثرّ  نیز  را  می پرورش  افراطی  اقتصادیوّن  نظریّۀ  نظرات  سازد  اساس  بر  که  باشد 

دیدیم    ۵۲تا    ۴٧رود. در صفحۀ  آن پیش میموازات   به اجتماعی مؤسّس است و امروز  
-دانستند. جامعهکه اجتماعیّون افراطی حیات انسان را عبارت از حیات اجتماع می

بر نظر خود حیات اجتماع را عبارت از »تولید« و »نوع تولید«    شناسان اقتصادی بنا 
از »داد و   داد   و  عبارت  و »نوعِ  پنداشته  و  ستد«  اوّلیّۀ  ستد«  علّت  را  اقتصاد  و  اند 

دانسته سیاسی  تحولّات  و  اجتماعی  را    ، تطّوراتِ  تمدّن    5٧»زیرساز«آن  و  اجتماع 
این علمِ هر عصر، صنعت و هنرِ هر عصر، حقوقِ هر عصر، مذهبِ هر   بر  اند. بنا نامیده

ای از ادوارِ تاریخی پیرو تشکیلاتِ اقتصادی  عصر، اخلاقِ هر عصر و بالاخره هر دوره
 اقتصاد است. 5۸و همه »روساز« 

  ، کنند که اوضاع اقتصادی آیندۀ زندگیِ خانوادگیمی پیشگویی  بنا بر فرضیّۀ مذکور  
افکند و تعلّق و تبعیتِّ اطفال را  »مالکیتّ شخصی« را برمی  ، ول اوّلیعنی اساس سلّ

پرورش خواهند  به رایگان  برد و بالتبع اطفال را جامعه و دولت  از بین میبه اولیاء  نسبت  

 
57  infrastructure = Unterbau 
58  superstructure = Überbau 
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  داد، پرورش با تولید مادّی تألیف خواهد شد، کار مغز و کار دست چنانکه »رابرت 
های انگلستان از یکصد سال  سوسیالیست انگلیسی تشریح کرده و در کارخانه 5٩اوئن« 

تربیت، هم ترقیِّ  گونه    هم خواهد رفت. اینشده است دوش به دوشِ  عملی  به این طرف  
المجموع    حیثخواهد آورد که من    به وجود را ضمان خواهد شد و هم مردمی اجتماع  

یافته در  6۰اند تکامل  نسل جدید  ساختن  وارد  و  هدایت  در  را  پرورش  وظایف  اهمّ   .
خود به خود  پرورش تولیدی نیز    و  دانند. آموزشتولید زمان خود می  جمعیِجریان دسته

 کار خواهد بود.به منظور جمعی عبارت از تربیتِ دسته
توان  ات نیز نکات مفید و قابل اقتباس میشود در این نظریّچنانکه ملاحظه می

مؤسّس بر  که از طرفی  آلی« شدتحقیق تسلیم تصورّات »ایده توان بهیافت ولیکن نمی
انقلاب فرانسه »برابری« و »برادری« و »آزادی« و از جهتی    ۀ آل« شاعرانسه »ایده

-پرورش در مورد افراد می  و   آموزش  6١باب قدرت کاملۀ   پایه درنیز مبتنی بر فرض بی
که کلیّۀ شئون تمدنّی از مخرج تولید و    وانگهی دلیل قاطعی نیز در دست نیست  .باشد
تحویل است زیرا مفاهیمِ    قابل  ن مخرج استد صادر گشته یا بد  و   ستد و نوع داد   و  داد 

طور کافی تعریف و تبیین نشده است.    بهکدام    هیچ ستد و »نوع« آن    و   تولید و داد 
سادگی    توان به همچنین هنوز محرز نیست که از سلول اولیّۀ اجتماع یعنی خانواده می

ازاین است که حصر در پرورش تولیدی  تر  نظر کرد. همچنین وظیفۀ پرورش اساسیصرف 
به اینکه مفهوم »تولید« را  پندارند که    باشد مگر  انفعال    و  فعلهر گونه  حدّی وسیع 

 دیگر این مفهوم، مفهوم اقتصادی نیست.  آنوقت نفسانی را تولید بخوانند. 
و خشونت    هارویاز زیادهگاه    هراست    گونه نظریاّت که امروز شایع شده  در این

در    ۵١٧۸که در سال    6۲« نظر کنیم پیشبینیِ حکیمِ فرانسوی »کندرسهمادّی آن صرف
الم انسانی« اظهار نموده است  کتاب خود »طرح یک جدول تاریخی از پیشرفت مع

-کند که در آن میای تصوّر میشود. این حکیم برای علم و فرهنگ مرحلهملاحظه می 
 پیشرفت نوع انسان را پیشبینی و هدایت و تسریع کرد.توان 

 
59   Robert Owen  (١٧٧١-۸۵١۸  )  اشتراکی جامۀ عمل    ات اجتماعیِنظریّ  خواست بهانگلیسی که میسوسیالیست

 بپوشاند. 
60und  -Abschnitt 9a) Gesundheits1. Buch (4.  Das Kapital., Karl. (1932). Marx 

Erziehungsklauseln. Berlin. s. 455-464  
61  omnipotence 
62 Nicolas de Condorcet   (١٧٩۴-١٧۴٣) 
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…science de prévoir les progrés de l'espéce humaine, de les diriger, de les 

accélérer… 

دو نفر از دانشمندان   اینکه از نظر یکی برای    –  حکیم و مربّی بزرگ آلمانی  هربارت
های  تربیت بوده و صرفاً پیشنهادهای خود را از نظام و دست در کار تعلیم بزرگ که خود  

گاه شویم بهاساس نرفتهپی فرضیاّت بی  فکری خالص استنتاج نکرده و در پرورش   اند آ
پستالوتسی  6٣« عملی »هربارت و  )  آلمانی  از سرآمدان  ۴۶١٧-١۸۲٧سویسی  که   )

که عالماوً عامداً از روانشناسی در فنِّ  کسی است  اوّل «کنیم. »هربارتاند اشاره می فنّ
گرد دعوت و هدایت   ستفاده کرده آموزگار را به تجربۀ مستمرّپرورش ا  و  آموزش دربارۀ شا

از فعلیّتِ منش و    گیرد و آنالاخلاق میکند، هدف پرورشی را از علممی را عبارت 
داند و اصول ملکات پسندیده را  خوی پسندیده و سجایایِ اخلاقی و ملَِکاتِ فاضله می

  کند که عبارتند از میل به آزادیِ درونی، میل به در فطرت انسان بالقوهّ موجود فرض می 
کس را    گوید که هر « میانصاف. »هربارت  عدالت، میل به   خیر، میل به   کمال، میل به 

آریم. این  شمار می  که این پنج امر فطری رهنمای منش و خوی باشد تربیت یافته به 
خود   بزرگ  کتابِ  دو  در  آموزشدانشمند  »کلیّاتِ  بنام  دیگری    و   یکی  و  پرورش« 

تربیت« در دانشگاه که هنوز از لحاظ اعتبار و عمق    و   »فصول تدریس خود در تعلیم
  و   کند هدف آموزشسال شخص محقّق را حیران می   اه و سه پنج   و  فکر پس از یکصد 
 وسیلۀ سه تأسیس مهمّ در آموزشگاه تحقّق داده است:   پرورش خود را به

وجود    تجمّع اطفال در آموزشگاه به  تأسیس اجتماعی و حقوقی که در نتیجۀ .١
جبلّمی رکن  پنج  مطلوب  که  را  آنچه  باید  سازمان  درین  است  آید.  انسان  ی 

 ملحوظ داشت. 
متساویاً    و از هر صنف  طبقهتأسیس اداری آموزشگاه که در آن اطفال از هر   .۲

گیرند تا اینکه  پرورش و نفوذ متقابل یکدیگر قرار می   و  تحت تأثیر آموزش
 برای زندگی اجتماعی و رعایت حال یکدیگر سودمند واقع شوند. 

گردد و  وسیلۀ آن پرورش عمومی معمول می  تأسیس تمدّنی آموزشگاه که به .٣
 شود.مقدّمات آموخته می 

 
63 Johann Friedrich Herbart (18۴1-177۶) 
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کر می نیست و    پرورش بی آموزش میسّر هیچ  که    کند اینست نکتۀ مهمیّ دیگر که ذ
 همچنین هر آموزشی پرورشی همراه دارد. 

هدف پرورشی این مربّی معروف عبارت از    –پرورشکار بزرگ  64سویسی   پستالوتسی 
انسان به انسانی است. این    تکامل قوای درونی و استعدادات ذاتی  ک  سوی خرد پا
  داند. هر فردی را بایستی علم و فنّ هدف را هدف عمومی پرورش وضیع و شریف می

سوی این هدف سوق دهد. ترتیب شغلی و صنفی را عبارت از    به  پرورش  و  آموزش
  الشعاعی تحتعقیدۀ وی    داند که باید بهنی میتمرین و صرف قوا در مواقع و موارد معیّ

 تربیت عمومی قرار گیرد. 
قدر در تعریف و تعیین    شود هر چنانکه ملاحظه می  – آخرین رأی در باب پرورش  

تر شد و وجود انسان  تر و موجّهتر و هدف کامل هدف تربیت پیش آمدیم تعریف جامع
وسیلۀ مکاتب جدیدی از    تر جلب توجّه نمود. خوشبختانه امروز فکر تحلیلی بهبیش 

»پراگماتیسم«  »  65قبیل  »فنومنولوژی«   66یویریسم« بیهِو  مکتب  زندگی    6٧و  جریان 
انسان را از لحاظ فرد و اجتماع، از لحاظ اخلاق و عقل و از لحاظ حیات اقتصادی  

الذکر در نظر شخص محقّق همه  های سابقکه هدف  چنان تشریح و توجیه نموده است
این تربیت    بر   کند و بنا یقین و قابل تعمیم نیست جلوه می  آتی که مفید به مبتنی بر استقرا

 dieشود از »هدایت و ادارۀ جریانی ارتقائی و تکاملی«  نحو ایجاز عبارت می  منظّم به 

Leitung einer Entwicklung   و مراد از »جریان ارتقائی و تکاملی« نیز طفل و زندگی
نظر آید    آنچه ضمن مفهوم تربیت ممکن است بههروی و آیندۀ اوست. درین تعریف  

است.   برای  وارد  موادّی  مدام  اینکه  یا  دارد  روا  تحکمّ  که  نیست  آدمی  پرورشکار 
ترین وظیفۀ وی  خاطر سپردن تحمیل کند بلکه نیروئی است رهنما. بزرگ  فراگرفتن و به

کردن نیروهای آفرینندۀ طفل   هنگ کردن  ال ساختن و همو متشکّفعّال ساختن و رها 
 طریقی انجام گیرد که متربیّ را خبر نشود. هاست. این وظیفه خود باید به آن

این تصریح، مفهوم اداره کردن و رهنمائی از طرفی و زندگی از جهتی    در نتیجۀ

 
64  Johann Heinrich Pestalozzi (١۸۲١٧-٧۴۶) 
65   pragmatism  دهد و حقیقت و فایده را یکی  مکتب فلسفی که علم و فکر را از لحاظ استفاده مطمح نظر قرار می
و مقالۀ آقای دکتر کاویانی تحت عنوان    ١٩۲۵سال   ۸در مجلۀ ایرانشهر شمارۀ    مقالۀ دکتر بیژن  داند. رجوع شود بهمی

 »پراگماتیسم« در مجلّۀ سخن. 

66  behaviorism  دهد.مکتبی است از مکاتب روانشناسی که رفتار را اساس تحقیقات خود قرار می   

67   phénoménologie  « مکتبی است از مکاتب حکمت جدید.   .کنندطور که جلوه میاشیاء آن  نمود شناسی« یا علم به 
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یک طرف حیات طفل است با جریانات و تغییرات و    ؛گیرنددیگر در برابر هم قرار می
دیگر رهنمائی در طرف  کردن    ترقّیاتش،  اداره  این جریان مترقیّ و  یعنی  این حیات 

 تحولّات آن. 
آید که آیا اساساً لحاظی و ملاکی در میان هست  ین مورد این سؤال پیش میا  در

بتوان به افراد    که  بر این در  و  دگرگون  وسیلۀ آن، حیات متحوّل و سیّال را که علاوه 
را محور تبلور    و سپس آن   کرد چند ربط معینّ و محدود تحویل    کند به مختلف جلوه می

گرد و معلمّست   اصول قرار داد و گفت که مثلاً فلان اصل و بهمان اصل مصدر رفتار شا
که بگذریم آنچه را وظیفۀ  نه ازین    یا مصدر رفتار پرورشی باید قرار گیرد. وگر  سؤال مهمّ 

 کند:معلمّست مثال ذیل روشن می 
کند. ممکنست  که مرکب خویش را در دریا هدایت می  قایقرانی را در نظر آرید

کار نبرد و باد مساعد قایق را در مسیر معینّ    ساعات بلکه روزها بگذرد که او کوششی به 
کار اندازد، شراع بکشد،    و مطلوب سیر دهد، لکن چه بسیار نیز که قوای خود را کاملاً به

کناری رسد. روش پرورشکار    تندرستی به  ها آسان سازد تا بهاز دکل بالا رود و دشواری
گونه است. هرگز نباید فقط مهیّای    و استفادۀ وی از اصول آموزش و پرورش نیز بدین

های وی  د و بداند که آزمایشسبا »یک وضع« باشد و یک لحاظ را در نظر آور مواجه  
لحاظ  یک  تعمیم  عاریست.  تعمیم  جنبۀ  از  معینّ«  »وضعی  است    6۸دربارۀ  غلطی 

-گونه مقیاس  گونه مبانی عقلانی و آن   محض. درینجا مقصود از اصول جستجوی آن
کمال سهولت رفتار پرورشی مطلوب کرد،    بتوان وسیلۀ آن    هاست که به  در هر مورد با 
ه  یعنی هر طفل را از موقف ب 6٩تربیتی   توان هر وضع خاصّ وسیلۀ آن می  رفتاری که به

هدف مطلوب رساند. توضیح و تحدید نتایج و عواقب هر رفتاری    خصوص خود به
باید پیشبینی اثر رفتار و نتیجۀ عمل پرورشی را نیز ممکن سازد. پس، از تحمیل افکار  

جوئی و پیروی از قوانین مؤثّرۀ  و اعمال بر حیات باید سخت دوری جست و تنها به پی
کرد. چنین پی کتفا  میان نظر و عمل نیز    ۀاختن رابطجوئی از لحاظ برقرار سحیات ا

 پذیر باشد.نظر و بالعکس امکان مهمّ است تا اینکه تحوّل از عمل به
رابط میان نظر و عمل و بالعکس، قوّۀ تشخیص و تمییز پرورشکار است که آن نیز  

 
68  point de vue 
69  situation pédagogique 
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-پرورش حول آن دائر است امکان  و  اساس مشترکی که اصول آموزش  خود با مراجعه به
می اضافه پذیر  یعنی  تربیتی«  همان »وضع حاضر  نیز  مشترک  اساس  این  و   ٧۰باشد. 

 ارتباط میان طفل و هدف است. 

۶ 
نظر شخصی و    هر گونهبر توضیحات مذکور باید    بنا   –علّت مبالغه در اصول و هدف  

  ای اعتباری را از مبحث اصول خارج کرد، چه این مبحث باید نمایندۀ روابط ضروریه
یک نظام عینی است باشد، تا چنین روابطی محصور در فرض شخصی نماند    که لازمۀ

حال مطمحِ نظر بوده   بلکه در مورد هر موجود انسانی روا باشد لیکن اصولی که تا به 
ه  این معنی که شاید در موردی ب  کدام متأسّفانه از جنبۀ اعتباری خالی نیست به   هیچ 

 غرض تعمیم یافته است.   غلط یا به   خصوص و دربارۀ شخصی معیّن روا بوده ولیکن به
قدر مسلمّست که هر اصلی تابع هدفیست و چون هیچ هدف نیز نیست که بر   این

کند پس هیچ اصل هم نیست که در هر مورد مسلمّ و   هر زمان و هر مکان اطِلاق پیدا 
آن    طرح هدف و اصل مربوط بهیقین باشد. بدین طریق تناسب متقابلی میان    مفید به 

( معلمّ  ۵۸  وجود دارد زیرا برای رهنمائی و ادارۀ »جریان ارتقائی و تکاملی« )ص
ها باز از اصولی رعایت  ق هدفهائی در نظر گیرد و برای تحقّرهنما باید هدفی یا هدف

هر  نظر شخصی و هر گونه کند. پس چنانکه سابقاً مذکور افتاد که باید مبحث اصول از 
کنیم: فرمول  وجه اعتباری خالی باشد در مورد اتّخاذ هدف نیز همین را تکرار میگونه 

یّت تعمیم داشته باشد. این  یعنی بالتبع خاصّ   ٧١ت صوری و ظرفی یّهدف نیز باید خاصّ
سوی    « عبارت از »پرورش به است که هدف تربیت را استاد فقید نگارنده »آ. فیشر

به  متمایل  -می   n Willenedie Erziehung zu einem wertgerichtet  ٧۲ارزش«  ارادۀ 
تعبیر از هدفیست که بر شرایط   zum Wert er Willed ٧٣سوی ارزش«   انست. »تمایل بهد 

منظبق می کلیّ، هدفگردد.  مختلف  یک چنین هدف جامع و  بر  های جزئی  علاوه 
موضوعِ   معنای اعمِّ  وقت متربیّ به  که هیچ شمار دیگر را نیز باید در نظر گرفت زیرا  بی 

گرد در مواردِ اخصِّ آن یعنی ا ب  تربیت نیست بلکه مربیّ پیوسته زید و عمر و بکر  با شا

 
70  relation 
71  formal 
72  directed will-education towards a value 
73  will towards value 



 61 

مواجه است که هر یک دارای استعداد بخصوصی است و در موقع و زمان معینّی است.  
عمل    ایست که پرورشکار احتیاج بهاندازه  الحقیقه به ها فیین روی نیز شمارۀ هدفااز  

 دارد. 
پهلو و اصول  های یکسوی هدف  برای اینکه باب انحراف از هدف کلّی مذکور به

های تربیتی و اجتماعی  رویمورد مسدود گردد دو اشتباه عمومی را که مورث زیادهبی
 گردد. است متذکّر می بوده

های مأخوذ از یکی  قدر هم در هدف   بر نظرهای مذکور هر   بنا   –اشتباه عمومی اولّ  
های فکری یا اخلاقی یا اقتصادی غور شده باشد باز از لحاظ قابلیّت تعمیم  از نظام

»کانت  .نارساست هدف  تربیت  حتّی  از  عبارت  که  وی  اخلاقی  مکتب  پیروان  و   »
-بر توضیحات سابق  باشد بنا  ٧4گذار خود شخصیّتی است که در عمل و رفتار خود قانون

بسیاری از موارد  پهلو و مبالغهالذکر یک تحقّق چنین   ایمسلمّهامور  آمیز است چه در 
که بهشخصیّتی را غیرممکن می  جای پرورش مقتضی پرورشکار را جز    کند و چه بسا 

پهلو محدود در هدفِ اخلاقی مذکور نیست  های یک آرزو و امید ماحصلی نیست. هدف
نیز   مورد ( آوردیم و در این۴۴تا  ۴١ ها را در سطور گذشته )صای از آنچنانکه نمونه

 کنیم: کدام وارد است اشاره می اشکالاتی که بر هر  مُجمِلاً به 
و منفرد را از نظر انداخته فرد را    مثلاً دیدیم که اجتماعیّون انسان آزاد و مستقلّ

است که چون فرد غالباً  این  دانند. نتیجه و مفاسد این نظر  هیچ و جتماع را همه چیز می
که  گیرد و از خود ارادهاجبار تحت نفوذ قوّۀ مجریۀ جامعه قرار می   به ای ندارد چه بسا 

سائقه طبیعی شدهمقهور  اسک   ، های  پی  میادر  بهیمی  قوای  وصول  ت  وفقط    به  رود 
بیش مللی که این هدف    و  دهد چنانکه کمهای مادّی را وجهۀ همّت خود قرار میارزش

 اند. چنین حالی افتاده آن را اساس تربیت خود قرار داده به  و اصل مربوط به
اقتصادیّون و انتفاعیوّن انسان صاحب عاطفه، انسان خلیق، انسان شاعر، انسان  

اند، تنها تهیّۀ متخصصّ را وجهۀ  زیرک و عاقل و انسان مذهبی را از نظر دور داشته
وضعی که مثلاً قاضی و متخصّص در حقوق با دوست و آشنای   همّت خود انگاشته به

تواند داشته باشد. جنگ علمی و ادبی در میان محصّلین  مهندس خود حدِّ مشترکی نمی
«  نظام »تایلر ۀ پهلوست که در ممالک راقیالباب یک چنین وبال و پرورش یکما فتح 
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کثر استفادۀ اقتصادی از قوا و استعدادات  ٧5امریکائی  انسانی را هدف خود    که حدا
نمیقرار   تنها  نه  آن است. چنین نظر  به داده مظهر  استعداد  را    تواند    بدون خصوصی 

گاه در چنین نظری طریق مبالغه    استفاده از همراهی استعدادات دیگر ترقیّ دهد بلکه هر
 سازند. یقین وضع عمومی دیگر استعدادت فرد را در نموّ طبیعی متوقفّ می   پیمایند به

«  گاه واقعاً پیرو نمایندۀ بزرگ خود »روسو  و پرورش انفرادی هر   طرفداران تفرّد 
فرهنگ و حتیّ    هر گونه  را در کمال خلوص آن که مخالف    باشند و بخواهند نظر وی

کنند زیرا  مظهر تمدّنی است ع  هر گونه ملی سازند بایستی طفل را یکسره در بیابان رها 
باشی« با وی همراه سازند غرض خود را نقض  اسم »للّه  را بهگاه حتّی یک فرد    هر

ناخواه او را    خود واگذارد باز خواه  قدر هم بخواهد طفل را به  اند زیرا این مرد هرکرده
تکلّم خواهد نمود، پس    یساخت و لااقل با و  بسیاری از مظاهر تمدّن آشنا خواهدا  ب

 فرضی است محال و سخیف.نیز قید و شرط « بی نظر »تفرّدی« و »تشخصّیِ
تنها حافظه و تداعی معانی و فکر و سرعت انتقال را    ٧6طرفداران مذهب عقل

این نکته متوجّه نیستند که شخص سرعت انتقال را برای چه غرضی   کنند و بهتربیت می 
و دزدی خواهد برد یا در راه مغالطه و سفسطه    درغگوئی   در  کار  صرف خواهد کرد: به

پهلو،  در نتیجۀ این نظر یک  ؟جامعه  تکامل نفس و خدمت به   خواهد انداحت یا به کار
انسان واقعی که هستۀ وجودش احساس و عاطفه، سائق فطری و غریزه است از نظر  

ین  ی افتد و هیچ قدمی برای پرورش این سمت از وجود وی برداشته نممی شود و از 
وی  تقریباً  به  لحاظ  ناپسندید  را  تربیت  احیاناً  و  طبیعت  و  تصادف  اجتماع    ۀدست 

 گذارند. وامی 
نیز این اشکال وارد است، بدین جهت در اواخر    ٧٧برنظر طرفداران »روشنفکری« 

  ( و گوته  قرن هیجدهم و اوایل قرن نوزدهم در کشوری مانند آلمان کسانی )مانند کانت
آمیز  گونه تصورّات مبالغه  بنیادی ایناین روش بودند متوجّه به بی  که خود زمانی معتقد به 

 .٧۸انقلاب فرانسه بود کشیدند  گونه »روشنفکری« که نتیجۀ مشئوم آن  شده دست از آن
گاه شئون دیگر زندگی را از نظر دور بدارد    مثال دیگر تربیت اخلاقی است که هر

گوشه انسان را درویش  گاه شخص    هر  .کند و این نیز تربیتی است ناقصمی  گیر مآب یا 
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که    ، نتواند با مردم کنار بیاید یعنی در صورتیکند ناملائمات استقامت  نتواند در برابر  
جسمانی و عقلانی و اجتماعی و امیال انتفاعی وی پرورش مطلوب نیافته باشد    یقوا

أیوس  گزینی کوشد و مگیری و عزلتزود از مردم و جامعه منزجر و گریزان گردد و در کناره
سال پیش در   بیست و نومید شود. چنین وضعی با عوارض اخلاقی و اجتماعی آن تا  

 شد. کشور ما فراوان دیده می 
-هدف  را مشحون به  ها رجوع کنیم صفحاتشنهضتبه تاریخ  گاه    هرروی هم  بر  
بر مقتضیّات زمان جهتی از   پهلو یابیم و متوجّه گردیم که هر قرن و دوری بناهای یک

تمدّن را اساس تمدّن انگاشته    ای از خواصّجهات وجود انسان را مهمّ پنداشته یا خاصّه
و پرورش خود ساخته و    و همان جهت وجودی و همان خاصّۀ تمدنّی را شعار آموزش

این نیز ناشی از فقدان احاطۀ نظر از جهتی و دوری از بلوغ فکری و علمیِ عصر حاضر  
 از طرفی دیگر بوده است. 

باشد خواه در    ٧٩ارزش« نظر دقیق کافیست که حیات غریزی طفل »متمایل به به
ارزش، هدف نهائی    یا نه: زیرا که استشعار کامل به   باشد  مرحلۀ استشعار رسیده  آن باره به

های متتابع روزانۀ اطفال و مردم  تر از هدف نهائی پرورش، هدفپرورش است و مهمّ
یابد و سپس جای خود را  ق مینحوی از انحاء تحقّ  است که غالباً در مدتّ کوتاهی به 

 دهد.های تازه میهدف به
خود  هدفی که پیش    های واقعی چشم پوشیم و فقط بهگونه هدف  گاه ازین  هر
کنیم اقتصار بشود از دو حال خارج نیست: یا اینکه هدف تصوّری و خیالی  تصوّر می

یقین  به  تربیت انگاریم و این  این بی  بر   ها را بنا ق ندیده باید آنخود را در افراد متحقّ
سعی و مجاهدتی باید    ۀاند نتیجحکمی است ناصواب، یا اینکه تربیتی را که مردم یافته

وقت    آن  . اندأثیر دستگاه فرهنگ در راه تکامل خود مبذول داشتهکه خود بدون تبدانیم  
نصاب پرورشی که اولیای ایشان    حدّ   گاه پسران و دختران آینده را به   باید مسرور بود هر 

  نیست زیرا عمل پرورشی منظوری برتر ازین   و این نیز مطلوب ما  ، اند واصل کنیمیافته
کر شود باز مطلوب   و قدر هم با آب  آلی« هردارد. حاصل اینکه هدفهای »ایده تاب ذ

 عالم واقع دارد نیست.  پرورشی که توجهّ به و  گونه آموزش آن
کس برای تربیت    تذکّر لازم دیگر اینکه نباید اصولی را که هر  – اشتباه عمومی دوّم  
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به به  خود  او  پرورش  اینکه در  یا  برده است  برده  کار  و  کار  دیگران موجّه  دربارۀ  اند 
م  کُ ولادَروا اَقسِ»لاتَ  را باید آویزۀ گوش ساخت:       ضروری بداند، درین مورد فرمودۀ علی

هیچ روی نباید نظام   توضیح اینکه به . م«کُمانِزَ یرِ غَ مانٍزَلِ خلوقونَ م مَ هُ نَّاِ م فَکُ لی آدابِعَ
صِرف    ارزش خود را بر دیگران تحمیل کرد و این نهی در مورد اصول نیز صادقست. به 

اینکه اصولی یا اصل بخصوصی در تربیت شخص من مفید افتاده و در مورد معینّی  
  کس به   را در هر مورد و برای هر  آنتوان  مأخذ و مصدر عمل پرورشکار بوده است نمی

نوعی با    کار برد زیرا اتخّاذ آن اصلِ معیّن از این لحاظ دربارۀ من مفید بوده است که به 
که این انطباق    وضع محیط و ساختمان جسمانی و دِماغی من انطباق داشته در صورتی

 شاید در مورد شخصی دیگر موجود نباشد. 
اصول دیگر   تواند دعوی برابری یا برتری نسبت بهاز ین لحاظ هیچ اصلی نیز نمی 

ها مصدر مطلق رفتار پرورشی قرار گیرد چنانکه  جای یکی یا همۀ آن کند یا اینکه به
های سیاسی چنین  متأسّفانه در نظام فکری و تخیّلی بسیاری از مکاتب فلسفی و نهضت

گاه بر خلاف قاعده و انتظار چنین    هر  . (۶٣تا    ۶١ ایم )صها دیدهها و تعویضدعوی
ات و  اصول دیگری از نظر خواهد افتاد و جریان پرورش دستخوش اعتباریّ  شود ضرورةً 

نیز تأسفّ و سؤال »هربارتا  شخصیّات و اغراض خواهد شد. از « مربیّ  ین لحاظ 
پرورش    و  پرسد:» آیا باید آموزشو جَزماً جواب نفی دارد که می   بزرگ سؤالی است بجا

بیش نیستند همچون    ی یگو  در میدان هوی و هوسِ صاحبان داعیه که خود در گذار زمان
 سو پرتاب شود؟«  سو و آن  به این گویی 

به  را  اصل  هر  باید  علمیِ  پس  از    پرورش   و   آموزش   شیوۀ  آن  حال خلوص  در 
توان دید و چون  جا می  را همه   گونه نقائص  جریانات زودگذر روز در نظر گرفت. این 

آموزش پیماید صاحبان اغراض و حتیّ  پرورش هنوز مراحل اولیّۀ علمی را می   و  فنّ 
به متوسّل  همه  بیستم  قرن  اوایل  تا  این  این  حکما  به  دچار  یا  و  تعمدّها  گونه    گونه 

بوده نظراشتباهات  آموزشیاند.  اخیر    و  ات  بزرگ  مربیّ   ۸۰«  شتاینر»کرشنپرورشی 

آلمانی نیز خالی ازین اشکال نیست چه او هم اصل تفرّد و تشخّص را اساس فرض  
نموده و اصول دیگر را از منظر این اصل نگریسته و چون اجتماع را عبارت از تجمعّ  

اصل اجتماع را فقط در مورد چنین اجتماعی    داندو توحّدِ افرادِ خلیق و پرارزش می
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انگارد و بدین ترتیب خود را از مفهوم واقعی اجتماع که از تجمّع افراد  قابل اجراء می
ای نسبت  و از سواد اعظم جدا است و خود موجود مستقلّی است )مانند هر موجود زنده

آنسلول  به می  دور  پرُ  ۸١( های  نیک  امروز  لیکن  نتیجۀ  نموده،  غالباً  که وجود  دانیم 
همین لحاظ    های فراوانی است که خود از ناحیۀ تربیت باید مبذول گردد، بهمجاهدت

 وظیفۀ پرورشی کاملاً انجام نیافته وضع اجتماعی آن نقطه نیز نامطلوبست.  جا هرنیز 
فرد    آوازه است که مانند پیروان دیگر خود به« حکیم بلنددر سمت دیگر، »هگل

او را از روزنۀ آموزش پرورش مخصوصی که هدف آن    و  کمتر عطفِ توجّه نموده و 
تشکیل دولت و سلطۀ محضۀ حکومت است در نظر گرفته و انسان را زمانی پرورش  

به   یگانگیمرتبۀ    به ۸٣و عینی   ۸۲داند که در او عقل اعتبارییافته می و  باشد    رسیده 
در باب آن  گاه    هر دارد که  حقوق فرد معمول می  همین اعتبار نیز جبری ناروا نسبت به 

شود که امروز این نظر اساسی  قدر اشاره می   آور است. همین اندازه زیانروی شود بیزیاده
استناد »جبر تاریخی« در حال توسعه است   مادّی و اقتصادی به  « منتهی بر پایۀ»هگل

 
باب افکار »هردر  Spenlé  کتاب مذکوراز    ١۰٣-١۰۲  رجوع کنید به صفحۀ    81   « راجع به« و »کانت« و »گوتهدر 

tout organique  و tout composé. 
82  l'esprit subjectif = subjektiver Geist 
83  l'esprit objectif = objektiver Geist 
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آورد مگر اینکه »طبیعت  و فکر سادۀ بشر را در چنگال توغل منطقی خود از پا درمی
-سازد در مقابل زیادهتاریخی« یعنی عقل که هردم خود را در عالم واقع متجسمّ می 

تحجّر )ماشینی و امتدادی و    ها و مخترعات خود که اشتداد را از دست داده و بهروی
تبدیل گشته است استقامت کند و مغلوب مصنوع خود یعنی قانون »علی«    محسوس(

 گردد نشود.آن منتهی میفکری« به»روشن هر گونهو ماشین که 

 

 

 

 فصل دوّم 

 ل یخلاصه و تحل

 

ها  عمل و اجراء آن  ۀم کتاب اصول آموزش و پرورش به معرفی اصول و نحوفصل دوّ
ن عصر خود  لع به فرهنگ و تمدّم بایستی مطّپردازد. دکتر هوشیار معتقد است که معلّ می

گرد مطّ لع تا بتواند اصول آموزش و پرورش  باشد و نیز از نیازهای جسمانی و روانی شا
گرد( از  ن و هم طفل  ه ظهور در آورد. هم تمدّرا در جا و زمان مناسب خود به منصّ )شا

م آنست که این دو حقوق را با ترکیبی هماهنگ در حقوقی برخوردارند و وظیفه معلّ 
ن  رابط میان تمدّ  جایگاه  در م  ه به نقش خطیر معلّ حرف و عمل خود به کار بندد. با توجّ

 و طفل، اصول آموزش و پرورش را بایستی به شش اصل تقسیم کرد:
فعّ -1 میاصل  اجازه  گرد  شا به  که  بهرهالیت  و  تجربه  با  قوای  دهد  از  برداری 

با مشاهده و تجربه به    پیرامون خود اش با محیط  یحسّ ارتباط برقرار کند و 
گرد وقت   کسب دانش پردازد. در آموزش و پرورش نباید عجله کرد. باید به شا

 کافی داد تا خود ارزش اشیاء و امور را کشف کند. 
ها و کمال انسانی باشد  ارزش  ۀناصل کمال که مطابق آن آموزگار باید خود نمو  -2

گردانش را در جهت کسب جامعیّ نی سوق  ت و کمال فرهنگی و تمدّو نیز شا
 دهد. 
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گرد را محترم مییّرّاصل حُ -۳ دارد و آن را لازمۀ پرورش  ت که اختیار و آزادی شا
 داند. او می ۀنیروهای بالقو

ی و  گیرد و مطابق آن مربّ ت قرار مییّرّ مقابل اصل حُ  ۀت که در نقطاصل سندیّ -4
نیز قواعد و روش و تمرینات مدرسه   او و  از اعتبار لازم  باید(  )میهدایت 

 ت بگیرند. ن مرجعیّبرخوردار باشند و از سرمایه و میراث تمدّ
گردی را موجودی مستقلّاصل تفرّ -5 خود    ص با قوای خاصّو متشخّ  د که هر شا

های آموزشی شود که  نبایستی قربانی نظامت  ص و فردیّداند و این تشخّمی
های فردی است. دکتر هوشیار  سازی و نفی تمایلات و کششهدفشان یکسان 

  پذیرد و مقرون به کامیابی شود که هر ققاین مطلوب هنگامی تحّ»می نویسد:  
حیاتی وظایف  سبیل  در  مانع  هیچ  بدون  را  خود  قوای  جمیع    خود   کس 

پردازد که در مسیر تمایلات فردی و طبیعی وی  مصروف دارد و به اموری  
 ( ۷۵ )ص «قرار دارد.

تفّ -6 برخلاف اصل  اجتماع که  اعمالی که  اصل  به سمت مصدر  را  گرد  رد شا
اجتماعی و مقتضیات و وظایف جمعی را در طفل پرورش    یۀروابط ضرور

 کند . دهد هدایت میمی

نیازمند توجّ به سه نکته  رعایت و تمرین اصول  ل ایجاد تناسب  اوّ  ۀاست. نکته 
یک از قوای درونی موجب تحلیل و یا تعطیل قوای دیگر نگردد    است. یعنی رشد هیچ 

م وحدت  دوّ  ۀاستعدادات به نحوی جامع الاطراف و هماهنگ رشد کند. نکت  ۀو هم
  ، به وحدت عمل در نظام آموزشی و در رفتار با دانش آموزان است  اشارۀ آن   است که

اثر نکند. و  م دیگری را خنثی و بیم تأثیرات معلّچنان که تدریس و رفتار یک معلّ
ها در ای است به استفاده از وسایل و روشم اقتصاد است که اشارهسوّ  ۀبالاخره نکت

بیش از  »های اقتصادی هیچ اصل تربیتی را نباید  وقت مقتضی. یعنی همانند فعالیت
که لازم است قناعت و به کار گرفت  «لزوم حدّ ک کرد. و یا از طرف دیگر آنجا   امسا

م کتاب بحث دقیقی دارد در مورد مفهوم تناقض در آموزش و پرورش.  فصل دوّ
گیرد که منطق تناقض  پس از بحثی پیرامون مفهوم فلسفی تناقض دکتر هوشیار نتیجه می 

( تفاوت دارد. مفهوم فلسفی تناقض  تربیتی با مفهوم فلسفی آن )مثلاً در حکمت کانت
  دهد از دست می  خود را  ۀوحدت اصلیّ  لشآن است که اندیشه و خرد درجریان تحوّ   بر

گیرند  عا در برابر هم قرار میادّ  عا و ردّشود لذا در زمان واحد ادّمی   «دوئی»و گرفتار  
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کیدش بر رفتار و  شوند. امّ انیت میعی حقّیک مدّ  و در عین حال هر  ا تناقض تربیتی تأ
گرد آزادی داد؟ و یا تا چه حدّ  عمل است. مثلاً تا چه حدّ با    باید به حیات سائقی شا

رفتار سوق داد؟ دکتر هوشیار با اشاره    های طبیعی او را به سمت متانتِانضباط کشش
نتیجه می   ۀ فلسف  به معنای دیالکتیک که بر گیرد که در تناقضات  تناقض مبتنی است 

یک در جریان تربیتی    تربیتی، نفی و اثبات هر دو ابعاد یک مطلوبند و در عین حال هر
 جای خود را دارند. 

یک موضوعی واحد به لحاظ    کند که در هردکتر هوشیار سه تناقض را مطرح می 
کند. تناقض اوّل مربوط به حیات سائقی است.  پرورشی به دو صورت مخالف جلوه می

این تناقض بین دو اصل در جریان است: یکی اصل فعالیت که مطلوب آن آزادی غزائز  
می اصل کمال که مطلوب آن ممانعت و جلوگیری از تمایلات طبیعی  هاست و دوّ و کشش

مربوط به پرورش استعدادها می گردد. این تناقض نیز بین دو اصل    ماست. تناقض دوّ
درونی خود    ۀت که مطلوب آن آزادی و استقلال و انگیزیّ رّنوسان دارد، یکی اصل حُ

گرد است و دیگری اصل سندیّ    ۀ ت و اعتبار که مطلوب آن پرورش استعدادها به وسیلشا
ت زندگی فرد و ارتباطات اجتماعی  یّشود به کلّم مربوط می رات است. تناقض سوّمقرّ

د که مطلوب آن آزادی ص و تفرّاو. این تناقض نیز شامل دو اصل است. یکی اصل تشخّ
فردیست و دیگری اصل اجتماع که مطلوب آن تسلیم تمایلات شخصی به شرایط و  

میمقرّ به هدف خود  زمانی  پرورش  و  آموزش  است.  این  رات جمعی  بتواند  که  رسد 
 کند.  القوی حلّلهنگ معدّایک نظام هم تناقضات را در

های نفی و اثبات مطلوب واحدی  دکتر هوشیار به لحاظ اینکه این تناقضات جلوه
معتقد است در هر    او  بنامد پرهیز می کند.  « آنتی تز»و    «تز» ها را  هستند از اینکه آن

توان گفت که دکتر  تناقض هم نفی و هم اثبات را باید یک اصل نامید. در مجموع می
کند و آن  هوشیار از ورود فکر دیالکتیک و مفهوم تناقض در جریان تربیتی استقبال می 

ج  داند امّا در عین حال مراقب آن است که مروّهای نوین تربیتی میرا از نتایج اندیشه
سیاسی زمانش موجود بود ولی    –   فلسفی  از دیالکتیک نشود که در جوّ   تعبیراتی خاصّ

در تعریف دیالکتیک    90بینی او سازگاری نداشت. مثلاً در زیرنویس صفحه  با جهان
فظی یعنی گفت و شنود برای تحقیق  اللّدیالکتیک به معنای تحت»  می نویسد:

تر از  معنای اصطلاحی آن وسیعو اثبات مطلبی یعنی مباحثه و مناظره لیکن  
رف بعضی از احزاب اشاره به همین لطیفه  ور مبارزه در عُی تص  این است. حتّ
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به   باید منکوب کردن و مغلوب کردن منطقی  ایشان  به زعم  است که در آنجا 
   مغلوب نمودن و از بین بردن صوری و واقعی طرف نیز خاتمه یابد تا دوباره 

 « مبارزۀ دیگر درگیرد الی ماشاء الطبع المبارز.
تناقضات تربیتی باید به روش فکر تعلیقی    دکتر هوشیار معتقد است که برای حلّ

، 85ه ، لتس ، کانت 84نیتسکوتاه به آراء لایب ۀ تابعی مراجعه کرد. دکتر هوشیار با اشار یا 
ل فکر تعلیقی و استفاده ریاضی  گذری دارد به تحوّ  8۷  و برتراند راسل  86شتاین ویتگن 

رد که فکر تعلیقی در مفهوم ریاضی آن نوعی رابطه را براساس  یگدر فلسفه و نتیجه می 
ر هر عددی گذاشته  متغیّ به جای، متغیردهد. در معادله تابع و ر به دست میتابع و متغیّ

گاه حرارت تغییر کند حجم    کند چنانکه در فیزیک هم هر ت می تابع از آن تبعیّشود  
ر  شود. چون بخواهیم فرمول تابع و متغیّکه تابع حرارت است دچار تغییر می  جسم نیز

جریان تربیتی سه عامل    را درمورد آموزش و پرورش به کار بریم باید بگوئیم که در هر
 در کارند: 

ن )حاصل جمع تجربیات فکری و احساسی و عملی  فرهنگی و تمدّ  ۀسرمای -1
های علم و دانش و هنر و اخلاق و قانون  ها در طول تاریخ که به صورتانسان

 و سیاست ظاهر شده است(.
 شود.ن به او منتقل می نسلی که تمدّ -2
 جریان انتقال.  -۳

نسـل  ن و نیز طـفل و دانـش آموز که  فرهنگی و تمدّ  ۀاین سه عامل، سرمای  ۀدر رابط
گردند. امّا جریان انتقال و عمل دهند دستخـوش تغییر میفعـلی و آینـده را تشکیـل می

ن به نسل دیگر تابع دو عامل دیگر است. اصول آموزش و پرورش  تحویل فرهنگ و تمدّ
از این رو هر اصل آموزشی   انتقال و عمل تحویل تعریف کرد.  بایستی در جریان  را 

به».  تابع وضع حاضر است» و هم  »وضع حاضر«  دراشاره  گرد  فردی شا هم شرایط 
نی او مورد نظر است. لذا از این قانون اساسی آموزش  شروط اجتماعی و فرهنگی و تمدّ 

می پرورش  گرفت  و  نتیجه  تواند کرد  هیچ اصلی دعوی تعمیم نمیدر  که  »توان 

 
84 Gottfried Wilhelm Leibniz 
85 R.H. Lotze 
86 Ludwig Wittgenstein 
87 Bertrand Russel 
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را   آن  شرایطی  که  رواست  هنگامی  و  است  زمانی  به  موقوف  اصلی  هر  بلکه 
بر  مبتنی  نیز  شرایط  ادراک  کند.  است.  تب    ایجاب  پرورشکار  نظر صائب  و  حر 

-ی امکانتشخیص عامل یعنی مربّ  ۀوسیله قو ه  ارتباط کامل میان نظر و عمل ب
  ( 9۵  )ص  «پذیر است.
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 عمل و اجراء اصول 

١ 
پرورشی عمل  سیر  جهت  و  اصول  هدف  –   استقراء  نتیجۀ  در  که  های  مشکلاتی 

کنون می و تعمیم آن  پهلو یک کمال اطمینان  ها ممکنست پیش آید معلوم شد. ا توان با 
  دست آورد. اصطلاحاتی که برای تسمیۀ هر یک از اصول به   را از راه تجربه به اصول  

خود »نظر در    در کتاب مهمّ   «شتاینر»کرشنکار خواهیم برد همانست که استاد فقید  
که برای    یک از اصول را از هدفی  . وی، هر۸۸آموزش و پرورش«معمول داشته است 

را    پرورش در نظر گرفته مشتق دانسته است. چون در این کتاب هدف وی  و  آموزش
بنا  ندانستیم  کافی  تربیتی  برای عمل  از    بر   کاملاً  مردم  که  انتظاراتی  از  را  اصول  این 

 کنیم. پرورشکار و دستگاه پرورشی دارند استخراج می
اعتبارات تمدنّیِ موجود و  ایست میان  هپرورشکار خود رابط و واسط  –   مربّی یا رابط
فردیست که حدود و قیودی دارد. درین هر دو امرِ   پذیرِ طفل. او نیز خود روانِ هیئت 

توان  مسلّم یعنی رابط بودنِ وی و حدود شخصی وی نکات مهمّی پنهانست که نمی
مختلف    عجالةً  پرورشکاران  در  که  مختلفی  اوضاع  همچنین  وارد شد.  آن  بحث  در 

دهد: این موضوع را  و نسبی جلوه می  اعتباری   پرورش را پُر  و مشهود است امر آموزش
تواند  کنیم که معلّم میمورد چنین فرض می   گذاریم و فقط درینمسکوت می   نیز عجالةً 

کار بندد و در هر مورد اصل لازم را مأخذ عمل پرورشی خود قرار    اصول ممکنه را به
آید. آنچه  کنیم که از عهدۀ رفع حدود و قیود شخصی خود هم برمیدهد و نیز فرض می

هر حال باید از معلّم و بالتبع از دستگاه تربیتی انتظار داشت اینست که در هر مورد   در
هدفِ مطلوب    کار برد تا به   مثلاً از خود سؤال کند چه اصلی را در فلان موقع باید به 

باید انتظار داشت که هیچ  حساب هر اصلی را در هر  وقت لاعن شعور و بی  رسید و 

 
کری به میان آمده منتها اینکه چون   در این  88 چهل سال اخیر غالباً در کتب تعلیم و تربیت از اصول آموزش و پرورش ذ

اند چنانکه یکی از خواندهآمده اصل میهنوز مفهوم اصل بر مؤلّفین روشن نبوده هر امری را که به نظر ایشان مهمّ می
اصل حیات اجتماعی    -١علما ده اصل و چهار مطلوب و دستور در آموزش و پرورش تصوّر کرده است از این قرار:  

اصل هضم و سازگاری    -۶اصل تطورّ)متامورفوز(    -۵اصل ارث و استعداد    -۴اصل تمرین    -٣العمل  اصل عکس  -۲
اصل تندرستی و بهداشت. پس از آن چهار    -١۰اصل تناوب    -٩اصل انشعاب    -۸بل  اصل ارتباط و نسبت متقا   -٧

دستور   -۴دستور صناعی و هنری  -٣دستور اخلاقی  -۲دستور منطقی   -١آورد: مطلوب و دستور را بدین ترتیب می
 دینی. 
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باب فرهنگ عصر    کار نبندد. باید از وی انتظار داشت که اطّلاع جامعی در  وضعی به
  یک حقوقی دارند که باید هر   خود و در باب روانِ طفل داشته باشد. تمدّن و طفل هر 

 قرارند:   این حقوقِ مسلمّ از این نظر قرار گیرد و  مطمّحِکدام در موقع خود 
اینست که او را  از جمله حقوق بَدَوی و مسلمّ متربّی    -   ۸٩استقراء اصل فعّالیتّ .  ۱

المثل بخاری  که فی  د امتحان و آزمایش کنخود    او اجازه دهند که  راحت بگذارند و به
گر شیرِ آب را باز کند چه می  کند و احیاناً از    شود، هم حسّگرم است یا خیر، یا اینکه ا
درجۀ پیچاندن شیر و به بسیاری    حرارت متألمّ شود و هم از ریزش آب ذوق کند و به

گاه گردد. هر آموزگار تربیت شده  به  مربوطِ  امور دیگرِ قدر بچّه    ای باید بداند که هرآن آ
بیش  طفولیّت  سنین  بیش در  باشد  برخوردار  فعّالیّت  برکات  از  و  تر  اقدام  از حسِّ  تر 

خود اطمینان خواهد داشت و    تر در زندگی آینده به مند خواهد بود و بیشاستقلال بهره
  بکند باز رویِ وی به   تشبّثی  زگاه نی   دیگران متّکی و متشبثّ خواهد شد و هر   کمتر به 

مهمّ اینکه ارزش اشیاء و امور را شخصاً ادراک    .سویِ نیروی خود و عالم طبیعت است
به دارد  طفل  که  مبرمی  احتیاج  تنها  نمود.  تا    خواهد  است  فرصت  و  کمال  ا  بوقت 

به را  مشئوم  استراحت خویشتن  کند. پس  تسلیم  زمان  و محتویّاتِ  مانع  فرصت  ترین 
 پرورشی عجله است!!

شود و گاه نیز  های زودگذر در طفل بیدار میگاه این انتظار تأمین شود رغبت  هر
به نتایج پرورشیِ قابلِ اعتناء منتهی  غیرعِمد    آید که منِظهور می  های اساسی بهرغبت
بسیاری    های دروۀ دوّم دبستان ممکنست بهآموزان کلاسشود. حتّی بسیاری از دانش  می 

ها چه کنند، ازین لحاظ نیز بسیار زود  دانند باید با آنامور اشتغال ورزند که واقعاً نمی 
نتیجه نیست زیرا  الوقتی نیز بیکنند. این نحوۀ عمل و این ابنآن اشتغالات را رها می

شود  واقع می باب اموری که وقتی مورد استفادۀ آنان    وسیله ممکنست تجاربی در بدین
 ها اهمّیّتِ فراوان داشته باشد.دست آورند و بالمآل برای پرورش آن به

فعّالیّت خود تسلیم شود ممکنست که او    اجازه دهید که بهطفل  به گاه    همچنین هر
درون کلاس پریده عطفِ توجّه کنند و لااقلّ    به  ملخی که اتّفاقاً  المثل بهو رفقایش فی

ها آن حیوان را از دیگری بگیرد و آن  از آنآن مشغول شوند و مدام یکی    دقیقه به   ده
کند و بسیاری از قوای منفعله و فاعله و عاقله به  دیگری بخواهد دوباره آن کار    را رها 
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خواندن جغرافیای عربستان یا شنیدن    افتد و ممکنست که احیاناً درین ساعت مایل به 
 درسِ  باب »بازها« و »اسیدها« )در کلاس هفتم( نباشد و توجّهی به  درس معلّم در

که دانش  ند. آشکار ن ای نکبرنامه تلف می است  و  را فدا  این »آن«  کنند  آموزان غالباً 
 آینده داشته باشند. آنکه توجّهی به بی

گانه )که فصل جدا به پس »کشش طبیعی«  می  ای  در طفل  آن تخصیص  دهیم( 
اَشکال مختلف    آینده« بههدف و    معنای »توجّه به   بدون دخل و تصرّفِ فکر و اراده به

دهد. چون در این حال مدام اموری مورد علاقۀ جریان خود ادامه می کند و به جلوه می
ازین لحاظ اصلی که نمایندۀ این وضع طبیعی    ،گیرد که جنبۀ »آنیّت« دارد طفل قرار می

باب    می نامیم و امروز پرورشکارانی که در  آن«   قید  »فعاّلیّت به  اصل  و تقاضای آنست 
را یگانه مصدر کافی جهت    همین اصل متمسّکند و آن  کنند بهتربیت حسیّ اصرار می 

 دانند.  اعمال پرورشی می
تدریس »باز«ها و  ولیکن جغرافیای عربستان و همچنین    - ٩۰استقراء اصل کمال . ۲

  در درس شیمی نیز که بایستی در کلاس هفتم عملی شود حقّی دارند و هر   »اسید«ها
قید »آن«    بر اصل اوّل( وضعی پیش نیاید که اصل فعّالیتّ به   تصادف )بنا طور    به گاه  

مکّه نرفته باشد که   یکی از اطفال به یعنی مثلاً پدرِ  ،شود  جا مورد استفاده واقع  در همه
باب تغییر    میان آید و یا اگر مثلاً در   عربستان صحبت و گفتگو به   استناد آن در بابِ   به

گریز زد به  هاتعلیم »باز«  الوان سؤالی پیش نیاید که بتوان به یقین تمامیّت    و »اسید«ها 
از ادراک ارزش برنامه  ها و معلومات همگانی  و کمالی که در ضمن تدریس مواضیع 

پریده و   پایان سال ملخ  در  و  گرفت  نخواهد  انجام  و فرهنگ است  آموزگار  مطلوب 
انگیز فراگرفته و  پروانه دویده و بسیاری اشعار معمولی و شهوت  هر گونه پیِ    اطفال در
گاهی حاصل کرده  بازیِ  عانوا ا  حتّی ب که اساس    های تمدنّیارزشا  اند لیکن بورق آ

گردانزندگی فردی و اجتماعی و اخلاقی   ارتباطی حاصل نشده است.  ا   شا ابداً  ست 
خوبی    ای، نفهمیده و گاه نیز نخوانده بر روی هم انباشته است. این وضع به برنامه  موادّ

کس نیز نیست که بتواند از عهدۀ    در نوع تدریس و در مدارس ما مشهود است و هیچ 
فرهنگی که نتیجۀ مستقیم مرعی نداشتن همین اصل است    و وضع پیچیدۀ  مّا این مُع  حلّ

های آنی  د که از پیروی رغبتنهر حال برنامه و آیندۀ اطفال نیز حقوقی دار  برآید. در
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گردان جدا است و آشکار آموزگار را موظفّ به کند و یقین آموزگار و  اجرای آن می   شا
  – فایده است  اینکه برنامه مشکل یا بی  برنامه و تذکّر به  صِرفِ ایراد به  مردم دیگر نیز به 

اشکال را مرتفع    – باشد  که در حقیقت اِشکال در تربیت مقدّماتی معلّم می  در صورتی 
گردان را  نمایندۀ ارزش ، ند. آموزگار علاوه بر هدایتِ متربّین کنمی  ها نیز هست: باید شا

در ایشان زنده و سیاّل سازد و    ٩١در جهت سِیرِ تمدّن سوق دهد و اعتبارات تمدنّی را 
نظر کند و طفل را جهت  حتّی غالباً هم شاید لازم آید که از لذّت و سرور آنی طفل صرف 

 زندگی آیندۀ وی حاضر و آماده سازد. 
های  ارزش تبعیّت از وضع محیط به  داند که غالب اطفال به هر آموزگاری نیک می
ناشایست می انسان و  ارزش  برعکس بهگرایند و  منفی و امور  هائی که متضمّن کمال 

ها را فدای آیندۀ  آید که لذّت آنی آنمیمستلزم فایدۀ آتی است توجّهی ندارند، پس لازم  
 ۀ زندگانیست گردند. کنندهائی که بالمآل تعدیل خودشان کنند تا مستعد ادراک ارزش

به  مستلزم    توجّه  بیشآینده  نمینکات  و  است  به تری  تنها  آن  تأمین    توان جهت 
های تمدّن اهمّیتّ داد بلکه جامعیّت و کمال زندگی فرهنگی و تمدّنی  ای از جنبهجنبه

ای از آن  و مصدری را که باید چنین آینده  اء منشازین لحاظ    .را باید مدِّ نظر قرار داد 
تواند بدان  این معلّم نمی   بر  اند. بنا اصل »کمال و تمامیّت« تعبیر نموده  سرچشمه گیرد به

کند تا زندگی سائقی  کتفا  دست آرد بلکه باید    تجارب کافی به   خود به خود طفل    ٩۲ا
که این  غالباً ازین سائق آنی جلوگیری به آید و مقدّمۀ تجارب لازمی    جامعیّتِ   عمل 

تجربۀ شخصی گراید. این    نماید بیابد و پس از آن بهتأمین می   پسندیده و مقدّس را
پرورشی   بهدعوی  آلمانی   متعلّق  معروف  هرمان   مربیّ  گوست  که    ٩٣« فرانکه  »ا است 

 غایت قصوای پیشروان مذهبی نیز بوده است.  
که واقعاً دانستن    داند می  هر آموزشکار و پرورشکاری  –  ٩4یتّ رّاستقراء اصل حُ.  ۳

کار بستن نیز لازمست و باید بداند که حتیّ    تنها در زندگی کافی نیست و توانستن و به
دانستن تنها ضامن توانستن نیز نیست. بر فرض اینکه طفلی یا آدمِ سالمندی ادراک )این  

کار   چیز »بد«، چه   کار و چه  چیز »خوبست« و چه   کار و چه ارزش( کرده باشد که چه
صِرف این ادراک و این دانستن    آور، بهچیز زیان  کار و چه   چیز سودمند است، چه  و چه 
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آید. برای  دست نمی  )که محصول اجرای دو اصل سابق است( نتیجۀ پرورشی مطلوب به
به به  نیل  بتواند  فردا  بالغِ  آدم  و  امروز  باید طفلِ  واقعی  آن  پرورشِ  و    آنچه  را خوب 

 فعل آورد.   داند تحقّق دهد و از قوّه بهپسندیده می
به  بالتبع توجّه به  تا حدّی طبعاً میل  تمرین قوا و استعدادات در طفل    تحقیق و 

او ادا شود و درین میل تقویت    موجود است و این نیز یکی از حقوق طفلست که باید به 
گردی در مدرسه به  چوب و تخته و بیرون آوردن اشکال    اموری مانند بریدنِ   یابد. هر شا

دهد. همچنین برای نیرومندیِ خود بسیار  است رغبت نشان می مایلآن  و صوری که به
بسیاری مشکلات نیز فائق میتمرین می بر  برای اموری که مورد علاقه و    ،آیدکند و 

گاه خود   مثلاً بسیار خوشوقت است هر  ؛گذارد رغبت وی است از هیچ کوششی فرو نمی 
دوچرخه  خود  پیش  میاز  افتخار  نیز  گاه  و  بیاموزد  کمک  سواری  بدون  مثلاً  که  کند 

صِرفِ تمرین و هوش شخصی این »هنر« را فراگرفته است. یقین میل و    به،  دیگران
ها و علاقه  و باارزش است و همین نوع رغبت  خودکاری در اطفال بسیار مهمّ   رغبت به 

  شخص را به   ،شخصی است که در مواقع غیرعادّی و غیرمترقّبِ زندگانی  تمریناتِ  به
به  گونه تمرینات باید هر   آید. برای میسّر ساختن اینکار می طفل اختیار و    چه زودتر 

از جسمانی و نفسانی همّت گمارد و    آزادی داد تا بر پرورش نیروهای طبیعیِ خود اعمّ 
از ابتداء از برکات پایداری و استقامت در ضمن کارهای مورد علاقۀ خود برخوردار و  

گاه گردد و درین راه به بیدار نگاهداشتن هوش و ذکاوت خود گراید. به  لحاظِ همین    آ
آید مصدر دیگری جهت عمل پرورشی  آزادی که متربیّ را در تمرین طبیعی خود لازم می

  در واقع مخرج نظریّات مربوط »به آوریم که امروز  دست می  ت« بهرّیّنام اصل »حُ  به
 باشد و در اروپا و امریکا نیز طرفداران بسیار دارد.می  ٩5مدارسِ کار« 

وسیلۀ بریدن چوب و فقط    دانیم که بهلیکن نیک می  –  ٩6  استقراء اصل سندیتّ.  ۴
طفل است جوان آینده از   سواری و کارهای نظیر آن که مورد علاقۀبا ورزش و دوچرخه

-های لازم نائل نمیگواهینامه  دریافت  آید و به عهدۀ گذراندن امتحانات نهائی برنمی
کی اینکه در جمیع شعبی که منظور    ترین افراد نیز وافی نیست بهگردد، حتّی هوشِ ذ

ایست از پیش خود بدون سرمایۀ تمدّن و  برنامۀ دقیق ابتدائی و متوسّطه یا مدارس حرفه
به نیز  سابق  اصل  پس  گردد.  موفقّ  است  معتبر«  و  نیست.    آنچه »سند  کافی  تنهائی 
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ای در آن منظور شود مثلاً در ریاضیاّت، در  و جهت جامعه تمرینات باید مختلف باشد
های مخصوصی را فراگرفت و قواعدی را ملحوظ  علوم طبیعی و در السنه باید روش

ها و قواعد  درجۀ مهارت رسانید. واین روش  ها بهدر اجرای آن  را   آموزدانش  داشت و
های نجاّری و آهنگری دبستان و دبیرستان بر فرض اینکه چنین مؤسّساتی  را در کارگاه

دورۀ دوّم    پسر یا دختر به  که   همین.  فراگرفتتوان  نیز در مدارس ما موجود باشد نمی
گذراند  دانشگاه قدم می  ای یا به حرفهمدارس    شوند یا اینکه جوانان به دبیرستان وارد می 

کافی    باید استعدادات ایشان در ریاضی و علوم طبیعی و السنه از لحاظ مقدّمات به  حدّ 
قالب لفظ    خواهد و در نظر دارد بهتمرین یافته باشد. جوان باید حتماً بتواند آنچه می
غلط و  صورت انشائی بی  و مرتّباً به   و تراکیبِ صحیح درآورد و منویّاتِ خود را منظّماً 

کرات و مناظرات و مباحثات    وافی به مطلوب بنگارد و همچنین از عهده برآید که در مذا
کافی تمرین    به طوراین اعمال و رفتارها را بداند و    شرکت جوید و قواعدِ مربوط به

کدام از این    یافته باشد. یقین بدون وجود معلمّ و رهبریِ وی و تمرینات مربوطه هیچ 
  وسیلۀ این   دانیم که بهگردد. ما میهای کوچک و در عین حال لازم، عملی نمی هدف

با گاه معلّم    د شد و هرتوان واقعاً مولّوجود ملکات مربوط می   گونه تمرینات منظّم و 
آید  وجود می  تمرین این استعداد پیچیده )عادت( به  وسیلۀ  عاداتی که لازم است و به

تواند از لحاظ تمدّن  در طفل فراهم نکند و طفل معلومات لازم و کافی فرانگیرد نمی 
کار بستن آن، خودکاری    ت که مطمحِ نظرِ آموزگار در به ریّّ آفریننده گردد. برخلاف اصل حُ

ای  وسیلۀ تمرینات مدرسه  طفل است بایستی درین مورد نیروهای جسمانی و نفسانی به
این   گردد.  ایجاد  مربوط  و  پسندیده  عادات  و  شود  تقویت  دارد  اعتبار  و  سندیّت  که 

اصل »اعتبار و سندیّت« و حتیّ اصلِ »سلطه و روائی«    را به   قِ آنمطلوب و وسیلۀ تحقّ
 « مظهر آن است.  پرورش مربیّ بزرگ »هربارت  و  اند که نظام آموزشتعبیر نموده

کر  – ٩٧استقراء اصل تفردّ . ۵ همۀ این نکات باید دانست که هر طفلی برای  پس از ذ
کس از طفولیتّ حقّ    و متشخصّ. بدون هیچ تردید هر  ٩۸خود فردیست غیرقابل قسمت 

خویش از امیال و جهت سیر طبیعی خود تبعیتّ    طرح برنامۀ زندگی متفرّد   برای دارد که
کس جمیع قوای    کامیابی شود که هر  پذیرد و مقرون به  کند. این مطلوب هنگامی تحقّق

در سبیل وظا  مانع  را بدون هیچ  دارد یخود  به   ف حیاتی »خود« مصروف  اموری   و 
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گاه صفحات تاریخ    . هرپردازد که در مسیر تمایلات »فردی و طبیعی وی« قرار دارد 
های تصنّعی بر وقایع گذشته دوری جوئید  ها و مقیاسرا ورق زنید و از تحمیل نظام

هائی که برای عالم فرهنگ و تمدّن  که کارهای بزرگ و موفّقیّتملاحظه خواهید نمود  
ظهور پیوسته است. اشخاصی که    سودمند بوده همیشه در پرتو نبوغ و مجاهدت افراد به

سرنوشت اقوام و ملل را معیّن نموده یا اینکه باب علم و معرفت و صنعت را بر وجه  
اصل    اند. پس این جنبۀ انسانی را نیز که بهاند همیشه مشخّص و معلوم بودهمردم گشوده

پرورش    و   توان تعبیر نمود نباید از نظر دور داشت. نظام آموزش»تشخصّ و تفرّد« می 
بزرگ   »مدارس   «شتاینر»کرشن فقید  و  کار«  »مدرسۀ  پیشروان  از  خود  که  آلمانی 
 ترین نمایندۀ آنست. بزرگ  حرفه«ایست 

اشارتی که ابلغ از    لیکن همان صفحات تاریخ نیز خود به   –  ٩٩استقراء اصل اجتماع 
اینکه  سوی بزرگی دارد ثانی    کند که اوّلاً نه هر فردی چنین سائقی به صراحتست بیان می 
بر    سوی ارزش داشته. گذشته ازین دولت و ملتّ، شرع و عرف،  نه هر بزرگی سوق به 

برای    یهیچ روی نیروی فرد   که بهمتعهّدند  هم تشکیلات اجتماعی نیز وظایفی را    روی
مردم   تنهائی رسا نیست و همین تأسیساتند که قسمتی از امور مهمّۀ   اجراء آن وظائف به 

می تأمین  را  مترقیّ  فردِ  روحانی  و  جسمانی  سعادت  و  اجراء  لحاظ  کنند،؛  را  بدین 
این    بالضروره حقّ و  باشند  داشته  تبعیّت  و  اطاعت  انتظار  از فرد و شخص  که  دارند 

این معنی که باید نمایندۀ اجتماع از هر    آخرین انتظاریست که باید از معلّم داشت به
پرورش کیفیاّت اجتماعی در    لحاظ باشد. بدین سبب نیز مصدر اعمالی را که موصل به

« حکیم آلمانی  باشد اصل اجتماع خوانند که نمایندۀ جازم نظری آن »هگلطفل می
ترین وجهی  جازم   به   ١۰۰جمعی« است و در اتحّاد جماهیر شوروی نیز در رفتار »دسته

 شود.  می  ءاجرا

۲ 
  بستن   کار  توان از مربّی داشت نگاشتیم. به که میرا  در آنچه گذشت کلیّۀ انتظاراتی  

را از تقریرات استادِ    آن  این اصول مستلزم رعایت سه نکته است که تعبیرات مربوط به 
در دانشگاه مونیخ    ١٩٣۲سال    پرورش« که به   و  « در باب نظام »آموزشخود »آ. فیشر
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اهمیّت عمومی این سه نکته    کنم. در آن دروس فقید مذکور فقط بهام اقتباس می شنیده
به پرورش متذکّر می  و  در آموزش کار بستن    شد ولیکن درین مورد نگارنده در ضمن 

 کنم.اصول از آن نکات استفاده می 
انواع تضاّد    وجود انسان با وجود وحدت صوری مشحون به   –  ١۰١نکتۀ اولّ: تناسب 

گر وقتی داروئی   و تناقض است. هیچ آنی از آنات حیاتِ او با دیگر »آن« برابر نیست. ا
ک است. در وجود  برای او د   دارو   است وقتی دیگر همان   تریاق   وی   برای ر حکم تریا

پرورش از    و   گاه آموزش  گون نهفته. هر نفسانی او نیروهای مختلف و استعدادات گونه
تربیت    ثمر رساندن همۀ استعدادات برنیاید لااقل باید به   عهدۀ بیدارساختن کلیّۀ قوا و به

ان قوای  یز  یک از قوایش به   اکثر قابلیاّت وی بپردازد. لیکن برحذر باید بود تا هیچ   حدّ
الاطراف وی دستخوش وقفه نگردد، ورنه  دیگر وی توسعه و ترقیّ نیابد و تکامل جامع

به او  عمومی  و  متناسب  خود    پیشرفت  با  حال  هر  در  باید  انسان  شود.  مبدّل  رکود 
در  آنچه درین باره در امکان تربیت است باید از قوّه به فعل آید یعنی    هنگ باشد.اهم

با دقّت تمام تسریع و در موقع دیگر با جزم کامل از آنچه    آنچه لازمستموقعی مقتضی  
لحاظ  بی بدین  شود.  جلوگیری  است  اعمال  مورد  مصدر  واحد  اصلی  هرگز  نباید  نیز 

متناسب    هکدام نیز که مبنای کار قرار گرفت باید با شرائط موجود   پرورشی قرار گیرد و هر 
 و هماهنگ باشد. 

کار بسته شد و انتظار کامیابی از آن رفت    اصلی به گاه    هر   –  ١۰۲نکتۀ دوّم: وحدت 
آمدهای غیر مترقّب  امور استثنائی مجال داد. علّت بسی پیش   روی نباید به   هیچ   دیگر به 

آموزش جریان  کامیپرورشِ  و  در  نا از  بسیاری  موجب  و  ما  مانند وضع    تربیتی  های 
که    تربیت در کشور ما ملحوظ نداشتن همین نکته است. هر »تربیت« مردمانِ بی  جا 

مدیون    ،هیچ تردید نتیجۀ مطلوب  پرورشکار در عمل تربیتی خود قرین کامیابی است بی
 وحدتِ عملِ وی در اجرای اصول مقتضی و متناسب است. 

متربّی نیز مهمّ می گاه اصول    باشد چه هروحدت عمل از لحاظ اطمینانِ خاطرِ 
به پرورشی  اعمال  بی  یعنی مصادر  گیج  سرعت و  متربّی ظنین حتّی  کند  تغییر  مقدّمه 

خواهد شد و نخواهد دانست که تکلیفش چیست و چه سرنوشتی در انتظار ویست و  
سهم خود در ایجاد عادات کمک کند منتفی گردد.   حتّی حالت منتظرۀ وی که باید به
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گاه یکی از آموزگاران افکندنِ گویِ برفی را در خیابان پهلوی منع نمود و دیگری    هر
گرد بهیگو کمال سرور در    پرانی را در مورد همان شا عینِ رضا قبول کرد و خود نیز با 
افکنی شریک شد یقین درین مورد چون پرورش واحد و یکنواخت در میان نیست  یگو

باشد بهنتیجۀ مطلوبی که قابل بررّ  گاه    دست نخواهد آمد. همچنین هر  سی علمی نیز 
بسا    گون در کلاسی تدریس کنند چه گونه ١۰٣های بینیمختلف با عقاید و جهان   معلّمانِ

آن پرورشی  تأثیرِ  یکی  تربیتِ  اثر  بر  دانش  که  و  خنثی شود  نمی دیگر  نیز  تواند  آموز 
کروباسی«  فکری آموزگاران مختلف منطبق    ١۰4همچون بازیگری خود را هرساعت با »آ

آموزان فعّالیّت حقیقی خود  ای ممکن نیست، دانشمقدّمهسازد و چون چنین تغییر بی
ترتیب    خارج از مدرسه که عاری از راهنمائی مربوط است محولّ نموده، بدین  امور   را به
مطاوی این  در  گاه    یکن خواهد ماند. هرلمدستگاه عریض و طویل فرهنگ کان  بازاثرِ

به  لازم  دقّت  می   مطالب  ملاحظه  آنوقت  رود  در  کار  ما  فرهنگی  اشکالات  که  شود 
 کجاست. 

تربیتی قرار    للزوم مصدر عم  از حدّ  هیچ اصلی را نباید بیش  -  ١۰5نکتۀ سوّم: اقتصاد 
شرایط باید اصل مربوط    است که به مجرّد انتفای  از حدّ لزوم« این  داد. معنای »بیش

مقصود از    معنای علمی کلمه، مقتصد بود.  از آن، به   ۀرا کنار گذاشت و در حدّ استفاد 
درین مورد   ک  اقتصاد  امسا قناعت و  باشد  باید  نیز چنین  اقتصادی  امور  در  چنانکه 

گاه    کار گرفتن وسایل مقتضی در اوقات مقتضی است. یقین هر   نیست بلکه برعکس به 
گاه در وقت    اید و هر اتّخاذ وسیلۀ مقتضی قناعت کنید نکتۀ اقتصاد را رعایت نکردهدر  

باز از نکتۀ    -  یعنی دیرتر یا زودتر عمل کنید   -کار نبرید   مقتضی وسیلۀ مقتضی را به
گاه شرایط اجرای اصلی را در نظر نگیرید یقین آن    اید. همچنین هر اقتصاد دور شده

گاه در چنین مورد مساعی    معنی است و هراصل از لحاظ مأخذِ عمل در آن موقع بی
رسید بلکه حاصل کار کاملاً مخالف  نمی  منظور  کار برید باز به حدّ افراط به  خود را به

گر از حدّ ا   با منظور خواهد بود. ثبات در نظم و دقّت بسیار خوب بگذرد    ست لیکن ا
پسندیده و مطلوبست  آور است. وضوح در اعمال و صراحت در مجاهدات یقین  زیان

 باشد. جا نیز عامل فساد می بیولیکن توغل 
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۳ 
که اصول را از لحاظ نکتۀ وحدت در نظر بگیرید ملاحظه خواهید نمود که    همین

ها در مقابل یکی دیگر  کدام از آن  یابند. هر سه دسته انقسام می   شش اصل مذکور به 
ها مقتضی  صحّت و سقم، روائی و ناروائی بین آن  ظاهر اقتسام  شود و لااقل بهواقع می 
کدام از آن دو،    کنند زیرا هرهم حالت تنازع و تناقض پیدا می  دو با  یعنی دو به  ،است

موضوعی واحد را در یکی از وحدات از دو لحاظ متخالف باید در نظر گیرد. بدین  
 شود:ترتیب سه تناقض پیدا می 

 تناقض اوّل 

آورد عبارت از حیات  وجود می موردی از موارد عملیّات پرورشی که تناقض اوّل را به
 است این تناقض بین دو اصل برپاست: ١۰6سائقی 

به  –اوّل   فعّالیّت  آزاد گذاشتن زندگی کششی    اصل  آن  که مطلوب  قید »آن« 
 است.  
 اصل کمال که مطلوب آن ممانعت از زندگی کششی است.  –دوّم 

دهد که این تناقض  پرورش وظیفۀ خود را انجام می  و   هنگامی دستگاه آموزش
انسان  ارزشبرای ادراک   ١۰٧وسیلۀ آن آلت کاملی   شود یعنی به   حلّ های مختلف در 

یا قبول یکی    در ردّ  ١۰۸«مرض »هیپرتروفی  ایجاد گردد و جوانان و مردم از آن پس به
و اجتماعی از قبیل اقتصاد، علم، زیبائی و اخلاق و دین    از شئون فرهنگی و تمدّنی

 گرفتار نشوند.  

 
مهمیّ که در »سوق به سوی ادراک ارزش« هست آن را به جای اصطلاح حیات غریزی استعمال    به لحاظ خاصیت   106
کنیم دربارۀ انسان حتیّ  ایم. مقصود این است که اصطلاح غریزه را به همان معنی که در مورد حیوانات استعمال میکرده

انسان در نتیجۀ اجتماع و تمدّن تغییر پیدا  های  توان استعمال کرد زیرا غرایز و کششدربارۀ اقوام بدوی و وحشی نمی
گوید: هر گاه  دان و متخصصّ در فیزیک نیز بود می« استاد مردمشناسی که خود ریاضیکنند. »برونیسلاو مالینوسکیمی

 کنند ندانیم اساساً بهترالاعضاء و روانشناسِ حیوانات در ضمن آن مراد میمفهوم سائق را غیر از آنچه متخصصّ وظایف

کری از آن به است که در بحث راجع به میان نیاوریم )در کتاب خود »نظریۀ علمی در باب تمدّن«   رفتار آدمی ابداً ذ
 و فصل چهارم همین کتاب.  ٧٣پاورقی صفحۀ  ( علاوه براین رجوع شود به۸٩ص  ١٩۴۴چاپ نیویورک 
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 تناقض دوّم

آورد عبارت از پرورش  وجود می موردی از موارد عملیّات پرورشی که تناقض دوّم را به
 . این تناقض نیز بین دو اصل برپاست:  وسیلۀ تمرینات و عاداتست استعدادات به

 یّت که مطلوب آن خودکاری متربیّ است. رّ اصل حُ –اوّل 
وسیلۀ    اصل سندیّت و اعتبار )سلطه( که مطلوب آن پرورش استعدادات به  –دوّم  

دو حائز    دبستانی و دبیرستانی و تصرّفات پرورشی معلّم است که هرمقررّات  
 مقام سلطه و اعتبارند. 

  ، شود   دهد که این تناقض حلّپرورش وظیفۀ خود را انجام می  و  هنگامی آموزش
قدر مراتبهم    وسیلۀ آن آلات و ابزار و وسایلی از قبیل استعدادات نفسانی علی   یعنی به

 .١۰٩هائی که ادراک شده تمرین یابد برای تحقّق ارزش

 تناقض سوّم

آورد عبارت از امکان  وجود می موارد عملیّات پرورشی که تناقض سوّم را بهموردی از 
 فراهم ساختن برنامۀ زندگی و شغلی است. این تناقض نیز بین دو اصل ذیل برپاست: 

 اصل تشخصّ و تفرّد که مطلوب آن آزادی در تمایلات فردیست.   –اوّل 
اصل اجتماع که مطلوب آن فروتر گذاشتن تمایلات شخصی و تسلیم به    – دوّم  

 تصمیمات عمومیست که صلاح عدّۀ کثیری را در نظر دارد.

شود    دهد که این تناقض حلّوپرورش وظیفۀ خود را انجام می هنگامی آموزش
هائی که ادراک  القوائی« نفسانی از ارزشلهنگ و معدّاوسیلۀ آن »نظام هم  یعنی به

و این حالت    ١١۰ق یافته ایجاد گرددقّحکه در شغل و رفتار افراد ت   هائیشده و از ارزش
نهایت کمال انسان و در مورد هر فردی نیز قابل تحصّل است. شاید چنین حالتی باشد  

 اند.نفسِ مطمئنّه تعبیر کرده را قدما به که آن

 *** 

کنون که اصول را به  اجمال باز نمودیم  نحو    ها را با یکدیگر به دست دادیم و ارتباط آن  ا
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این ادعّا که هر اصلی تحت شرایط معیّنی ممکنست هم صحیح    تحقیق در صدق   باید به
که در عالم تجربه این ادعّای روائی و ناروائی    بینیم ب  ،کار بسته شود و هم غلط پرداخته  به

 ؟ یا خیر باشد صادقستالمطلوبین میدو( که تعبیر دیگری برای وجود تنازع بین )هر
آید که آن اصل   دیدیم که در ضمن استفاده از هر اصل ممکنست وضعی پیش 

نکات   ذکر  و  نباشد  روا  بهدیگر  اشاره  سه  هر  نیز  در    مذکوره  پس  بود.  امکان  این 
رسد که در اجرای هیچ  ثبوت می  دهیم از لحاظی دیگر دوباره بهتوضیحاتی که ذیلاً می

مکاتب فلسفی    گاه به   فکر سوابقی دارد که هرگونه    ایناصل دعوی عمومیّت روا نیست.  
به موارد  یونانی می   ١١١مکتب »پورهون«  گذشته رجوع کنیم  بعض  که در  توان رسید 

 آورده می  ١١۲دو، دلائل نقضی   ای واحد در صورت ایجاب و سلب هربرای صدق قضیه
باب امور خارج از حالات   و در ضمن منظور وی این بوده است که حکم قطعی در 

گفته که مزۀ عسل در حین سلامت و صحتّ  عنوان مثال می   توان کرد: به شخصی نمی 
بدن شیرین است و در حین مرض یرقان تلخ. بدین ترتیب عسل از لحاظ انسان هم  

 شیرین است و هم تلخ، پس مزۀ واقعی آن چگونه است؟ 
نفسه یا امثال آن مورد توجّه و علاقه  پرورش عسل، فی  و   خوشبختانه در آموزش

طور است و در مورد    معینّی در مورد معینّی این   یءِنیست. منظور ما همین است که ش
طرفی  اند که یکی از فضایل معلمّ بی نین در تعلیم و تربیت گفتهنّدیگر طور دیگر. متفّ

  وی در قضاوت وی نباید مؤثّر باشد، لیکن هر وی است بدین معنی که اوضاع شخصی  
و شرط   محیط  نیز  معلمّ  پرورشی  رفتار  قبال  در  و  نباشد  پیش  در  مسلّمی  گاه هدفِ 

گاه فضایلی   هر الّا  ماند و مقیاسی جز نظر معلّم واقعاً باقی نمی  ،واحدی متصّور نگردد 
طرف  بی  موجودی که در حال رشد و نماست  که مثلاً نسبت به   اندنیز برای وی برشمرده

تحمیلی را براین موجود    هر گونهسوی تعالی را محترم دارد یا اینکه   و یا سوق به  باشد
 ١١٣است که آموزگار خود دچار نظریۀ اعتباری و شخصی   فرو گذارد بدین مطلوب بوده

ین  ا شرایط و منظور پرورشی نیست چیره گردد. پس از  نشود و بر قضاوتی که مستند به
 پردازیم. بحث تجربی ذیل می مقدّمۀ مختصر در بیان و طرح اشکال، به

 
111  of Elis Pyrrhon  (۰۶٣-۲۲٧ )قبل از میلاد 
112  isosthenie 
113  subjectif  وrelatif  
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به  –  مطلوب اولّ فعّالیتّ  را    مطلوب اصل  فعّالیّت طفل  دایرۀ  اینست که  آنیّت  قید 
محدود نسازند تا او خود مقدّمات آنچه را که لازمۀ زندگی است فراهم کند و اساس  

گاه این اصل را مأخذ عملیّات پرورشی خود    محکمی بنهد. لیکن از طرف دیگر هر
نماید، آرام  کند، مسخره می خندد، مزاح می دربارۀ چنان طفلی قرار دهید که مدام می

ای که  نشانهکند و هیچ  گیرد، همچون پروانه خویش را به تحریکات آنی تسلیم مینمی 
-لذّات آنی می  شود و به از پایۀ محکم حیات آیندۀ وی حکایت کند در او یافت نمی 

اقرب احتمال معلومست و یقین عقل سلیم و وجدان مربیّ    نتیجۀ چنین رفتاری به   ، گراید
 چنین »فعاّلیتّی« تن در نخواهد داد. روی به  هیچ  کاردان به 

ای رسد که طفل با هر کار که مستلزم ادامه است  درجه الوقتی ممکنست بهاین ابن
انواع معاذیر نابجا توسّل جوید، در مقابل انضباط طغیان کند و در    مخالفت ورزد و به

اند عصیان وی را  برابر نظم و ترتیب عصیان ورزد و مردمی نیز که در پی بازار آشفته
قرار  معلمّ  و  سوی آزادی قلمداد کنند و او را وسیلۀ تهدید و تخویف فرهنگ    سوق به

  شد می ها« تا دانشگاه نیز مشاهده  گونه »فعاّلیّت  الاسف آثار ایندهند در کشور ما مع
های مطلوب و مسلّم سر  سوی ارزش  عناوین مختلف از سلوک به  که قوای متعلّمان به

 . زندمیباز
دانند که آنچه  است، و می  دانند که تربیت اولّیّه بسیار مهمّمربّیان آزموده نیک می

جبران آن پرداخت. نظری به وضع    سختی بتوان به   از تربیت اوّلیّه سقط شود شاید به
 کند. خوبی مجسمّ می  پرورش اوّلیّۀ خودمان این اشکال را به

مطلوب اصل کمال اینکه از زندگی کششی یا حیات سائقی جلوگیری   -مطلوب دوّم  
به  به و لازمی«  نسبت »مطلوب  بالمآل جوان  و  اینکه طفل  تا  آید  و  ارزش  عمل  ها 

کند. طفل و جوان نباید مدام در »آن« بماند   اعتبارات و آنچه »پسندیده« است پیدا 
ای و تحقّق  زیرا که این رکود است و گمراهی؛ بلکه باید همیشه متوجّه اجرای وظیفه

سوی    ن حیات یعنی حرکت بهاجری  آینده باشد. این توجّه به  هدفی خلاصه متوجّه به 
وضعی بسیار روشن نمایانست و خود نیز مستلزم    آینده در حیات انسان و در تمدّن او به

ر  این کمال مطلوب تا به این حدّ اصرا  حتیّ معتقدین بهباشد.  نظم و ترتیب و وزن می
ورزند که انسان باید از زمان طفولیّت سنگین و باوقار بار آید و نوع سلوک آینده را می

 تمرین کند. 
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صد    در  ق چنین اصلی صدتحقّ  ای حاضر نیست بهلیکن هیچ پرورشکار ورزیده
از منافع خود و در   های مستمرّپوشیتن دردهد زیرا وقتی رسد که جوان در نتیجۀ چشم

کاری  مورد و بهاثر سکون و وقار بی ق اصل کمال است  های پیاپی که ثمرۀ تحقّسبب فدا
  در قبال فوران آنیاّت پشیمان شود و جهان را محلّ عقوبت و شدتّ یابد و وجدان، وی 

خود را خاطی داند و جسارت اینکه قدمی    بسا نیز که در هر قدمی   را معذّب دارد، چه
گردانی که چون نتوانستهمسئولیّت خود بردارد در او نمی  به اند ثقل  ماند و چه بسیار شا

که حتّی    کرد اند. باید اذعان  انتحار پناه برده  مقررّات و اوامر و نواهی را تحملّ کنند به 
متربّی    به وسیلۀ آموزش   ها و موادّ و اعتبارات تمدنّی را به خواهد ارزشآن نظریّه که می

 ١١5« مانند »موتسارتبه  کند، زیرا که مِن بابِ مثل دربارۀ طفلی  خطا می   ١١4د منتقل نمای
زیرا  سازان دنیا شد و امثال وی چنین قیودی مقبول نیست  که بعدها از سرآمدان آهنگ 
طفل بیاموزد چنین    پرورش در سالیان دراز ممکنست به   و   آنچه را که دستگاه آموزش

پس مقیدّ ساختن چنین کششی    گیرد فرامی طفلی همه را در اقلّ مدّت با یک »یورش« 
به  طبعی  به   و  معموله  بی  اعتبارات  »رابط  حدّی  یا  معلّم  برای  گاه  که  است  مورد 

 طفل که جای خود دارد. د، ماناعتبارات« نیز مجال فعّالیّت باقی نمی
اصل حُ  –مطلوب سوّم   دانشرّمطلوب  اینکه  باشدیّت  به  آموز »خودکار«  وسیلۀ    و 

خودکاری استعدادات خود را بپروراند، چه هر طفلی طبعاً مایلست در کاری که مورد  
نتیجه رسد. میل دارد که خود آزمایش کند تا ببیند از چه راه    علاقه و رغبت اوست به

داند که طفل غالباً متوجهّ  آموزگار مجربّ خوب میهدف رسید. لیکن    توان به بهتر می 
دی  رتنها در پی اسکات تحریکات آنی است مخصوصاً در موا  ، تحقیق ارزش نیست  به

ق هدفیست  که هوش وی چندان تیز نیست تا بتواند وسیله یا وسایلی که مستلزم تحقّ
ها  ق مقاصد و ارزشپیشبینی کند یا اینکه رغبت سرشاری ندارد تا بتواند در طریق تحقّ

برابر القاآت دیگران پابرجا و مستقیم بماند. غالباً   برابر امیال زودگذر خود یا در  در 
گاه در    نتیجۀ مطلوب ناظر که هر حدّی در کار خویش عجولند و به  نیز به بعض اطفال  

کشند و ازین  قدم اوّل و دوّم دیدند مقدمّۀ کار چندان خوب نیست فوری دست از کار می 
گر بخواهند نامهمی کار پرورش ایشان مختلّراه  که تاریخ   ای بنویسند همین ماند. مثلاً ا

آید شاید  نظرشان خوش نوشته نمی  را پس از سعی فراوان نوشتند چون تاریخ و عنوان به

 
114  transference -das Prinzip der belehrenden Wertvermittlung = The principle of instructive value 
115  Mozart (۵۶١٧ -١٧٩١ساز بزرگ اطریشی )آهنگ 
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رد راهی  اآخر نرسانند و دست از کار بکشند. پُر آشکار است که درین مو  عنوان را نیز به 
عبارات معموله را به آنان یاد دهند زیرا که از    نگاری و انشاءِجز اینکه قواعد نامه  نیستر

  این تعبیرات و اصطلاحات نخواهند رسید. مقصود آنست   پیش خود در زمانی کوتاه به 
الحصول نیست  موضوعاتی که نتیجۀ آن سریع  که در فقدان هدایت و رهبری، توجّه به 

دهد و امکان احاطۀ  از دست می را  کار    کند چنانکه رغبت بهطفل را دچار تسامح می
گردد و  از وی سلب می  مهمّ و لازم است فراخور حال   نظری که وجود آن در هر سنّی به

 شود. تمام بگذارد در او متمکنّ میگذشته از این عادت مشئوم که همیشه کار را نیم
ل  ا طفاامیال و رغائب    مطلوب اصل سندیّت و اعتبار اینکه اساساً به   –مطلوب چهارم  

  . گردد   ءتوجّهی نشود و برعکس منظور تربیتی و تعلیمی پرورشکار )برنامه( کاملاً اجرا
بشود و در همان مسیر    گاه میل طفل منطبق بر منظور پرورشکار   پُر واضحست که هر 

  ، نماند  عادت  ایجاد   دیگر احتیاجی به   جریان یابد یا اینکه چنان رغبتی در کار باشد که
تمایلات    درین صورت اجرای این اصل نیز منتفی گردد زیرا که دیگر »نیست انگاشتن«

گاه پرورشکاری پیدا   پسندیدۀ طفل از طرف پرورشکار معقول نیست و گذشته ازین هر
شود که محض اجرای اصل سلطه و اقتدار که تعبیر دیگری برای سندیّت و اعتبار است  

پرورش    و  هدف اصلی را که تربیت طفل باشد فراموش کند یقین خود و منظور آموزش
 ! میمسُاسمی است بی «آموزگار» چنیناین را نفی نموده و 
گردان    تفرّد به اصل  توجّه  همچنین    –مطلوب پنجم   و تشخّص زمانی نارواست که شا

دلخواه خود رفتار کنند و رغبتی جدا از    خویش گیرند و به  سر  کدام در کردار خود   هر
یک حاضر نباشد رغبت خود را دون رغبت دیگری    رغبت دیگران نشان دهند و هیچ 

بر مطلوب دیگران  به خود را  و امور مربوط  از تمایلات خود عدول کند  یعنی  گذارد،  
داند که در چنین موارد توجّه بر غائب فرد فرد جز اتلافِ  مقدّم شمارد. هر معلّمی می

ای ندارد و هیچ نظری و هیچ مقامی نیز چنین عملی را تجویز نخواهد نمود.  وقت نتیجه
ماند جز اینکه بدون استثناء صلاح عموم ملحوظ گردد و  پس طریقی دیگر باقی نمی 
به عقل  تصمیمات  و  اصل    آراء  اجرای  خود  نیز  این  و  شود  گذاشته  اجراء  مورد 

 اجتماعست. 
مطلوب اصل اجتماعی نیز اینکه همه نظر و میل خود را دون خیر و    –مطلوب ششم  

گذارند، از تشفّی امیال شخصی    جمع   صلاح همه بدانند حتیّ قوای خود را در خدمت
اینجا هم    جمع مبذول شده باشد.   کس در خدمتِ   نظر کنند تا اینکه کوشش هرصرف 
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دیگران نیز    رایگان به  شوند که بازیچۀ خود را به باید متوجّه بود که اطفالی یافت می 
وضعی که خود را فراموش    دهند و برای همکاری با دیگران در هر موقع حاضرند بهمی
ها را هوشیار  آیند و غالباً زمانه هم آنامور شخصی کوتاه می  یکنند چنانکه در اجرامی
ای در خوشی و ناخوشی دیگران مستغرقند که از خوشی و ناخوشی  اندازه  کند و بهنمی 

کم از استقلال  افراط رسد و کم  حال ممکنست از حدّ بگذرد و به  خبرند و اینخود بی
جمع. در   بهایشان بکاهد. چنین حالی نه برای فرد سودمند است نه کمکی است نسبت  

 ثمر است. چنین مورد باز اجرای اصل اجتماع بی 
یعنی    ،متناقضندبه هم  دو نسبت    ین راه نیز دیدیم که اصول ششگانه دو بها  پس، از

 کدام هم ممکنست روا و بجا باشد و هم ناروا و نابجا.  هر

۴ 
اکین یونان اشاره شد  مذهب شکّ  پیش ازین به  –تاریخ بحث تناقض در فلسفۀ جدید  

وضع و موقع    ایشان هیچ چیز در جهان قطعیّت ندارد و هر نظری بسته به  عقیدۀکه به  
گفتند که  حقیقتِ اشیاء است و چنین می خاصیّ است و همین نیز مانع رسیدن انسان به 

گونه وسواس و    سبب همین  ( و به ۸١بر دارد )صفحۀ   هر دلیلی، دلیلی نقیض خود در
، سفسطه و نظریۀ نسبی و اعتباری را رایج ساخته سقوط فرهنگ یونان را از اوج  شکّ

 اعتلای آن تسریع کردند. 
پرورش    و  طرف علمای آموزش  این  میلادی به  ١٩۲۰درین اواخر یعنی از سال  

این صراحت مورد توجّه    اند که در قرون گذشته بهتناقضاتی برخورده در فنّ خود نیز به
کر به « سابقنبوده و شاید پس از توجّه »هربارت در    اهمّیّت آن   آن »رغبت« و به امر  الذّ

ایست که درین عرصه بدان توجّه شده باشد زیرا که  ترین نکتهمهمّ ١١6پرورش   و آموزش
گر فی ها  با اختلافاتی که در تمدنّات و در عقائد و در برنامه  الحقیقه امر تعلیم و تربیت ا

به  افراد هست  در  جنبۀ    و  از  که  نظر صائبی  هیچ  باشد  نشده  تحویل  واحدی  مخرج 

 
«  و »دروس تعلیم و تربیت در دانشگاه« تألیف »هربارت  (٣۵١۸)«  پرورش عمومی  و   کتاب »آموزش  رجوع شود به   116
که نظریاّت    Sir John Adamsتألیف    The Herbartian Psychology Applied to Education( و کتاب  ١۸١۲)

« امریکائی  داند. در این موضوع در این اواخر »جان دیوئیترین آثار درمبحث »رغبت« می« را از جملۀ مهمّ»هربارت
 اند. « سویسی نیز تحقیقات نفیسی کرده« آلمانی و »کلاپاردشتاینرو »کرشن
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نمی  باشد  عاری  توجّهی  اعتباری  درخور  مبحث  این  لحاظ  ازین  نمود.  اظهار  توان 
 بسزاست.

برده است  مصداق آن پی  اصطلاح تناقض که هر پرورشکار دقیقی در عالم عمل به
یافته   نیز قدر علمی  پرورشی  آموزشی و  در تحقیقات  اواخر  درین  اشاره شد  چنانکه 

کار بریم باید مفهوم فلسفی آن بر ما    است. لیکن پیش از اینکه اصطلاح تناقض را به
پرورش    و  این اصطلاح را در آموزش  حال  روشن شده باشد. متأسّفانه دانشمندانی که تا به

های پرورشی این  اند و فقط در فرهنگکار برده ازین تحقیقِ مهمّ استنکاف ورزیده  به
اخیر مفهوم »دیالکتیک « را از لحاظ این فنّ توضیح کرده کمابیش در  بیست سالِ 

 اند. جای کلمۀ تناقض استعمال کرده مورد اشکالات حاضر نیز به
در کتاب »نقد خرد    «لیکن بحث اساسی را در باب »تناقضات« فلسفی »کانت

ک « در فصل »دیالکتیک« به یاد گذاشته و الحقّ تحقیقی عظیم کرده است و چون  پا
بدل و شبه تناقض    اندمعمولاً تناقضی را که او دیده اصل و تناقضی را که دیگدان آورده

 اند ازین لحاظ باید دید که تناقض حقیقی یا واقعی یعنی چه؟نامیده
دهد که انسان در باب مسائل جهانی  زمانی عقل را دست می«  تناقضات »کانت

تا جائی  دقّت  کمال  با  و  می  منظّماً  نیروی تحقیق  به که  بالاخره  تا  کند  اندیشه    رسد 
شود که از  موجودی یا وضعی مطلق و بلاشرط برسد. در چنین موقفی انسان متوجّه می

را   کانت. مفهومی که  کرد توان یک مفهوم شرایط مختلفه و نتایج متضادّه استخراج می 
به  به آن چهار حکم راجع  در  در غوررسی  که  بود  تناقض رساند »جهان«  آن    تصوّر 

ها نیز چهار حکم متناقض دید )که ما دو حکم و نقیض آن  استخراج کرد و در برابر آن
گاه مورد تصدیق خرد    ها را هر آوریم(. چنین تصورّات و خلاف آندو را در زیر می

 خواند.« تناقض میشود »کانت  واقع
امری  »کانت نیز  این تشخیص  و  داده  تناقض تشخیص  بحث خود چهار  در   »
بنا  که  تناقضات  نیست  باشد.  گرفته  انجام  دلخواه  قضایای    بر  از  بحث عبارت  مورد 

  «کانت» و نه قابل جمع و درعین حال انسان چنانکه   متخالفی هستند که نه قابل رفعند 
های خِرد انسانی است  ترین پدیدههاست و این از غریب آنبر تصدیق    گوید مفطورمی

و    ها را قبول کرد زیرا که هم اصل، واضحستطریق جزمی یکی از آن  توان بهکه نمی
تواند یکی یا دیگری  گونه استدلال نمی   صادق و هم نقیض آن روشنست و صادق و هیچ 

 را نفی کند مثلاً:
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 . استیعنی محدود و متناهی و حادث   داردجمعی گویند که عالم از لحاظ زمان و مکان اوّل 
 .نیست «   «    «    «    «    «  «    ردندا«    «    «    «    «    «    «    « جمعی دیگر

 .استو جوهر نیز عبارت از فرد یا جزء کوچکی    یافتهجمعی گویند که عالم از اجزاء لایتجزّی ترکیب  
«    «    «    «    «    «    «    «       «    نیافته«    «    «    «    «    «    «          جمعی دیگر  

 . نیست

و قدم جهان و مادّه یا جوهری که جهان از آن    در هر صورت بحث درباب حدوث
به  هنوز  یافته  این   تشکیل  در  و  است  نرسیده  اشکالات »شوپن  انتهی  از  نیز  -مورد 

 کنیم. نظر میحکیم دیگر آلمانی صرف  ١١٧« هاور
ان  بر عقیدۀ »کانتسابدین ترتیب خرد  بنا  خود را منشعب  جریان وحدانی  «  ن 

رود و تناقضات را  درین بحث پیش می«  شود. »کانتبیند و گرفتار »دوئی« میمی
-و می  ١١۸داند »فلسفۀ ماوراء« که تعبیر دیگری از حکمت وی است میمحک تجربۀ  

آزمایش شروط و مقدّمات    شود که بدین ترتیب بهگوید خوانندۀ کتاب من علاقمند می 
پردازد   بهو عمیقمعرفت  تا  آنچه  از  در معرفتی که    تر  و  بیاید  با من  حال رفته است 

 جوئی کند.محصول خردِ ماست پی
اندیشه و احکامیست که موضوع و    بر  بنا  تناقض در اصطلاح،  این توضیحات 

ها واحد باشد، با این حال در زمان واحد در کیف )یعنی سلب و ایجاب در محمول آن
ادعّا در برابر هم ایستاده باشند؛ اصل    نسبت حکیمه( اختلاف داشته باشند. ادعّا و ردِّ

 و نقیض آن، هر دو دعوی صدق کنند.
»کانت  عُرف  در  تناقض  پی حلّ  یعنی  به «  و  م  بردن  »دیالکتیک«  عنای 

داند. لیکن ما باید بدانیم که تنازعی  می  ١١٩»دیالکتیک« را نیز عبارت از »منطق نمود«

 
117  Schopenhauer  (١٧۸۸  ۰۶١۸تا ) 
118   ranszendentale Philosophiet  خواهد برساند  ترین دقایق فلسفۀ خود را میوسیلۀ آن یکی از مهمّ  « بهرا که »کانت

بالا رفتن( فلسفۀ متعالی    scandereاللفظی« )بر ترجمۀ »تحت در جلد دوّم »سیر حکمت در اروپا« بنا  مرحوم فروغی
آن بفهمند، حکیم    معنای لغوی و اصطلاح ارسطوئی  ترجمه کرده است و این بدان ماند که کلمۀ »متافیزیک« را به

ها« درین مورد نداشته طرف آسمان الّطبیعه« و »متعالی« یعنی »آنمعنی »ماوراء یقین تصورّ بالا و پائین به آلمانی به
بینیم که بحث وی در باب امکان  دیدۀ یک نفر محصلّ محقّق بخوانیم می « را بهاست. هر اهگاه کتاب عظیم »کانت

کند یعنی »از خود برون   معرفتست و برای حصول معرفت باید مرد »عارف« با اشیاءِ »خارج از خود« ارتباط پیدا 
بیند  گوید که پس از تحقیق کافی میرفتن می   رود« و به غیر خود مربوط گردد. این عمل را »توجهّ به بیرون« یا »بیرون«

بردن به آنچه قانون بینش انسانست هست و بس. در  که نتیجۀ بیرون رفتن از خود در حقیقت »رجوع به درون« با پی
 هرحال این چند کلمه کافی نیست که »حکمت ماوراء« حکیم را توضیح دهد.

119  Scheinesogik des L   .زیرا که »نسج نمود« خود حاوی مقدّمات و اساس معرفتست 
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پرورش    و   پرورش وجود ندارد، زیرا که وضع احکام آموزش  و  این معنی در آموزش  به
 گونه است. دیگر

نیست که عقل بخواهد  گونه   اینتناقض تربیتی  –مقیاس عمل در اوامر و نواهی . ۱
اندیشه کند بلکه مورد بحث ما رفتار و عمل است. تنها منظور پرورشکار نیز    امر مطلقی 

هائی برای عمل این است که مقیاس  ،شرائط بسیار  که هم عامل و هم محاط است به
ها را بدست آورد چنانکه ما نیز چنین کردیم در موقع  که آن   دست آورد. همین   خود به 
سهمِ خود    گردد که همان اوضاع نیز بهمواجه با اوضاع مختلف گاه متخالف می ،اجراء

پرورش حقیّ و حسابی دارند، چنانکه شما    و   باید رعایت شود زیرا از لحاظ آموزش
  ء چه« در امکان آنست اجرا   آزادی بدهید که »هر  ١۲۰حیات سائقی   توانید هم بهنمی

، طفل یا در اصطلاح ما »حیات سائقی«  وسیلۀ اوامر و نواهی  شود و هم در ضمن به 
توانید تجویز کنید که طفل وقت خود را با جسَتن و پریدن  را در زنجیر کشید. شما نمی 

و دویدن تلف کند و با حرکات غیرمطلوب که بعد عادت وی خواهد شد غریزۀ فعّالیّت  
کت کند و در عین حال وی را آرام و متین و لایق پرورش دهید: نتیجۀ سوء این    را سا

آشکار است. باید دانست که دستورها و مقیاس    متناقض در جوانان ما پُرعمل و آرزوی  
و یکنواخت    عمل شما از جمله امور زودگذر نیستند بلکه باید برای مدّت معینّی مستمرّ

 و منظّم و مداوم بمانند. 
نیز  این، تناقضات پرورشی    علاوه بر  –  ١۲١تز« اصول نه »تز« هستند نه »آنتی.  ۲

دو اصل یعنی دو مصدر عمل آموزگار  محصول اندیشه نیست بلکه تنازعی است که میان  
می  اصولچهره  دید  نیز خواهیم  پس  ازین  و  دیدیم  و چنانکه  از    ،گشاید  هم عبارت 

را    در حیات استخراج شده است و هم آن   های نظریست که از عوامل موجودۀگاهتکیه
آید  وقتی به دست می  عنوان ملاک عمل باید درنظر گرفت. این متکاّها یا این اصول   به

باطل    در پی کمال مطلوب یا »امور مطلق« باشد. منظور ما با این توجیه  که پروشکار
دلخواه ما ندارد. فقط    ساختن اصول نیست زیرا که این کار ممکن نیست و ربطی به 

پرورش با    و   ها را نشان دهیم. پس در آموزشها و نوع اجراء آنخواهیم وطیفۀ آنمی
کار داریم و ازین لحاظ نیز اصل    و   تناقضاتی که در مطلوب یا در اعمال ارادی است سر

 
 فصل چهارم از همین کتاب.   رجوع شود به  120

121  thèse نظر   ،ادّعا ،رأی  antithèse خلاف نظر  ، خلافِ ادّعا ،خلافِ رأی 
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( باشد  ٧٧نکتۀ وحدت )صفحۀ    که درین مورد اصلی دیگر با توجّه به   –را    و نقیض آن 
 ها را اصل نامیدیم. نخواندیم و آن  تز«»تز« و »آنتی –
طور که    های پرورشی آننکتۀ دیگر اینکه تناقض  –نفی و اثبات مطلوب واحد  .  ۳

)صفحۀ  »کانت نمود«  »منطق  مقولۀ  از  است  یافته  جهانی  نقائض  مورد  در   »۸۶  )
ظاهر متناقض باشند بلکه نفی و اثبات هر مطلوبی    طور نیز نیست که به   نیستند. این

کدام گریزی نیست و پرورشکار باید بالصراحه بداند    وجوه مسلّمی است که عملاً از هیچ 
 یک ندارد!مورد دارد و کدام ١۲۲کدام یک از اصول مربوطه در هر وضع پرورشی 

پیشگاه وجدان پرورشکار موجود است زیرا که در    نقائض پس در واقع این   در 
گذارد تناقض محسوس گردد و کلیّۀ بحث این  وجه نمی  هیچ   عالم عمل معلّم ورزیده به 

توان  هیچ رو نمی   وجود این، به  کتاب نیز در باب همین موضوع دقیق است. لیکن با
هر    کند نبوده انگاشت. برتناقض جلوه میپیچیدۀ پرورشی را که شبه   تناقض یا وضع

نماید.  خصوص را لازم می  است که آن شرایط، اجراء آن اصل به   اصلی شرائطی مقدرّ
آمد. حاصل    بر نخواهد  خود   ۀگاه شروط مربوط موجود نباشد پرورشکار از عهدۀ وظیف  هر

کرد.  شروط مربوط به هر اصلی را باید با توجّه به  اینکه حقّ  آن ادا 
«  معنائی که »کانت  همین لحاظ است که حلّ تناقض تربیتی به   به   – لحاظ وحدت  .  ۴

باید برای آن طریقۀ به خصوصی جستجو کرد و یافت.    در نظر دارد ممکن نیست و 
در اصول موجود است و کلیّۀ عملیاّت متناقض معلّم را باید از  سرتاسر معارضاتی را که  

باید  و  نگریست  وحدت  نکتۀ  که  را  جدیّت    کمال  لحاظ  نگویند  تا  داشت  مبذول 
به  نتیجۀ عمل    پرورشکار  که واقعاً مقیاس حقیقی  زیرا  دو مقیاس توسلّ جسته است 

کامی  أپرورشی است نه مبد های فرهنگی ما در امتحانات از  و مقطع آن. بسیاری از نا
مسائل امتحانیّه است    پندارند مقیاس پرورشی جواب دادن به جا ناشی است که می  همین

گرد باید مقیاس باشد. وگر  در صورتی نه    که نتیجه یعنی »برآمد« اخلاقی و علمی شا
وسیلۀ تقلّب و »قلدری« نیز    توان بهکه از مقیاس مبدائی اطّلاع حاصل شد می  همین

 »کامیاب«گردید. 
است یا در منتهی مثال    آیا مقیاس درینگونه موارد در مبدء  توضیح اینکه برای  

نه برای اینکه زخم بزند و شرارتی کرده باشد بلکه    ،زندجرّاح زخم می   آوریم:می  یدیگر

 
122  situation pédagogique 
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با تدابیر متخالف و مختلف   . چنین است  تندرست کند  و  اینکه نجات بخشد  برای 
وجدان   مطلوب یا »به   به  را  پرورشکار که همه باید بر اساس منظور واحدی باشد که آن 

که پرورشکار عمل    این مطلوب نیز آنست وتوان معبر ساخت.  و ارادۀ پرورشی« می 
نیازی متربیّ  این بی   نیاز از مربّی گردد.برساند که متربّی بی  جائی   پرورشی را به

 از مربّی مقیاسِ کارِ پرورشکار است.
ین لحاظ این تناقضات خود از لحاظ رعایت عدالت نیز درخور دقّت و شایستۀ  ا  از

طوری که قابل اجراء    است که حلّ نقائص را به   عدالت  مطالعه است چه همین رعایت 
حال در تألیفات    باره تا به  هائی که درینکه آزمایش  کند در صورتی باشد ایجاب می

کنیم که  تربیتی شده است ازین جنبۀ رعایت خالیست و علاوه براین چنان تصوّر می
وجود آورد و فاصلۀ میان این   بتوان بدین ترتیب ارتباط مفیدی نیز میان نظر و عمل به

 تر ساخت. دو جهان را تنگ

۵ 
وسیلۀ   از اینکه طریق حلّ تناقضات را به  پیش –پرورش    و   بحث تناقض در آموزش

حال درین راه   هائی را که تا به آزمایشبود  دست دهیم بجا می روش تابع و متغیّر به
بها شده ساختیم ولیکن  کردیم و اشکالات چندی را واضح می اشاره یاد می   ست ولو 

کر عنوان تألیفاتی چند    و بهگذاریم  درین کتابِ کلاسی این امرِ تخصّصی را فرومی  ذ
کتفا می  کنیم. درین باب ا
»هگل زمان  علما«  از  و  حکما  غالبِ  به   ءکه  شدند   متوجّه  حیات  از    جریان  و 

تربیت از آمال و آرزو و پندار و اندرز سرچشمه    و  تر در تعلیمتصورّات گذشته که بیش 
گشتند افکار را نیز همچنان    ١۲٣فکر »دیالکتیکی«   گرفت دست کشیدند و به می آشنا 

در   اوائلِ عصرِ حاضر  از همان  نمودند.  فرض  منفی  و  مثبت  دو قطب  میان  جریانی 
»هگلاندیشه تربیتی  »فیشتههای  و  »پستالوتسی  ١۲5« »شلایرماخر  و  ١۲4« «  «نیز  و 

 
123   dialectique    تحقّق و اثبات مطلبی یعنی مباحثه و مناظره. لیکن اللفظی یعنی گفت و شنود برای  تحتبه معنای

تر از این است. حتیّ تصّور مبارزه در عرف بعضی از احزاب اشاره به همین لطیفه است که  معنای اصطلاحی آن وسیع 
در آنجا به زعم ایشان باید منکوب کردن و مغلوب کردن منطقی به مغلوب نمودن و از میان بردن صوری و واقعی طرف  

 المبارز. الطبعخاتمه یابد تا دوباره »مبارزۀ« دیگر درگیرد الی ماشاء نیز
124J.G. Fichte    (۲۶١٧-۴١۸١) آلمان و نخستین رئیس دانشگاه برلن.  ۀحکیم و مربیّ و بیدارکنند 
125  Schleiermacher Friedrich (١۸٣۴-١٧۶۸) ّمتألۀ آلمانی.  حکیم و  مربی 
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و پرفسور    ١۲6شود و امروز نیز علمائی مانند پرفسور »لیت« چنین جریانی مشاهده می 
»گواردینی  ١۲٧«»کهن پرفسور  آلمانی   ١۲۸«و  حکیم  از    ١۲٩« یهُ»دیلت  و  همه  که 

پرورش    و   ازین طریق و ازین در در آموزش  آیندبشمار میپرورش    و  سرآمدان علم آموزش
درین مورد چنانکه تذکّر دادیم  اند. لیکن  یادگار گذاشته  وارد شده و آثار مهمیّ از خود به

کر چند   تنها به کتفا می ذ که نمایندۀ افکار این استادان و حکماست ا  کنیم: کتاب مهمّ 

 ١٩۲٣ ١٣۰« برگ»لوشتن   تناقضات تربیتی تألیف پرفسور .١
 ۵١٩۲ ١٣١« معضلات نقضی در طرز فکر تربیتی تألیف پرفسور »فوگل .۲
 ١٣۲« تألیف پرفسور »شتورم  «پرورش  و   طرز اندیشۀ »دیالکتیکی در آموزش .٣

١٩۲۶ 
پرورش«   و ه در باب آموزشکتاب معروف و مذکور در مقدّمۀ این کتاب »نظریّ .۴

 ۶١٩۲ ١٣٣« شتاینر»کرشنتألیف استاد فقید 
ر  پرورش از لحاظ انطباق بر طبیعت و تمدّن« تألیف دکت و  کتاب »آموزش .۵

 ١٩۲٩ ١٣4«واسر»فاول 
 ریکا»اِ  پرورش« تألیف بانو پروفسور و »اندیشۀ« دیالکتیکی »در آموزش .۶

 ١٩٣۰ ١٣5« هوفمان
»تناقضات تعلیم و تربیتی« بخش دوّم از کتاب »تعلیم و تربیت عمومی«   .٧

کادمی »پواتیه«  ١٣6« اوبر تألیف »رنه  ۶۴١٩رئیس آ

نظریّ  در  و  کتاب حاضر  در  اینکه  بپیمائیم  برای  و تجربی  طریق عملی  ات خود 
گزیریم از اینکه اوّلاً دست دهیم، ثانیاً اینکه   روشی جهت حلّ صحیح تناقضات به  نا

نحو واضح و مبسوط محوری را که هر شش اصل در حول آن متحرکّ خواهند بود   به
 نشان دهیم. این محور عبارت از مفهوم روشنی است از وجود انسان و حیات وی که با 

 
126  Th. Litt 
127  Jonas Cohn 
128  Guardini 
129  Dilthey 
130  P. Luchtenberg 
131  P. Vogel 
132  F.Sturm 
133  G. Kerschensteiner 
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هر فردی از افراد   قراری باز تعیین مصرّحات و دقایقی چند راجع بهوجود سیلان و بی 
 فصل سوّم و چهارم از همین کتاب(.  در قبال آن ممکن تواند بود )رجوع شود به

تناقض تربیتی    اشاره نمودیم که راه حلّ  –   تناقض تربیتی  فکر تعلیقی یا طریق حلّ
« برای حلّ تناقضات معرفتی یافته است جداست و درین مورد از  از طریقی که »کانت

 جوئیم. می استمداد ١٣٧روش فکر تعلیقی یا تابعی 
از فعل )فونکسیون( عبارت  تابع  در علم    انفعال عضوی بدان و  مفهوم  که  گونه 

گویند معده فونکسیون )وظیفۀ( خود را  شود نیست چنانکه می الاعضاء مراد می وظایف
آن معنی نیست که بعضی از مکاتب فلسفی    دهد. همچنین منظور از تابع،نمیانجام  

کنند.  تعلیفی تبدیل میمفهوم    فهمند و مفهوم جوهر را بهمانند )مکتب ماربورگ( می
 ایم در همین مکتب است. ولیکن اساس واقعی مفهومی که ما اتخّاذ کرده

گرچه بحث حاضر بحث فلسفی نیست لیکن برای هدایت فکر دانشجویان تذکّر  
اینکه امروز دیگر دنیای خارج از ما برای اندیشۀ علمی جامد و متحجّر نیست و    به

کنیم یا  تر نمایندۀ امور لایتغیّهمچنین برای اینکه مفاهیم گذشته را که بیش ر بود رها 
نظر لازم    تلقیّ کنیم این توضیح به  البدلهای علیعنوان ایستگاه  ها را نیز بهاینکه آن

 . یدآممی
ورد و منطبق  ا که خواست مفاهیم انسانی را از حالت تحجّر بیرون بی  کسینخستین  

که مصادیق در عالم خارج از انسان متغیّر است    بر تغییرات جهان نماید و گفت همچنان 
به  نیز  باشد    مفاهیم  داشته  باید  )یا  دارد  نسبت سیلان    نیتس »لایب   استشعاراً(همان 

را    ١٣٩ات ریاضی خود تصوّر »نسبت« و »تناسب«حکیم آلمانی بود که در نظریّ ١٣۸«
به این وسیله در ضمن تصوّر »تناسب« مقدّمات تصوّر »تابعیّت« را    وارد ساخت و 

« است که آشکارا برای اینکه ثنویب و دوئی را میان  فراهم آورد. پس از وی »کانت
یعنی ارتباطی از لحاظ روش معرفت در    -از میان بردارد  ١4١و »مفهوم«   ١4۰»مشهود«

( دانست. و از آنوقت  قضیّه و حکم را عبارت از تابع )فونکسیون  -  میان برقرار سازد 

 
137 elle nla pensée fonction  استاد   «بویهآل»مقالۀ مفید تحت عنوان تابع )فونکسیون( نگارش دکتر  رجوع شود به

 . ۴سال  ١١دانشگاه در روزنامۀ سازمان شمارۀ 
138  Leibniz ilhelmWGottfried  (۶۴۶١-۶حکیم و عالم ریاضی آلمانی. ١٧١ ) 
139  relatio  که از اعتباری و نسبی یعنی relative متمایز است. کلیّ جدا و  به 
140  Anschauung 
141  Begriff 
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ملاحظه شد که واقعاً مفاهیم هم جز توابع چیزی دیگر نیستند. بدین ترتیب میان تابع  
  شود جنبۀ تابعیِ ملاحظه میچنانکه  گذاشت. درینجا    تفاوت  ١4۲)مفهوم( و احساس تأثّر 

ربط جدیدی نیز میان دلالات    توان مقدّمۀ »مفهوم« منظور نظر است و بس. منتها می 
حکیم دیگر آلمانی این فکر را    ١4٣« « دید. »لتسهلفظیّه و قضیّه در حکمت »کانت

جای مفهوم بهتر از    به  f( ...پیشتر برد و حتیّ نظر وی آن بود که علامت ریاضی تابع )
-»لایبکار بردن علائم ریاضی در فلسفه )یکی از آرزوهای    دیگریست. بههر علامت  

کم منطق و ریاضی از  جائی رسیده است که کم   ( مخصوصاً در منطق، امروز بهنیتس«
تحقیق   در  دقّت  میبه هم  لحاظ  منطقی« نزدیک    ١44شوند چنانکه »رسالۀ حکمت 

»ویتگن مهمّ   اطریشی   شتاین«تألیف  مقدّمۀ  راسل   با  معاصر    ١45«»برتراند  حکیم 
باب تحقیقاتی کرده و جهان    انگلیسی چاپ لندن نمونۀ آنست، محقّقین دیگر نیز درین

حتّی عوالم »ارزش«    ،ای بدر آوردهاندیشه را از تاریکی و ابهام ازمنۀ گذشته تا اندازه
 اند. نتایج عقلی نزدیک کرده  و احساس را نیز به
آنست که   خصوص منظور ما از »فکر تعلیقی« همان مفهوم ریاضیِ ه درین مورد ب

دهد و تغییری که در یکی ازین  دست می  به  ١46ر در میان دو مقدار متغیّ   یت ارتباط و تبعیّ
یابد و این ارتباط را با  آید مقیّد و تابع مقدار دیگریست که تغییر می وجود می  مقادیر به 

 دهند: ر نشان میهمان »فرمول« معمولی تابع و متغیّ

y=f(x) 

از آن    yبگذارند    هر مقداری  xجای    به  خوانند.می   ر مستقلّرا متغیّ   x  که در آن 
  yطور خلاصه تابع خوانند و گویند    تابع یا به ر ِرا متغیّ   yکند. از این لحاظ  تبعیّت می

 است.  xتابع یا »فونکسیون« 
 کنیم: وسیلۀ چند مثال از مبحث فیزیک روشن می   این نسبت را به

شود. درین مورد حرارت حجم جسم، تابع حرارتی است که بر آن عارض می  .١
متغیّر مستقلّ از  هر  عبارت  که  تغییر    است  نیز  یافت حجم جسم  تغییر  گاه 

 
142  affection 
143  R.H. Lotze  (١۸١-١٧۸۸١) آلمانی.  الاعضاءِحکیم و عالم وظایف 
144  London Philosophicus.–Tractatus Logico (1923).  ., LudwigWittgenstein 
145  Bertrand Russel (١٩٧۰-١۸٧۲ ) 
146  variablerandeur g 
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بنامی می   بر  یابد.  )هراین  است  تابع حرارت  اجسام  گفت حجم  چه    توان 
 (. تروچک چه حرارت کمتر حجم ک تر، هرتر حجم بزرگحرارت بیش

این فرمول    وسیلۀ ارتباط و حالت تبعی میان فشار گاز و حجم آن هست که به .۲
که حرارت ثابت بماند( تابع حجم آن    شود: فشار گاز )در صورتیمجسمّ می 

این درین مورد حجم،    بر  تر( بنا محبوس بیش   کمتر فشار گازِ  است )هر قدر 
نامند  ١4٧«است و فشار تابع آن. این نسبت را قانون »ماریوت   ر مستقلّمتغیّ
که حرارت    حجم مقدار گاز محبوس در صورتی گوید نسبت میان فشار و  که می 

 ثابت بماند نسبت معکوس است. 
که متغیرّ   لازم نیست که تابع همیشه معلّق و مربوط به  .٣ یک متغیّر باشد چه بسا 

گوید:  بینیم که می « می بیش از یک و حتیّ چندتاست چنانکه در قانون »اهم
از نیروی »الکتروموتوریک« )اختلاف پتانسیل(    شدّت جریان برق تابعیست

بنا مقاومت.  متغیّر    بر   و  دو  هر  مقاومت  و  »الکتروموتوریک«  نیروی  این 
 توان شدّت جریان را معیّن نمود: گاه این دو معیّن باشند می  هستند و هر 

 
نیروی  الکتروموتوری  پیل

مجموع مقاومتهای دایرۀ جریان
شدّت جریان =     

 فرمول عبارتست از:صورت   یا به

𝑖 =
𝑒

𝑟
 

 دانست:گونه  توان فواید بکار بستن فکر تعلیقی را سه امثله می از این 

معیّاوّ را  مادّی  ارتباطات  اینکه  مصرّ ل  و  مین  خاصّ  کندح  اینکه خود  یّت  با 
مقادیر    گاه مقداری که نسبتی به   مثلاً هردارد.    ( formelle) صوری و دستوری  

 دست آورد. یۀ مقادیر مربوطه دیگر را به توان کلّدیگر دارد معیّن باشد می
کند و دربارۀ  برهر فردی از افراد نیز اطلاق پیدا می   ،ی بودندوّم اینکه در عین کلّ 

تواند بر ارتباطات و اموری  ها صادق است. بدین وسیله انسان می کدام از آن  هر
 ال است )افراد( مسلّط گردد. که ظاهراً خارج از دایرۀ عقل و سیّ

 
147  Edme Mariotte  (١۶۸۴-١۶۲۰ عالم فیزیک فرانسوی ) . 
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شود. یعنی با  سوّم اینکه بدین وسیله باز امکان ربط میان نظر و عمل تأیید می 
 ماند. ه در هرحال ثابت میوجود شرایط متغیّر، نظریّ

 * 

اعتبارات رایج )سرمایۀ    پرورش را عبارت از تحویل  و   آموزش  –  موضوع  بازگشت به
سبیل امتحان بخواهیم    گاه بر   اند. هر نسلی دیگر دانسته  نسلی به فرهنگی و تمدّنی( از  

کار بریم و بدانیم ازین سه عامل    »فرمول« تابع و متغیّر را در تعبیر و تعریف مذکور به 
 که:

 یکی تحویل است و 
 دیگری اعتبارات رائجه )سرمایۀ فرهنگی و تمدنّی( است و 

 سوّمی نسل دیگر یا نسل آینده، 

لزوم    بدون   ،است  (y)طور خلاصه کدام یک تابع    متغیّر تابع است بهیک    کدام
که    باشد در حالیآن تابع می  شویم که عمل تحویل و آنچه مربوط بهتوضیح متوجّه می

این دو دستخوش تغییر باشند، چنانکه    هگا  رائجه و طفل هر دو متغیّرند. هر  اعتباراتِ
ها باشند و تغییر کنند. هر تغییری  هستند، پس باید اصول و طرق عمل نیز توابعی از آن

عنوان مأخذ و مصدر    خاذ اصلی دیگر را بهکه در طفل مشاهده شود تغییر یک اصل و اتّ 
است که نباید از آن غفلت کرد. ازین    کند و این از جمله نکات مهمّی عمل ایجاب می 

 گونه طرح و بیان کرد:   توان قانون حلّ تناقضات تربیتی را بدینلحاظ می

 اصل تابع وضع حاضر است 

کنیم بلکه  در ضمن اصطلاح »وضع حاضر« طفل و شرایط وی را تنها مراد نمی 
  دانیم. ازین قانون اساسی آموزش شروط طبیعی و تمدنّی و اجتماعی را نیز در آن وارد می

تواند کرد بلکه هر اصلی  هیچ اصلی دعوی تعمیم نمیدر  پرورش نیز باید دریافت که  و
را ایجاب کند. ادراک شرایط   زمانی است و هنگامی رواست که شرایطی آن  موقوف به

وسیلۀ    نیز مبتنی بر تبحرّ و نظر صائب پرورشکار است. ارتباط کامل میان نظر و عمل به
 پذیر است. امکان  -یعنی مربیّ    -تشخیص عامل قوۀّ
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زندگی    ۀ یک از طبقات مؤثّر  توضیح انسان و هر   منظور تشحیذ قوۀّ تشخیص، به   به
و  تقدّم  هم و    اصول باپردازیم زیرا فقط پس از یک چنین توضیحی ارتباط  وی می
 گردد.ها واقعاً معلوم می تأخیر آن
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 انسان 

 در نظر پرورشکار 
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 فصل سوّم 

 خلاصه و تحلیل 

های حیاتی  هدف این فصل آنست که اصول آموزش و پرورش را به مفهوم انسان و جلوه
ات تربیتی در مورد مقام انسان را یک  دیدگاه غالب نظریّ ارتباط دهد. دکتر هوشیار او

یا یک نمی بعدی و  مثلاً معتقد است که  داند.  را    ۀزمینتوان  پهلو می  انسان  وجودی 
مکتسبات ذاتی  هر گونه  د از  ر کرد و او را حین تولّرنگ یا لوحۀ سفیدی تصوّبی  ۀصفح

ک بی  کند که معتقد است انسان از  مخالفت می   (. همچنین با نظر روسو بهره دانست )لا
اخلاق رذیله را در او پرورش داده   فرهنگ ن و  رحم طبیعت خوب بیرون آمده اماّ تمدّ

گرائی را نیز نفی می کند چرا که  ات افراطی اشتراکی و جمعاست. دکتر هوشیار نظریّ
این نظرات همه  »  شخصیت و فردیت را در نظر نمی آورند. بنظر استاد تعلیم و تربیت

باشد و شخصیت   پهلو است. انسان واقعاً موجودی نیست که در نوع منحل یک
دند که نوع تحلیل و ترکیب  ی متفرّوی به حساب نیاید… افراد انسانی به حدّ

گانه و مخصوص به خود او است و همچنین  شیمیائی در هر نسخه   مواد   ای، جدا
یات روحانی  له وجود است که تأثیر آن در تجلّها شروط سازنده و متشکّتفاوت

وعقلانی وی نیز ادامه می یابد. لیکن انسان در عین حال فقط فرد نیست. هر  
نظر  ات خود به صلاح دیگران صرفواند از خصوصی تمعتنابهی می  کس به حدّ

آید  بد بدین جهان نمی  د خوب یا کند. گذشته از این امکان، انسان نیز از آغاز تولّ
دارد خود  در  همه  را  امکانات  این  ما  تحقیق  موضوع  لحاظ  چون    ...   واز 

اصول مختلف  پرورش هر  ۀنمایندگان  و  نسبت  کدام جنبه  آموزش  به وی  را  ای 
رسیدهداده نیز  نتایجی  به  بالتبع  حدّ اند  همه  که  از    اند  و  است  انسان  ناقص 

 ( 10۳)ص   «نارساست. تام   لحاظ حدّ
کس شِلِر   ات پستالوتسیدکتر هوشیار با اشاره به نظریّ گیرد  آلمانی نتیجه می   148و ما

گرائی در علوم با  باب انسان در دست نیست و تخصص  که در علم، مفهوم جامعی در
ا  این ابهام و معمّ   هایش غالباً به جای روشن کردن حقیقت انسانی برفواید و ارزش  ۀهم

موجودیست آلی. منظور از موجود آلی  افزوده است. دکتر هوشیار معتقد است که انسان  
نظام را نیز   ۀتوان کلمیعنی موجود زنده وحیاتی و یا ارگانیک. به جای موجود آلی می

 
148  Max Scheler 
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نظام    جزءِ  ایست دارای وحدت ذاتی که در آن هربر او اطلاق کرد چرا که انسان مجموعه
رساند. نظام زنده و  ت او هر جزء را یاری می یّاست و نیز کلّ   وجودش خدمتگزار کلّ

  اجزاءِ   ۀ های مکانیکی نباید مشابه دانست. در ماشینِ کارخانه هم همحیاتی را با نظام
ت خارجیست  کنند اماّ عملکرد ماشین مستلزم علّی آن خدمت میکلّ  ۀماشین به مجموع

زنده علّ موجودات  در  محرّولی  برمیت  درون  از  انسانی  که  ارگانیسم  به علاوه  خیزد. 
 یات دیگری است از قبیل تولید و ترمیم و تعدیل وراثت.دارای تجلّ

حیات و جان ممکن    ۀداند مفاهیم ارگانیک و استفاده از کلمدکتر هوشیار چون می
کم بر مطالعات علمی و دانشگاهی ایجاد استیحاش کند پیشنهاد  مادّ است در جوّ  ی حا

میمی که  تعبیر  کند  جان  و  حیات  کلمات  از  استفاده  جای  به  هماهنگ  » توان  نظام 
القوی یا حیات انسان از سه طبقه  هنگ معادلارا به کار برد. نظام هم  «القویدلامع

ی و ساده به سوی مراحل پیشرفته  ئ تشکیل یافته که از پائین به بالا و یا از مراحل ابتدا
 و پیچیده در حرکت است. 

  وتغذیه و تولیدمثل است.   نموّ گر آثار نباتی است شامل  اوّل حیـات که جلوه  ۀ طبق
صه این طبقه گرایش و یا جوششی است به سمت رشد و نما. این جوشش و  عامل مشخّ 

ه و تمایل به هدف  توان توجّهای حیوانی است اماّ میی و سائقه تحرک فاقد قوای حسّ 
 )مثل رسیدن به نور( را به صورتی گنگ و یا طغیانی انفعالی در آن مشاهده کرد. 

صات این طبقه  آثار حیاتی است. عوامل و مشخّ   ۀم نظام وجود دربرگیرنددوّ  ۀطبق
ه و هوش عملی. در آموزش و پرورش بایستی به غرائز  متداعیّ ۀ غریزه، حافظ از عبارتند

کات غریزی بخشی از رفتار انسان را تشکیل  داشت، چه که محرّ   ه خاصّطبیعی توجّ
دهد.  تری را از مفهوم انسان به دست میدقیقکات شناخت  دهد و دانستن این محرّ می

ها  آن  ۀاند. اما نیروی آمریافته  ترکات غریزی در جریان تکامل، انعکاسات انسانی محرّ
ت خود باقیست و آثار خود را در حیات اجتماعی و سیاسی و اقتصادی  هنوز به قوّ

تر و  ی در رفتارهای عالیحتّ   –رفتار انسان  ۀسازد. لذا لازم است که در مطالعظاهر می 
ه  متداعیّ   ۀکات بدوی و حیوانی را شناسائی کرد. حافظمیزان نفوذ این محرّ     –  تر پیچیده

بریّ خاصّ وارد  تأثیرات  آن  براساس  که  است  انسان  و  حیوان  مشترک  ارگانیسم    ت 
آثار و نتایج دیگری را  شود  آن تأثیرات تکرار می  بار که یکی از  نگاهداری شده و هر
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به    149ل ه که فاقد استشعار است در آزمایش مشهور پاومتداعیّ  ۀ ورد. حافظآ به همراه می
ه در تعلیم و تربیت اطفال نقشی اساسی دارد. و امّا  متداعیّ   ۀثبت رسیده است. حافظ

های ذهنی و استفاده از تجربیات قبلی و  ی از جلوهئهوش عملی عبارتست از نوع ابتدا
خصوص  ه  ای در حیوانات و بساختن ابزار برای رسیدن به نیازهای غریزی، که تا درجه

 تر مثل شمپانزه قابل مشاهده است. حیوانات پیشرفته
وجود انسانی است. این طبقه   باشد که خاصّگر آثاری میم حیات، جلوهسوّ  ۀطبق

به  ا خصوصیّاوّل است امّ  ۀآثار دو طبق  ۀبرگیرند  در فرد خود را دارد. لذا  ات منحصر 
انسان   نباید دچار این اشتباه شد که چون غرائز و احتیاجات مشترکی میان حیوان و 

ها، ادراک ارزش  ساز را در ردیف حیوانات قرار دهیم. سائقتمدن   انسانِ،  موجود است
 م حیات و نفس انسانی است. سوّ  ۀطبق  ۀدهندو عقل نظری قوای تشکیل

و برخی    151و افلاطون   150م با اشاره به آراء ارسطو فصل سوّ  ۀخاتمدکتر هوشیار در  
ات  نظران جدید روانشناسی و تعلیم و تربیت در مورد مقام انسان و خصوصیّاز صاحب

عالی   ۀ گیرد که عقل نظری همراه با قوای اراده و وجدان اخلاقی رتبممتاز او نتیجه می
  ای است خارج از وجود در حالی که عقل )یا دهد. عقل نظری قوهحیات را تشکیل می

شودکه انسان بتواند احتیاجات  هوش( عملی در خدمت غرائز است. همین امر سبب می
ل و همراه با آن استفاده از  هنگ سازد. پدیده تمثّانی هماش را با احتیاجات تمدّطبیعی

صات این طبقه از حیات است که براساس آن ها معارف و  قوا و مشخّزبان نیز از جمله  
تر  های متعالی فرهنگ و تمدن از نسلی به نسل دیگر منتقل شده و در هر انتقال جلوه

پائین مراحل  از  نیرو  سیر  مراتب حیات  در  است.  در  یافته  بالاتر  مراحل  به سمت  تر 
شود و نیز بدون طبقات  بالاتر ظاهر می  ۀپائین در قوای مرتب  ۀ حرکت است. قوای مرحل

نمی  وجودی  امکان  بالا  طبقات  طبقپائین  سه  این  به    ۀیابد.  انسان  وجود  در  حیات 
ایجاد  وحدت می و  طبقه  سه  این  پرورش هماهنگ ساختن  و  آموزش  و هدف  رسند 

 وحدت در کثرت در نفس انسانی است. 
  

 
149 Ivan Pavlov 
150 Aristotle  
151 Plato  
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 طبقات حیات 

١ 
آموزش  تابه  –  مفاهیم نارسا از انسان  بدین  پرورش  و   حال اصول  درین    را  که  گونه 

اند. نخست باید نوع ربط و تعلّق  مفهوم انسان مربوط نساخته  شود بهکتاب مشاهده می 
کنون علم بهاصول را با جلوه اصول   های حیاتی انسان نشان دهیم تا از اشتباهاتی که تا

و اصول را از حال ابهام و اختلاطی که تا    تعلیم و تربیت از آن خالی نبوده بری باشیم 
المقدور نوعی کنیم که وجود انسان درست تأویل و  داشته بیرون آوریم و حتیحال    به

به  ست پی  و لازمۀ طبقات حیات وی   وی  هائی که لازمۀ وجود تفسیر شود تا از پدیده
پرورش و در آثار دانشمندانی که    و  وجود وی بریم. لیکن در تاریخ آموزشچگونگی  
  « »جان لاکشود. نظر  پهلو بسیار دیده میات یک اند نظریّتفسیر پرداخته  درین باره به

آن از  یکی  انگلیسی  ب حلیم  ارتباط  با  را  انسان  مفهموم  که  و    اهاست  »تفرّد  اصل 
های وی از  سازد و رهنمائیمی   طرفدار مسلّم آن است مربوطتشخصّ« که حکیم خود  

»للّ نظر  تحت  تربیت  سرچشمه  هقبیل  دارد  انسان  باب  در  که  مفهومی  از  نیز  باشی« 
ک   گیرد می   گونه نقش   آلایشی بدون هیچ « انسان را هنگام تولّد همچون صفحۀ بیو »لا
گردد. ش می نقوش واقعی منقّ  کند که آن لوح فقط پس از تولّد به تصوّر می  ١5۲نگار   و

کمال احتیاط از تأثیرات ناپسند دور   داشت و نباید طفل را  ازین رو باید این لوح را با 
هیچ تردید رهنمائی    ادب رها ساخت و باید بی در اجتماع مردمی لگام گسیخته و بی

 ( سپرد.tutorو  governor)  باشی«هدست »للّ وی را به
توان هر نقشی زد. شکی نیست  دانیم که بر صفحۀ وجود انسان نمیلیکن امروز می

و وجود هر   لیکن زمینۀ نفس  از مکتسبات شخصی عاریست  تولّد  در حین  که طفل 
گذارد  حال خود نمی  مکتسبات را به  خ انسانی خصایصی دارد که حتیّسَای از نُنسخه

 
152  tabula rasa ّککه انسان در حین تولدّ همچون  ر ارسطوئیاین تصو « یکی دیگر از  لوح سفیدی است قبل از »لا

کر می ١۶٧۸به سال    Complete Gentlemanخود در کتاب John Gailhardمربیّان انگلیسی بنام   کند:  بدین گونه ذ
…the nature of Youth is like wax by fire, or a smooth table (tabula rasa!) upon which anything can 
be written. 

  Vanity of Dogmatizingدر کتاب خود »بیهودگی تأثیرات جزمی«     ١۶۶١Glanvillپیش از او نیز در سال  حتیّ  
 نویسد: چنین می

Our initial age is like wax melted to prepared seal, capable of any impression from our teacher. The 

half-moon or cross are indifferent to its reception, and we may with equal facility write on this rasa 

tabula Turk or Christian. 
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قیافه و شکل و بسیاری    از لحاظ کدام از ما    آورد. علتّ اینکه هر شکل معینّی در می  و به 
به دیگر  زمینۀ    خصائص  که  است  کان خود شبیه هستیم همین  نیا و  مادران  و  پدران 

توان بر زمینۀ وجودی  و شکل معیّنی است. پس در واقع نمی   وجودی ما دارای طرح 
 انسان اطلاق لوحۀ سفید کرد. 

ک   « نیز مسبوق به تصوّر »روسو ات  « است که در آن قرن مجلّای نظریّ تصوّر »لا
« آن تصورّات را با  انگلیس و نویسندگان پیش از او بود. با اینکه »روسو تربیتی قوم  

  دو مفهوم خوب و بد مربوط ساخته است باز تصوّر وی آن   تعبیری دیگر بیان کرده و به
پخته نیست که منطبق بر خصوصیّات انسان واقعی شود زیرا که این ادعّای وی   قدر 
طبیعت«   دست  »از  اینکه  یا  شده«  خلق  طبعاً خوب  »انسان  مثلاً  که  نیست  استوار 

.  سازد اخلاق رذیله متخلّق می   ا»خوب« بیرون آمده است و تنها تمدّن و فرهنگ او را ب 
دهد او را به تعمیم اصل  « حساب پس نمیپهلو که در آن باب »روسوهمین تصوّر یک 

در مفهوم طبیعت از طرفی و    بایستی مقدّمةًکه می   در صورتی  ،»طبیعت« اغفال نمود 
بد از جهتی دیگر غور کرده باشد سپس نتیجه بگیرد.   چنانکه  در دو مفهوم خوب و 

می است  ملاحظه  آمده  بیرون  خوب  طبیعت  دست  از  انسان  که  ادعّا  همین  در  شود 
کلمۀ »خوب« و مفهوم »خوب« به « خود قول خود را نقض می»روسو   کند زیرا که با 

سازندۀ    عواملجملهزیرا »مفاهیم« خود از    ،نمایدعامل مهمیّ از عوامل تمدّن اذعان می 
 تمدّن هستند. 

مربیّان   از  دیگر  گوست هِیکی  فرانکه»ا بنام و  «  رمان  مربیّان  از جمله  که خود 
دانست و  اساساً و طبعاً بد میرا    بود انسان مؤسّس دانشسراهای آلمان در قرن هفدهم  

گفت که تعلیم و تربیت باید ارادۀ شخصی بچّه را درهم شکند و از این لحاظ نیز  می
کرد تا اینکه مبادا خوی بد در انسان  اذیّت و آزار بچّگانه را منع می های بیحتّی بازی

طور تصوّر کنیم که انسان در موقع تولّد وراء مفهوم    مجال پرورش یابد. لیکن ما باید این
مفاهیم اجتماعی  خوب و بد واقعست زیرا که خوب و بد چنانکه اشاره شد خود از جمله

بهو تمدّنی است. ایرادی که بر نظر »روسو طریق    « وارد آمد دربارۀ مخالف وی نیز 
 معکوس وارد است. 

ایکه  است مبالغه همچنین  ؛دیدیمدر دو مورد مذکور دو مفهوم مخالف از انسان  
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 ١5٣ها( ویستکتِتراکیّون )کولِششود. اجتماعیّون ا در مورد انسان از لحاظ نوع و فرد می
دانند و شخصیّت افراد را کمتر در شمار نوع میهای بیای از نمونهانسان را فقط نمونه

  و   رشتۀ آموزشکه در عصر ما دانشمندان انقلابی دیگری در   آورند. در صورتینظر می
که در  اطریشی   ١55« گورلیت  گلودوی»سوئدی و    ١54پرورش هستند مانند »الن کای« 

نظر قرار    صی که دارد مطمح نی دیده و او را از لحاظ تشخّص و معیّ هر فرد، انسان مشخّ
 اند.داده و نظر نوعی و عمومی را در مورد وی کنار گذاشته

انسان واقعاً موجودی نیست که در نوع منحلّ این نظرات همه یک   پهلو است. 
حدّی متشخصّ است که حتّی علائم    حساب نیاید. هر فردی به  باشد و شخصیّت وی به

و نمایندۀ شخصیّت و تفرّد و امتیاز وی    کار برد   هر بهعنوان مُه  توان برا می  انگشتان وی
شیمیاوی    دند که نوع تحلیل و ترکیب موادّحدّی متفرّ  از دیگران دانست. افراد انسانی به

گانه و مخصوص بهدر هر نسخه ها شروط سازنده  تفاوتخود اوست و همین    ای، جدا
   یابد. و متشکلّه وجود اوست که تأثیر آن در تجلّیات روحانی و عقلانی وی نیز ادامه می 

تواند  حدّ معتنابهی می  کس به   حال فقط فرد هم نیست. هر   لیکن انسان در عین 
نظر کند. گذشته از این امکان، انسان  صلاح دیگران صرف  از خصوصیّات خودب به

نمی بدین جهان  بد  یا  تولّد خوب  آغاز  از  این  نیز  ما  تحقیق  لحاظ موضوع  از  و  آید 
استثنائی در آن نیست و چون نمایندگان اصول مختلفۀ  دارد و  د خو امکانات را همه در

اند  نتایجی نیز رسیده  اند بالتبع به وی نسبت داده  ای را به کدام جنبه  پرورش هر  و  آموزش
 نارساست.  تامّ که همه حدّ ناقص انسان است و از لحاظ حدّ 

باب انسان اظهاری    پس نباید از ابتداء در  –  رلِشِو    مفهوم انسان در نظر پستالوتسی
باب آن بحث کافی    الحقیقه درپرورش وی بنیانی نهاد که فی  و   کرد یا جهت آموزش

وی   است چهف« در میان اقران هنوز قابل اقتنشده است. قابل توجّه اینکه »پستالوتسی
پیچیده و سالیان دراز از عمر خود را صرف کرده است که شاید  مفهوم انسان    بسیار با

کند و شاید نیز کسی به   به این وضوح تناقضات    مفهومی جامع و رسا از انسان دست پیدا 
رپیچیدۀ خود تحت عنوان  پُ  در تحقیقِ معجون را ادراک نکرده باشد.  وجود این طرفه 

 
153  the collectivists 
154  Ellen Key  (١۸۴١٩-٩۲۶) 
155  Ludwig Gurlitt (١-١٩٣١۸۵۵ ) 
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باب سیر طبیعت در تکامل نوع انسان«    ازین مخرج شروع به   ١56»تحقیقات من در 
ر از تناقض و دوئی است« و در جای دیگر  گوید: »طبیعت انسانی پُ کند و میتحقیق می

 هنگ ساخت!«اها را با هم همتوان آناشکال می گوید: »بهمی
اواخر کس  نیز  درین  »ما آلمان  بنام  نمودشناس  حکمای  از  دیگر  «  شِلِر  یکی 

روشن ساختن مفهوم انسان در خود دیده زیرا که بنا بر عقیدۀ صحیح   مبرم بهاحتیاجی 
وی امروز تصوّر وحدانی و جامعی در باب انسان در دست نیست و گذشته ازین تنوعّ  

انسان گرائیده  و کثرت علوم تخصّصی نیز که به با وجود ارزشی که برای  موضوع  اند 
جای اینکه حقیقت انسانی را روشن کنند بر ابهام    ها باید قائل بود غالباً بهمجاهدات آن

نحوی که در هیچ زمان از ازمنۀ تاریخی در نظر انسان وجود   به  ...اندو تاریکی افزوده
تا به نبوده است.   وی  باب    ١5٧این درجه معمّا  این دانشمند فقید معارف خود را در 

 پردازد.فلسفی می  مردمشناسیِ گذارد و در حقیقت به انسان بر اساس بسیار وسیعی می 

۲ 
که بخواهد در باب انسان تحقیقی بسزا کند یقیناً    کسی   –   انسان از لحاظ موجود آلی

  کند لیکن ما درین مورد به مسائل مابعدالّطبیعه نیز تماس پیدا می   نحوی از انحاء به   به
توان درین مورد مسائل نزدیک شویم. همچنین نمیگونه    به اینقصد نداریم  وجه   هیچ 

گوئیم آنچه درین  قدر می  مکان منطقی روانشناسی در نظام علوم وارد بحث شد. همین
های  ای مبتنی است که کلیّۀ نظرات و مقیاسآوریم همه بر تحقیقات تازهقلم می باره به 

بوده   آنچه شدنی  و  مردود شمرده  است  بوده  ردکردنی  آنچه  داشته،  ملحوظ  را  گذشته 
 مقبول داشته است. 

و ادوات بدن او برای بدن او که بر    ١5۸یک از آلات   انسان موجودیست آلی که هر 
بر آن    ١5٩ایست دارای جنبۀ وحدانی و از این لحاظ نیز اطلاق کلمۀ نظام رویهم مجموعه

  نحوی خدمتگذار  را به  این کلّ  کند یعنی هر جزئی ازین کلّای می شود اجرای وظیفهمی 
 است و برعکس. 

 
156  Meine Nachforschungen über den Gang der Natur in der , Heinrich. (1797). Pestalozzi

Entwicklung des Menschengeschlechtes. Zürich. 
157  Darmstadt Die Stellung des Menschen im Kosmos.(1930).  Max., rSchele 
158  les organes 
159  système 
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ای باقی نگذاشته چنانکه در  اند واقعاً جای ایراد تازهقین ایراد گرفتهکه محقّ  بس 
این    ها هم موجودات آلی هستند بههای کارخانهاند که ماشینمقابل جملۀ مذکور گفته

دهد و  ماشین خدمتی انجام می  مجموعۀ  بت به اعتبار که آلاتی دارند و هر آلتی نیز نس 
اند از قوّت جملۀ مذکور که از هر حیث نیز موجز و مختصر بیان  این دلیل خواسته  به

به و عنقریب  تعریف    نشده  اینکه  برای  لیکن  بکاهند.  تعبیر علمی آن خواهیم رسید 
متوجّه   فروریزد  نیز  مذکور  اشکال  مغالطی  مبنای  و  شود  کامل  جاندار  و  آلی  موجود 

ت  آن مستلزم علّ کلّ  کنیم که حرکت ماشین و خدمت هر یک از اجزای آن نسبت به می
حرکت بیآورد ولی    را از خارج به   کی آنخارجیست یعنی بایستی دست انسان یا محرّ

. اینجا  هاستعلّت محرّکه در درون آن  باز  ه وضع بر خلاف آنست زیرا در موجودات حیّ
ارد زیرا باز عمل تغذیه را با بنزین گرفتن ماشین  گذنیز استدلال تمثیلی ما را راحت نمی

ترین آن  ترین ماشین و کاملگذارند لیکن حقیقت این است که بزرگدر یک ردیف می
آید  بینی برمیهترین موجود جاندار لطیف ذرّترین کاری که از کوچکاز اجرای کوچک

آلات و  که    صورتیعاجز است و از همین رو آلات و ادوات نظام زنده را عضو در  
 نامند. ادوات نظام جامد ماشین را جزء آن می 

بر    بینی )آمیب( نیز در جان با انسان شریکند زیرا که بناهموجودات جاندار ذرّ
سوی پائین نیست    ها تنها به کنند. سوق آنطرفی حرکت می  ای و میلی و سائقی به غریزه

ای  ریزهکه مانعی مثلاً سنگ  روند، همین بالا نیز می  که خاصّۀ حرکت قسری است، به 
گیرند.  زنند و راه خود را پیش میدر راه آمد پاهای خود را جمع کرده دور مانع چرخی می

دور    را طعمۀ خود قرار دهد به  که بتواند آن چیزی دیگر رسد    گاه موجود جاندار به   هر
کند و اجرائی که ملائم طبع او نیست دفع  کشد و هضم میرا در آغوش می   آن پیچیده آن 

را   آلمانی آن ١6۰«نماید. فارق میان او و جمادات و بلورها حیات است که »دریشمی
یعنی ابعاد ثلاثه نیست  ١6١که دارای امتداد داند منتها عاملی  یکی از عوامل طبیعت می

 است.  ١6۲و فقط دارای اشتداد 
صد از فعل و انفعال شیمیاوی و فیزیکی   در را صد توان حیات در هر حال نمی

مسلّم این است که    .استنتاج کرد مگر اینکه وضع تفکّر در فیزیک و شیمی تغییر کند

 
160  DrieschHans  (١٩۴١-١۸۶٧ ) زیستشناس معروف و حکیم معاصر آلمانی . 
161  extensif 
162  intensif 
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را از جهتی برای رسیدن و دست    ١6٣ی کمیّات را از طرفی و اصل علّ توجّه به  ءعلما
 دانند.یافتن بر عالم واقع کافی نمی

  تعدیل و   ترمیمو   تولیدمخصوصی دارد از قبیل انفعال حیاتی تجلّیات  و  فعل
م است. پس  از جمله شروط مقوّ  ١64القوا«لهنگ معدّما که برای»یک نظام ه  وراثتو  

گاه کسی از استعمال کلمۀ حیات و زندگی و جان که »واقعیّت« آن    دانسته شد که هر
جای موجود    کمتر از امور فیزیکی و شیمیاوی نیست استیحاش داشته باشد ممکنست به

 کار برد.  القوا« را به لهنگ معدّ اجاندار تعبیر»نظام هم
وسیلۀ مثالی روشن    یکی از خواصّ مذکور موجود زنده را برای تشحیذ ذهن به 

د « زیستشناس سابقکنیم. »دریشمی یک پای ستارۀ  دیری  رالذکر  کرد  را قطع  یائی 
کمال تعجّب دید که این موجود که خود فاضل میان گیاه و جانور است    نگذشت که با

گر  را تولید   از ماشین آلتی سقط شود عوض آن پای خود را ترمیم کرده، یقین است که ا
گر عدسی چشمش را  همچنین نوعی از سوسمار )سمندر لکّه  . نمیکند دار( هست که ا

کند و این  های دیگر شبکیّه و طبقات زیر آن، عدسی را ترمیم میدر آورند باز از قسمت
  هر   ؟ چرا پرُ دور برویم  .١65اند اطلاعّاتی است که دانشمندان از پنجاه سال پیش داشته

گر زخمی عارض شود  پای انسان بشکند باز »جوش می  و گاه استخوان دست خورد« ا
است که از دنیای ماشین بسیار    هائی ها همه جلوهپذیرد. اینپس از چندی، التیام می 

دور است. در هرحال اصل حیات از مقولۀ »کم« نیست، تحت مختصاّت مکان یعنی  
. لیکن  تات نیز نیس ای از ذرّیّز نیست، جزء ندارد، مجموعهحآید، مت ابعاد ثلاثه نمی

چون موجود آلی جسمانی است پس از لحاظ مادّی نیز حیات در ترکیب مادّی جلوه  
 ١66. خوریم نه خارج از آنآن برمی  کند وهمیشه در موجود آلی به می

٣ 

 
163  principe de causalité 
164  système harmonique équipotentiel 
165  Anatomomischer Anzeiger XIV.  .Über die Regeneration der Linsel Alfred. (1989). ,lFische

Jena. s. 373-30 
 کتب ذیل:  رجوع شود به  166

Bergson, Henri. (1907). l'Évolution créatrice. Paris 

Driesch, Hans. (1909). Philosophie des Organischen. Leipzig. 
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لیکن انسان یگانه موجود آلی نیست بلکه گیاه    –  شِلرِ  و   طبقات حیات در نظر ارسطو
گونه توجیه    توان مشمول آنها را نیز نمی آنو جانور نیز درین خاصّه با وی شریکند.  

های  کند که از جلوهنمود که دربارۀ ماشین رواست. ازین لحاظ روش درست ایجاب می
بر مشهور    بنا   گر است شروع کنیم. ارسطوحیاتی که در صور دیگر عالم طبیعت نیز جلوه

پدیده آغاز نموده و از میان    که در کتاب خود »در باب نفس« ازین  نخستین کسیست
کس   الّذکر از لحاظی دیگر همان آزمایش را پیش گرفته  سابق  « شِلِرمعاصرین نیز »ما

 سه نفس است:  قائل به است. ارسطو 

 نفس نباتی )نامی( 
 نفس حسّاس 
 نفس نظری 

ب و ارتباط بین نیروهای حیاتی معتقد است: ادون  توالی و ترتّ  « به شِلِرلیکن » 
یا »جوش و جنبش نباتی«    ١6٧« مرحلۀ حیات را عبارت از انفعال یا »حسّ فورانی

 داند پس از آن جلوۀ حیاتی را در:می

 غریزه
 و  متداعیه  ۀ حافظ

 هوش عملی

اصلی    مرحلۀ دیگر و به  بهمیان انسان و حیوان    وجودی  تفاوتبیند. در ضمن تعیین  می
دهد و فصل او از حیوان و انسانیّت  گردد که ماهیّت انسان را تشکیل میجدید متوجّه می

میافتد هست. حتّی   مذکور حیات  تعریف  در  آنچه  از  و خارج  است  معلّق  بدان  وی 
کر کرد میرا اساساً مخالف آنچه دربارۀ حیات می  ز « این فصل ممیّشِلِر» د و  دانتوان ذ
 ١6۸»فعّالیّت خالص« یا شواغل مجرّدۀ نفس   ارسطورا عقل و نفس و در اصطلاح    آن
آورد خاطر می و قرون وسطی را به نامد ولیکن ما از چنین بحثی که حکمت ارسطومی

مربوط و  به هم  بینیم که عقل و حیات هر دو  کنیم و فقط مینظر می مورد صرف  درین
  گرایند. با فرض این اعمال وحدانی می  در برابر اشکالات جهان مؤید یکدیگرند و به

  گذاریم و به تجارب تخصصی وامی   های حکمی و به اندیشه   اشکالات، حکمت را به 

 
167  Gefühlsdrang 
168pur    actualité 
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خود و موضوع این کتاب آنچه را که از لحاظ پدیده آشکار است که همان    اقتضاء فنّ
 دهیم. سه نوع جلوه باشد اساس کار خود قرار می

اوّ   و   جوش و طغیان یا فوران نباتی در سه نوع فعل  – ل حیات )آثار نباتی( طبقۀ 
باشد و آن عبارت از تغذیه و  کند که در هر موجود زنده مشهود میجلوه می   انفعال مهمّ

انفعال را اساس تشکیل صورت و هیئت هر    و  مثل است. این سه نوع فعل و تولید  نموّ

است حافظۀ ادراکی یا اکتسابی    استناد تحقیقاتی که شده  دانند. گیاه بهموجود آلی می
شود در آن  بینی یافت می هندارد، استعداد فراگرفتن و آموختن که حتیّ در حیوانات ذرّ

مکان اینکه از چیزی متأثّر شود ندارد زیرا که فاقد دستگاه عصبی است ازین  ا  نیست. 
آید هنوز انفعال  انبساط برمی  است. چنانکه از کلمۀ جوش و میل به  لحاظ نیز فاقد حسّ

ولیکن »گرایش«   ١٧۰و سائق   ١6٩حسّی  نشده است  تفکیک  از یکدیگر  آن    به   ١٧١در 
باشد. هنوز  هدف است در آن مشهود می   که از جمله آثار علقۀ به   ١٧۲سوی »چیزی« 

ک رود یا اینکه تأثّرات و تحریکات جنسی    ندارد که همچون جانور در پیِ   قدرت خورا
-سوی چیزهائی »می   فقط به  ؛ جستجو و تکاپو و »انتخاب« ترضیه کند  وسیلۀ  را به

برابر رنگ و جهت اشعهّ حالش یکسان    ، سوی شدّت نور  مثلاً به   ١٧٣گردد« لیکن در 
کرد  .  است تعبیر خواهیم  یا »کشش«  به »سائق«  دربارۀ جانوران  ازین پس  آنچه  از 

به  تنها جوشی  نیز    مثلنما و تولیدِ   و  سوی رشد  عاری است،  دارد و در همان جوش 

 
169  sensibility 
170  drive 
171  Richtungshaftigkeit =directedness 
172  something 
173  turns 



 111 

ه شود« و »جور ارّجای متحرکّ نمی  مندمج است، از »جای به  ١٧4»طغیان انفعالی« 
 ای برای بیان حال خود ندارد.کشد« و به حقیقت وسیلهو تبر می 

فرق محسوس میان گیاه و جانور این است که این   – طبقۀ دوّم حیات )آثار حیوانی( 
پایۀ امکانات دیگری از قبیل  حرکت میجائی دیگر   به   ئی از جا کند. این امکان نیز 

جستجوی غذا و تکاپو در پی جنس دیگر و عوارض و استعدادات دیگریست که گیاه  
کره و   از همه عاریست. جانور استعداد ادراک حسّی و تخیّل امور جزئیّه و حافظه و ذا

کند و  سه بخش قسمت می  « استعداد جانور را بهشِلِرلذّت و الم و میل شهوی دارد. » 
دارد و علاوه بر این، استعداد    ١٧5گوید که حیوان صاحب غریزه است، حافظۀ متداعیه می

کیست. جانور در کشش  ١٧6ای دارد که از وجود هوش عملیاجرای امور ساده های  حا
  ١٧٧او منشعب و پیچیده و تعلیه نشده است.   هایخود چندان توانگر نیست یعنی کشش

 های بدوی و حیوانی امکان ترضیۀ بسیار دارد.لیکن همین سائقه
خود  از استعدادیست که حیوان را خود بهغریزه عبارت    –  غریزه و انعکاس عضوی

و قوای    انگیزد اجرای اعمال مفید و »بامعنی« و پیچیده برمی یعنی پیش از تجربه به
کتساب، تعدیل می  او را بدون احتیاج به چیدن و   دانه کند چنانکه جوجه را فوری بها

-آشیانه ساختن و غالب طیور را به ییلاق و قشلاق یا تمیز خطر از دور وامی مرغ را به
دو   زند به هائی را که از حیوان و حتیّ از انسان سرمیارد. متخصّصین فعل و انفعالد 

اند: یکی ازین دو اصل، اعمال تقلیدی است و دیگری، اعمالیست  اصل تحویل نموده
زند. دانشمند معاصر انگلیسی  که حول محور خصوصیّات ذاتی افراد و انواع دور می

ت  به اعمال قسم دوّم در جهان جانوران و حتیّ انسان بسیار اهمّیّ ١٧۸« نن سِر پرسی »
ها را شخصاً  د و فرد آننگیرسرچشمه می    هگوید چه بسیار عادات که از غریزدهد و میمی

ک دادن به  ، از افراد دیگر کسب نکرده است   ، وسیلۀ مادران  اطفال به  مثلاً طریقۀ خورا
در نژادهای مختلف و در طبقات مختلف و در قرون مختلف فرق دارد و با این حال  

توان  آن تقلید و اکتساب نیست بلکه همه تابع نیروی آمرۀ درونی است. فقط می   اءمنش
کتسابی را عبارت از لفّ   های غریزی در آن نبّاض الیّتای دانست که فعّافهتقلید و امور ا

 
174  Gefühlsdrang = action de pousse, impulsion   
175  associative memory 
176practical intelligence   
 . ٣ها« در انسان فصل چهارم از همین کتاب قسمت رجوع شود به »ترتب سائقه  177
178  Chapter XI. London. p.151 Education: its Data and First Principles.. (1949). Nunn, Sir Percy 
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کمال تعجّب می   است و با وجود این  بینیم که غرایز  گونه اختلافات در ظواهر امر، باز با 
باید مورد دقّت واقع شود    آموزش و پروش   در همه یکیست و این اساس وحدانی در امر

کمال دقتّ و اطّلاع به گر انسان نتواند با  که  کشش  زیرا ا های طبیعی کمک کند چه بسا 
آور است. پس باید  برخلاف آن قابلیاّت اقداماتی خواهد کرد که برای وجود انسان زیان

کنیم و چون افعال   باب حیات انسانی از لحاظ زیستشناسی نیز نظری پیدا  واقعاً در 
ر پیچیده است و از طرفی نیز اطفال بسیار زود تحت تأثیر اکتسابیّات از  غ پُمردمان بال

های  جلوه ها بههای آنانفعال  و از تحلیل فعل  آسانی توان بهگیرند نمیتران قرار می بزرگ
گاه حیات حیوانی را از قبیل    هرکه بنا بر قول »نن«    اساسی حیات رسید در صورتی

ها  زندگی حیوانات عالی )سگ و میمون( در نظر بگیریم خواهیم دید که نوع زندگی آن
پس    ،چنان است که گوئی زندگی انسان را از بعض لحاظ ساده و خلاصه کرده باشند

که همان نوع محرّکات  معقول این است که در حیات سادۀ آن ها امعان نظر کنیم چه بسا 
تری جلوه نموده  صور عالی  تکامل به  غریزی نیز در حیات انسان جریان دارد و در طریق 

-است و هنوز نیز شاید همان محرکاّت اساس وجود پیچیدۀ ماست. ترقّی صور و پدیده
قدر باید    های این محرّکات را در جای خود در مراتب وجود انسان خواهیم دید. همین

که   مبهم  »زیستشناسیعلم  گفت  را  غریزه  تصوّر  تکاملی خود  مراحل  از  یکی  در   »
پرداخت و اعمال غریزی را نوعی زنجیرۀ   ١٧٩تحقیق در انعکاسات دانست، ازین رو به 

های حیاتی را از فیزیک  خواست جلوهانعکاسات )متوالیه( فرض کرد و زمانی نیز که می
»تروپیسم«  از  نوعی  را  حیوانی  انعکاسات  کند  استخراج  و  توجیه  شیمی  و   ١۸۰و 

کسی«  آید دانست ولی این نظر شاید امروز  که در گیاهان پیش می ١۸١جریانات »فوتوتا
توان گفت که ممکنست اعمال غریزی از  قدر می  دیگر طرفداری نداشته باشد. همین

انعکاسات پیچیده و انعکاسات نیز عبارت از غرایز بسیار ساده باشند. لیکن فرق    جملۀ
آن دو در این است که انعکاسات اعمالی هستند که بیش کات و  تر از لحاظ محرّ مهمّ 

ای  که غرایز انعکاسات پیچیده  شوند در صورتی بر معلول در نظر گرفته می   ١۸۲علل، سابق 

 
179   les réflexes  اوّل از کتاب »ای. پ به درس  تحت عنوان   روس  الاعضاء« دانشمند وظایفپاولو  . رجوع کنید 

 : ١۴ -۲١ص « های درسی در باب فعالیّت دو نیم کرۀ مغز»کنفرانس
Pavlov, Ivan. (1932). Vorlesungen über die Arbeit der Grosshirnhemisphären. Leningrad 
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لاحقّ  علل،  لحاظ  از  که  هدف   به  هستند  و  مقصود  لحاظ  از  یعنی  مورد   ١۸٣معلول 
خاصّ  بگذریم  اینکه  از  از  هتوجّهند،  را  آنچه  یعنی  یکیست  غرایز  و  انعکاسات  های 

 .١۸4انعکاسات بدانیم در غرایز نیز مشهود است  خواصّ
حتّی انسان در اعمال    و  حیوان  ،هیچ تردیبدون    – ت غائی استغریزه در حکم علّ

وار« صورت  کلّی »ماشین  . اعمال موجود زنده بهنیستندهدف    غریزی خود متوجّه به
به می این لحاظ  از  و  اجرا   گیرد  از روی هوش )عقل(  که  اعمالیست  با    ء کلیّ متضّاد 
ها نیز  توان گفت که آناعتبار نتایجی که اعمال غریزی از پی دارند می   شود ولیکن به می 

اند. چنانکه غریزۀ جنسی وسیلۀ تولید نسل و  فرع بر نتیجه یا طبعاً برای حصول نتیجه
از اینکه نتیجه،    معنی نیست اعمّوقت بی  این، عمل غریزی هیچ   بر  بقای نوع است. بنا

باشد. گرچه »دیگران«    مترتّب بر موجود صاحب غریزه یا عاید و متوجّه به دیگران 
یعنی نوع نیز، خود در افراد فعّال است و افراد همه خادم نوعند. چنانکه اشاره کردیم  

به و اساس رفتار مادر در نظام    خوبی مشهود است  در رفتار پدر نیز آثار همان غرایز 
کان در ظرف ملیون  ١۸5عصبی و نقوش پیچیدۀ نژادیست    به   ١۸6ها سال که از اجداد و نیا
باشد. همین  ای که بین مادر و طفل موجود میت و علقهانسان رسیده است از قبیل محبّ

توان دید. تردیدی نیست  ها نیز می های آننسبت را میان طیور و حیوانات عالی و بچّه
کرده است ولیکن باز بهکه در نوع انسان پیچیدگی کافی    های غریزی تحوّلاتی پیدا  حدّ 

سطح با حیوانات عالی  که هم   بین استعدادات امروزی او با وضع قدیم وی یعنی زمانی
  بوده است شباهت پیداست. هنوز اعمال غریزی نوع انسان زندگی واقعی و طبیعی وی 

یّات وی نیز چنانکه در صفحات آینده نشان خواهیم داد بر پایۀ  کند و ترقّ را اداره می 
 غرایز وی استوار است.

زندگی حیوانات را از حشرات تا جانوران عالی همه را    – غریزهترتیب و تناوب در  
سبب وجود   ها به در زندگی آن ترتیبی کند و نظم و  آوری اداره میوضع شگفت غریزه به 

  توان ها را می های آنانفعال و غریزه و نفوذ و تأثیر آن مرئی است که زمان وقوع فعل
گاه کسی بخواهد شیرینی یا چیزی    کرد. مثلاً هر دست داد و نتایج را نیز پیشگوئی   به

 
183  finalité 
184  experimentaller und ethologisher Einführung in die Tierpsychologie: auf , Gustav. (1914). Kafka

Grundlage. Leipzig. s. 15-29.  
185  engram complexes 
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کمال شوق در دست گرفته از او بگیرد با خشم و احیاناً با فریاد وی مواجه   را که طفل با 
قدر هم در انسان تلطیف شود باز به ترتیب و نظم    غریزی هرالعمل  شود. این عکسمی 

ترتیب در اعمال غریزی بسیار روشن است. زمان   و ماند. نظم انگیزی باقی میحیرت
بیدار شدن غریزۀ جنسی در حیوانات و حشرات در سنین مختلفه و فصول مختلفۀ سال  

های روشن موقع بیرون آمدن ملکه از کندو و پیروی  یکی از مثال  .معیّن و معلوم است
زنبوران دیگر از اوست. مثال دیگری که »برگسن« در کتاب خود »تکامل خلّاق« از  

از  »فابر این حشره  کار حشرۀ »آموفیل« است.  کرده  نقل  فرانسوی  دانشمند بزرگ   »
کنند  می   حسّرا فلج و بی   زنند و آنشکار خود نیش می  که به  ١۸٧خانوادۀ زنبورانی است 

اینکه   بمیرد بدون  می  . شکار  تخم  آن  روی  بر  روزی  سپس  پیله چند  اینکه  تا  گذارند 
ک تازه داشته باشد و به کافی رشد و نموّ  خورا کند. این حشره در حقیقت مانند    حدّ 
کمال  جراّحی زبردست عمل می  کند و کِرم را نُه بار در مراکز مختلفۀ نظام عصبی با 

احی شاید از عهدۀ چنین عمل دقیقی برنیاید و  وضعی که هیچ جرّ زند بهدقّت نیش می
 است.  غریزه و از مختصّات آن درین مورد همۀ این اعمال دقیق و منظّم محوّل به 

تر  های طبیعی انسان چنانکه در جای خود خواهد آمد مدغم وجود اینکه سائقه  با
تر است باز از اعمال غریزی انسان و نظم و ترتیبی که در آن باید معمول داشت  و لطیف

کتسابی و تجهیز به نباید غافل ماند و با وجود تشکیل عادات و تخلّق به و  عقل   امور ا
کرد زیرا که به  منزلۀ ریشۀ وجود انسانی است.  خرد باز باید حقوق غرایز را ادا 

است  ارثی  لانهایۀ    – ۱88غریزه  انفعالیۀ  و  فعلی  تأثیرات  تراکم  محلّ  نیز  جانوران 
مورد است.  ها بی( نیز بر آن١۰١باشند. اطلاق لوحۀ سفید )صفحۀ  پیشینیان خود می
بینی باشند باز در معرض تأثیر و تأثّر دنیای  قدر هم کوچک و ذرهّ  موجودات حیّه هر

الزّوال باشند در  قدر هم کم دوام و سریع  شوند. این تأثیرها هر خارج از خود واقع می 
ماند زیرا  حال خود نمی  گذارند و این اثر بهجریان حیاتی موجود زنده اثری باقی می 

موجود زنده    که تشخصِّ  کند. همچنانانفعال می  و   نحوی فعل  موجود زنده در پیِ آن به 
ماند.  باقی می  و   ماند، نتیجۀ تأثیر نیز جزء موجود زنده شدهپس از این تأثیر باقی می

هرعمل بسیار خفیف حتّی حرکت دادن یک بند انگشت در عضلات دیگر، همچنین  
موجود زنده حاصل  شیمیاوی خون و در دَوَران دَم مؤثّر است.    در تجزیه و ترکیب موادّ

 
187  hymenoptera 
 . وراثت نوعیه منظور است  188
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پس غرایز که تعبیر کلیّ و عمومی نیروهای    ،ها سالستاین تأثیر و تأثّرات در ظرف ملیون
نیاز از تجربۀ فردیست لیکن در نتیجۀ تجربۀ فردی  بی  ءفعّال موجود زنده است، ابتدا

-گاه مجال جریان و اجراء پیدا نکنند نیز متأثّر می حتیّ بعض غرایز هر . یابدتغییر می
ها تدریجی است و  آیند. منتها اینکه غرایز و سازش آن صورت دیگر در می  شوند و به
 نامحسوس.

که    - اعمال غریزی خادم نوع است اعمال غریزی حیوانات غالباً عوارضی دارد 
-ها را میمثلاً زنبوران عسل که عصارۀ گل .ها مفید استخود برای اخلاف و نوع آن

را با    که روی گلی دیگر نشستند آن  شود. همینگرَد گل آلوده می  پاهایشان نیز به  مکند
کنند و بالتبع این نوع گل که در آینده مورد استفادۀ نوع زنبور  گرد پای خود تلقیح می

شود. همچنین لذتّی که حیوانات در موقع مکیدن پستان از طرف نوزاد  است تکثیر می 
نه شاید مادران مخصوصاً حیوانات    نوعست وگر  برند یکی از وسایط خدمت غریزه به می
درنمی  به تن  عملی  بچّهچنین  و  نمیدادند  بزرگ  نیز  از  ها  حیوانات  مواظبت  شدند. 

این جمله از  نیز  که جوجه  است.  نوزادان خود  مرغ »کرچ«  در  چنانکه  را  های خود 
کمال بیمخاطرۀ حملۀ سگ می  کی بهبیند با  آن    حیوان که مرغ نسبت به طرف این    با

کاری و  کند حمله می بسیار ضعیف است و در غیر این مورد از آن فرار می  برد. این فدا
ترین دلیل  سکوتِ غریزۀ صیانت فردی که در کلیّۀ جانوران از امور مسلّمه است روشن

 باشد.است که غریزه نیز خادم نوع می

۴ 
است که گیاه    جائی رسیده  تحقیقات در مبحث حافظه به  روز پایۀام  – ه حافظۀ متداعیّ

شود و  دانند یعنی دایرۀ آنچه را که در انسان حافظه نامیده میرا نیز فاقد حافظه نمی
یا نگاهداری    ها از جلو حواسّمحسوسات پس از مرور آن  صُورَنگاهداری عبارت از  

گیاه را نیز  »نگاهداری تأثیرات«  اعتبار    تر نموده و بهصور جزئیّه و کلیّه باشد وسیع 
اری تأثیرات باشد دانسته و توارث را نیز که  در حدود خود صاحب این خاصّه که نگاهد

جلوه از  عبارت  مسلّم  امریست  گیاه  جهان  میدر  بهای  که  حافظه    دانند  وجود  شرط 
کند،  عمل حافظه تحقّق پیدا می   وسیلۀ  »حضور گذشته در حال« به  پذیر است زیراامکان

که انسان    منتها اینکه عمل نگاهداری در گیاه و حیوان، با شعور همراه نیست، در حالی 
یعنی  آورد  خاطر می  بهدهد که امور گذشته را دوباره  خود حافظه نسبت می   از آن رو به 
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حال    یّت استشعار است که تا بهعلّت عدم همین خاصّ  کند و بهآن استشعار حاصل می   به
حیوان نیز »حافظۀ    اند حتیّ بعض از دانشمندان که بهگیاه و حیوان را فاقد حافظه دانسته

را با عمل حافظه در انسان قیاس نموده تناقضی    چون آن  ،اندغیر استشعاری« نسبت داده
 داند: اند. نظری دیگر هست که حافظه را دو قسم میدر این اصطلاح دیده

»تداعی   به  ١۸٩وار«ماشینیکی صاحب  زندگی    که  در  و  نظام عصبی  وسیلۀ 
 شود؛تمدّنی مورد استفاده واقع می 

حقیقی که در موجود زنده از زمانی که حیاتی در جهان وجود  یگری حافظۀ  د 
به سر  و  بوده  موجود  انسان   داشته  و  به  سر جانداران  ریخت    را  و  این شکل 

 درآورده است.
ماشین  حافظۀ  اینکه  به حاصل  را  داده وار  نسبت  و  بدن  حقیقی  حافظۀ  و  اند 

-نفس و شعور باطن نسبت می  »نگاهدارنده« را عبارت از روح و آنچه ازین لحاظ به 
 دانند.هیم مید 

نیز ثابت نموده و    سلّولی تک   چنانکه ملاحظه شد وجود حافظه را در حیواناتِ 
و   ، اند نه فرق اصلیامور فرعی دانسته  ه را از جمل  فرق میان حافظۀ این حیوان و انسان
لازمۀ آن نیست    ولیکن تذکّر   دارد می  نگاهای که  برای اینکه اسمی برای چنین خاصّه

کنند، دانشمندی آلمانی کلمۀ یونانی »منمه«  را انتخاب کرده و مربّی انگلیسی   ١٩۰پیدا 
پرورش خود در آن باب نگاشته    و  و سودمند در اصول آموزش  »نن« نیز فصلی مشبّع

 است. 
همان   که  را  نفسانی  استعداد  این  اساسی  وظیفۀ  »حافظه«  کلمۀ  ما  زبان  در 

حیوانات نیز بسیاری امور را از راه تعلیم  دانیم  رساند. چنانکه مینگاهداشتن باشد می
اینکه لازمۀ »یاد یا تجربه فرامی کلیّۀ  آن  گیری «گیرند بدون  باشد وانگهی  ها استشعار 

انسان فرار می  که  بهاموری را هم  نیازمند  استشعار نیست. کودکان بسیاری    گیرد همه 
کنند  گیرند بدون اینکه »بدانند« چه میکلمات و حتیّ اشعار و حرکات را »یاد« می 

دقّت    پرورش محتاج به   و  عمل خود داشته باشند و همین نیز در آموزش  یعنی استشعار به
استشعار    تربیت، در هر مورد احتیاج به  و  دهیم و اساساً تعلیماست که آیا آنچه یاد می
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غیر   و  غیرعمدی  حافظۀ  این  نیز  سالمندان  مورد  در  خیر!  یا  دارد  »فهمیدن«  حتّی 
را تمام    خوانیم پس از اینکه آن حقیقت دارد، ما خود نیز کتابی را که میاستشعاری  

 همۀ کلمات آن نداریم.  کردیم استشعار به 
این  به   حقیقت  استشعار  و  است  تعلیم  اساس  نگاهداری  عمل  که  این    است 

-وسیلۀ روش »درون   خواهد بهنگاهداشتن فقط مورد احتیاج روانشناس است که می
در هر   این استشعار در نفس خویش تحقیق کند. ازین جهت نیز بشر چون به  ١٩١بینی« 

آنست فاقد  نیز  طبعاً  نیست  نیازمند  بنا  ،مورد  وی  اعمال  و    یعنی  سائقی  محرّک  بر 
جریانات اعمال نفسانی    حال ممکن نیست به  گیرد و همیشه و در همهاحساسی انجام می 

گاهی نیز برای وحدت   گاه باشد و چنین آ یقین  به  او  عمل  وجود او و وحدت  خود آ
الاعضائی وجود خود نیز آگاه نیست و  جریانات وظائف  آور است و از همین رو بهزیان

کند و چنانکه مسلّم است  الاعضائی را ادراک نمی حتّی درحین درد نیز جزئیّات وظائف
گاه از طفل در حین »فراگرفتن«    بر همۀ این مقدّمات هر  درد و عضو نیز یکی نیست. بنا 

باشیم    شناسی انتظار داشتهقواعد تجوید و حرف   مثلاً یادگرفتن »الفباء« استشعار به
 ١٩۲طفل که طبعاً وحدانی و کلیّ   وضع توجّهِ   النتیجه و نسبت به عدیم  مورد و توقّعی بی 

 آور است. باشد زیانمی
یکی از آن    کند و هروقتهم ارتباط پیدا می   تأثیرات متواردۀ بر موجودات حیهّ به

بازگشت دارد. این    بهشد تمایل  با آن   آثار تجدید شد آثار دیگری که مربوط و مقرون به 
ثبوت رسیده و مثال بسیار سادۀ آن   به  روس ١٩٣« های »پاولووضع و جریان در آزمایش

  به  ،گریزد سگ میو شوید طرف زمین خم می است که وقتی شما در برابر سگی به این
  اند، حیوان این دو را »با او زده  برداشته و به   ینیقین در جریان زندگی او سنگی از زم

زمین تجربۀ گریز در  خم شدن به سوی  هم« تجربه کرده است و درین مورد نیز در پی  
دهد.  شود. حافظه در حیوان و انسان صرفاً عمل نگاهداری را انجام نمیاو تجدید می

ارتباط دارند و یکی دیگری را  به هم  سبب اینکه محتویاّت نگاهداشته شده در ذهن    به
یّت حیوانی را »حافظۀ متداعیه« نامند که در تعلیم و تربیت  این خاصّ  .آورد جولان می  به

 
191  interospiction 
192  ganzheitlich gerichtet 
193  Ivan Pavlov (†۶در باب ١٩٣ )  انعکاس مشروط رجوع شود به کتاب »تقریرات دانشگاهی در باب فعاّلیّت دو
( ١٣۲۲استاد دانشگاه )  کرۀ مغز« و به زبان فارسی به کتاب »روانشناسی کودک« تألیف دکتر مهدی جلالی شیرازینیم
 . ١٣۲۰در مجلّۀ »ایران امروز« بهمن و اسفند  و به مقالۀ مفید نگاشتۀ آقای دکتر محمود صناعی ۲۲۰–۲١١ص 
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می  واقع  استفاده  مورد  آننیز  ترتّب  و  مطالب  کردن  حفظ  که  زیرا  همچنین  شود  ها 
الاعضائی  حتیّ کارهای عادّی روزانه از قبیل اعمال وظایف هنرهای مختلف  یادگرفتن 

همه نتیجۀ تأثیراتی است که بر »نسج زنده« بیدار شدن  و هضم غذا و مواقع خوابیدن و  
 است.   نگاه داشته و موجود زنده عارض شده و او آن تأثیرات را در خود 

ایست )صفحۀ   بالا توضیح شد »آثار پیچیده«  در سطور  نیز که  و    ١١١غرایز 
معنی وسیع    وسیلۀ عمل حافظه، به  هر موجود حیوانی به  ( که از زندگی پیشینیان در١١۲
همین عمل    ز نیز بریکند و نظم و ترتیب غرا آن، باقیمانده و زندگی او را اداره می  و اعمّ
لحاظ نیز هست که دانشمندان در تکامل نفسانی هر فردی    مؤسسّ است و ازین  هحافظ

بینند و انطباق مراحل تکاملی فرد را بر مراحل  تاریخ نفسانی و تمدنّی نژاد او را می 
پرورش در مباحث    و  ه را در آموزش اند. اهمّیّت حافظۀ متداعیّتکاملی نوع نیز نشان داده

 خواهیم دید.  ١٩4عادت و روش تجربه و اشتباه 
اعمال غریزی را چنان دانستیم که گوئی در زندگی حیوانات متحجّر و   –  عملی   هوش

هائی  ماند. قدر مسلمّ این است که در حیات انسانی تغییرات لانهایه و جلوهتغییر میبی 
قبیل جلوهوجود می به از  انواع عالی آورد  را  که همه  و عقلانی  از  های اخلاقی  تری 

به تجلّیات غریزی دانسته  اند با این فرق که از قید »مکانیکی بودن« رهائی یافته و 
 استشعاری نیز منوّر است.  نور مقصد و هدفِ معنای غریزه لایتغیر نیست بلکه به

 
194  trial and error method 
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دو را در جانوران حتّی    از اینکه در مبحث غرایز و حافظه وجود و اهمّیّت هر  پس
یعنی    ، گاه هوش عملی  نیست هر  سلّولی دیدیم جای غرابت و استعجابتکموجودات  

به حیوانات نسبت دهند زیرا عمد اساس فکر و    ۀاین وسیلۀ مهمّ دیگر زندگی را نیز 
باشد در اعمال غریزی نیز    ١٩5هوش که عبارت از عمل تجرید و وجود مقولات ذهنیّه 

-و قالب  ١٩٧هاخود عبارت از تهیّۀ نمونه ١٩6است و ساختن مفاهیم  ای مشهود تا درجه
طرح  ١٩۸ها زندگانی  و  از  بسیار  اشارات  و  آثار  تمرکز  و  تجمّع  محلّ  که  است  هائی 

  مات فکر و هوش نیست بلکه باشد و این عمل نیز منحصر در مقدّگذشتگان در فرد می
 امور غریزی 
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و قوالب  ها و »الگوها«  سبب وجود چنین نمونه  به  در آنست  نیز که زندگی حیوان منحلّ 
سازی پرندگان  یابد. لانهانجام می   گردد ها منبعث می و اشارات و تحریکاتی که از آن 

ها و اساطیر  همچنین اتّحادی که در داستان  .هاستبر نمونۀ گذشتگان این  همیشه بنا
وحشی موجود است همه دلالت بر  )غیرمسطوره و غیرمضبوطۀ در کتب و رسائل( اقوام  

  ١٩٩شکل آثار محکوک و پیچیده   کند که از ازمنۀ قدیم به»مفاهیم« نژادی و نوعی می
کند. سنن و آداب اجتماعی  ها باقی مانده و همچون اعمال غریزی جلوه می در وجود آن

 نیز چنین سیاقی دارند.
سویۀ    که محدود بهاست    گویند اینآنچه روانشناسان دربارۀ هوش حیوانات می

آن  و به  ۲۰۰یّات و منحصر در ادراکات حسّی است حسّ ها  اوضاعی که مستقیماً حواسّ 
  . استثناآتی موجود هست  کند ارتباطی ندارد لیکن درین مورد بدون شکّتحریک نمی   را

کند، حتیّ  گردش را ابراز می  متوالی اشتیاق به  که سگ با »زوزه«های  مثلاً هنگامی
گذارد گمان میکنم مانند انسان  آورد پیش پای صاحبش میخود را پیدا کرده میبند  گردن
می  به پیدا  ارتباط  مستقیماً حواسّاموری  که  نمی   کند  را تحریک  این عمل  او  و  کند 

آن  معمولاً  که  به  همانست  )یا  تخیلّ  می  را  »تفکّر«(  بعضی    اینکه   گو  ،نامیمقول 
- ۴١١  نیز نسبت داد )صفحۀ  ۲۰١مشروط به انعکاسات  ها را  گونه جلوه  ممکنست این

١١۵ .) 
ها یا مفاهیمی که از جهان محسوس انتزاع  ها و نمونهذهن در حین اندیشه با طرح

کار دارد. یک آزمایش قابل ملاحظه قرابت و    و   سر  ۲۰۲کرده است یعنی با صوَُرِ ذهنیّه 
 دهد: نشان می و اعمال عقل را  ۲۰٣یّات سویۀ حسّ شباهت اعمال محدود به 

« استاد روانشناس دانشگاه برلین و استاد نگارنده در روانشناسی خود  »و. کوهلر
 این نظریّات اساسی را دارد که:  ۲۰4نام »روانشناسی هیکل«  به
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معنای   انفعال موجود آلی و زنده در برابر تغییرات محیط فقط انعکاس به اوّلاً
آن تغییرات   است که به   ۲۰5العمل فیزیکی نیست بلکه عبارت از پاسخی عکس
 دهد؛ می

آلی  ثانیاً حسّ اسیّت منفی صفحۀ عکاسی نیست  عبارت از حسّاسیّت موجود 
که وضعی را که در آن، موجود آلی واقع شده    اسیّتی است فعّال و خلاقّبلکه حسّ
 یابد؛ و صور در می   اها و الگوه وسیلۀ نمونه است به

ثالث اینکه حرکات او در مقابل تحریکات از جمله امور مکانیکی نیست حتیّ  
هائی نیز که از لحاظ غریزه معیّن و محدود است باز موافق با وضع خاصیّ  آن

و تکوینی که از    ۲۰6است که با آن مواجه شده است و این عملی است عضوی 
-ساز است برنمیوار« و ماشینعهدۀ هیچ »مکانیسم« که مخلوق عقل »ماشین

 آید.

خصوص در حیوانات عالی استاد مذکور  ه  برای اثبات این خاصّه در حیوانات، ب
-میمون اری« مقدّمات آزمایش را دربارۀقنالجزایر »از مجمع ۲۰٧  »تِنِریفه«در جزیرۀ 

س و در حرکات  سّنهایت درجه متجّ  به های »شمپانزه« فراهم ساخت. این موجودات  
 مُدامند و علاوه بر این حرص مفرطی نسبت به   خیزِ  و  خود بسیار چابک و در جست

دارند. »کوهلر ابتداموز  از هر لحاظ مؤید »مافی  مقدمّاتی  ء«  اینکه  تا  -فراهم کرد 
گرسنه  نتایج تجربی مطلوب باشد. ازین لحاظ آن ها و مفید بهالضمیر« میمون ها را 
آن   آسانی به  های مطلوب را جائی آویزان ساخت که حیوانات نتوانند به کرد. سپس میوه

کنند مگر اینکه به بیش سخت انجام دهند تا شاید   و  ناچار کارهائی کم  دسترسی پیدا 
ها همچون  خود واصل شوند درین مورد میمون  ۲۰۸هدف »احتراصی«  غیرمستقیم به منِ

این بود    بهها محدود  انسان درجات مختلفی از هوش و ذکاء از خود نشان دادند. کار آن 
ها بود متوسّل گردند،  ها و در دایرۀ بصََر آنچیزهائی که اطراف آن که از روی هوش به

ای آوردند و زیر  خیز و »تفتیش« صندوقی را از گوشه و چنانکه پس از مدّتی جست
صندوقی دیگر   مطلوب نبود به لیکن چون این وسیله نیز وافی به  ، میوۀ آویزان گذاشتند

کوشش هر  ل جستند و آن توسّ با  کِشان آوردند و روی صندوق  تمامتر کِشان  چه   را نیز 
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را طوری   »سوار« کردند، حتیّ صندوق دیگری بالای آن دو صندوق گذاشتند و آن  اوّل
گونال« نگاه داشتند که یکی توانست با یک خیز به را   مطلوب واصل گردد و آن »دیا

پائین آورد. حتیّ یکی که از همه در ذکاء ممتازتر بود دستۀ موزی را که خارج از قفس  
نحوی   که موز را دورتر انداختند به افتاده بود با چوبی در دسترس خود آورد و هنگامی 

ای که  چوبی را که بر سر لوله  نمود«»نمی   که نزدیک آوردن آن با یک چوب ممکن
مسافتی که میان موز و او بود سازگار   وی بود کرد و بدین ترتیب وسیله را بهنزدیک  

و مفیدی دست    اقدامات پیچیده ساخت. واضحست که درین موارد غیرمترقّب میمون به 
 .۲١۰و دلیل است بر وجود امعان نظر   ۲۰٩زد که خود رفتاریست آنی از روی هوش واقعی 

۵ 
ه  از اینکه مستقیماً در انسان و طبیعت وی ب بیش  – طبقۀ سوّم حیات )آثار انسانی( 

حال در آثار حیاتی    به   بحث پردازیم خصایص حیاتی او را از لحاظ تقسیماتی که تا 
حال در باب گیاه و جانور نگاشتیم چنین مستفاد    نگریم. از آنچه تا بهوی شده است می 

  اصل   های حیاتی دارای طبقۀ دیگری نیست و آنچه از لحاظ اساس و شود که جلوهمی 
تر پیش بیاید  تابرآب و تر و پُدر دو طبقۀ اوّل موجود است شاید در طبقۀ سوّم پیچیده

و بس. ازین رو نیز بعضی نویسندگان اصرار عجیبی دارند که انسان یعنی خالق تمدّن  
-عنوان انسان  ای بهرا حیوانی در ردیف حیوانات دیگر دانند و در عین حال فصل تازه

نظر    میان آورند. به  تمدّن وی سخنان بزرگ بهدر علوم جدید باز کنند و از    ۲١١شناسی 
گر تمدّن، مجلاّ های طبیعتی که خالی از وجود انسان  آثاری باشد غیر از جلوه  ی دقیق ا

وجود    ه آثار نباتی و حیوانی را بهچتصوّر شود، باید وجود شروط و عللی را غیر از آن
شبهه باید در جستجوی آن شروط  نیز خالی از شبهه و تردید دانست. ما نیز بی  آورد می

که هنوز میان خود    ۲١۲لیکن بعض از مؤلّفین جدید   و علل که اساس کار ماست باشیم.
گذارند و برای خویشتن مزایائی و حقوقی در نظر  و سیاهان در زندگی عادّی فرق می

بردن اغراض خود بشر را در همۀ خصوصیّات  گیرند متأسّفانه در عالم نظر برای پیشمی
نشان  ها را  شمارند. شکّی نیست که باید نقاط ضعف تصوّر آندر ردیف حیوانات می 
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ها را فهمید و دوباره تعبیر  و تعبیرات علمی آن  ۲١٣نولوژی«اصطلاح »ترمی  داد یا به 
می  انسان  طبیعت  باب  در  مؤلّفین  ازین  یکی  منظمّ  کرد.  »رفتار  فهم  برای  که  گوید 

کند ولیکن این اشتباه محض است  کمک فراوان می  ۲١5مفهوم »احتیاج«   ۲١4انسان« 
های جانور نیز هست و با این حال صاحب فرهنگ  انفعال  و  زیرا که احتیاج اساس فعل 

نظر همان نویسنده    یا اینکه به   ، تمدّن باشد نیست  صل به گونه »رفتار منظّمی« که موّ   و آن 
این معنی که   دانست به  ۲١6باید طبقۀ سوّم حیات را عبارت از انبعاث احتیاجات ثانویه 

آندستگ و  کنیم  استخراج  حیات  اوّلیّۀ  احتیاجات  از  باز  را  تمدّن  سلطۀ    اه  نتیجۀ  را 
آور مخلوق )یعنی تمدّن( بر خالق خود )یعنی انسان( بدانیم چنانکه بشر امروز  حیرت
به «  رود و شخص مطّلع محرّکات فکری »هگلسوی چنین پرتگاه فکری می  واقعاً 

به  منتها  را  منحطّ  حکیم  و  منحرف  بی  صورتی  افکار  میدرینگونه  که  مایه  بیند 
 . اندجا بکار برده»نوخاستگان« پس از او آن اشارات را درست نفهمیده و بی

تر تصوّر دیگریست که محرکّات انسانی را منحصر  مایه تر و بیاز این تصویر پائین
 در 

 
گاه در نبات و حیوان    در جهان گیاه و  جانور نیز نیست. هر   داند. گوئی این محرّکات می

تر ازین  این سه محرّک موجود نبود امکان گمراهی و انحراف فکر در باب انسان بیش 
 بود ولیکن نارسائی این نظر پرآشکار است. 

»  هر لحاظ  از  انسان  تکامل جسمانی  از  وظایفآگاه  و  از  ناتومی«  و  الاعضاء 
های انسانی که در جای خود ممیّز وضع او از  استقلال بسیاری از احتیاجات و سائقه

  به   ۲١٧شناسی« نظر کنیم باید از لحاظ »نمود باشد صرف می  معنای اعمّ  حالت جانور به
 بریم. خصوصیّت طبقۀ سومّ حیات وی پی   های زندگی او پردازیم و از آن آثار نیز بهجلوه
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الاعضائی و دماغی و سپس نفوذ  بر فرض اینکه شروط زیستی و اوضاع وظایف

طور خلاصه    را هم بر انسان تحقیق کردیم باز در هر حال به  تراکمی تمدّن و سلطۀ آن
ۀ انسان  باید عقل نظری را که هر چشمی از مشاهدۀ آثارش خیره است بارزترین خاصّ

خم طرق قدیم و جدید بیفتیم راه راستی را که    و  بدانیم. درین مورد بدون اینکه در پیچ 
 گیریم. رود پیش می»نمودشناسی« می

مرتبۀ عالی حیات عبارت از مقام عقل نظری    –  لین و آخرین رأی در باب انساناوّ
ایکه منبعث از خرد و وجدان اخلاقی  است که مخصوص انسان است و مدام با اراده

یا عقلِ« روح مفکّهمراه است. »ارسطو ۲١۸باشد می به   ر    عملی را که همیشه متوجّه 
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به و  نیز خود  هائی میتحقیق هدف  امور حیاتی است  انسان  که قوای طبیعی  پردازد 
عقیدۀ وی از خارج بر انسان طاری    که به  ۲١٩ها برسد از خرد یا عقل نظری آن  تواند بهمی
« )صفحۀ  مورد »شمپانزه«های »کوهلرداند. چنانکه خواهیم دید و در  شود جدا میمی 

های طبیعی  کات درونی و کشش( نیز دیدیم هوش و عقلِ عملی همیشه مطیع محرّ ١١۸
  اشیاء   ماوراء خود یعنی متوجّه به   و در استخدام غرایز است. لیکن عقل نظری متوجّه به

استاد روانشناس و    « »داوید کاتس  هاست.بیرون از خود و ادراک ارتباطات مابین آن
گوید که انسان  عنوان»حیوان و انسان« نوشته است می  که به  پرورش در کتابی  و  آموزش

و احساس    حسّ  آزاد کند و سدّ ادراکی متعلّق به ۲۲۰تواند خویشتن را از قید عواطف می
العمیاء از تجارب خود پیروی نکند  لیو ع ۲۲١گذارد بشکند در راه وی می را که محیط

ها را در خدمت هوش و عقل خود گذارد. آزمایش جالب توجّهی جهت  و »آزادانه« آن
صراحت فقدان هوش و عقل   است که به  عمل آمده  نشان دادن وضع حیوان درین باره به

اند  د تقسیم نموده  -ج   -ب  - نظری را درحیوان میرساند: قفس مرغی را به چهارخانۀ ا
 دیگری راه داشته باشد.  کدام به  که هر طوری  به

 
  راه میان محوطّۀ »الف« و محوطّۀ »د« را با شیشۀ نازکی مسدود کرده بودند به 

که در آن دانه ریخته    »الف« به محوّطۀ »د«که مرغ نتواند مستقیماً از محوّطۀ    طوری
« به »ب« و پس  لفگیرد که باید دور بزند و از محوطّۀ »ا بودند برود. مرغ زود یاد می

که این عمل را    ها را برچیند. همینمحوطّۀ »ج« و از آنجا به »د« برود و دانه  از آن به 
این    با وجود   ه « و محوطّۀ »د« برداشتلفیادگرفت صحفۀ شیشه را از میان محوّطۀ »ا

 
219  Nus 
220  emotions 
221  .To break away from an affective relationship to his environment 
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-زند و هر محوّطه را میدهد یعنی دور میعمل اوّل خود ادامه می  اند که مرغ بهدیده
برچیند. چنانکه   دانه  تا  می پیماید  نمی ملاحظه  مرغ  بند تجربۀ شود  از  را    تواند خود 

او حکمفرماست. لیکن در مورد   »شخصی و حسیّ« آزاد کند و جبر مکانیکی کاملاً بر 
طور    کند و به طور نیست. تجارب انسان چنانکه اشاره شد انسان را مقیّد نمی  انسان این 

داند هم که شعور دارد،  انسان تنها شعور ندارد، می... شود »آزاد« خادم عقل نظری می 
شنود و تجربه  بیند و می داند هم که میکند، میشنود و تجربه نمی بیند و نمیفقط نمی

داند، در  ها را از خود جدا مینگرد یعنی آندر آثار طبیعت و جهان می   ...،...کندمی
 کند: خود می نگرد یعنی خود را از خود بیخود می 

Objectivization does not even stop at the ego. Man can even stand 

outside his ego and contemplate it objectively. 

« از راه مقایسه  آسیون( و »کاتسمعنای ایده  قیاس و تمثیل )به« از راه  »ارسطو
دو به مقام    و تجربه، یکی در صدر تمدّن و دیگری در ذیل آن یعنی در عصر ما، هر 

اند  همین نظر رسیده  اند. حکمای قدیم و جدید دیگر نیز به مخصوص انسان متوجّه شده
وسیلۀ یک چنین دانائی و »استشعار«    نیز در طریق تحقیق خود به   «دِکارتچنانکه »

کرد و آگاهی به »من شناسنده«  را مخرج و مقیاس غیرقابل تردید    ۲۲۲اطمینانِ خاطر پیدا 
  القدرِجلیل  حکمت خود قرار داد. در میان حکمای معاصر بزرگانی دیگر مانند استادِ

فندر  نگارنده نمود که    ۲۲٣« »ا.  حکیم  سه  از  خود  یکی  کتاب  در  معروفست  شناس 
انگلیسی که از علمای مشهور    ۲۲4« رینگتونسِر چارلز شِ روانشناسی انسان و دیگری »

ات قدیم و  نظریّ   سی کامل بهتوجّه نموده و پس از بررّ  این مهمّ  فیزیولوژی است باز به
خلاصه  ،  ۲۲٧ز«و »مِن غیر متحیّ ۲۲6و »ذهن خودشناس«  ۲۲5جدید »استشعار خود«

 اند. ظهور »من« را وجه تمایز میان انسان و حیوان دانسته
را مورد   اشیاء نه بدین لحاظ که حتماً چیزی   »من« توجّه اوست به  نهایت جلوۀ

نفسه( و ادراک چگونگی  )فی شیء    استفاده قرار دهد یا ندهد بلکه از لحاظ خود آن
تواند هوش خود  آن. تفاوت بارز میان انسان و حیوان شاید فقط درین مورد باشد که می

 
222  ego cogitans 
223  Alexander Pfänder 
224  340-. Cambridge. p. 324Man on His NatureSherrington, Sir Charles. (1946).  
225doing  -feeling, I-perceiving, I-I 
226   mind  “recognizable” 
227  “You are not spatial; how can you have a place?” 
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های طبیعی و تمایلات خود  را از قید غرایز آزاد کند و بلافاصله مطیع و منقاد کشش
تواند میان احتیاجات اولّیه )طبیعی(  در نتیجۀ همین آزادی از قیود »سائقی« می   نباشد.

 (. ١۲۰-١١٩ و احتیاجات ثانویه )تمدّنی( خود تعدیل فراهم کند )صفحۀ 
داند و برای آن  حیوان می« نیز عقل نظری را وجه امتیاز میان انسان و  شِلِر»م.  

تواند »وجود« را از »ماهیّت« و »صورت«  وسیلۀ آن انسان می  خواصّی قائل است که به
های دیگر انسان از  را از »هیولی« تمیز بدهد و همین امکان را اساس ظهور تفاوت 

ذاته قدرت و قوتّی ندارد، حتّی نظریّات   عقیدۀ او این خرد به داند. لیکن بهحیوان می
ها »رغبت و شور و شوق و شهوت« نیست در جهان  آن  سر  ت هائی« که پشو »ایده

سی و رهنمائی کاری ساخته  کنند. ازین لحاظ از خرد جز بررّ اند و نمی فعلیّت پیدا نکرده
  درجۀ   را به   های طبیعی مستقیماً بجنگد و انسان تواند با سائقههیچ روی نمی  نیست و به

پرورش باید    و  آموزشمراحل ابتدائی    درشود که  خرد محض رساند. ازین راه، روشن می
به بیش  ایجاد عادات مطلوب پرداخت تا به دانائی زیرا که در واقع همیشه دانائی    تر 

نفسه نیست بلکه در  توانائی نیست و اساس ترقّی و زوال اقوام نیز در علم و جهل فی 
 تمرین و مشق و ایجاد عادات مطلوبست.

تمثّ نمود شِلِر»  -  ۲۲۸ل پدیدۀ  اصطلاح  این  این«  را  می  شناسی  توضیح  دهد.  طور 
نیاز از استقراء و شماره و تکرّر مشاهدات، صور ذاتی  و بی   ل« آنست که مستقلّ»تمثّ

دریابند. مثال کلاسیک    ئیّه و منفردهز طبقۀ معیّنی از موجودات را در ضمن ادراکات ج
« در همان مرتبۀ اوّل که از قصر  این حقیقت کشفی است که »بودا  ساختنبرای روشن  

ای را دید و این سه امر  چیزی را دید، ناخوشی را دید و مُردهخود خارج شد کرد: بی
جهان را آشکار کند تلقّی نمود. چنین است عمل    ای که ماهیتّمسلّم را همچون امثله

آسیون« و این عمل را عقل انسانی از همان حین شروع رشد و نموّ  ل« یا »ایده»تمثّ
نگرد  همان نظر می  اند بهای را که در کنار اجاق گذاشتهمثلاً قاشق چوبی   .کندمباشرت می 

کار برده    بار دیده و به  ای را برای نخستینبرد که روز گذشته قاشق نقرههمان کار می   و به
ازین جهت    و   را دریافته است   آن  اوّل مشخّصات ذاتی و خواصّنظر  است. در همان  

آورد. با  می  طور عامّ   این موجود اخیر )یعنی قاشق چوبین( را نیز در ردیف »قاشق« به 

 
228   idéation    آسیون« به اعتبار معنای  مفهوم »ایدهاختیار اصطلاح »تمثّل« جهت ترجمۀeidos  باشد که می  افلاطونی

در کتب حکمای ما به لفظ »مثال« ترجمه شده است. با وجود ارتباطی که مفهوم مثال و تصوّر با هم دارند باز تفاوتی  
 بارز در میان است. 
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امروز وی تفاوت داشته باز در همان بار اولّ    یّاتاینکه حسیّات دیروز او کاملاً با حسّ
ل« باشد کار خود را انجام داده است و این کاریست که از  این عمل انسانی که »تمثّ

دو یکی    رومی سفید و قوری چینی سفید هر   مِ لَعهدۀ حیوان بیرونست. برای حیوان کَ
هر از  ممکنست  اینکه  نهایت  تصوّر    است.  که  زیرا  باشد  داشته  »سفیدی«  تأثّر  دو 

 .۲۲٩ل« دارد که او اساساً فاقد آنست »تمثّعمل  »گردی« خود نیز احتیاج به
باشد که بلافاصله  عامل انسانی دیگری که ممّد این عمل ذهنی است »زبان« می

شود که افکار و نتیجۀ اعمال اسلاف  ل« ساخته شده و سبب می بر اساس عمل »تمثّ
کان تحقّ آنچه را به  برای اخلاف بماند و اخلاف شکل تراکم    ق یافته است به وسیلۀ نیا
دریابند. عمل »تمثّ اشتداد  )ایدهو  و سنن  آل«  انسانی  معارف  زبان،  بالتبع  و  سیون( 

 . ۲٣۰آورد وجود می  فرهنگی را به

۶ 
مراتب حیات را یکی پس از دیگری برشمردیم و از راهی    –  وحدت در عین کثرت
قلم آوردیم    سوی انسان آمدیم و مشخّصات هر رتبه را کمابیش به  که جانور رفته است به

که در صدر حکمت واقعست و هم حکیم نمودشناس    شویم که هم ارسطو و باز متذکّر می
کنند که هر رتبۀ پائین در  العین مینصب دو  هر بساط است  « که در ذیل اینشِلِر  فقید »

مرتبۀ بالا مندمج است و بدون مرحلۀ پائین وجود مرحلۀ بالا غیر ممکنست. این زیرساز  
گوید که در همین  « مدام میشِلِراند. مخصوصاً » و روساز را هر دو حکیم تصریح کرده

های هوش و ذکاء مندرج است و حتیّ همان  حیات قوای محرّکۀ واقعی فعّالیّت  زیرسازِ
به اولّیّه  انسانی  فعّالیّت  محرّکات  لطیف  بسیار  افعال  و  فکری  مجرّد  و  خالص  های 
سوی پائین    گوید که سیر نیرو در جهان از بالا بهضمن می  بخشد و در)اخلاقی( نیرو می

کمال استقلال در برابر    بالاست به  نیست بلکه از پائین به این معنی که گیاه و جانور با 
  اند، حتیّ جانور در برابر گیاه استقلالی ندارد و تابع آنست. لیکن این هر انسان ایستاده

حال وحدت جلوه کرده و اهمّیّت موضوع نیز درین وحدتست که    به  سه رتبه در انسان
 یت پرورشکار باشد. باید همیشه مورد عنا 

 
 . ۲۰۲-٣رجوع شود به »اصول آموزش و پرورش« مذکور تألیف »نن« ص  229
230  -London. p. 230 Animals and Men: Studies in Comparative Psychology., David. (1937). Katz

258  



 129 

نقطۀ تمرکز کثرات  حال  ر عیناین وحدت که د تشریح    که ظاهراً به نخستین کسی 
افلاطون پرداخته  می   است  خود  تجربی  روانشناسی  افلاطونعلمباشد.  در  با    النفس 

به وصول  از  عبارت  وی  نزد  حکمت  است.  آمیخته  مستقیماً  وی  خفایای    حکمت 
»شوقیّه«  حرکت  یا  عشق  مانند  کلماتی  یا»گفت۲٣١روحست.  طلب  و    و   و  شنود« 

( تعبیر جدید آنست و  ۴١١که »منمه« )ص    ۲٣٣و خاطرات از عوالم گذشته  ۲٣۲مجادله 
رساند و آراء علمای  و یگانگی را می  همه این امتزاج   ۲٣5و مثال یا صورت   ۲٣4طریق 

 .۲٣6کند طبیعی امروز با تعبیرات دیگر همان حقایق را اثبات می
تقدّم است    گانۀ وجود انسانست. چون فضل به مقصود ما ازین بحث تقسیمات سه

 را مدخل بحث در باب انسان قرار دادیم.  نظر افلاطون
خود دو رتبۀ   «جمهوریّت»تر در کتاب و روشن ۲٣٧در کتاب »فدروس«  افلاطون

رانِ خرد  ابهدست راکب و عرّ ها را به کند و آندو اسب سرکش تشبیه می را به  نازلۀ روح
 دهد بدین قرار که: می

ی قدمای  الحسّ پائین روح که در ردیف امارۀ صوفیه و در شمار انسان  طبقۀ  –اوّل  
و شهوت بطن و شهوت    معنای اخصّ   متگاه شهوت بهاماست. این مرتبه را اق

داند.  مال و امثال آن و حافظ بقای جسمانی و توالد و تناسل یعنی بقای نوع می
 خود پا فراتر نگذارند. شود که از حدود  شهوات تا جائی اجازه داده می به این  
یل قوّت و شرافت و اشتهار  تحص  نفس غضبی است که همیشه متوجّه به – دوّم 

آمده، برای    لباس انسان در  شیری است که به  قول افلاطون   و افتخار است و به
ست.  ا   مثابه شاهین در ترازو  کند. موقعیّت آن به اهمّیّت و عظمت وی کار می

مرتبۀ عقل و خرد هنوز نرسیده و نوعی از انرژی یا نیروی عاملۀ شهوانی    لیکن به
العزة و الرفعة و شهوة الریاسه دانست.    را در ردیف شهوة  توان آن که می  است

ه خود که همان جمهوریّت باشد این قسمت را پاسبان نفس  در سیاسیّ   افلاطون 
داند که دارای احساس شرافت و عدالت است و انفعالات نفسانی را حول  می

 
231  eros 
232  dialectic  ٩۰رجوع شود به پاورقی ص 
233  anamnesis 
234  methodos 
235  eidos 
 « پرورش  و   »هورمه« و »منمه« در کتاب »اصول آموزشندگی« و ارتباط میان    فصل »میل به ز  رجوع شود به   236
 . ١۰۸نن« مذکور در صفحۀ »

237  Phaedrus 
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می  مجتمع  نفسانی  قوّۀ  قوّاین  نیز  در حکومت  و  آنست    ایهکند  با  مماثل  که 
 داند.عبارت از نیروی پاسبانی و قوای انتظامی می

داند و  مراحل نفس می ترینرا مهمّ  آن قسمت عقلانی است که افلاطون  –سوّم 
  سلاطین و حکما تفویض کرده است. هر   در زندگانی اجتماعی این مقام را به

یقین    گاه بیدار و آگاه نباشد به  وظایف خویش عامل نگردد و هر   گاه این مرتبه به
ن بخش مهمّ حیاتی در اشخاص  های طبیعی خواهد افتاد. چون ایبدام کشش

نیز مختلف است. از وقتی که نطفه  مختلف است درجۀ معرفت و دانائی داستان  
برابر    ۲٣۸کمک این بخش از زندگی انسان شتافت   شود باید بهمنعقد می  و در 

هنگی روان و تن نیز  اتا از این راه هم  کرد نیروهای دوگانه بیشتر از آن پشتیبانی  
 (.١۰٧و   ١۰۶گردد )صفحۀ    میّسر

  

 
 .پلاتس«-رسِد« تألیف بانو »پاولا مِ »تربیت پیش از تولّ  238

Messer-Platz, Paula. (1932). Vorgeburtliche Erziehung. Leipzig. 
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 فصل چهارم

 خلاصه و تحلیل 

-ات فلسفی و روانسی آراء و نظریّاصول آموزش و پرورش به بررّفصل چهارم کتاب  
باب حیات سائقی انسان می کشش طبیعی را عبارت از  شناختی در  پردازد. سائق یا 

می پائینحالاتی  که  طبقداند  آن  ۀ  ترین  بستر  در  و  دهد  می  تشکیل  را  انسان  حیات 
میان کشش  )مألف(  آیند.  امیال و غرائز به فعالیت در می  ( وجود از  )  ها است که کشش

که  طبیعی و فعالیت ارادی تفاوت می موضوع طغیان و جوش  » گذارد به این معنا 
تصوّ به  منوط  که  کششی  صورتی  در  است  عمل  لاینفک  جزء  و  نیست  قبلی  ر 

بشر    نوع  ۀها در حافظسائق(  1۳۵  )ص  « موضوع کشش ارادی تصوریست قبلی.
شوند. اعضای بدن انسان  نسلی به نسل دیگر منتقل می  از  ی ارث   ترند و به صورتمستّ

اند.  ن یافتهاند که در جریان تکامل نوعی تکوّهای طبیعیها و یا سائقاین کشش  ۀنمایند
متحوّ  و  پویا  موجودیست  تحوّانسان  و  پویائی  نفس  انسان  ل.  اصلی حیات  ل، سائق 

صه اصلی در دورانند.  های طبیعی دیگر در حول این مشخّ کششها و  سائق ۀاست، هم
ه است و هم به خارج از انسان و  نخستین، هم به درون و روان فی نفسه متوجّ  این سائقِ

 محیط پیرامون او. 
فصل چهارم پس از بحثی پیرامون نظرات روانشناسان و علمای آموزش و پرورش  

مشخّ انسان  در  را  کشش  یا  سائق  می سه  کشش  ص  عبارتنداز:  کشش  سه  این  سازد. 
این مرحله   در  دکتر هوشیار  و کشش جنسی.  صیانت نفس، کشش فعالیت و اشتغال 

میان    2۳9ب )هیرآرشی( کند و آن عبارتست از رابطه و ترتّموضوع دقیقی را مطرح می 
لطیف و سه  اصلی  سه کشش  بر   ۀاین  او  بحث  که کشش    انسانی. مدار  است  قرار  این 

گر تحت تأثیرات تربیتی قرار گیرد به مراحل بالاتری  صیانت نفس   در مسیر کمالیش ا
 آن فناء فی الله به جهت بقاء باالله است. ۀ کند که اعلا مرتبصعود می 

گیاه و حیوان است    ۀ صطبیعی مشخّ  ۀ صیانت نفس که در مرحل مشترک انسان با 
مفهومی زنده و جاندار و قابل لمس  کند تا مفهوم خلود و بقاء روح، زمینه را فراهم می 

های دکتر هوشیار  ت دیدگاهیّه به کلّگردد. در اینجا باید به این نکته اشاره کرد که با توجّ 
حیات پس    ۀنمیتوان نتیجه گرفت که اشاره او به ارتباط میان صیانت نفس و باور به ادام
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کند از سر استیصال و  از موت به آن معنا است که انسان چون فنا و نیستی را تجربه می
ی صیانت نفس را  ضعف دست به آفرینش مفاهیمی مثل بقاء بالله می زند تا سائق مادّ

 ی بخشد. تشفّ
ثیرات  أ گیرد و به تاش فاصله می ت غریزیدر حیات انسانی صیانت نفس از ماهیّ

دکتر هوشیار  گردد. دیدگاه  رود متمایل میپایدار وجود که با تحلیل عنصری از میان نمی
بینی فلسفی است که ناظر به سیر ارتقائی مراحل وجود است  ن معطوف به نوعی از جها

به    ۀ به صعود به مرحل  ترکه مطابق آن هر کششی در مراحل پائین بالاتر تمایل دارد و 
کید میانسانی در کشش  ۀحضور بالقوۀ قوای فائق نظام    ۀ ورزد. لذا وظیفهای طبیعی تأ

ایده پرورش است که به نحو مناسب میان کشش و  برقرار  آموزش و  آل مطلوب رابطه 
ها و یا پند و اندرز توخالی نظام  ها و یا سرکوب کششسازد. یعنی به جای نفی سائق

ر  ن را چنان انتظام بخشد که جوش و خروش و تطوّتمدّ ۀققوای خلاّ  یپرورش آموزش و 
کند.  ها به سمت مراحل کمالیِذاتی کشش  وجود سوق پیدا 

به سمت جلوه های عالی تواند  تر  به همان سیاق، کشش فعالیت و اشتغال می 
ی حقیقت هدایت گردد. انسانی از قبیل کسب علم و معرفت و در مجموع به سوی تحرّ

های عاطفی ظاهر  همین گونه است در مورد کشش جنسی که به صورت تولیدمثل و علقه
کند. کشش جنسی در تب و تابش  آرزوها و تمایلات از آن بروز میمی گردد و انواع  

ای عمیق در جان  ای زنده و عاطفهمقولاتی نظیر درد هجر و فراق را به صورت تجربه
ی نمود. کشش  ثمرات این کشش تلقّ توان ازقیت هنری را نیز میانگیزد. خلاّفرد برمی

قاتش  تواند فرد را از خود و تعلّجنسی چون در مدار عاطفه و دوست داشتن قرار گیرد می 
 های عرفان ظاهر شود.ترین جلوهمنقطع سازد و در قالب تسلیم و رضا یعنی عالی

ترین مرحله،  انسانی برقرار است چنان که در پائین  ۀسلسله مراتبی میان این سه لطیف
شود و  ظاهر می ری حقیقت  م تحّدوّ  ۀسائق تسلیم و رضا قرار می گیرد و سپس در مرتب

کند. به نظر دکتر هوشیار مطلوب آموزش ی می ه تجلّ بالاخره در بالاترین مقام بقاء باللّ
و پرورش آنست که با استفاده از موازین عقل و خرد عبور انسان از سائق طبیعی را به  

کید می شناخت دقیق کشش  ا سازد. دکتر هوشیار برانسانی مهیّ  ۀلطیف کند و قصد  ها تأ
و    ها دارد که نظام آموزش و پرورش مطلوب را به سمت تلازم و تعادل میان کششآن  

ها نباید  های طبیعی در نفس خود نه خوب هستند نه بد. به آنسوق دهد. سائق  هاارزش
نگریست. سائق نظرحقارت  اوّ به  و تجربهای طبیعی  با نظام و    ۀلین تماس  را  انسان 
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ارزش مراتب  میسلسله  فراهم  اهمّها  چون  بعد  مرحلۀ  در  ترتّیّآورند.  و  ارزشی  ت  ب 
ادراک محرّ آن  شد  میادراک  اراده  رأی کششک  این  براساس  در  گردد.  های طبیعی 

های اخلاقی و کمال انسانی در حرکتند. از این  اساس خلقت به سمت شکوفائی ارزش
گرد باشدمربّ  ۀرابط  ۀپرورش به سوی ادراک ارزش باید اصل سازمان دهند»رو    . «ی و شا
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 حیات سائقی انسان 

١ 
  تحقیق در حیات سائقی بپردازیم لازمست اجمالاً ذهن خواننده را به   پیش از اینکه به 

کنیم. مفهوم غریزه را در فصل پیش به  قدر مقتضی واضح نمودیم    اصطلاح سائق آشنا 
وجود امیال و   به و اند آورده قدما در باب انسان را که  روانشناسی آنچهو نیز در ادبیّات 

اراده  اشاره می  ۲4۰عواطف  کشش طبیعی  یا  کلمۀ سائق  در ضمن  ما  آنچه  لیکن  کند. 
کنیم اساس امیال و حالات تمایلی است یعنی کشش حالتی است که غرایز در آن  می

به  نسبتی  آیند  درمیفعاّلیتّ    حال  در حقیقت همان  در  و  فاعله  و  عاقله  قوۀّ  میان  که 
د. در  کرروانشناسی قدیم موجود بوده همان نسبت را میان غریزه و سائق باید تصوّر  

به  اند چنانکه  چنین تعبیری متوسّل شده  السنۀ خارجی از قبیل آلمانی و انگلیسی نیز 
 کند. دادن و کشاندن اشاره می راندن و سوق  همه به urgeو  driveو  Triebکلمات 

طبیعی   که  کشش  –کشش  دیگری  مراتب  و  است  انسانی  حیات  پایۀ  طبیعی  های 
بر نیز  از جانور است  او  استوار می   مشخصّ  پایه  به این  لیکن  این    باشد.  اینکه  سبب 

امتزاج و یگانگی  حدّ    کند و بهمرحله با مراحل دیگر حیات ارتباطات بسیار پیدا می
دهد. شخص مربیّ نباید  این درجه از پیچیدگی جلوه می  رسد وجود انسان را نیز تا بهمی

که موجود   که واقعاً فقط اصطلاح عرفانی نیست بلکه هر  ۲4١ازین کثرت در وحدت  جا 
آلی است روائی دارد بترسد زیرا که بحث در آن و گشودن این معمّای »انسان  آلی و شبه
 فرض است. هر پرورشکار  نام« بر

ای  یتّ کششی که هر سلولی و هر نسج زندهاند که خاصّقین متفّققّبسیاری از مح
-رساند محکمظهور می  در سازش با محیط و درین داستان شورانگیز زندگی از خود به

 یک از استعدادات  دارد و هر ایست که ساختمان وجود انسان را برپا نگاه میترین پایه
دیگر نوع انسان نیز با همین »کشش« که ما نیز خود مستقیماً در کوشش مدام خود از  

گاهیم به   نحوی مرتبط و معلقّ است و بدون آن، حرکات استعدادی و محرّکات آن   آن آ
آسانی شناخت. آنچه درین کتاب مورد تحقیق پرورشکار است همین    توان بهرا نمی 
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وگر است  تعلّق  و  ارتباط  با  نحوۀ  در  و    انحاءِ  به  هاسائق  برنه  شده  بحث  مختلف 
الاعضاء و روانشناس پنهان نمانده و  مخصوصاً از توجّه استادان زیستشناس و وظائف

منظور ما بحث اصولیست و دقّت عملی نیز    درین مورد نیز مطمح نظر ما نیست. چون 
ارتباطات و مناسبات  ارتباطات تصادفی قناعت کنیم بلکه  توانیم به مطلوب ماست نمی 

پرورش را بر آن    و   خدشه باشد که بتوان اصول آموزش  بایستی چنان محکم و متین و بی 
کرد.  پایه بنا 

»وراثت  دانشمندان  از  به یکی  آلمان  »پترس  شناس«  و    ۲4۲« نام  مایه  نوع  دو 
 کند:استعداد را در نوع انسان از هم تفکیک می

 و استعدادهای »دینامیک« و   هایکی مایه
 دیگری استعدادهای »ستاتیک« و 

نامند و  می  ۲4٣استعدادهای »دینامیک« را نیز استعدادهای کششی یا »سازنده« 
استعداداتی از قبیل راه رفتن    .سلطه و قدرت و روائی در نظر او ازین قبیل است  میل به

همچنین استعداد دیدن و شنیدن حتّی تفکّر و    که در عضلات پای طفل موجود است،
آورد. یکی دیگر از مربیاّن  ها را در شمار استعدادات »ستاتیک« میتعقّل و مانند آن

گوید شمار بسیار کمی از اعمال و رفتار ما نتیجۀ مستقیم تصمیم و اداره است یعنی  می
 یابد. ما غالباً از قبیل اعمال کششی است و لاعن شعور انجام می  هایفعل و انفعال

لحاظ اهمیتّی  ها، بهپس از اطّلاع بر معنی کشش  – فرق میان زندگی کششی و ارادی
که در زندگانی انسان از اوان طفولیّت تا آخر عمر دارد مستلزم تحلیل و توضیح بیشتری  

که میان این حالت از طرفی و اراده از طرف دیگر موجود    تفاوتی است. ازین رو باید  
که دارد از اراده جدا است و همچنین نوع    ائیلحاظ منش  دست دهیم. کشش به  است به

طبقۀ »مشعور به« نفس    جلوه و بروز این دو نیز یکی نیست. اراده امریست که مربوط به
که کشش از طبقات غیرقابل استشعار نفس    یا صحنۀ روشن »مشعر« است در صورتی 

 گیرد. سرچشمه می 
شعور موضوع  هنوز  که  ممکنست  مدار ۲44چون  نباشد و  روشن  درست  آن    به   ج 

تفضیل آمده است نظام    پردازیم: چنانکه در تألیفات روانشناسی بهتوضیح مختصری می
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انسا آن  عصبی  رأس  در  که  پیچیدهمادّۀ  ن  رنگ  کستری  بهخا محفظۀ  ای  در  مغز  نام 
اولّ    ز شود و وضع روجمجمه قرار دارد، از روز تولّد تحت تأثیرات عالم بیرون واقع می 

این موقع بر آن    ای است که از حالت »آمیبی« تا بهآن نیز خود محصول تأثیرات لانهایه
چیره گشته و در آن باقیمانده است. این تأثیرات همه آثاری درین نظام باقی گذاشته و  

 گذارد. پس از تولّد نیز می
این    کند. هر فردی از افراد انسان از روزی که به یک مثال مقصود را روشن می

تأثیر ارتعاشات صوتی و امواج نور و هوا، سرما و گرما و فشار،  جهان می آید تحت 
امروز که آقایان جلو من   شود. تا بهتحت تأثیر انواع مؤثّرات پیچیدۀ اجتماعی واقع می 

اید شب و روز از محیط متأثّر شده و کیفیّت زندگی که در شما موجود است این  نشسته
کدام از شما نمایندۀ آن هستید بیرون آورده است. حال    که هر  نیشکل معیّ  تأثیرات را به 

به  بدهید  تأثیرات  اجازه  این  آن،  وسیلۀ نقشه  از  که  آثاری  باقیمانده  یعنی  ما  در  را  ها 
خودتان آزمایش    سه قسمت فرض کنیم و سپس صدق این فریضه را دربارۀ  متقسم به 

شعور ظاهر و شعور باطن تقسیم شده و شکل   گونه به  کنیم. فرض کنید که ذهن ما بدین 
 را داشته باشد:  پائین

 
دیگریست پیش چشم شماست. چنانکه ملاحظه   محاط بهیک    سه دایره که هر

هر می هر  کنید  که  از خطوطیست کوچک  پُر  دایره  آن  سه  از  نمایندۀکدام  از    ها  یکی 
وسیلۀ   باشد. فرض کنید که ما به و مفاهیم کلّیّه میمحتویات ذهن، از تصورّات جزئیّه  

یقین است که در چنین وضعی دو دایرۀ    . کوچک وسط را روشن کنیم  دایرۀ نورافکنی 
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شود. نفس ما دارای یک چنین نورافکنی  محیط و محتویّات آن دو در تاریکی واقع می 
. قسمتی از محتویاّت  نامیمرا خواب می در چنان حالتی که ما آناست که همیشه حتّی 
کن نیستند  دارد و از طرف دیگر میذهن را روشن نگاه می دانیم که محتویاّت ذهن ما سا

توانید  بلکه مدام در حرکتند و این حقیقت را در هر حینی از احیان بیداری خود می
فرمائید که مدام سلسلۀ خاطرات پشت سرهم  تجربه کنید. با دقّت مختصری ملاحظه می

 روند. دایرۀ کوچک وسط را به رۀ روشن آمده و گوئی که از در دیگر بیرون میدر دای
گر کسی بخواهد از    اطاقی شبیه بدانید که فقط برای شش هفت نفر جا داشته باشد، ا

 دری وارد شود مجبور است یکی از در دیگر بیرون برود.
که همان  ثبوت رسانده  های دقیق به وسیلۀ آزمایش  به اند که صحنۀ روشن ذهن ما 

حال  .  هنی ندارد ذ هفت عنصر    دایرۀ کوچک مفروض باشد مجال گنجایش بیش از شش
یقین در درجۀ اوّل    ؟ دقّت کنید که در صحنۀ روشن ذهن شما چه عناصری روشن است

دستِ    لباسِ من یا به  که خواستید به  چشمِ من، سرِ من. لیکن همیندهانِ من،  قیافۀ من،  
من یا به کیفِ من روی میز توجّه کنید مثل اینکه قیافۀ من، چشمِ من، مویِ سرِ من از  

و آنچه بر تخته    سیاهتخته گاه تصادفاً به    رود یا اینکه هرصحنۀ روشن ذهن شما بیرون می
-شوید مثل اینکه میز و کیف همه از صحنۀ روشن ذهن شما خارج می ام متوجّه نوشته

که الان ابداً به د یعنی الان  ییاد آن نیست شود. حالا من یکی از محتویاّت ذهن شما را 
درست دقتّ کنید! فرض کنید    !کنمدعوت میآنجا    در صحنۀ روشن ذهن شما نیست به

که   تصورّ »قلّۀ دماوند« باشد. تصوّر کوه دماوند را که قبلاً بیرون از صحنۀ    است   Zاینجا 
روشن ذهن یا زیر صحنۀ روشن بود الان در صحنۀ روشن یا اینکه روی صحنه آوردم.  

صحنۀ    لاتعُِدُ و لاتُحصی محتویاتست. چندتا را اکنون به   درین طبقات دیگر )یا زیرین(
  ، شما« و »پدر شما«، » دیوان خواجه«  »پلکان خانۀ!  آوریم. خوب دقّت کنیدروشن می

 ذلک. شجاعت و قس علی
باشد  آنچه از محتویّات ذهن در فاصلۀ میان دایرۀ کوچک و دایرۀ بعدی آن می 

در فاصلۀ میان دایرۀ دوّم و سوّم  امکان ظهور بر صحنۀ روشنِ ذهن دارد ولیکن آنچه  
ها  بر بعض از روش  موجود است و حتّی بنا   شود با این حالاست بر سطح ذهن ظاهر نمی 

تحلیل روح و پیروان آن مدام فعاّل و تحت قانون کلّی  مکتب و مکاتب جدید از قبیل  
هائی  ماند« و تیرهیک از محتویات ذهن راکد نمی  گوید: »هیچ روانشناسی هستند که می 

گرام« آورده شده برای افادۀ همین معنی است. وجدان مغفوله عبارت   که در دوایر »دیا
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سطح    آسانی به   است که بعضی از محتویاّت آن ابداً و بعضی دیگر به   ۀ سوّم از همین طبق
ذهن نمی باطن )ص    ؛آید روشن  در  ١١۵-١١۴شعور  نفس  فعّالیّت  از  نیز عبارت   )
 همین طبقه است. 

کنون که معنای ارتباط امور ارادی به  روشن ذهن و    طبقۀ »مشعور به« یا صحنۀ   ا
توان  محتویاّت آن ممکن نیست معلوم شد می  که استشعار به  ایطبقه  ها بهارتباط کشش

که کشش    رفتاری استشعاری و قابل انتظام و عمدیست در صورتی   ،گفت که فعل ارادی
کند و در حیطۀ قدرت  عمل و فعل و انفعال معینّی مجبور می  همیشه موجود آلی را به 

 را نفی کند یا اینکه از کار باز دارد. مقدّمه آن ست که بینیانسان نیز 
که بر هر کوشش سادهنشانۀ کشش است که    ای توان اطلاق کرد در انسان این ها 

گردد عارض می بلافاصله  خوشی یا رنج داشته باشد    پس از هر تخیّلی که جزئی رنگِ 
است. لیکن از جمله لوازم    و وظیفۀ طبیعی آن نگاهداری امر ملائم یا دافع امر منافر 

اند  امور ارادی حتّی از جملۀ شرائط آرزو و هوس و حرص که مراحل بدوی و ناقص اراده
عاریست و پس    آنییّت  باشد و از خاصّ  آینده  موضوع آن منوط بهکه  وجود تصورّیست  

  موضوع طغیان و جوش کششی منوط به   است.  صلّاز مرور زمان معینّی قابل تح 
لاینفکّ جزء  و  نیست  قبلی  صورتی  تصوّر  در  است  کوشش    عمل  موضوع  که 

نظر بیاورید که برحسب تصادف   عنوان مثال طفلی را به  به   ارادی تصوریست قبلی. 
ادراک ارزش قند )یعنی شیرینی(    گذارد و به آورد و در دهان میدست می  حبّۀ قندی را به 

جستجو است و برحسب تصادف    رسد. این کامیابی در ادراک ارزش نتیجۀ سائقۀمی
چنین لذّتی برسد تصوّری    گاه همین بچّه دوباره بخواهد به   تحصیل شده است، لیکن هر

که مبتنی بر تجربۀ قبلی است از آن حبّۀ قند و از ارزش معلّق بر آن دارد. در مرحلۀ اوّل  
 ؛تصوّری دارد   بینیم و در مرحلۀ دوّم جریانی احتراصی. اراده، هدفِجریانی کششی می 

 خبر است. کشش از نتیجه و هدف بی
توان نفی نمود، زیرا که  وجود کشش طبیعی را نمی   – ها در باب کشش  نظریّۀ فروید
توان با مهارت در صورت  طلبد. کشش طبیعی را می سختی تشفّی می  طبعاً هست و به 

نمی لیکن  کرد  دفع  موقّتاً  و  منحرف ساخت  متناسب  عادات  آن وجود  نبوده    توان  را 
یابد و در  ایست آمر که بدون توجّه شخص بر او دست می انگاشت. سائق همچون قوهّ

نظر کرد ولیکن بر سینۀ سائق  توان صرف رود. از محرّکات ارادی می پی ارضاء خود می
نمی  ردّطبیعی  دست  به  توان  وقتی  گر  ا فرضاً  آن  زد.  نیز  کنید    ظاهر  خاموش  را 
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آورد. در هرحال کشش طبیعی  شود ولی از جای دیگر سر بیرون میمی   ۲45»تکبیت« 
آنکه شخص بداند با نیروی بدوی خود فعاّل و نافذ است. چون  در اعماق وجود بی

  ، پرورشی را در همین منطقه باید جستجو کرد  و سرچشمۀ بسیاری از اشکالات آموزش
پیشرو مکتب »تحلیل    « استاد فقید اطریشی مکتب »زیگموند فروید  نحو اختصار به   به

اشاره می دانشمندمی روح«  این  از  گوید عصبیّتکنیم.  بسیاری  امراض روحی و  ها و 
که همین کشش نتیجۀ جبریست  تربیتی  ن  یهااشکالات  و  ا اسکات  دارند  پی  از  شده 

 درین مورد سه نظر دارد:

 ثبات قوهّ  .١
 صرف قوهّ  .۲
 محلّ قوهّ  .٣

سبب عدم انطباق با    ها بهیکی از کششگاه    این است که هر   ۲46ثبات قوّه نظریّۀ  
ثانویۀ )صفحۀ   احتیاجات  اجتماعیّات،  ١۲۰مطلوب  و  اخلاقیّات  قبیل  از  زندگی   )

ترضیه نشد و هیجانات آن »تکبیت« گردید مقدار انرژی آن تحریکات »تکبیت« شده  
 ۲4٧مقدرّات و سرگذشت   این معنی که محرّک طبیعی بدون اینکه به  ماند بهثابت می

 ماند. همان نیرو باقی می خارجی خود توجهّی کند در هر حال به
پی سرگذشت واقعی نیروهای »تکبیت« شده و مقدار     ۲4۸صرف قوهّ نظریّۀ   در 

 کند. می تحقیق ها رود و در نوع ظهور آنها میقوّۀ تحریکیّۀ آن
کند که مثلاً در  که در مقادیر نیروی »تکبیت« شده تحقیق می   ۲4٩محلّ قوهّ نظریّۀ  

نقطه در چه  استحال حاضر  ذهنی  نظام  از  طبقه  ،ای  در  آن  آیا  محتویّات  که  ایست 
غیرقابل استشعار است )شعور باطن( یا در طبقۀ قابل استشعار است یا در صحنۀ روشن  

( مانند استعداد امراض روحی در حال کمون )مثلاً در  ١٣۴و    ١٣٣ذهن است )ص  
گاه شرایط بروز آن فراهم باشد و همچنین   حین تندرستی( و استعداد امراض روحی هر 

کرده  اند.استعداداتی که فعلیّت پیدا 

 
245  Verdrängt = refoulé به ژرفای ضمیری(.  زده و راندهعقب( 
246  dynamischer Gesichtspunkt 
247  destiny 
248  ökonomischer Gesichtspunkt 
249  topischer Gesichtspunkt 
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۲ 
به  –  سائق و عضو را  پائین  چنانکه ملاحظه شد »زندگی کششی«    ترین طبقۀ عنوان 

آ  که  دید  باید  کنون  ا کردیم.  تفسیر  و  توضیح  آلی  موجود  در  کششحیات  در  ها  یا 
تقسیمات و انواعی نیز هست یا اینکه باید کشش را فقط از لحاظ محرّکی غیرمشخصّ  

تری گفت و قبلاً آشکار ساخت  در نظر گرفت. جواب این پرسش را باید از منظر وسیع
مؤیّد   یکی  مفهوم  دو  این  که  است  یقین  دارد.  نسبتی  چه  آلی  موجود  با  زندگی  که 

این معنی که خارج از موجود آلی حیاتی سراغ نداریم و همچنین هیچ    دیگریست به 
 حیات نباشد.   موجود آلی نیست که مجهّز به

هر که  زیرا  عضو  و  سائق  میان  ارتباط  است  مساعد    چنین  و  مؤیّد  متقابلاً  دو 
عضو و  کنند که هیچ سائقی بیمراد هم عمل می  یکدیگرند و طوری سائق و عضو به
ظهور آورده است متصوّر نیست و این توافق    را به  هیچ عضوی بدون وظیفۀ سائقی که آن

با فقدان عضوِ مربوط، سائقِ مخصوص نیز    و تأیید در حیوانات نیز نمایان است زیرا که
 گردد.ساقط می 

به بجاست  مورد  این  زیستشناسان  در  از  یکی  »برون  نظر  جوئیم.   ۲5۰« استناد 
 داند: ها را دو نوع میسائق

  ۲5١هائی است که جزء ذات و فطرت موجود زنده است. نخست، کشش  -سائق و »آن«  
اند که نمایندۀ  ین قبیلا   مراحل بسیار بدوی سائق صیانت نفس و سائق شهوت نیز از

ها در همان »آن« هستند.  ارضاء فوری سائق  های آنی افراد و اصولاً متوجّه به رغبت
های آتی شخصی و  ها را خادم رغبت ( که آن١۲۰های ثانویست )صفحۀ  دوّم، کشش

تصورّیست که    داند. رغبت چنانکه خواهیم دید مشروط بههای آتی اجتماعی میرغبت
محرکّی از  ها  روانشناسان و حکما برای کششباید محرّک کشش باشد و چنانکه دیدیم 

صحنۀ روشن ذهن باشد قائل نیستند و این خود درخور مطالعه    ری که مربوط به قبیل تصوّ
 است. 

به  نیز دارد که راجع  اشکالاتی    روانشناس و زیستشناس مذکور نظریّات دیگری 
ها را در تعارض میان  کند و مقدّمات آنجلوه می ۲5۲صورت امراض عصبی   است که به 

 
250  Brun Rudolf  (١٩۶١-٩۸۸۵) 
251  primordial drives 
252  Neurosis 
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کنند که بچّۀ نوزاد تقریباً همچون لوح  داند. مردم عادّی عموماً تصوّر می ها میکشش
کند و در زندگی شخصی  تصاریف زمان در نتیجۀ آنچه کسب می   ایست که به نانوشته
ای  در دستگاه عصبی هر موجود زنده  که حقیقةً   گردد در صورتی رسد منقوش میبدان می

کان او به    همچون بتدائی  های ا صورت زمینۀ غرایز اولیّه یا کشش   تجارب گذشتگان و نیا
این نقوش پیچیده یا مجموعۀ آثار  باشد.  میراث ثابتی پر از اتقان و استحکام موجود می 

قبیل گرسنگی و  غرایز عهود بسیار قدیم نوع بشر از    ( که نمایندۀ١١٧- ١١۵)ص    ارثی 
باشد قبل از هر  و امثال آن می   پناهگاه و دفاع و تحریکات شهوی  تشنگی و میل به
و در درجۀ   ۲5٣درونی   وسیلۀ تغییرات عمومی بدن و وضع »انرژتیک«  تجربۀ حسّی به

یک چنین    ۲55آیندفعّالیّت در می  به  ۲54درونی   ترشحّی و غددِ  وسیلۀ تحریکاتِ   اوّل به
»سائق«    آید وجود می  نوعی وارثی به   وسیلۀ حافظۀ   تحریک غریزی را که به

به که  حالتی  و  آن  گویند  به  پاسخ  شخص  می  در  و  ظهور  ذاتی  میل  پیوندد 
 ۲5٧سائق عاری از »موضوع مقابله« و خالی از توجّه است   ءابتدا  .نامندمی  ۲56فطری 

آورد  آن( نیز از این سو دستگاه عصبی را به حرکت می  ولیکن حافظۀ نوعی )مربوط به 
که    ۲5۸محرّکاتی شود برود یعنی در پی  تا در پی محرکّات پیچیده که از اشیاء صادر می

»برون که  است  همین  و  مساعدند  درونی  سائق  ارضاء  آنبرای  »محرکّ  «  وئی  جرا 
و چون محرکّمی  ۲5٩نخستین«  نقوش پیچیدۀ    نامد  در عمل خود همان  آلی  موجود 

  ارثی است که »وراثت نوعیّه« در آن نگاه داشته است ازین لحاظ غالب غرایز نیز تا به 
باشند و از ین  این درجه متحجّرند که گوئی حافظ سنن تاریخی تکامل نوع در افراد می

العمل غریزی همیشه معینّ و مسلّم و قابل پیشگوئی است  لحاظ است که نوع عکس
است که حتیّ در حشرات نیز اتّصال میان   ولیکن باز تحقیقات علمی جدید نشان داده

اند چندان معیّن و مسلّم نیست و این  نمودهچنانکه سابقاً تصوّر می    ۲6۰کشش و مطلوب 
حیوانات عالی و انسان مسلمّ    الّذکر دربارۀ« سابقبر نظر صحیح »فروید  قابلیّت تغییر بنا 

نظر    حال از لحاظ زیستشناسی غیرممکن به  است و انحرافات هیجانی بسیاری که تا به
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ق  وسیلۀ آزمایش نیز تحقّ  هائی صورت گرفته و بهالاقتضاء دربارۀ مطلوبآمده لدیمی
 پذیرفته است. 

٣ 
در سطور گذشته دیدیم که سائق و عضو مؤیّد یکدیگرند    –ها و مدارج آن  انواع کشش 

به  سائقی  یا  کششی  هر  اینکه  می   یا  فعّالیّت  عضوی  را  وسیلۀ  عضوی  هر  پس  کند. 
ایست و خود نیز نمایندۀ کششی است طبیعی که طیّ تاریخ »تکامل نوعی« تکوّن  وظیفه

کنون    ها به وسیله مقیاسی جهت تعیین انواع کشش  و تکامل یافته. بدین دست آوردیم. ا
گذرانیم  تقسیمات صحیحی برسیم وظایف اصلی موجود آلی را از نظر می  برای اینکه به 

وسایل اجرای همین وظایف اصلی  وسیلۀ  بدن انسان همه  زیرا در واقع اعضای مختلف  
اولّیّه واتسون و  جان  تربیت    امریکائی  ۲6١اند.  باب  در  خود  سودمند  بسیار  کتاب  در 

های ارثی و قبلی یعنی »کششی« یا  انفعال و نفسانی کودکان خردسال، صورتی از فعل
از تجارب شخصی در طفل موجود است بنا    « جمس »ویلیام  بر نظر  سائقی که قبل 

را از قبیل بالا رفتن، تقیلید، حسّ مسابقه، حسّ مجادله، خشم، قابلیّت  دهد و اموری  می
کتساب، دزدی، حسّ ساختن،   گریز، حسّ تمّلک، ا تألمّ و. تأثّر، حسّ همدردی، حسّ 

کیزگی، حجب، خجالت، عشق،    روئی، میل بهبازی، کنجکاوی، حسّ اجتماعی، کم پا
-های طبیعی میدر ردیف غرایز و کششرا    رقابت، مهر خانوادگی، حسد و امثال آن

 است. ر درهم ریختهنظر ما این صورت پُ  شمارد ولیکن به
سائق درباب  مهمّ  نظریاّت  از  دیگر  آموزشیکی  فنّ  در  آن  بر  وقوف  که    و   ها 

است که   «»الکساندر فندر نگارنده  نمودشناسِ  نظر استادِ  ،پرورش خالی از فایده نیست
های  نامد که عبارت باشند از کششهای اصلی« می ها بعضی را »سائقمیان کششاز  

های  های تن از قبیل غریزۀ تغذیه و غریزۀ تولیدِمثل را از جمله کششروان زیرا کشش
»کشش نخستین«    های روان« را نیز منشعب از یکداند و »کششاصلی و اساسی نمی

داند و این کشش  که عبارت از »تولید مدام« یا تطوّر و جلوۀ دائم وجود انسان باشد می
کشش معدّل  را  مینخست  دیگر  تولید های  و  تطوّر  خادم  همه  که  کشش    ۲6۲شمارد 

 . اندنخستین

 
261  New York.Psychological Care of Infant and Child. (1928).  John B. ,Watson 
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می ملاحظه  نمی چنانکه  معترض  ابداً  استاد  این  شود  برای  انسان  مثلاً  که  شود 
  و   سعادتمند و چنینحال جامعه مفید واقع شود یا    موجود است که سودمند باشد یا به
نمودها و   ؛کندخروشی است که تطوّر حاصل می   و  چنان گردد بلکه انسان اساساً جوش

 سازد. هائی از خود ظاهر می جلوه
نامد  می  ۲6٣های متعدیّ«ها را »سائقهای اصلی نیز دو نوعند که نوعی از آنکشش

که اساس واقعی روان آدمیست و مدام از انسان عدول نموده و به اشیاء دور و نزدیک  
هستند که این دسته نیز اساس واقعی    ۲64های منعکس« گراید. نوعی دیگر »سائقمی

بهروان ولیکن جهت درون را پیش می نفسه متوجّه است. نظر  سوی روان فی   گیرد و 
صحیح وی چنین است که هر دو نوع کشش از روز نخست در کودکان موجود و فعّال  

 است. 

 
 دو نوع سائق نیز شامل پنج سائق مهمّ دیگر است. درین مورد به  یک ازین  هر

کتفا میبیان »سائق  کنیم. های متعدیّ« ا
تست.  که مدام جالب نعمت و دافع نقمت و مضرّ  ۲65سائق جذب و دفع  –اوّل  

  اشیاء   ه به این کشش جذبی و دفعی با استمداد از کلیّۀ عوامل نفسانی دیگر توجّ
گرام«  عالم خارج دارد   شده است.تصویر    ۀ مقابلصفحکه در »دیا

گرام«  یندر   شود که نخستین کشش، »من متطّور« است که متوجّه به ملاحظه می   »دیا
می  است  بدنیّات  و  جسمانیّات  ملایم  که  به اموری  متوجّه  دیگران    شود،  با  معاشرت 

دارد، آثار هنری و صنعتی    گراید، علاقه بهسوی تشکیلات اجتماعی می  شود، بهمی 
به  ایده  امور مدنی و سیاسی و حقوقی است، توجّه به  متوجّه  آل و علمی  آثار تمدّنی 

 های مسلمّ انسانی است.ها همه از جمله گرایشگراید. اینخدا می  کند، بهمی

 
263  transitive drives 
264  reflexive drives 
265  und Abwehrtrieb -Hab 
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 قرار است:  نوع جلوۀ سائق در حال جذب بدین

 کند توجّه می   شیء  به

 شود خوشحال می 

 آورد را در تملکّ خود می ئیشی

 دهد را مورد استفاده قرار می آن

 کند را با خود یکی می  آن

قانون  جا مساویست و در حکم    نظر از موضوع آن در همهاین جریان و عمل صرف
معنای اخصّ همین جریان مشهود و در   است. در مورد غریزۀ تغذیه و غریزۀ شهوت به 

نیز    هایمورد کشش بهروحانی  است.  موجود  و    همین جریان  نیز شعرا  لحاظ  همین 
حدّ معلوم با الفاظ معشوق و جذبه و هجر و وصال بازی کنند    اند تا بهعرفای ما توانسته
ی  عشق حقیقی و برخی از عشق مجازی و امثال آن دم زنند، در صورت  و سپس بعضی به 

 که در واقع اصلاً و ابداً درین جهان، مجازی نیست! 

 ، سائق انجام کار و سائق »سودمندی« است  –دوّم 
 ، سائق فعّالیّت است  – م سوّ

 ، سائق قدرت است – چهارم 
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 .۲66سائق زندگی برای تعدیه است   –پنجم  

تازه کتب  از  یکی  به  ایدر  اواخر  درین  و  یافته  تألیف  آموزش  فنّ  در  نظر    که 
نظر مذکور ما نزدیکست.    که به   رد باز صورتی از امیال و غرایز دا  ۲6٧نگارنده رسیده است 

بنا بر تقسیمات معمول در زیستشناسی که  لیکن درین مورد وظایف عمدۀ حیاتی را  
 گیریم. عبارت باشد از تغذیه و نموّ و تولیدمثل در نظر می

حیاتی نسبت متقابل دارد عبارتست   این سه وظیفۀ مهمّ  ها به آنچه از لحاظ کشش
 از: 

 کشش صیانت نفس 
 کشش اشتغال 
 کشش جنسی 

می متفکه  که  را  دیگر  سائقی  مظاهر  کردهننّتوان  کر  ذ کشش  ین  سه  همین  به  اند 
 تکاملی یکی ازین سه کشش دانست. عبارت از مراحل تحویل نمود یا اینکه 

گرسنگی، تشنگی، تهیۀ  کند:  موارد جلوه می  سائق صیانت نفس عموماً درین
آشیانه ساختن،   و  بهپناهگاه، لانه  میوه  )غلّه و  کردن  انواع    ذخیره  وسیلۀ حیوانات(، 

جمع مال، حتّی تشکیل موزه که خود یکی   ها از قبیل جمع کردن تمبر پست،دآوردنگر
که در حقیقت جلوۀ   های صیانت نفس است، ترس، نگرانی، برخویشتن لرزیدن از جلوه

قدرت، جاه طلبی، بالاخره آنچه مجلاّی    انعکاسی ترس است، جلب احترام، میل به
بقای روح پس از مرگ و میل به های عالی  خلود و جلوه  »منی« باشد، حتیّ تصورّ 

صیانت نفس    های میل بهسر از جلوه  اللّه برای بقاء باللّه همه سر بهدیگر از قبیل فناء فی
مرحلۀ آن که مشترک فیه گیاه و جانور و انسان باشد جذب و گرسنگی و  است که ادنی

باللّه    ءبقا  ی اللّه برافی  تشنگی است و اعلی مرتبۀ آن که مجلاّی کمال انسان باشد فناء 
یّد سیر ارتقائی  است و تعبیرات دیگر از قبیل خلود و بقاء روح پس از موت همه مؤ

داند که  میرند و میبیند که همه میاین کشش اساسی است زیرا که انسان عقل دارد و می 
او هم خواهد مُرد ازین لحاظ نیز برای ارضاء سائق صیانت نفس در  احتمال    اقربِه  ب

 
266  drive for transitive life 
267  New York. Modern Teaching, Practice and Technique., J. H. (1945). Panton 
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  ای اندیشیده یا احساس کرده است که همان بقاء طیّ تاریخ تکامل نوع، راهی و چاره
 باللّه باشد. 

شناس مانند  تعبیریست که دو نفر از محققّین بزرگ بازیسائق فعاّلیّت و اشتغال  
کر نظرات خود را در باب بازی جانوران و انسان بر  و »پترس« سابق ۲6۸« »گروس الذّ

کند: انواع بازی، تقلید، کپی  نیز در موارد ذیل جلوه می   اند. این سائقآن پایه گذاشته
ها و اسپورها، کارهای یدی اطفال و بدویان، صحبت  کردن، تکرار کردن، انواع ورزش

ها  شود و انواع گردآوردنصحبت کردن چنانکه در اکثر مردم دیده می   ر کردن برای خاط
های  گیرد، حتیّ جلوهمقصود ذخیره کردن نباشد بلکه برای نفس کار انجام  که    در صورتی

های سائق  تحرّی حقیقت را از جلوه  عالی دیگری از قبیل علم و معرفت و فلسفه و کلیّةً 
 اند.سوی فعاّلیّت و اشتغال دانسته  به

کند که غایت، تولیدمثل  معنای اخصّ عموماً در مواردی جلوه می  بهسائق شهوت  
« دیدیم او سائق اصلی را تولید و تطّور  نظریّۀ »فندر  است. چنانکه در ضمن اشاره به 

بندی حاضر  بر تقسیم  دانست ولیکن بنا ( می١٣٩  سوی بیرون )ص  مدام از درون به
قرار است: انواع تمایلات انسانی که معمولاً    آن از این  ع موارد جلوۀ سائق جنسی و فرو 

زینت و خودآرائی که مردان نیز از    شود، میل بهتعبیر می  کلمۀ دوست داشتن و علقه  به
کثر  نآن عاری نیستند، آرزوهائی که غالباً هدف مصرّحی ندار د مانند »درد هجر« که ا

خیز با دیگران،    و   راز دل گفتن، افُت  کند، میل به جلوه می   ۲6٩صورت »آه کشیدن«   به
همه ازین    خبری«خود« و »از خود بیخبری از  های عالی دیگر از قبیل »بی حتّی جلوه

ترین جلوۀ عرفانی  معنای اخصّ است و عالی  جلوۀ این سائق، شهوت بهاند. ادنیمقوله
 آن »تسلیم و رضا« است. 

و مکتب سطحی »عملی«   ۲٧۰یک از نظرات انتقاعی   جای تردید نیست که با هیچ 
جریان    کرد و باید مربّی دانا حقّ   و »هیرآرشی« را ردّ  ب توان این ترتّ)پراگماتیسم( نمی 

پا »موجودی هم دو  از حیوان  بتواند  تا  کند  ادا  را  معدّاطبیعی نفس  القوای  لهنگ 
 ( بسازد و بدین وسیله بشر را از مهالک برهاند. ١۰۶-١۰۵نفسانی« )صفحۀ 

که صفحات    هاشود سیر ارتقائی این سائقچنانکه ملاحظه می   -  ۲٧١ها ترتّب سائق 

 
268  Karl Groos 
269  Sehnsucht = longing  
270  Utilitarianism  
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سه لطیفۀ انسانی یعنی تسلیم و رضا، تحرّی    آثار آن مشحون است به  تاریخ بشر نیز به
توان آن حالات را پس از عبور از  شود که در واقع میباللّه منتهی می   حقیقت و بقاء

پرورش دانست و هر سوق دیگری را    و  های آموزشمراحل مختلفه از جمله مطلوب 
به یا »ارتجاع«  انسان  طبیعت  از صراط مستقیم  و سیر    انحراف  تاریخ  مبادی  سوی 

 نمود.تلقیّ   –گاه اصلاحیّون سیری در طول زمان ممکن باشد   هر –قهقری
بر آزمایشی که با مورچگان    الّذکر بنا« زیستشناس سابقعلمای دیگر از قبیل »برون

ترین کشش است.  شهوت و بقاء نوع قوی  اند که سائقاین نتیجۀ مهمّ رسیده  اند بهنموده
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شود  سوی جنگجوئی در آن ردیف است واقع می  پس از آن سائق اشتغال که کشش به 
 گیرد. ت در مرحلۀ سوّم قرار میکه سائق صیانت نفس فردی از لحاظ قوّ  در صورتی

ها  مصاف واداشت و آن  دانشمند مذکور دو گروه مورچۀ گرسنه را در برابر هم به
جنگ انداخت و در ضمن مقداری عسل در میدان جنگ ریخت.    اصطلاح به  بهرا  

کار    جنگ ادامه دادند یعنی به عسل توجّه نکرده همچنان به ها بهشگفت اینکه مورچه
که    کنند نپرداختند لیکن همینقدر بشر را بدان گمراه می   شکم که صاحبان اغراض آن 

شد و پس از چند    گوندانشمند چند تخم مور در آن میان افکند فوری وضع میدان دیگر 
این نتیجه تعبیر توان کرد که حفظ    دقیقه اثری از جنگ در میان نبود. این آزمایش را به

ترین حسّ است پس از آن مرتبۀ حسّ اشتغال و پس از آن مقام  نوع در موجودات قوی
است نفس  گفتیم )صفحه    ، صیانت  دیگر  جای  در  چنانکه  این    به   ١٣٩لیکن  بعد( 

های حیوانی است. در گیاه که تنها جوش و طغیانی  تر از کششها در انسان مدغمسائق
رویم وسائل جهت اسکات  مقام انسان بالاتر می  چه در طبقات حیوانی تا به  پیداست. هر

  و   ر پیچ ها پُافزاید و راه تشفّی سائقگردد و هر قدر بر تنوعّ وسیله میها بیشتر میسائق
گردد و متدرّجاً اسکات  شود گوئی انحرافی از مرحلۀ بقای نوع مشاهده میخم و دراز می 

عوارض دیگری که در واقع دانه و دامی جهت  کند و لذتّ و  غریزه استقلال پیدا می 
گاه شاهین عقل    وضعی که هر  گیرد بهو غایت اصلی است هدف انسان قرار میغرض  

زندگی سائقی و ارادی او را میزان نگاه ندارد    و خرد دو کفّۀ ترازوی حیات انسان یعنی
بساط هستی انسان را در    ،نفسه هدف واقع شدهطلبی و متفرّعات آن فییقین لذتّ   به

 پیچد. هم می
کند و طریق مغلطه  ها محرز می لحاظ کششرا از    حاصل اینکه آنچه مقام انسان 
انسانی در مرحلۀ اولّ تسلیم    است که سائق این  سازد را بر سوفسطائی کاملاً مسدود می

 و رضا و در مرتبۀ دوّم تحرّی حقیقت و در مرتبۀ سوّم بقاء باللّه است بدین ترتیب: 
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۴ 
عضوی است و هر عضوی    چنانکه هر سائقی معلّق به  –   تلازم میان کشش و ارزش

به عالم خارج علاقه و ربطی دارد. هیچ سائقی    وسیلۀ جلوۀ سائقی است، سائق نیز 
از    های طبیعی اعمّ از خود نداشته باشد. اشیاء برای کششنیست که موضوعی خارج  

روحانی   و  ندارد جسمانی  مساوی  مؤیّد  ١۴١-١۴۰)ص    ارزش  سائق  و  ارزش   .)
و هر ارزش موافق با سائقی و هر سائق جویای ارزشی است. رابطۀ سائق و  یکدیگرند  
الاعضاء لیکن رابطۀ میان سائق و ارزش  ایست درونی و از مقولۀ وظائفعضو رابطه

با اشیاء و اشخاص  ای بیرونی و تاریخی. سائق از شخص پای بیرون میرابطه نهد و 
  های بدن وی به گاه انسان مدّتی گرسنه بماند واقعاً سلول  گردد. مثلاً هردیگر مربوط می 

 اضطراب. لیکن هنوز معلوم نیست چه باید بخورد. هرسوی خوردنی نگرانست و در  
ربط مورد بحث تحویل کنیم چنین باید گفت که    هگاه این عبارت »معلوم نیست« را ب

پی چیزی   تنها در  برقرار نشده است. شخص  هنوز ربطی میان سائق و دنیای خارج 
می گرسنگی  خوردنی  منتهای  در  و  گونهرود  می   هر  کوششی  و  شاید  آزمایشی  که  کند 

شود مترتّب بیابد و سائق را  ها مصادف می ارزشی از لحاظ خوردنی بر اشیائی که با آن
گردند تا چیزی بیابند که بر آن  می  جا  تسکین دهد. سگ و گربه و حیوانات دیگر همه

گاه انسان گرسنه و جوینده در ضمن تکاپوی خود    ارزش »خوردنی« مترتّب باشد. هر
کند که ه میوه نوز ندیده و نخورده است و آن میوه »خوردنی« باشد یعنی ارزش  ای پیدا 

گونه میوه نیز ارزشی مربوط    این  اینکه خورده شود داشته باشد، ازین پس در نظر وی به 
 گردد.و معلّق می 

کند یعنی مداومت و پافشاری جوش  حیات سائقی ادراک می  ءپس ارزش را ابتدا
ها را مترتّب  ارزشبرد و بالتبع  و ارزش چیزی میبه قابلیّت  و طغیان سائقی است که پی  

-آورد و ارزشی را بالا و ارزشی را پائین میوجود می  ها را بهکند و نظام ارزشمی
 ۲٧۲گذارد.

 
272  ierarchy of valuesh 
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آن،   بر  مترتّب  به چیزیست و  مربوط  ادراک شد  ارزشی که  دوّم چون  در مرحلۀ 
به بنا  شد  ادراک  که  ارزشی  هر  شود.  واقع  نیز  اراده  محرّک  گفتۀ    ممکنست 

کند. همین طلب و شوق که در  کوشش و طلبی در انسان ایجاد می  ۲٧٣« »لیندورسکی
و توجّهی و همچنین »رغبت« خواهیم شناخت اراده   را از لحاظ زمینۀ انعطافی   آینده آن 

 کند.  می فعّال را 

 
گفته    ادراک ارزش نباشد و ممکنست   نیست که مسبوق به   ایاراده  ازین رو هیچ 

شود پس هیچ اندیشه نیز نیست که قضاوت عینی و کلیّ کند ولیکن این ایراد بجا نیست  
باید    ی، محرکّات مخصوصی است دیگر. مقدّمةًنتایج کلّ  زیرا که شرط وصول فکر به

جولان آورده گذشته ازین روشنست که حقیقت    چه نوع ادراکات ارزشی اندیشه را به   دید
هر دو    ؛یعنی صدق ادعّا و اعتبارات یعنی آنچه حقیقتش نزد بشر تصدیق شده است

. درین باره در  ۲٧4اصلی طلب معارف عینی استها خود شرط  اند و ادراک آنارزش
 میان خواهد آمد.   مقدّمۀ تناقض اوّل نیز سخن به

 
273  Lindworsky 
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مبرهن است. هر ادراک  پرورش  لزوم  آنچه گذشت  به   از  امر    گاه پرورشکار  این 
نحوی که تمایلی    ها و ترتّب آن آشنا سازد بهادراک ارزش  بهتوفیق یافت که طفل را  

را ادراک    خوب یافته و دوری از آنچه بدی آن   ها یعنی پیروی از آنچه ق ارزشبرای تحقّ
  ، های ادراک شده رهبری نماید ایجاد ارزش  و توانست طفل را به  ۲٧5کرده در او پیدا شود 

را در حدّ قدرت خود از میان بردارد آنوقت  و تاریخی  یعنی توانست موانع تکامل طبیعی  
آم فی راه  در  بزرگی  گام  گام    و  وزشالحقیقه  همین  لیکن  است.  برداشته  کار  پرورش 

آسانی نیز نیست زیرا ادراک ارزش شنیدنی  ترین کار پرورشگار است که چندان گام  بزرگ
توان بدان رسید. تنها از  با اندیشه و حرف نمی  ،(١۴۰نیست بلکه رسیدنی است )ص 

توان قطع این مرحله کرد و »طریق مستقیم«  راه جستجوئی که کشش محرّک آن باشد می 
 نیز همین است. 

چه    استعداد درک ارزش دارد. هر  پس زندگی کششی ربط متقابل و محکمی به
تر و  توان ادراک نمود وسیع امکان ادراک ارزش بیشتر محیط جهان و اشیائی که می

لیکن از جهت دیگر این ثروت و غنی یعنی قابلیّات فردی    .رک بیشتردّمُ  اهمّیّت انسانِ
بی به  نیز  با    انتهی نیست زیرا استعداد ادراک ارزش محدود  حدود شخصی است و 

 پایۀ دیگری فرض کرد. توان برای پرورش شخصی این حدّ نمی وجود استشعار به
اینکه سائق و ارزش مؤیّد یکدیگرند برای حیات نفسانی و روحانی بسیار    علم به

کند و رغبت نیز  این اعتبار که ادراک ارزش رغبتی در انسان ایجاد می   است زیرا به   مهمّ 
ها( شرط  اندازد پس شادابی زندگی کششی و )تعلیۀ سائقجنبش می  قوای عقلانی را به 

میان خواهد    تفصیل سخن به  مقوّم شخصیّت است. درین باب در مقدّمۀ تناقض دوّم به
 آمد.

۵ 
اعتبار اینکه هدف استشعاری ندارد    این مرحله را به   –  توصیف انسان درین مرحله

ها فعّال است  و حتّی در مردمان عالمِ و هنرمند نیز محرکّات طبیعی آن بدون ارادۀ آن
فرض اینکه استشعاری    اند. انسان کاملاً تسلیم طبیعت است و برطبیعی« خوانده»وضع  

تر از استشعار اوست. ازین لحاظ  هم در کار باشد باز اساس سائقی در شخصیّت وی مهمّ

 
 که اساس کار پرورشکار است.  ١۴١-١۴۰ ها با عالم خارج در صفحۀارتباط سائق رجوع شود به  275
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اعتبار »وضع طبیعی«اش چنانکه در مورد هر جانور یا موجود طبیعی    را به  توان ویمی
محیط    نظر زیستشناسان تعلّق موجود زنده به  در نظر گرفت. بنا به  دیگر کاملاً صادقست 

همدیگر است. همانطور که دست و پای حیوان متعلّق   خود مانند تعلّق اعضای بدن به
برابر انسان    همان   بدن اوست  به طور نیز محیط او از عوامل مشکلۀ وجود اوست. در 

حالت   زنده  موجود  برابر  در  آن  محتویّات  و  محیط  است.  چنین  نیز  طفل  و  وحشی 
به   ۲٧6جان   و  وسیلۀ کلّ وجود او که از جسم  موضوعی ندارد بلکه به   تشکیل یافته و 

با    ۲٧٧بر هیجان حسّی است   وسیلۀ »وضع مجموعی حیاتی« که حرکت و انفعال وی بنا 
 موجود زنده ارتباط لاینفک وجودی دارد. 

»  ۲٧۸«دیک»بایتن یونگو  زیستشناسانِ  ۲٧٩« دو  زمره  در  دو  هر  بشمارند    که 
گر سگی را ببندید یعنی نگذارید که حرکت و جستآزمایش کرده خیز وی با    و   اند که ا

که در غیر این وضع    دهد در صورتی نمی  شکال را تمیزتأثرات حسیّ وی همراه باشد اَ 
  ای گاه سگی را عادت داده باشید که روی تخته  شود. هرتحت تأثیر حسیّ شکل واقع می 

اند برود و دری را باز کند و احیاناً جا و وضعیّت تخته را تغییر دهید  که افقی قرار داده
که انسان    آید در صورتیباز کردن در برنمیۀ  را مثلاً عمودی بگذارید دیگر از عهد  و آن

تر  یدهچ کارهای پی  تغییر از عهدۀ  هر گونه با وجود    ۲۸۰ق و امعان حسیّ در نتیجۀ وجود تعمّ
(. زنبوران عسل اشکالی را که لازمۀ حیات طبیعی و  ١۲٣و    ١۲۲آید )ص  ازین برمی

شکل گُل و شکوفه چیده    مثلاً اشکالی را که به  . کنندهاست ادراک میتأثّرات طبیعی آن
آن اشکال هم    سادۀ هندسی عاجز و حتّی بهدهند ولی از تمیز اشکال  شده تشخیص می

ک ملخ می  کنند. نوعی از زنبور هست که بهعادت نمی دهد. پس از  نوزادان خود خورا
-« حشرهبرد. »فابرلانۀ زیرزمینی خود می   اینکه ملخ را فلج کرد شاخ ملخ را گرفته به 

را قطع نمود. باز زنبور    های آن شدن ملخ شاخ  حسّشناس بزرگ فرانسوی پس از بی 
کار خود ادامه داد    دست از کار نکشید و شاخکی که نزدیک فکّ ملخ است گرفته به

را هم قطع نمود زنبور مستأصل شد و   که عالم مذکور در آزمایش دیگر آن  ولیکن همین
مثل اینکه برای حشره    ،را کشیده ببرد   ران هم متوسلّ نگردید که آن  و  نوک پا   لااقّل به

 
276  situation-physical whole-psycho 
277  situation-motoric total-vital affect 
278  F. J. J. Buytendijk  (١٩٧۴-١۸۸٧) 
279  Néerl. Physiol. I, 3.  Recherches sur la formation d'idées chez le chien., H. (1919). de Jong 
280  anschauliche Einsicht = sensory insight 
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 مذکور شاخک علامت و نشانۀ عمل یعنی نقل ملخ است.

  و   همچنین انسان وحشی و حتیّ طفل را از لحاظ تن و جان باید در وضع فعلی 
دانست. طفل    ۲۸۲)بر خلاف تصورّی و فکری( و در مرحلۀ نشان و علامت  ۲۸١انفعالی 

احساس  انسان مانند وحشیان درین مرحله کاملاً »پراگماتیست« هست. دنیای اراده و  
نه    باشد وگر می ۲۸4و عبارت از وحدتی بدون تشکّل و انشعاب   ۲۸٣و فکر او هنوز مبهم 

جای    جای عروسک و یک تکه چوب را به   اند به پیچیدهبه هم  یک دسته علف را که  
گر به پذیرفت اسب نمی  او دادند    جای جقجقۀ چهارگوش یک جقجقۀ گرد به  یا آنکه ا

شود که بچّۀ انسان نیز درین  گوشۀ آنرا« بجود. پس معلوم میبرد که » دهن نمی  را به  آن
سهم خود هنوز از لحاظ روان غیرمتعینّ    مرحله تحت تأثیر مجموعۀ حیاتی است که به

اشیاء عالم خارج    و تنها در نتیجۀ تحریک احساسی نسبت به  ۲۸5باشد و غیرمنشعب می 
مثلاً سگ برای    .این »وضع طبیعی« در سنین بعد هم ادامه دارد   . کندالعمل می عکس

  گیرد. این »وضع طبیعی« به نی نیست بلکه چیزیست که گاز میاو هیکل انتزاعی معیّ 
های درختان و  دهد که حرکت شاخهاشخاص بالغ نیز در موقع تاریکی و ترس دست می

کل سیاه را با تخیّل همراه کرده و در نتیجۀ ترس، آنچه  سایه و روشن از ازمنۀ  ها و هیا
افتد و  جولان می  حال کمون باقی مانده به  ها بهتاریک در جریان تکامل نوعی در آن

کند. این نوع »نگرش« را علمای روانشناس  انسان را دارای حالت روحی وحشیان می
حدّ اشباع تشریح نموده   « استاد روانشناسی دانشگاه هامبورگ بهورنر هاینتسمانند »

 .۲۸6اند شواهد فراوان از جهان جانور و وحشیان و اطفال مشحون ساخته  و به

سائق ترضیۀ  و  اطفاء  وسیلۀ  فقط  زنده  موجود  مرحله،  نیز  درین  اطفال  هاست. 
که در صفحۀ  همچون وحشیان اشیاء را جهت تسکین یکی از سائق   ١۴٣تا    ١۴۲ها 

پس روی پرورشکار درین برند.  کار می  به  –مخصوصاً در مدارج پائین آن    –برشمردیم  
  وسیلۀ امور عملی و فعل   موجودیست که باید تحت تأثیر و تأثّر قرار گیرد و به مرحله به 

 
281  actions 
282  aignals 
283  diffuse 
284  undifferentiated 
285 situation-physical undifferentiated whole-psycho 
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رهبری و اداره شود    ۲۸۸ها و علائم که باید بدان خوی گیرد وسیلۀ نشان  و به  ۲۸٧انفعالی   و
ترها. جهان در نظر طفل سوای جهان در وسیلۀ تفهیم و تفهمّ مجرّد و علمی بزرگ  نه به

غ است. جهان و کار  رنگ احساس و عمل مصبّ  چیز به نظر انسانست. در نظر وی همه
برابر وی قرار نگرفته و چنانکه گفتیم حالت موضوعی   وسیلۀ    ندارد بلکه بهجهان در 

 وجود وی تافته است.  انفعال احساسی با  و  فعل

های  شود: یا اینکه خوابست یا اینکه سائقمهمّ تقسیم می   دو بخش  زندگی طفل به
مقتضیّات این دو بخش  است که   پرورش این و  بخشد. کار مهمّ آموزشخود را تشفّی می

را کاملاً در نظر گیرد و تناسب لازم را میان استراحت و فعّالیّت قوا ملحوظ دارد و از 
اشیاء بدون تصوّر سود و زیان آن و حتّی   شائبه است که باید علاقه بههمین فعّالیّت بی 

شائبه نیز هست  دیگران سرچشمه گیرد ولیکن از همین علاقۀ بی مهر و محبّت نسبت به
پردازد که بالمآل برای وجود وی ارزش منفی دارد اموری و کارهائی می  که غالباً طفل به

 دوشِ به دوش...گوید: »مربّی معروف می«  و ازین لحاظ نیز هست که »پستالوتسی
در مرحلۀ طبیعی انسان  از جمله خواصّبی   ،خیرخواهی  تهوّر  و  اوست.    خبری  دیگر 

لذّات نفسانی    طفل، هر دو تسلیم »آن« هستند و خود را به  و  انسان در حال توحّش 
لذتّ امروز هر قدر هم ناچیز   ابداً در اندیشۀ فردا نیستند و بهشت فردا را به   ، گذارندوامی 

می هر باشد  و  به  فروشند  نیاید  پیش  محیط طبیعی  بهترین  طبیعی   گاه  بدترین محیط 
ای را  که برای تأمین اطمینان نیزه کنند و نهایت فعّالیّت انسان وحشی آنستقناعت می 

دهد و روزانه دیوار را  قرار میبرد وسیلۀ تمرین و مشق  کار می خود به از  که برای دفاع  
که برای تیروکمان بیشتر از زن و فرزند خود ارزش  این تمرین می هدف   سازد چه بسا 

شود، زن را  نور عواطف رقیق در سینۀ این صیّاد و جنگجو خاموش می  ...قائل است
کس را که راه بر وی   گمارد. آنخدمت می نگرد و مرد ضعیف را بههمچون کنیز می 

کس که استقامت نکند و تسلیم وی   دارد و آنبندد و جا بر او تنگ کند از میان برمی
گراید و  آزاری میسوی زور و مردم های وی بهخلاصه سائق ...گمارد غلامی می  شود به

 .۲۸٩آیدآزار مردی زورگوی و پرخاشجوی پدید میجای انسان سادۀ بی به

این »وضع طبیعی« چنانکه    یّت مهمّهای اطفال. خاصّ هم، چنین است با سائق

 
287  Aktionsdinge 
288  Signaldinge 
 .۸۶از کتاب پستالوتسی مذکور در حاشیۀ ص   289
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یعنی استشعار و فکر در مورد او هنوز    ،رفتار عملست  بودن  شود »آنی«باز ملاحظه می
کلّی در حکم سائق است درین   ای ندارد. چنین رفتاری از روی نقشه نیست و بهوظیفه

مرحله همچون مرمری است ناتراشیده. محصول طبیعت است که در معرض فشارها و  
قلم آهنین    خود تشکّل تمدّنی نخواهد یافت. به   به   وجود آمده. خود   ها به بادها و بوران

 آید. بهترین شکل در ساز نیازمند است تا به مجسمّه

« تحقیق درینگونه خصائص بدوی انسان را شروع کرد و  با اینکه »پستالوتسی
راهی درست افتاد لیکن دوباره رسم تحقیق قاطبۀ مربیاّن ازین راه    صائب وی به  نظر

دور شد و انسان را از لحاظ موجودی عاقل در نظر گرفتند نه از لحاظ موجودی فاعل  
که انسان از لحاظ کشش   های او به های وی و ارتباط کششو عامل و این بخش مهمّ را 

وی و بالتبع از لحاظ ادراک ارزشی که معلّق بر  دنیای خارج از وی و اشیاء دورادور  
پرورشی    و  ترین تألیفات آموزشکه در یکی از تازه  حدّی  اشیاست باشد فراموش کردند به 

شبهه و    معلومات ما بیموضوع دیگری در استعدادات طفل هست که  ...:  نویسدمی
آن در  است  تردید  ناقص  بسیار  و  ...  باره  انفعالی  برخورد  و  تماس  همان  این  و 

پیرامون خودشان. از همین تماس انفعالی نیز باید   احساسی اطفال است در برابر اشیاءِ
آموزش محرّک  کلیۀ    و  نیروی  اساس  انفعالی  تماس  همین  زیرا  نمود  اخذ  را  پرورش 

اشخاص و    های اوست. همین تماس انفعالی اساس تمایل و تنافر او نسبت به فعّالیّت
بالاخره    ،۲٩۰پردازد اشیاء و اوضاع است و با همین روحیّه نیز به تجارب شخصی می

 کشاند. ادراک ارزش می  همین تماس است که او را به

 
 . ۲۰« ص آن تألیف »پانتون اجرای رجوع شود به کتاب »آموزش جدید« عمل و نحوۀ  ۲٩۰
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بد   و  درین    –خوب 
حیات   مراتب  از  مرتبه 
اصل   دو  مقدّمۀ  انسانی 

می  را  که  اوّل  دید  توان 
)ص بنا ٧۲-٧١سابقاً   )  

بر روش تجربی استخراج  
درین  لیکن  نمودیم. 

توضیح آنمورد   از  را  ها 
استنتاج   انسانی  وجود 

اشتیاق    کنیم.می مصدر 
کند که ممدّ سیر صعودی انسان  گراید و ربط پیدا میاموری می  آنکه حیات سائقی هم به

به نه   است هم  بعض    اموری که  نزولی وی ممکنست باشد بلکه در  تنها متضمّن سیر 
های طبیعی که در هر جنبشی و  این، سائق  بر   اندازد. بنا خطر می  او را به   موارد هستی
و در هر رفتاری موجود است اساساً نه خوبست نه بد. یعنی هم در کارهائی  در هر عملی  

باشد  زعم ما نامطلوبست سائق شرکت دارد هم در اموری که مطلوبست دخیل می  که به 
بر تصورّ    را بنا   مورد تنها مقیاس حکم، سیر صعودی و نزولی حیات است که آن   و درین

به - ١۴۲ص  ایم )دست آورده  علّت غائی و کاملاً مماس با سیاق تاریخ تکامل بشر 
١۴۴ .) 

۶ 
پی ترضیۀ خود می  –  فعّالیتّ رود یعنی  چنانکه ملاحظه شد سائق طبیعی همیشه در 

ۀ آنست. علاوه بر این در بیان تفاوت میان  فعّالیتّ« خاصّحرکت و جنبش، خلاصه »
یعنی    ( اشاره کردیم که هدف سائقی در »آستانۀ زمان«١٣٩-١٣٧ص سائق و اراده )

شود زیرا درین مورد هدف در حال است و ازین لحاظ نیز واقعاً اطلاق هدف بر آن نمی 
خاصّۀ دیگری که »آنیتّ« باشد مجهّز می    این اصل فعّالیتّ را به  بر   جزء عمل است. بنا 

و در زمان حال  حال است   این معنی که درین مورد فعّالیّت بلافاصله مربوط به   بینیم به 
  که هدف اراده واقعاً هدفست و اراده نیز به   و برای زمان حال وجود دارد، در صورتی 
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اراده است دارد  که ضمناً هدف  اعتبار  از تمهید    ستشیئی یعنی تصوّر    ،این  که پس 
 توان بدان دست یافت.مقدّمات و تهیّۀ وسائل می 

 
که فعاّلیّت به  این هر  بر  بنا  جا    قید »آن« جاریست سائق نیز همراه است. هر جا 

از اینکه    کرد نیز در حکم همین اصلست. هیچ عملی اعمّشیئی    شخص خود را تسلیم به 
توان چنانکه  محسوس باشد یا معقول، خواه جسمانی باشد یا روحانی و متعالی نمی 

موضوع کند و همه   بایست انجام داد مگر اینکه شخص در حین عمل خود را تسلیم به
داده و از سائقی حسیّ    تمام معنی دل  سازد و به   علاقه در موضوع منحلّ چیز را از فرط  

موضوع خود شکل    باشد. چنین است با سائق هنرمندی در مرد صنعتگر که به  مد مست
ک سائقی است. چنین است با  یتحر  معنای کلمه متحرکّ به  بخشد. او نیز بهزیبا می

  رود. حاصل اینکه هر کس که با جان و دل به که اندر پی معرفت میمرد محقّق و عالم  
تسلیم است. پس سائق و کشش را چون    نیروئی سائقی   کار خود دلبسته است واقعاً به

نظر تخفیف نگریست زیرا در   ممکنست در مواردی نیز حسیّ و شهوی باشد نباید به
خود نه خوبست نه بد، نه امریست اخلاقی نه مخالف اخلاق ولیکن خود حالت    حدّ

 نهد.های اخلاقی را بنیان میاخلاقی و ادراک ارزش
تردید معتقد باشد که انسان  آنکس که فقط طرفدار اصل فعاّلیّت است باید بی   –  کمال

بیرون آمده« است. باید معتقد باشد  ب  طبعاً خوب خلق شده و »از دست طبیعت خو
سوی خیر و صفات ممدوحه سائرند و در حقیقت خلاف    های انسانی همه به که سائق
رأی باشد  خودی خود اصالت ندارد و جز اشتباه و جهل نیست. باید بر این    اخلاق به

حال    را به  هنگ باید ساخت، باید وی اطور که هست با خود او هم  که انسان را همان
شود  های تمدّن دورش داشت و ازین لحاظ چنین استنباط می خود گذاشت و تنها از بدی
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سوی اجتماع و تشکیلات    سوی کار و به   خود به  که طفل در مراحل ارتقائی، خود به 
 سوی تمدّن و آثار آن راه تواند برد.  آن و به

و حقیّ دارد زیرا واقعاً اطفالی را سراغ داریم که از اوان    این نظر تا حدّی بجاست
به  فراوان  دلبستگی  داشته  طفولیّت  ارزش  »بتهوونادراک  مانند  و    ۲٩١« اند 

با  در زمان طفولیتّ و    ۲٩٣« و »ادیسون  ۲٩۲« »موتسارت و  جوانیشان. از همین روی 
اند  آنهم در مراتب عالی آن داشته  ،سوی ادراک ارزش  همین خوی که از جوانی کششی به 

نیز چنان آفریننده شدند که شدند. ضرور نیست، اطفالی که بنا بر فطرت و سائق طبیعی  
توان گفت که در مورد  قدر می  سوی ارزش دارند همه از جملۀ نوابغ باشند، همین  سیر به

به جریان کشش  بسیاری اطفال، اطمینان به    ها در مسیر مطلوب جا دارد. ایشان همه 
تمرین   ها به کنند، حتیّ حاضرند در دروس کلاس با آنرفقای خود در مدرسه کمک می 

-العملرفته عکس  هم   حال دیگران باشند و رویسودمند بهبه نوعی  پردازند و مایلند  
هایشان قابل توجّه و قابل تقدیر است. بسیاری از آنان بنا بر کشش طبیعی بدون اینکه  

کیزه و قابل استفاده  ها را برانگیزد اشیائی که در دسترسی آنکس ک و پا شان هست پا
ک می   ،سازند یا اینکه میل دارند در خانه سودمند واقع شوندمی  کنند، آب  راه آب را پا
به  به انبار می  حوض و  کنند،  کوبند، صندلی را محکم میاندازند. میخ میز را میآب 

گردگیری می کتاب های شیمیاوی انجام  صرافت طبع آزمایش  کنند، غالباً به های پدر را 
  چه بسیار که همکاری   .دهند، در باب اثاثیّۀ منزل و نظم و ترتیب آن نظریّاتی دارندمی
نیست بلکه ممکنست محرکّ،    منظور اظهار علّو طبع و جوانمردیِ صِرف  ها نیز بهآن

هر   گردد. درها می علاوه بر آنچه گفته شد، پول یا تحسینی باشد که در مقابل عاید آن
-سنِّ خود را درست ادراک کرده  های مربوط بهها همه اطفالی هستند که ارزشحال این

همین    پرورش ناظر به  و  اند. طرفداران کفایت این اصل از لحاظ مصدر عملیّات آموزش
 اند. امور مسلمّه

اند که بسا  دانیم و بسیاری پدران و مادران بلکه آموزگاران نیز دیدهلیکن همه می
گرایند مثلاً با تیغ  آور میامور زیان  امور نامطلوب حتّی به   ارزش یا بهامور بی  اطفال به

کنند و با اینکه از گودی حوض و استخر مستحضرند لب حوض و  خودتراش بازی می 

 
291  Beethoven  ساز آلمانی ترین آهنگبزرگ . 
292  Mozart  ساز اطریشیترین آهنگبزرگ . 
293  Edison  مخترع امریکائی. ترین  بزرگ 
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از    ، سازندنشینند یا اینکه خواهر و برادر خود را آزرده میاستخر یا روی کنارۀ ایوان می 
کبریت بازی میشود میها رجوع می آن  کاری که به  که خود  را  هائی  کنند، شمعگریزند، با 

ابداً متوجّه    ،خواهند چراغانی کنندبرند و میاند پشت تختخواب یا توی پستو میساخته
به حریق نیستند، در هر مورد بتوانند دروغ میخطر    به ورق بازی    گویند، درین اواخر 

گیرند و با میل و  ها یاد می زنند، اشعار هزل و سخنان منافی اخلاق در خیاباندست می
تنها میل دارند که پدر و    ،پرهیزنداز مواقع خطر نمی  ؛کنند تر تکرار میچه تمام  هرشوق  

امور ناپسند    ها را »آزاد« و »راحت« بگذراند. بعضی نیز کاملاً به مادر و آموزگار آن
دارند فراوان  به  .علاقۀ  که  آزاری  از  می  مثلاً  به دیگران  حسودند،  خوشحالند،    رسد 

آیند، در  دهند که از عهدۀ انجام دادن آن برنمیکنند، قولی میدوستان خود خیانت می 
هدف آنی خویش نائل شوند، در    گویند تا به کنند، دروغ می مورد پدر و مادر ریا می 

افکنند. این  ها میها و اتومبیلاندازند، چوب و سنگ جلو اتوبوسخانۀ مردم سنگ می
نوع رفتار هنوز در دورۀ دبیرستان و حتّی در میان دانشجویان و کارمندان و کسبه نیز  

 شود. متأسّفانه مشاهده می
کند  ها همه باز اموریست مسلّم که تعمیم و صلوح اصل فعّالیّت را تضعیف میاین

ای که وضع فرد را منِ  جامعۀ انسان و آینده  «حالت»و طرفداران اصل کمال را که به  
دهد  یشان حقّ میا  کند و بهالجوانب تأمین کند ناظرند در عقیدۀ خود پا برجا میجمیع

-« بزرگگویند که »روسوقید و شرط جلوگیری کنند و کاملاً درست می که از فعاّلیّت بی
را از    حال خود نگذاشت و وی   ترین طرفدار اصل فعاّلیّت نیز متربّی خیالی خود را به

محیطی که هرگز وجود نداشته و ندارد و از جمله قصور    محیط معمول بیرون آورد و به 
 شمار است برد.   خیالی به

دیگر جای  در  چنانکه  فعاّلیّت  اصل  مخالفین  میان  نمودیم  ٧۴)ص  در  کر  ذ  )
کنند و مبنای  های طبیعی ممانعت میمردمی نیز بوده و هستند که حتیّ از جولان سائق

باید    ءکند. ابتداسوی زیان و خسران رهبری می   را به  فکرشان این است که غرائز، انسان
ادراک آن عادت    های مطلوب معطوف داشت و او را به شعور و وجدان طفل را با ارزش

 خود او واگذاشت.   را به داد سپس وی



 160 

در گردش    ۲٩4سوی ادراک ارزش«  دو در حول محور »پرورش به  این دو اصل هر
 است: 

 قید »آن« حالت اولّیّۀ طفل و   اصل اوّل یعنی فعاّلیتّ به 
و جامعه است که نمایندۀ آن شخص مربیّ   اصل دوّم یعنی کمال، مطلوب تمدّن

به  ناظر  و  ایستاده  برابر طفل  در  درین مورد  یعنی  فعّالیّت  برابر اصل    است و 
ب همیشه  و  اوست  رهنمای  و  او  قوای  معدّل  و  او  به آیندهه  احوال  )یعنی    ای 

 غایتی( متوجّه است.  

هیچ فرد از افراد بشر متمدّن از نفوذ اصل دوّم خالی نیست زیرا شئون اجتماعی  
افراد دربارۀ    وی همه از مخرج همین اصل صادر گشته و مقیاس »سنجش ارزشی« 

بد افراد یعنی نزدیکی و دوری    و   باشد و خوب یکدیگر درجۀ اجرای همین اصل می 
 ها نسبت به »وضع اجتماعی« همه از توابع و از برکات اجرای همین اصلست. آن
  

 
294  education towards values 
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 فصل پنجم 

 خلاصه و تحلیل 

ه است. در زمان حال به  طبیعی در حالت خام خود به لحظه و آن متوجّکشش  
شود که انسان فعالیت  غریزه است. اراده زمانی وارد صحنه می   یِت و تشفّ ذّدنبال کسب ل

تصوّ و  برده  فراتر  حال  از  را  میخود  را  مطلوبی  تمهید  ر  آن  به  رسیدن  که شرط  کند 
ت آنی به اهداف آتی معطوف می گردد.  وسائل است. در این حال لذّ  ۀ مات و تهیمقدّ

شود و  یابد و رغبت طبیعی او در زمان جاری می فرد از قید کشش طبیعی رهائی می
می  او  فعالیت  موضوع  مطلوب  کشش  حقیقت  به  مسبوق  ارادۀ  ترتیب  بدین  گردد. 

اثر   حاصل    «هاانقیاد کششتمرکز قوا، پیروی از نظم و ترتیب و  » رفتاریست که در 
ت  فرود آرد و لذّ  سازد تا آگاهانه به حکم اخلاق و وجدان سر شود و انسان را قادر می می 

ی و طبیعی  های مادّت پایداری و استقامت در مقابل فشار خواهش آنی غریزی را به لذّ
 تبدیل کند. 
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 کشش ارادۀ مسبوق به

١ 
وسیلۀ ربط مستقیم و    کشش طبیعی تشفّی آن به   چنانکه گذشت از جمله خواصّ 

های طبیعی باشد  گاه انسان کاملاً زیر فرمان کشش  باشد. هرمطلوب میشیئی  »آنی« با  
در  آنچه آناً او را خوش آید خواهد بود. چون اطفال  نفع »آنی« یعنی به فقط متوجّه به

ها را جلب  آیندی« آنمدام »خوش اند مراحل اوّل کودکی و بدویان همیشه، در این رتبه
یعنیمی آن  ،کند  بهافعال  اصل »فعّالیّت  از  می   ها  آن« سرچشمه  اینکه  قید  گو  گیرد، 

اند و وجدان ایشان از مطالعۀ اخلاقی در  مردمان غیرمعتدل و مریض که فاقد کفّ نفس
  ، »نیکوئی« و »شرافت«  ،ها نیز »لذّت آنی« را بر »خوبی«عواقب امور عاجز است آن
هدف و تمهید مقدّمات برای    دارند. مقصود اینکه توجّه به حتّی »سودمندی« مقدّم می

  مرغوب و مطلوب همه از جمله اموریست که مستلزم ادامه و مربوط به   شیئیبه    وصول
 زمان مستقبل و موضوع بحث این فصلست. 

( و از چیزی مثلاً از حبّۀ قندی لذتّ  ١٣۵  )ص  قدر که طفل تجربه یافت  همین  –  ادامه
  برد و تصوّری از قند و از لذّت بردن و از ارزش مترتّب بر آن در او پیدا شد از قید »آن« 

 ۲٩5گوید از مرحلۀ ابهام پرورش می  و   یابد. چنانکه یکی از استادان آموزشرهائی می
( میان خود  ١۵۰-١۴٩پس همچون حیوان با محیط یکی نیست )ص    رهد و ازینمی

شود و میان  کند و در حقیقت مطلوب برای وی »موضوع« میو اشیاء فاصله ادراک می
کند یعنی زمان  هدف پیدا می؛  ۲٩6بیند آنچه ادراک کرده »دوگانگی« و فاصله می خود و  

اراده قدم    جهانِ  یابد و از آن پس فعل او تنها فعل سائقی نیست. بهبرای وی امتداد می
به می او نمودار می   ۲٩٧معنای حقیقی   نهد و مقدّمات عقل عملی  این  از  ولیکن  شود 

آزمایش اثبات نموده است    وسیلۀ( به١۲۴-١۲۲  ص« ) حالت چنانکه پرفسور »کاتس
ملاحظه شد فرق دارد و با وجود  ( ١١٩-١١۸ « )صبا حالتی که در آزمایش »کوهلر

 توان بیان نمود:گونه می  شباهت ظاهری آن، جنبۀ روانشناسی حالت مذکور را بدین

 
295  diffuse 
296  )”and “content of his experience ”Distanz vom Ich und Erlebnisinhalt (distance between “I 

Kroh, Oswald. (1932). Psychologie der Oberstufe. (7. and 8. Grades). Lanensalza.  
297  practical Intelligence 
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بعضی عوامل آن وجود خارجی دارد و مورد تجربه    ایکه»احاطۀ نظری بر منظومه
باشد و با وجود  واقع شده است و برخی دیگر در حالت منتظرۀ شخص عامل موجود می

کند وجود خارجی ندارد و کاملاً  اینکه تصورّ قبلی که همان حالت منتظره را ایجاد می 
 باشد.«  ن می ظلّی و تبعی است باز در آن منظومه وارد و احاطۀ نظری بر آن ممک

 
را تحت عنوان تفکّر درآوریم خاصّۀ مهمّ فکر عبارت از تصورّ  ه  این احاطگاه    هر  –  فکر

باشد که شخص متفکّر را پیش از وصول، در جهان  می   ۲٩۸»وضعی« قبل از وجود آن 
 سازد.آن وضع مربوط و متصلّ می آن چیز یا به  اندیشه به

هدف ارادی در خواهد.  چرا قند می داند  نفسانی طفل می  در این مرتبه از فعاّلیّت 
گردد. پس ارادۀ احتراصی نیز که  گراید و در پی راه وصول می وسیله می گیرد. بهنظر می 

جوش و طغیان   نامیم نسبت بهها و غرایز »احتراصی« میسبب پیروی از سائق را به آن
که در واقع همان    تری دارد در صورتی نباتی و غریزی )حیوانی( ساختمان پیچیده  سادۀ

 
298  anticipation 
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(  ١۵۸جوش و ظغیان سائقی است که در نتیجۀ تجارب تفکیک شدۀ شخص )ص  
 آمده است.  بدین صورت در

کند مگر اینکه با استعدادهای دیگر  حاصل اینکه ارادی فعلیّت پیدا نمی  –   انسان مرید
کنند.  ای از آن استعدادات را تحت عنوان »فکر« خلاصه می نفسانی همراه باشد که عدهّ

و اراده کردیم دیگر تحت سلطۀ آمره یک تمایل معیّن و واحد  که »خواستیم«    همین
باب سائق نیستیم. امریکه چنانکه در  گذشت واقع  ادامه لازم دارد محکوم »آن«    ها 

خیزد بدین لحاظ نیز اختیار را از مراحل یا از  نیست و در حقیقت اجبار از میان بر می
آرایند. طفل از  ت و عواطفی بسیار در مقابل هم صف میاند: تمایلاشروط اراده دانسته

به  کودکی  دوّم  می   مرحلۀ  مقایسه  سالگی...(  سه  )از  میبعد  ردّکند،    ،کند می   سنجد، 
  کند. از آن پس، انسان محکوم به »سائق« نیست، به پذیرد، خلاصه اینکه حکم می می

کند. برعکس »انسان مرید« است که  را معینّ نمی طور مطلق، کشش جهت حرکت وی
معیّن می  را  در   تفاوت سازد.  جهت حرکت و مسیر سائق  اراده  میان کشش طبیعی و 

انسان به از  که  از تمرکز قوا،  ظهور می  رفتاریست  پیروی از نظم و  رسد و آن عبارت 
انقیاد کشش بهترتیب،  نسبت  نظم  های موجود  بر حسب رعایت  میل  ترتیب    و  یک 

 باشد. می
به  اقدام  یعنی  نیست.    خواستن،  »شریف«  اشخاص  خاصّۀ  تنها  مطلوب،  کار 

آن نیستند.  خالی  صفت  ازین  نیز  شریر  و  وقیح  حتّی  متهورّ  و  جسور  هم  ها  مردمان 
خواهند« بارها از لذّت و خوشی آنی  مطلب و مطلوبی دارند و چون »می  ، »خواستنی«
امید    حصول لذّت بیشتر یا به عزم   امید لذّت آینده یا به   پوشند و همیشه نیز به چشم می

شوند  کنند. در میان اطفال و جوانان افرادی یافت می عمل می  اقدام به   ، دفع رنجی بیشتر
که غالباً در »خواست« خود نه چنان کوشا و مُصرّند که حتیّ برخورد با مشکلات نیز  
هدف را از نظر ایشان دور دارد و دست از طلب بدارند. ممکنست که قبلاً تصوّر لذّتی  

ها بوده لیکن پس از اینکه در موضوع  آمیز آنمحرّک رفتار ناپسند یا خود عمل شرارت
  ال استفاده از لذّت مطلوب نیز نیستند و و هدف ارادی خود متصلّب شدند غالباً در خی

رنجی که جهت وصول بدان باید تحمّل شود    کنند آیا لذّت مورد نظر بههیچ توجّه نمی
ارزد یا خیر. اطفال شریر نیز واقعاً همیشه در حکم اجبار کورکورانۀ کشش جذبی و  می
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 ۲٩٩دفعی و تصوّر لذّت و المِ محض نیستند بلکه تسلیم قانون اراده و نوعی از »توقفّ« 
بخش است مطلوبست بلکه  اند و از آن پس موضوع اراده نه از لحاظ اینکه لذتّو ثقل

خرج دهد، مطلوبست. از  خواهد نیرومندی بهاز لحاظ اینکه اراده، در مقابل مادّه می
عاری از لذّت و الم که )این دو حالت اخیر( تنها محرّک    تی یّ خاصّ  ءاین رو نیز علما

ؤیّد این بحث امثلۀ بسیار از جهان  باشند. مجریانت سائقی است برای اراده قائل می
 .هاست سری آن»چشم سفیدی« و خیره اطفال در حین سرسختی و

آید  خودی خود امر مسلم اختیار برمی  بدین ترتیب از مفهوم اراده به  –  آزادی و اختیار 
بر    کند و بنا کند، حکم می شود که انسان انتخاب می گونه تردید مصرّح می و بدون هیچ 

کند منتها اینکه این آزادی که  تصمیمی که نتیجۀ احکام مستنبط از عمل است عزم می 
ازاء    فقط از لحاظ منطوق با آزادی مطلوب پرورشکار یکیست، از لحاظ مفهوم و ما به 

 کاملاً از آن جداست. 
خواهند در اجرائیاّت و  خصوص همه می  انسان عموماً و بچّۀ انسان و متربیّان به 

مرحلۀ اختیار    را به   تصمیمات خویش آزاد باشند. هدف تربیت نیز این است که انسان
سوی این هدف در حکم تحصیل حاصل است ولیکن در   به  اقدام  برساند. در نظر اوّل

است که موجود »متفرّد محکوم سائق«    واقع چنین نیست زیرا مقصود از پرورش این 
وسیلۀ    را که عبارت از انسان در زمان طفولیّت و قبل از تکامل روحی و عقلی اوست به 

در آورد یعنی از موجودی  هیاّت موجود »متفرّد اخلاقی«  مکنونۀ وی بَ  تترقیّ استعدادا
ارادۀ وی هنوز تحت فرمان کشش است و تنها مخصّ به که  ه« است  ۀ »ادامخاصّ  ص 

بار آورد که ارادۀ وی تحت حکم وجدان و اخلاق باشد یعنی در نظام و    موجودی به 
)چنانکه بعد از این مورد بحث آن خواهد    های مطلقها به مقام شهود ارزشترتّبِ ارزش

رسید( واصل شده باشد. پس نسبت میان این دو نوع آزادی همان نسبتی است که میان  
باشد و در حقیقت  موجود »متفرّد محکوم سائق« و موجود »متفرّد اخلاقی« برقرار می

های مطلق و فراهم ساختن چنین اراده چیزی دیگر نیست  ارزش  تربیت جز راه یافتن به 
 آید از مقولۀ آموزش است. پیش  و غیر ازین آنچه درین فنّ

۲ 
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ارادی به   –   رغبت ارتباط عمل  المجموع  کلیّۀ نفسانیّات مِن حیث  در ضمن ملاحظۀ 
بینیم که فکر و اراده نیز بدون حافظه غیر ممکنست و شخص عامل و مرید ناچار  می

  آن )ص   را مدّتی در خاطر حتّی در صحنۀ روشن ذهن یا نزدیک به  است هدف ارادی
توان امری را پیوسته و منظمّ تعقیب  ( نگاه دارد و در غیر این حال نمی١٣۴-١٣٣

این ارادۀ    بر   العین« عربی نیز چنین حالتی است. بنا مقصود از اصطلاح »نصب کرد.  
سائق نیز با اندیشه و حافظه تناسب متقابل دارد و همین سه استعداد در مرتبۀ    مسبوق به 

 دوّم حیات انسان )هفت سال دومّ( مورد توجّه مخصوص مربّی است. 
ها وسیلۀ ادراک  در ضمن بحث طبقۀ اوّل از زندگی انسان تصریح نمودیم که کشش

)ص ارزش خود  جای  در  باز  لیکن  با  ١۴۸-١۴٧  اند  ارزش  ادراک  که  شد  اشاره   )
رفته نسج منظّمی    هم روی   استمدادات دیگر نفسانی نیز مربوط است و زندگی نفسانی 

 (. ۶١  هم در ارتباط و پیوستگی است )ص همه چیز با  ندهد که در آتشکیل می
به ارادۀ مسبوق  صورت »رغبت« جلوه   کشش به  ارتباط میان حیات سائقی و 

مگر اینکه تحریک شده    افتدکار نمی  یک از استعدادات نفسانی مذکور به   کند. هیچ می
پذیر  وسیلۀ ادراک ارزش و رغبتی که بر آن مترتّب است امکان   باشد. تحریک نیز فقط به 
این معنی که رغبت تابع    تواند در انسان رغبتی بیدار کند بهاست. هر ادراک ارزش می

چه ادراک ارزش بیشتر رغبت شدیدتر و بالعکس رغبت    یعنی هر  ،ادراک ارزش است
 بیشتر نیز دالّ بر ادراک ارزش بیشتری است. 

 
 با تعبیر دیگر: 

 Xکشش طبیعی = 
 ارزش = حسّ   f)کشش طبیعی(

 = رغبت  f  )حسّ ارزش(
 اراده )فکر و حافظه(=  f (رغبت)

 yاراده = 

 »آن« عمل مستقیماً و بدون فاصله تابع کشش است:  قیدِ در فعّالیّت به

 = فعّالیّت  f)کشش طبیعی( 
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که میان فعّالیّت ارادی و کشش عوامل و بالتبع معادلات بسیار دیگری فاصله    در صورتی 
 ( ١۵٣است )ص 

یعنی هیچ اراده و    ،سهم خود تابع رغبت است  هر نوع فعّالیّت نظری و علمی به 
قدر در امری   رغبتی نباشد. هر  ( نیست که مسبوق بهایهیچ فکری )و حافظه  بالتبع

تر  آن امر بیشتر و خاطره در آن مورد صریح   یقین رغبت شخص به   سرعت تصمیم بیشتر به
صحبتی یا    شغل، به  قدر بیشتر به  آن بیشتر است. هر و حتیّ تمرین قوا در امور شبیه به 

و سریع  به بیشتر  باشید  اتّفاقی راغب  و  آن  عمل  یا شنیدن  آن مشغله  انجام  پی  در  تر 
روید و رغبت نیز چنانکه  خاطر سپردن آن مضمون می  صحبت و دیدن آن اتّفاق یا به

آموزش پرورش فراهم ساختن وسایل    و  دیدیم تابع ادراک ارزش است. پس کار مهمّ 
سّفانه  تحصیل رغبت و تحریک اراده است و در مدارس کنونی ما متأ ادراک ارزش و  

مواضیع    وجه موجود نیست و بارزترین نمونۀ عدم رغبت به   هیچ   وسایل ادراک ارزش به 
در همین مؤسساتِ  دیده می بی   مکتبی،  دوّممسمّی  تناقض  در  معادلات  ه  سلسل  شود. 

 سی خواهد شد. طور کافی بررّ  صفحۀ پیش به 
ی و انفعال است. تصریح  ارتباط، میان ارزش و حیات سائقی ادراک حسّ مورد    –  ارزش

گمان نرود که ارزش را می  القیمةاین نکته برای نظری ن  اتوو فلسفۀ ارزش مهمّ است تا 
وسیلۀ ادراک عقلی دریافت. ادراک ارزش امریست    خصوص در مراحل اوّل آن به   به

غزّالی محمّد  بزرگ  حکیم  چنانکه  تعقّلی  نه  نه  می  انفعالی  رسیدنی  امریست  گوید: 
برای ادراک ارزش ابتدائی پرورش  نباید در مراحل  ها راه تعقّل  شنیدنی. ازین لحاظ 

وسیلۀ ادراک    ، خوشی و رنج یعنی حسّ و انفعال  ، پیش گرفت. در مراحل ابتدائی حیات
نیز برای    ٣۰١و شهود ارزش  ٣۰۰در ارزش  امعانمراحل بعد تعمّق و  نکه در  ارزشند گو ای 

 . ٣۰۲پرورش انسان لازم است 
ارزش همیشه مترتّب بر چیزیست. موضوع اراده چیزهائی    –  موجب یا محرکّ

که    باارزشست  شیئی ها ارزشی مترتّب است. پس هدف توجّه ارادی  است که بر آن
آن مربوط هستیم.    به  آن، از لحاظ تصوّر یعنی وجود ادراکی و ذهنی  پیش از دسترسی به 

پذیرفته  این احساسی  و  انفعالی  رنگ  که  تصورّات  می گونه  نامیده  و  اند هدف  شوند 
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ارادۀ ماهستند. حتّی محرّک خود عبارت از هدف باارزشی است    ٣۰٣موجب و محرّک 
دهد هم متکّای تصوّر است، امریست واحد: در حال محرّکست و در  که هم نیرو می
 آینده هدف.

که    یّت هست که هدف اراده قرار گیرد. همیننحوی دارای این خاصّ هر چیز به 
حدّ لزوم ادراک کرد کوشش و فعّالیتّی در وی    را به  ارزش مترتّب بر چیزی  ، شخص
یا موضوعی  شیئی  توان »محرّک« عمل ارادی را عبارت از  این می  بر   شود. بنا بیدار می 

 دانست که ارزشی بر آن مترتّب است.

 
 توان اراده کرد: یا اینکه مقصود از اصطلاح »محرّک و عمل ارادی« دو معنی می

. در این بحث مقصود  مورد توجّه  ئیشی   موضوع واز محرّک، علّت وجود اراده است یا  
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گوید که  الّذکر می« حکیم سابقارادیست. »فندر  مورد توجّهشیئی  از محرکّ، موضوع یا  
 هم غایت مطلوب و هم علّت فعّالیّت ارادیست.  محرّک

البتّه باید میان علّت و محرکّ اردای فرق گذاشت زیرا که علّت عمل ممکنست  
که تراکم نیروی وظائف ای اعمال  پاره  انسان را به ٣۰4الاعضائی ارادی نباشد چه بسا 

خارج از شخص مرید دارد   شیئی  دارد و این علّت است لیکن محرکّ ارتباطی بهوامی
می  متمایل  و  منفعل  را  او  بهو  که  پس    سازد  شود.  آن  پی  در  و  نپردازد  دیگر  کاری 

  پرورشکار نباید اشتباه کند و محرکّ ارادی و علّت عمل را یکی بداند زیرا در غیر این
 ماند.صورت بسیاری از امور تربیتی و اشکالات آن بر وی پوشیده می

٣ 
  شیئی در تعریفی که گذشت محرّک را عبارت از موضوع اراده یا    –  )اشیاء(    موضوعات

دانستیم که ارزشی بر آن مترتّب است. بدین سبب تقسیمی که باید در محرکّات اردای  
  این قبلاً به   بر  اند. بنا کار برده  به   ٣۰5بندی موضوعات همانست که در تقسیم بریم  کار    به

حکمت    پردازیم. گرچه این سؤال مربوط بهتوضیح اصطلاح »موضوع« و مفهوم آن می 
به   کانت  ٣۰6نظر »تألیفی«   آن که بالاخره طالب را به است و طرح مقدّمات   مفهوم    و 

بهمی  ٣۰٧»واقعیّت«  خارجست  رساند  کتاب  این  حوصلۀ  از  کامل  چون    ،نحو  لیکن 
گر آن بسیار    ازین موضوعِ  ، کنیمرا در مورد دانشجویان خود دانسته فرض    ممکنست ا

گذاریم و  تفاوتی میان »مطلق ادراک« و »ادراک ارزش« می  ءر برکنار مانیم ابتداپُ  مهمّ
به را  دو  شناور    این  تشبیه  دو  اعماق  در  غوطه  درحال  دیگری  و  آب  بر سطح  یکی 

شود که تنها تصوّری در انسان ایجاد  ادراک عمقی اطلاق می   کنیم. ادراک ارزش بهمی
افزاید بلکه با فعاّلیّت وجود انسان همراه است  کند و فقط رنگ انفعالی بر آن نمینمی 

از تعبیر روانشناسی آن عملی است که در نظریّ   در صورتی ه  که مطلق ادراک عبارت 
حسّیات و محتویّات ذهنی و بالمآل به »تصدیق« معبر است. من   ٣۰۸ترکیب  معرفت به 

که   آید، همینخاطرم می  که چیزی به   کنم. همین ادراک می  نگرماطراف می  که به   همین
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خلاصه در هر فعّالیّت نفسانی، مطلق ادراک    ، شنومکه بوئی می  همینکنم،  تفرّس می
«  که ادراک ارزش نوع خاصیّ از ادراکست. فرق این »نوع خاصّ  سهیم است در صورتی 

مثلاً   .آیداز مطلق ادراک آنست که تغییری در جهت سیر و در فعّالیّت نفسانی پدید می
گر در موقع اصلاح صورت عنوان مزاح    وارد آید یا اینکه کسی به  پوست  خراشی به  ،ا

-شود. علم وظایف شما بزند در این دو مورد دردی بر شما عارض می  )بارد( سوزنی به
به الاعضاء می  که  اعصابست  انتهای  مکانیکی  تحریک  از  درد عبارت  این  که    گوید 

بیند و نه مغز و نه  شود. لیکن در احساس درد خود نه عصب میط بدن ختم می یمح
که از مقولۀ روانشناسی است نه وظایف  این قبیل حسّامثال آن. در هر حال     ، الاعضاءرا 

اینک مثال جهت    ،مطلق ادراک بود   مربوط بهجا مثال    تا بدین  . خوانیممطلق ادراک می
به   توضیح ادراک ارزش: هر مریضی بگویند فردا شما را جراحی خواهند کرد و    گاه 

گر در ب کار بردن  ه  پیش از عمل نیز شما را بیهوش خواهند ساخت و او مثلاً بداند که ا
قیمت جان وی تمام خواهد شد تا بامداد    بیشی رخ دهد این عمل به  و  »کلروفورم« کم

لزل  را متزّ  وی  –که نتیجۀ مطلق ادراک باشد  –رنجی خواهد برد که بیشتر از هر دردی  
اشخاص حساّس می بسا  ادراک عمقی    به   –   کند. چه  و    – معنای  روزانه  وقایع  از  که 
گونه    گردد. همینها حرام میبرند که خواب شب بر آنمی حدّی رنج    حسّی اقران بهبی

 است تفاوت میان مطلق ادراک و ادراک ارزش.
دارید بدانید که فقط آناً در  که دربارۀ اطفال تنبیه بدنی یا تشویق مجری می  وقتی 

کششی ایجاد می که آن   آن نیز عادت کنند درصورتی  کنید که ممکنست بهآنان دردی یا 
از پی دارد و تغییری در جهت سیر و در فعاّلیتّ نفسانی    تنبیه یا تحریضی که انتباهی 

 آور باشد.آورد لازم نیست حتماً از لحاظ مطلق ادراک »دردزا« یا لذتّپدید می
کنون می ماست تصریح  را تا حدّی که مورد احتیاج   ٣۰٩توان مفهوم »موضوع« ا

هر است   نمود.  ادراک  قابل  ممکنست  ،چه  و  است  کتابی،    موضوع  گیاهی،  سنگی، 
موفّنغمه امری،  حقیقت  ادراک  حکمی،  بنائی،  بام  بر  بیرقی  حرمانی،  ای،  قیتی، 

  چه را بتوان در عرف عامّ   ای یا هر چیز دیگر ازین قبیل باشد. هرتصمیمی، اندیشه
شرط    تواند محرکّ اراده شود، به »هر چیز« نیز میگوئیم.  را »چیز« می  »حس« کرد آن
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آن مترتّب باشد و ادراک آن تغییری در جهت سیر    نظر شخص مرید ارزشی براینکه در  
 و در فعاّلیّت نفسانی پدید آورد. 

 بندی کرده است: گونه طبقه  الّذکر موضوعات را بدینسابق«  شتاینر»کرشن 
تراکیب   که  ٣١۰اشیاء  .١ از  اهویه،    عبارتند  حیوان،  گیاه،  مانند  طبیعت  عالم 

توان با  و آنچه ازین قبیل است که می  همچنین گرما و سرما، کوه، ستارگان
 « کرد.»حسّ حواسّ

 ی عقل بهردستیا  آن یعنی آنچه انسانی است و آنچه به  معنی اعمّ  به  ٣١١امتعه  .۲
ها،  سمفونیها،  ن آهنگانواع مصنوعات تمدّنی همچنیوجود آمده از قبیل  

و تشکیلات ملیّ و دولتی )اجتماعی( و قانون اساسی و    ٣١۲های مذهبی نظام
 امثال آن.

از قبیل سنن و آداب، اعیاد ملّی و    دارند  ٣١٣یّت نشانی چیزهائی که خاصّ .٣
امثال آن که بشر در جمیع مراحل تمدّن خود داشته و از جمله لوازم حیات  

 را طبیعی کند. تمدّنی است تا آن 
طبقهتقسیم جمله  از  مذکور  بی بندیبندی  ملحوظ  های  دانشمندان  که  شماریست 

کتاب )ص  داشته این  دیگر  در جای  را  گونه تقسیمات  ازین  دیگر  - ١۴۲اند. یکی 
به ١۴٣ کنیم که نمی   (  اقرار  باید  و  آوردیم  در چنین  قلم  کاملاً  را  توان تکثّرات عالم 
ق  نباشد لیکن محقّ  یچنین تقسیمات   جهان نیز وابسته بهگنجاند و شاید نظم    هابندیطبقه 

قول یکی از علماء »ماشین تجرید«    بین« و بهاین است که انسان موجودیست »کلّی
  گونه   مخرج واحدی از قبیل این این خصیصه، مدام میل دارد کثرت را به بر  است و بنا

استقبال این خاصّه در    پرورش این است که به   و   تقسیمات تحویل کند. وظیفۀ آموزش
ها را در متربیّ و  وارد کند و ارزش  ٣١4ها نظام ارزش  ها را بهاطفال و جوانان برود و آن

 سازد. ٣١5ق و متجسّم وسیلۀ او در جهان خارج از انسان متحقّ به

۴ 
 

310  les choses 
311  les biens = goods = Güter 
 مشتری نیست«. گوید: »متاع کفر و دین بیشاعر ایرانی نیز بر این مورد اطلاق »متاع« کرده چنانکه می  312
313  symbolique (١۵١- ١۵۰صفحۀ  )رجوع شود به 
314  order of values = Wertordnung 
315  concretion of value = Wertkonkretion 



 172 

چنانکه در فصل پیش نظر    - « بر نظر »پستالوتسی  یات انسان بنامرحلۀ دوّم ح
« را در باب مرتبۀ اوّل حیات انسانی که کاملاً در حیات طفل نیز  صحیح »پستالوتسی

کر کردیم، درین فصل نیز خصوصیّات مرتبۀ دوّم حیات انسانی را از منظر   صادقست ذ
کر کرده است در حالات طفل هم در هفت سال دوّم  سادۀ او می بینیم زیرا آنچه او ذ
 شود. مشاهده می

« ضمن عنوان »وضع اجتماعی انسان« پرورانده است.  این مرتبه را »پستالوتسی
به  شبیه  کاملاً  قرن    نظر وی  دوّم  نیمۀ  در  که  اوست  از  متأثّر  نیز  شاید  و  نظر »رسو« 
« نیز عقیده دارد که  قرن نوزدهم نفوذ بسزائی داشت. »پستالوتسی   هیجدهم تا ربع اوّل

اراده دهد.  ت سوق میو تشتّ   ثباتیبی و قساوت و    دروغگوئیسوی    را به اجتماع انسان
  یعنی در قبال اراده رفتار بد و خوب مساویست و همچنان اخلاق ارتباط ندارد    بههنوز  

( اراده نیز ممکنست هم به  ١۵٣- ١۵۲ خوب بود نه بد )صخود نه    که کشش خود به
 خوب گراید هم به بد. 

که انسان در »وضع اجتماعی« از تحریکات شهوی تمتّعی برد یا اینکه    همین
را از دست  نفسی طبیعی  یک آهنگی و نیک مقتضیاّت شهوی وی در خطر افتاد غالباً  

است.   تملکّطبیعی وی پیدایش امر مسلّم اجتماعی و وضع دهد. فارق میان وضع می
  به طبیعی را    موادّپرتو اراده و اندیشۀ منظّم  اندازد. در  زحمت می  تصوّر مال، او را به

ک و خانه از لحاظ طبیعتدر می  صورت دیگر ک و پوشا مادّه و جسمند    آورد. خورا
جای اینکه آرام و مستریح در   به.  فعاّلّیت تجربه و عقلندولیکن از لحاظ صورت نتیجۀ  

در اندیشۀ سود و زیان  میان مزارع خرّم، در پرتو مطبوع آفتاب گردش کند مجبور است  
و دولتی    مقایسۀ موازین حقوقی و اجتماعی  بهسرمایه یا اجارۀ ملِک و خانه باشد و  

شغل دارد: یکی خیّاط است، دیگری بقّال،  کند.    خلقیبا دیگران مبارزه و کج پردازد و  
کار نتیجۀ مستقیم وضع اجتماعی و احتیاج    تقسیم یکی عالِم است، دیگری چارپادار.  

جای انسان کامل عیار چنانکه در مرحلۀ طبیعی چنین بود جزئی از اجتماع    اوست. به
(. یکی یکپارچه مغز است و فکر، دیگری یکپارچه دستست و عضله:  ۵۵ شود )ص می 

ر جوی افتد و تغییر رنگ و طعم دهد تا سرانجام در  ای که از فراز کوه د همچون قطره
در حال نوسان    خودپرستی و حرصدریای مرگ نابود گردد، مدام در میان دو قطب  

قوای   ولیکن حرص میاست.  است  در  زند.  وی محدود  را  نامحدود   درمحدود    کار 
 کند. می
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کنند. در بند قواعد و قوانین، در بند  شوند و او را منقاد می اقویاء بر او مسلّط می 
و حقیقت عدول کند    خواهد از حقّ برد. ازین رو هر دم می دات رنج می وظایف و تعهّ

دارد و مقاصد خود را پیش    خود را نگاه خواهد  می.  و حتّی گاه مخالف این هر دو است
بدهند )مانند  او    خواهد بهچه می  از دیگران متوقّع است هر  در ضمن لفظ حقّببرد.  
از تعدّی نسبت    اند(.دوّم زندگانی مانده  آموزان حتیّ دانشجویانی که هنوز در هفتدانش

دست    در پستی حیوانی نیرو به   رود.می  کسب قدرتپس در پی    ،آیدخشم می  خود به  به
-سرگردان می   عدالتیبالد و درین مرحله در تیه بیگردد، بر خود میآورد، پیروز میمی

 ماند. 
کس را    ازین پس هر  شود.نیز پیدا می با دعوی قدرت و سلطه، اخلاق نکوهیده  

مانع پیشرفت مقاصد خود ببیند با حربۀ اخلاق و حقیقت که برای او مستمسکی بیش  
استناد    مخالف اخلاق عمل کرده یا بهعنوان اینکه دشمن،    کند. بهنیست منکوب می

اینکه »خلاف حقیقت« و خلاف فلان مادّۀ قانون اظهاری کرده است او را از میان  
درین    .است  ٣١6گذارد( حال آنکه در واقع »تنقیه«را »تصفیه« می  دارد )و اسم آن برمی

د  جای خو جائی که چون خود به تا به  سازد آویز می و قانون را دست  حقّ ،ظنمقام سوء 
کند. حتیّ آئین و دین در دست  و عدالت نیز معارضه می   « نشست باحقّجای »حقّ  به

که پلیس و وسایل عرفی نافذ نیست   چنین اجتماعی وسیلۀ اجرای قساوت است و آنجا 
  به  داند که عمل وی سردارد و شاید هم نمینام آئین و دین مخالفین را از میان برمی به

لگام »خود نظم  سر شاهد خودپرستی و محکوم خودپرستی اوست. پندارد که قدرت بی
کیان قدرت فرض   کند و آنچه  میو قانون« است. قانون را همچون تخمی در درون ما

داند. انسان درین مرحله  آورند نتیجۀ قدرت و سلطۀ خود میبار می  مردم با عرق جبین به 
عناوین    و به دهد  خودپرستی خود شاخ و برگ می  پردازد، به تزئین اغراض خود می  به

 زند. دلربا، ره عقل می
گونه سیاه    را درین مرحله بدین  این مربیّ مشهور گرچه روزگار انسان   –   هفت سال دوّم

  هفت سالِ   گاه روانشناسیِ   با اوست. هر   ای حقّ دهد لیکن تا درجهو تاریک جلوه می
« در حیات  شباهتی میان آنچه »پستالوتسی  الواقع را مطالعه کنیم فی  دوّم حیات انسان 

بینیم و اشکالات و وظایفی نیز که پرورشکار  اجتماعی زمان خود دیده با این دوره می
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کر جزئیات بگذریم همان  درین راه دارد هر هاست که با خطوط نازک مشخصّ  گاه از ذ
ایم که باید در هفت سال دومّ زندگی اطفال مطمح نظر مربیّ و مؤسسّات فرهنگی  ساخته

 واقع شود.
عۀ مودّپرورشکار متوجّه باشد تا استعدادات    باید،  وضع مشروح و مذکور  جز به

و ادراک    بچّه فعّال گردد و اطّلاعاتی در خور آن استعدادات فراگیرد. گرچه حسّ  درونی 
نوع انسان داده شده است باز باید برای    دانند که به حسّی را از مقولۀ امور موهوبی می

به   فراهم ساختن ادراکات حسیّ و ارزشی مطلوب در متربیّ، متوسلّ به   وسائل شد و 
ها در ملل و  وسیلۀ تمرین و عادت در نظم ادراکات نافذ گردید، نظام ادراکات و ارزش

هم زنید    گشته و تا چشم بردیگرگون  ها  اعصار مختلف، متفاوتست، امروز نظام ارزش
 اند. راه خود برده نظم خود و به  اهل غرض مردم سرگردان را به 

در موقع خواندن و نوشتن و حساب کردن و امثال آن نیز باید اراده و فکر    همچنین 
و حافظه و استعدادات نفسانی دیگر مانند توجّه و مشاهده و تخیلّ اختراعی را تمرین  

همین حدود نیست زیرا وی موظفّ  ه  وجود این، وظایف پرورشکار محدود ب  داد. با
به   است طفل را به او را  بپروراند و  ادب و شرافت و راستگوئی نیز    رفتار اجتماعی 

 عادت دهد.

۵ 
گردان مرتّب )لزوم حُ دهد و  خود انجام نمی  به  فصّله را خود طفل امور م  – یتّ( رّشا

  گردد. یگانه راه به سوی چنین  تصرف کِششِ طبیعی واجد چنین فعلیاّ  تواند بهنمی
تمرین و عادت است. تشکیل عادت و امر مهمّ تمرین که تنها متکفّل آن در    فعّالیتی

گذارد. چنانکه  کشور ما متأسّفانه اجتماع و خانواده است خود پایۀ تناقض دوّم را می 
یّت است و دیگری  رّیکی اصل حُ   :خذ عمل ماستأدانیم درین تناقض نیز دو اصل ممی

 اصل سندیّت و اعتبار.
 این، دو امکان در پیش هست: بر  بنا 

اینکه بر اساس ارزش بر  کند منطبق  هائی که طفل ادراک کرده است آنچه مییا 
دهد، پشتکار دارد، آنچه را برای  کار می  های تمدّنی و مصدّق آنست: دل بهمطلوب

گونه   تربیت وی سودمند است استقبال میکند و در اخلاق و سیر جدیتّ وی جای هیچ 



 175 

وظایف خود کند یا اینکه    بیند او را متوجهّ به نمی   تینگرانی نیست. پرورشکار ضرور
مورد پیشرفت پرورشی را  تشویق و تحریض نماید. چه بسیار که تشویق و تحریض بی 

پیش می  به   سازد. طفل خود متوقفّ می تا میخود  و  میرود  کار  تمرین  تواند  و  کند 
این، مطلوبمی متربیّ  نماید.  سائق  زیرا  تصوّر شود  ممکنست  که  است  ترین وضعی 

 کند. وضع مطلوب سیر می   تمرین قوا و شکفتن استعدادات نفسانی خود به  کاملاً در خطّ
  مثلاً به   کنند.خاطر اشخاص کار می  لیکن اطفال دیگری نیز هستند که صرفاً به

اولیاء  ترسند یا اینکه نگرانند که مبادا با شدّت رفتار  مندند یا از او میپرورشکار علاقه
رفتار نیک نسبت    کند و تعلّق خاطر بهمواجه شوند. این نوع متربیّ نیز در کار جدیّت می

شد  دیگران دارد و از لحاظ نتیجۀ آموزشی و پرورشی ممکنست در ردیف نوع اوّل با  به
 اوّل تفاوت دارد.نوع  لیکن محرّک ارادۀ وی با محرکّات اطفالِ 

در این هر دو مورد با ارادۀ مطلوب روبرو هستیم زیرا که موضوعات مورد توجّه  
با   همه  ارزش  ارزشنداراده،  نوع  همین  اصل  و  طرفداران  اتکّاء  نقطۀ  اراده،  و  جوئی 

 ٣١٧کنند و اساس نظریاّت »مدرسۀ کار« باشد که خودکاری طفل را تأیید می یّت می رّحُ
فقید و بسیاری از دانشمندان اروپا    «شتاینر»کرشننیز همین است و مدافع نیرومند آن  

  گوید:و امریکا هستند. این اصل می

 های تمدّنی راه یابد سوی تمدّن و ارزش  طفل باید خود به

 اند:و طرفداران افراطی این اصل گفته

 بهترین راه پرورش این است که بچهّ را مطلقاً تربیت نکنند 

گردان متهوّر )لزوم سلطه و اعتبار(  نیز    –  شا موارد مذکور وضع مخالفی  برابر  در 
های  هست که شاید در کشور ما مبتلا به هر پرورشکاری باشد، بدین معنی که طفل ارزش

شود که چرا موجب ملال مادر یا پدر شده  گاهی هم متأثّر می  ، کندمعیّنی را ادراک می
دانش »بهاست،  غالباً  ایران  در  نیز  دانشگاه  دانشجویان  و  مشکل    آموزان  موقعیّت« 

لیکن میان این ادراک از طرفی و رفتار مطلوبی که هدف    برند می پیپرورشکار و معلّم  
فاصله    و مستمرّ تربیت است از جهت دیگر فقدان شش تا دوازده سال تمرین مرتّب  

د و از آن متأثّر  نکن الحین ادراک میاست، عادت و تمرین لازم جهت تبعیّت از آنچه فی
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ارزشنشومی  نیست.  موجود  از  د  بعضی  حتیّ  و  اطفال  دیگر  »آنی«  و  حیاتی  های 
که از لحاظ تکامل نفسانی غالباً در ردیف هفت سال دوّم حیات   جوانان دانشگاهی ما 

بتوانند با پرورشکار در تحقّق رفتار مطلوب    متمدنّند انسان   از آن است که  نیرومندتر 
راهی که در   شوند و بهکه غالباً از پرورشکار جدا می است  آواز شوند اینهمدست و هم

خصوص ادراکات    ها بهادراکات ارزشی آن  افتند.آن حداقلّ مقاومت موجود است می
ها در خطّ توافق با تمدّن و مظاهر آن نیست، حتیّ از زحمت دیگران  اساسی و مرکزی آن

چیز جز تهورّ    ی و هیچ برند چنانکه در میان کارمندان اداری ما امریست عادّلذّت می
ببینند. بیرا تشویق نمی  ایشان   شکّ کند، میل دارند خود را مسبّب جنجال و هیاهو 
آورد و استعدادات  اند نیز آناً ایشان را بر سرشوق و رغبت میهائی که ادراک کردهارزش

بسیار زودگذر است: باز    سازد لیکن این وضع ثباتی را فعّال می   نفسانی آنان  ندارد و 
گذرد،  افتد، اندیشه در راه اذیّت و آزار دیگران مید قدیم میجریان نفسانی در مسیر ممهّ

کنده می کار    عنوان حربه به  کنند که در موارد حمله و دفاع بهحافظۀ خود را از مطالبی آ
حمله پرداخت. این    دفاع و از دفاع به   آید و در فکر آنند که چگونه باید از حمله بهمی

نیز متأسّفانه  ود بوده و امروز  نوع رفتار فکری در روش جدلی و مغالطی قدمای ما موج
افتادگی و  نی در آمده و ممّد عقبشکل »سیستماتیک« و تحت قاعده و نظم معیّ   به
استقبال بدبختی خود   باشد و جوانان ما نیز با آغوش باز بهبند و باری جوانان ما میبی 
کردن  می گرم  برای  »متلک«ها  همچنین  رکیک  غالباً  و  بازاری  اصطلاحات  روند. 

  اء منشاست از همین    و عامّ  مردم که در میان ما زبانزد خاصّ   مجلس و نیش زدن به
گیرد. مطالب مخالف حقیقت که ظاهراً مؤیّد وضع شخصی است مرکوز  سرچشمه می 

سازند و غالباً نیز این عمل  می  ل مختلف مختلّیگردد. ساعت درس را با وساذهن می
ها  بدون اینکه واقعاً استشعاری در میان باشد. این  ٣١۸گیرد وار« انجام میکاملاً »ماشین

م حیات انسان در کشور  سوّ  همه از جملۀ مشاهدات نگارنده است که متأسّفانه در هفتِ
در احساسات و انفعالات و  این معنی که جوانان ما جز معدودی    خود دیده است به 

 اند. م فراتر نرفتهتمرینات و عادات از هفت دوّ 
المثل اطفال هفت تا  شود که فیشدّت در اعمال ذیل مشاهده می   وضع مذکور به

گربه می  ساله فشفشه بهچهارده آتش میدُم  توی  بندند و  را  گربه  پاهای  اینکه  یا  زنند 
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رفت در حیاط صدا کند. با تیغ خودتراش    و   گذارند تا در وقت آمد قیر آلوده می  گردوی به 
گرد قوای خود را بهکنند. گاه میها پاره میلباس مردم را در اتوبوس سکوت    شود که شا

-دهد و در دورئی متصلّب می کرده است آزمایش می  ءباب امور ناپسندی که اجرا  در
از بزرگان  بعضی  جدّی در اطفال و مستخدمین حتّی  خندان و نیمیهای نیمیگردد: قیافه
 کند. وئی حکایت مید از همین  کشور ما

گردان بی اعتناء گردان که باید بدون التفات خودشان منِ   در میان این  –  شا   گونه شا
که   هستند  جوانانی  و  اطفال  گیرند  قرار  پرورشکار  مخصوص  توجّه  مورد  غیرِمستقیم 

زنند ولیکن در  نظم کلاس را برهم نمیوقت   هیچ آیند و  مدرسه و دانشگاه می  مرتّب به
نهایت خونسرد هستند و آنجا تکالیف دبستان و    برابر مدرسه و آموزگار و انتظامات به

فرض اینکه اولیاء    نهند، بهتوبیخ آموزگار نمی  شمارند، وقعی به دبیرستان را مهمّ نمی
ایشان از وضع رفتار آنان در منزل شِکوه نزد مدیر و اولیاء آموزشگاه برند تفاوتی در  

ب   این  .شود روحیّۀ آنان مشاهده نمی  اوضاعی مخالف    اگونه اطفال و جوانان نیز یقیناً 
اند و دستگاه عریض  صلاح خود و مخالف جریان مطلوب پرورشی آشنا شده و خو گرفته

کنند و مدعّی  فایده و غیرطبیعی و اجباری فرض میو طویل مدرسه و فرهنگ را بی 
کنند و در واقع  و حتیّ وقت خود را تلف می   گیرندهستند که در مدرسه چیزی فرانمی

به  نیز »از سر ایشان دست بردارند«  پدر و مادر  بینند و  اینکه دوستان خود را    برای 
وسیلۀ رفتار ناهنجار خود بر آموزگار و دبیر مراتب    خواهند به روند و غالباً می مدرسه می

اعتنائی خود را ثابت کنند. این وضع نیز که در اکثر اطفال و جوانان ما مشهود است  بی
لطه است که ضمن معانی دیگری که در بر دارد نقطۀ اتکاء اصل سندیّت و اعتبار و س

   گوید: می
وسیلۀ انضباط    جوش و طغیانی حیاتی و عظیم در متربّی موجود است که فقط به

 سوی اعتبارات تمدّنی رهبری نمود.  را به  توان آن اوقات نیز اجبار( می ی کامل )بعض
و آزادی موافق با قواعد ورسوم معتبره    تیّ رّگاه حُ  که هر  است  حقیقت این  –  اشکال
غلط فکر یا    این باشد که فرد به  بر گاه بنا  صلاح فرد و جامعه نیست. مثلاً هر  نباشد به

قوانین معتبر منطق تصادم    حکم کند یعنی ندانسته یا دانسته قضیّۀ غلطی ترتیب بدهد، به
برد و شاید کسی او را صادق نداند و علّت اینکه  نمیپیمفهوم وی    کند یعنی کسی بهمی

کنند و در  آموزان و دانشجویان خصوصاً نمی مردم عموماً و دانش توانند اتّفاق کلمه پیدا 
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آراء خود متّحد شوند علاوه بر عدم انصاف و وجود اغراض غالباً در همین مورد یعنی  
 شود.»آنارشی« و رکود منتهی می  در آزادی نابجا و نارواست که بالمآل به

معتبر منطق   قوانین  بر  منطبق  را  بیان  و  نطق  آزادی  درین مورد  تربیت مطلوب 
المثل حدّ  کند تا در فکر و بیان و بنان خود فیمتربّی کمک می   خواهد و ازاین راه بهمی

حدّ افراط از این    متأسّفانه به   ه قالب نزند« چنانکه امروز  »به  جای حدِّ تامّ  ناقص را به 
 شود.آزادی سوء استفاده می 

را بیازارد حتماً دیر    گاه طفلی بخواهد سنگ در خانۀ مردم بیندازد یا دیگری  هر
  آید« بینیم که »سری از دری بیرون میکند و می آداب و رسوم معتبره تصادم می  یا زود به 

دهد. شود میو جزای آزادی طفل را که منطبق بر شئون معتبرۀ همسایگی و انسانی نمی 
نمود  درین مورد باید آزادی طفل و متربّی را منطبق بر قوانین و قواعد معتبرۀ اخلاقی  

نحو افراط مجال تمرین    ( به از دبستان و دبیرستان و دانشگاه  هر آموزشگاه )اعمّ  و در
 گونه امور اخلاقی هست.  درین

گاه کسی بخواهد در اعمال خود بر خلاف صلاح جامعه آزاد باشد    همچنین هر
برابر وی مقاومت می کند، پس باید آزادی متربیّ  تعینات و حدود معتبرۀ اجتماع در 

 منطبق بر اعتبارات اجتماعی و تمدّنی گردد.
مدرسه نرود و   گاه طفلی بخواهد در رفتار خود آزاد باشد واصلاً به  طور هر همین

کاره و تنبل بارآید و بار دوش  ممکنست بیتمرینات و تکالیف مدرسی را انجام ندهد  
 گوید:شود که می خانواده و جامعه گردد، اینجا نیز مصادم با این قانون معتبر اساسی می 

مدرسه گذارند و وسایل   به  تا فلان سنّ  اولیای اطفال موظّفند طفل را از فلان سنّ
 بیم و امید را دربارۀ وی معمول دارند.

یک از دو اصل مذکور درین   کنیم که هرالعین میدرین مورد نیز نصب  –  روائی اصول
  ( درخور اعتناء است ولیکن نباید هیچ ٧۸-٧٧جای خود )ص  که به  فصل حقیّ دارد 

آموزش اعتبار قرار گیرد    تنهائی مناط   تواند به پرورش می   و  کدام مدعّی باشد که در فنّ 
  را بر هر موردی تعمیم کنیم. برعکس در هر مورد باید از نو به   توانیم آنیا اینکه می 

خصوص مأخذ عمل پرورشی  ه  تحقیق پرداخت و دید که کدام اصل را باید در موارد ب
 داد.قرار 

را ابراز کاملی در دست است که در زندگی شغلی    بدین وسیله هر یک از ما معلّمین
را توان آزمود و عمل پرورشی را بنا بر آن تصحیح کرد و نتایج   خود روائی و صلوح آن 
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 فصل ششم 

 خلاصه و تحلیل 

معطوف به خرد تفاوت می گذارد.    ۀآزمند واراد   ۀدر این فصل دکتر هوشیار میان اراد 
ارادۀ آزمند دستیابی    ۀخیزد. انگیزها برمیها و کششگفته شد که ارادۀ آزمند از میان سائق

جو است. در عین  ی فرد است و ذاتاً خودخواه و برتریبه اهداف و امیال طبیعی و مادّ
 ۀهای طبیعی برای رسیدن به اهداف خود بایستی به نظم و ترتیبی که اراد حال کشش

-کار برای رسیدن به اهداف خودخواهانهی فرد بزهکند تن در دهند. حتّآزمند ایجاب می 
آزمند است. یعنی بایستی نوعی انضباط را برخود    ۀاش نیازمند استفاده از عملکرد اراد 

به تعویق اندازد، مشکلاتی را تحمل کند و    موقتاً   ات و شهوات راتحمیل کند، برخی لذّ
به خواهش بتواند  تا سرانجام  کند  پافشاری  به هدف  دستیابی  مسیر  مادّدر  و  های  ی 

 نفسانی خود دست یابد. 
مسبوق به    ۀمسبوق به سائق را تحت نفوذ اراد   ۀانسان توانائی آن را دارد تا اراد 

اراده آن است که نیروی خرد و عقل را تبدیل به عمل سازد. لذا    ۀخرد درآورد. وظیف
اند که مفهوم اراده  کار عقل عملی است. روانشناسان سعی کرده  ۀ اراده ابزار عمل و وسیل

اراده بایستی در مطالعات  را از ادبیات خود خارج سازند. نظر دکتر هوشیار آنست که  
د قرار گیرد. برخورد سی مجدّ آموزش و پرورش مورد بررّ  ۀروانشناسی علمی و در حوز

ر نکرد بلکه نتیجۀ  کند که آن را مفهومی اسرارآمیز تصوّعلمی به مفهوم اراده ایجاب می 
به  ل رغبت و محرّتحوّ پرورش مطلوب  کات طبیعی دانست که توسط نظام آموزش و 

 ها معطوف گشته است. دکتر هوشیار می نویسد: سمت خرد و ادراک ارزش
محرّ» به  پرورش  و  آموزش  در  باید  اوّپس  و کات  داد  اهمیت  نهایت  لیه 

ارادی یعنی عمل  تحقیق کرد که چگونه در هر مورد محرّ به صورت عمل  ک 
اوّتصمیمی بیرون می )باارزش( معرفت پیدا می  آید:  اینکه انسان به هدف  ل 

ک می  که در مراحل ابتدائی فقط مطلوب را از روی حس   صورتیکند در   -ادرا
تحقّ  برای  کوششی  مرتجلاً  در همان حین  اینکه  ثانی  آن  کند،  به  یا وصول  ق 

  شود که عبارت از همان نیروی ارادی بنا برعرف عام  ارزش در شخص پیدا می
باشد. این کوشش باز در ضمن به سهم خود مورث هیجانات سائقی دیگر است.  

تمدّ ارادی:  عمل  تمدّدر  این  هست،  احساس  انرژی  د  است.  همراه  عزم  با  د 
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آستانۀ حال را مینفسانی طغیان می شود  شکافد. چنانکه ملاحظه میکند و 
اینکه شخصِ    این خواص  منتهی  نیز هست.  )جز عزم( در جریان سائق  همه 
ق کند،  تواند در این مرحله در هدف خود تعم در نظر دارد و می  مرید هدفی 

بدین معنی که ارزش آن را می شناسد… یعنی هدف اراده موضوعات باارزش  
 ( 181)ص   «است.

های مشروط  ها یا اعتبار مشروط دارند یا اعتبار غیرمشروط و مطلق. ارزشارزش
ک  های مشروط محرّ شخصی دارند و به امور و تمایلات فردی ناظرند. اصولاً ارزش  ۀجنب

ن را بنیان  هائی که اعتبار غیرمشروط و مطلق دارند اساس تمدّارادۀ آزمند هستند. ارزش
اخلاق،  می ارزش  زیبائی،  ارزش  و علم(،  )حقیقت  راستی  ارزش  از  عبارتند  و  نهند 

مسبوق به خرد هستند. ارادۀ    ۀک اراد ارزش عدالت و ارزش دین. ارزشهای مطلق محرّ
  است. یکی از وظایف مهمّ   «من»های مختلفی از  جلوه  اء منشآزمند و ارادۀ خردمند  

«  من اندیشنده»  را به سوی«  من آزمند»  و«  من کششی»آموزش و پرورش آنست که  
 سوق دهد.

شخصیت او را تشکیل  د و  که تفرّ  «من»ت  ها مرکزیّل ارزشدر سراسر جریان تحوّ
-های حیوانی به اعتبارات و فضیلتاین مراحل کشش  ماند امّا در طیّ دهد باقی میمی

و اسباب اجتماعی    ه زمین  د کنند. یعنی در انسان نفس تفرّنی رغبت پیدا میهای تمدّ
کات و  محرّ  ۀتوان نتیجن و جوامع انسانی را نمیآورد. تشکیل تمدّبودن او را فراهم می

دهد  ت او را تشکیل میلیه دانست. در انسان قوائی موجود است که فردیّهای اوّکشش
د و  سوی تفرّه  ص حیوانات است بکه وجه مشترک تشخّ  «ایهیأت توده»و او را از  

ها  ارزش  دهدتا فرد به خصوصی گردد. سپس در مسیر کمالی و ارتقائیِص سوق میتشخّ
به همدلی و همدردی و وجدان جهانی و  فردیّتوان ملاحظه کرد که چگونه آن  می ت 
 نویسد: جوید. دکتر هوشیار میب میالقوا تقرّلق به یک نظام هماهنگ معدّ تعلّ

نی را جلوه حقیقت خود می داند و  دراین مرحله انسان اعتبارات تمدّ »
-ی آلمانی میحکیم و مربّ نیست، چنانکه پاول ناتورپ   خود اومنتسب به غیر 

گوید: در این مرحله است که حقیقت فضیلت است و فضیلت حقیقیت. چون  
شخصی   فضیلت  نخستین  پس  است  خردمند  ارادۀ  وجود  به  منوط  فضیلت 

داشتن   قید    فضیلت خردانسان،  رتبه است    )تنها(نه    نخستیناست.  از لحاظ 
ت دیگر فضائل انسانی است که هیچ  علّ  فضیلت عقلبلکه از لحاظ اساس نیز  
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ت مرکزی ندارد وهمین  ی صفتی و فضیلتی به آن اندازه در شخصیت انسان اهم 
فضیلت استشعاری است که همیشه منظر و منظور بزرگان بوده و غالباً بشر را در  

مبالغه اغفال کرده است. این    حدّه  ی در اخلاقیات بپیروی از مذهب عقل حتّ
استشعاری به وحدت عقل عملی و عقل    فضیلت  اینکه  تا  نامیدیم  را حقیقت 

ر در میان هست از میان برداشته  ای را که در عالم تصوّنظری اشاره کرده و فاصله
کلّ نیز مطلوب  بنیاد مشعر و حقیقت  و  باشیم. حقیقت جوئی  ی شعور عملی 

 ( 188ص ) «رفتار انسانست.
جانببررّ همه  می  ۀ سی  آشکار  هوشیار  دکتر  و  آثار  آموزش  او  دیدگاه  از  که  سازد 

ت فلسفی در رنج است. دلیل این تنازع داخلی آنست که  پرورش از نوعی تجزیه و تشتّ
آموزش و پرورش فاقد تصویر رسا و منسجمی از طببعت انسان و روابط ضروریۀ او با  

ن و تاریخ، کیفیتی تکاملی دارد و  محیط پیرامونش است. این روابط بنا بر جریان تمدّ
به جهت همگامی با آن روابط بایستی به جریانی دینامیک   لذا آموزش و پرورش نیز 
تبدیل شود و آن کیفیت تکاملی را در اصولش منعکس سارد. دکتر هوشیار در کتاب  
اصول آموزش و پرورش خطوط اصلی یک نظام جامع و متعادل تربیتی را طراحی کرد.  

ها و تبیینات و تجربیاتش را  ه مرگ نابهنگامش به او اجازه نداد که یافتهسفانأا مت امّ
 تر کند و تعمیم بخشد. کامل

ا هنوز اصالت  لیف شد امّ أکتاب اصول آموزش و پرورش بیشتر ازنیم قرن پیش ت 
لیفاتی بود که آموزش و  أ لین تاین اثر از جمله اوّ  .و بداعت خود را حفظ کرده است

مطالعات و    روش علمی آشتی داد و آن را به عنوان یک شاخۀ مستقلّپرورش را با  
ی قدمی فراتر گذاشت و آموزش و  حتّ   تحقیقات دانشگاهی معرفی کرد. دکتر هوشیار

ن و محور  عامل انتقال تمدّ  پرورش را محور و ستون فقرات بدنۀ دانش و تجربه بشری و
بر اساس  های علوم دانست. یعنی هدف آموزش و  وحدت شاخه پرورش آن است که 

نمود  مراتب  معرفتسلسه  و  هستی  همهای  تا    ۀ شناسی،  شیمی  و  فیزیک  از  علوم 
بالاخره فلسفه و اخلاق را تنظیم وروانشناسی و جامعه  ترتیب بخشد و در    شناسی و 

 ن به کار اندازد.ل فرد و پیشرفت تمدّمسیر تحوّ
گیرد و آن  قین غربی بهره میمحقّ  کرین واین کتاب از آراء و نظرات فلاسفه ومتفّ

بخشد.  را با مفاهیم حکمت الهی که در فرهنگ ایرانی و اسلامی جاری بوده امتزاج می 
قشری توخالی،  موعظۀ  و  پند  از  بدیع  نحوی  به  امتزاج  تکّ  گراییِ این  فیرِ  مذهبی، 
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تقلیل تجدّ دام  در  آنکه  کند، ضمن  می  پرهیز  علمی  روش  نفی  و  مادّدطلبی  ی  گرائی 
 افتد. نمی

های نظری یک نظام تعلیم و  ت، پایهاصول آموزش و پرورش هر چند که با دقّ
ماند و معنا و ارزش  ا در حوزۀ صرف تئوریک باقی نمیکند امّسی میتربیت نوین را بررّ 

داند که به حرف خاتمه نیابد بلکه در عمل اسباب دگرگونی  جریان تربیتی را در آن می
داند که در  حدالقوی مییک نظام متعادل متّ  ن را جزء و کلّ فرد وتمدّو نوآوری باشد.  

و  زنده  موجودی  همانند  تاریخ  و    پهنۀ  فائقه  اهداف  سمت  به  را  کمالی  مراحل  پویا 
ارزشهای جاودانیِ مشترکِ انسانی طی کرده است. هدف آموزش و پرورش کشف دقائق  

 و ظرائف این جریان کمالی است.
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 د خر مسبوق به ارادۀ

١ 
های طبیعی و از لحاظ موجود مرید  پس از تفهیم اوضاع نفسانی انسان از لحاظ کشش

رسد بنگریم  ظهور می  باز باید در وجود وی تحقیق کنیم و مخصوصاً در آثاری که از او به 
دیگر دارد. چنانکه در جای    و ببینیم که مظاهر حیاتی و تمدنّی وی چه خصوصیّات مهمّ

مهم١۲۵ّ-١١٩  صدیگر ) کر شد  ذ تمدّن نمایان  (  آثار عالی  از  ترین خاصّۀ وی که 
ل« خلاصه نمودیم. درین مورد عنوان »عمل تمثّرا تحت    است عقل نظری است که آن

کشش( روشن سازیم    مسبوق به  ۀاراد   خرد را )نسبت به  باید خصوصیّات ارادۀ مسبوق به 
بیان مختصاّت انسانی همه برای آنست که مبادا در هدفگیری و   و این همه اصرار در 

اند گرفتار شویم و در آنچه  حال دچار بوده  اشتباهاتی که تا به  پرورش به   و   در سیر آموزش
 کجا انجامید.   مطلوبست سرگردان مانیم و ندانیم از کجا باید آغاز کرد و به

در ضمن مقایسۀ سائق طبیعی و حرص که همان ارادۀ    –   سائق تحت نفوذ اراده است 
سائق باشد دیدیم که شخص مرید تصوّری نیز از آنچه هدف اراده است دارد   مسبوق به

شدتّ در او موجود و نافذ است ولیکن با وجود این، ارادۀ   منتها اینکه عوامل سائقی به
اساس کشش  احتراصی بر  و رتبه  های طبیعی ساخته شده است و  از لحاظ پیچیدگی 

در نظر می  مرید  ترتیبی است که شخص  و  آناً تسلیم نظم  گیرد چنانکه  کشش طبیعی 
ممسّ هراشخاص  در  نیز  طماع  و  نیز    ک  لذّات  بسیاری  از  مال  گِردآوردن  برای  حال 

دهند.  قید و شرط نمیامیال خود اجازۀ بروز و جولان بی   روی به  هیچ   گذرند و به می
اند و کمال مطلوب  بخش قرار دادههمچنین چه بسیار مردم که هدف خود را زندگی لذتّ

باآن زندگیست،  و خواب  همین خور  هموار   ها  بر خود  که  چه مشکلاتی  این  وجود 
که    های شهوی معطوفست چههدف  کار که توجّهشان به حتّی مردمان بزه،  کنندنمی  بسا 
شوند. در همۀ این موارد کنند و گاه نیز کاملاً از آن دور می هدف را فراموش می تاً موقّ
 توان سائق را تحت نفوذ اراده دید.می

سائق    چنین نسبتی نیز میان ارادۀ مسبوق به  –  ارادۀ آزمند تحت سلطۀ ارادۀ خردمند
تحت نفوذ ارادۀ   این ترتیب که ارادۀ احتراصی   خرد موجود است به   و ارادۀ مسبوق به 
کار، یعنی    آید. معنای واقعی اراده عبارت از تبدیل نیروی خرد است بهخردمند در می
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کند. اراده وسیلۀ اجرای عقل عملی است. »خواستن«  عمل جلوه می صورت  ه  عقل ب
 .٣١٩داری از عملی برانگیختن خود   اجرای عملی یا به  خود را به   ،یعنی از روی خرد 

نفسی و  بر میل حتیّ از روی نیک   بناوقت    هیچ   کارمند دولت، قاضی و امثال ایشان
نحوی از انحاء    گیرند. ارادۀ شخصی و اهواء و امیال خود را که به ترحّم نیز تصمیم نمی 

  آورند. همچنین معلمیّ که به با خودپرستی ارتباط دارد تحت نظم و ترتیب و تأمّل می
گردان خود نمره می گرد    گذارد، بهخود را کنار میدهد تمایلات شخصی  شا سوابق شا

-نتایج آزمایش  اندیشد و به کند، در افعالی که ضمن سال از وی دیده است میرجوع می
رفتار اخلاقی و علمی    تر از همه با توجّه بهکند و مهمّ های آخر سال مطابقه و مقایسه می

وران و بازرگانان با مطالعه و تأمّل و عزم،  . پیشهورزد گذاری مبادرت میامر نمره وی به 
انجام    وسیلۀ کشش طبیعی به  توانند تنها بهکدام نمی  هیچ   .کننددستگاه خود را وسیع می

این قبیل کارها موفق شوند. غالباً در ممالک خارجه قاضی از ورود در دعاوی حقوقی  
مورد »تحت نفوذ« قرار گرفته است و شاید    این استناد که درین  ورزد به استنکاف می 

 طرفی کامل نتواند حکم کند.با بی 
اند  آنچه در این موضع از نظریاّت دانشمندان روانشناس که در باب اراده بحث کرده

وسیلۀ    عنوان اراده که بتوان به   توان اقتباس کرد اینکه وجود نیروی مخصوصی را بهمی
اند. اراده را عبارت از تصمیم موافق یا مخالف  ت و تربیت کرد منکر شدهتقویّ  ،تمرین

ای را  اند که در کارزار نقشهو همچون فرماندهی گفتهچیزی یا امری دانسته    نسبت به 
اسرار آمیزی را ترقّی  کند. پس در پرورش اراده منظور این نیست که نیروی  قبول یا ردّ

  ( در متربّی به ١۶٣کاتی )ص  ( و سپس محرّ ١۶١  رغبت )ص  ءدهند بلکه باید ابتدا
 محرکّات، مؤیّد اراده است. وجود آورد. ادراک ارزش و استشعار به 

داد و تحقیق    را   محرکّات اوّلیّه نهایت اهمّیّت  پرورش به   و  پس باید در آموزش
صورت عمل ارادی یعنی »عمل تصمیمی« بیرون    کرد که چگونه در هر مورد محرّک به 

انسان بهمی اینکه  اوّل  که در    کند. در صورتیهدف )با ارزش( معرفت پیدا می  آید: 
ثانی اینکه در همان حین    ، کندابتدائی فقط مطلوب را از روی حسّ ادراک میمراحل  

شود که عبارت  آن ارزش در شخص پیدا می   برای تحقّق یا وصول به  ٣۲۰مرتجلاً کوششی 

 
319   s. 487allgemeinen Psychologie.  Lehrbuch der Geyser, Joseph. (1908).  استاد فلسفۀ نگارنده  »گایزر »

 روانشناسی عمومی«کتاب درسی در  در دانشکدۀ مونیخ صاحب »
320  effort 
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بر عُرف عامّ  بنا  ارادی  به   از همان نیروی  این کوشش باز در ضمن  سهم خود    باشد. 
 است. مورث هیجانات سائقی دیگر 

همراه است، انرژی    ٣۲۲این تمددّ با عزم   ٣۲١در عمل ارادی: تمدّد احساس هست
شود این  چنانکه ملاحظه می ؛  ٣۲4شکافد کند، آستانۀ حال را می طغیان می   ٣۲٣نفسانی 
همه )جز عزم( در جریان سائق نیز هست. منتها اینکه شخص مرید هدفی »در   خواصّ

  تواند در این مرحله در هدف خود تعمّق کند، بدین معنی که ارزش آن نظر« دارد و می 
 شناسد. را می 

۲ 
در فصل  خردمند فرق بارز دیگری نیز هست.    میان ارادۀ آزمند و ارادۀ  -٣۲5القیم ة نظری

ادراک ارزشی است. ادراک ارزش در انسان   پیش دیدیم که اوّلاً هر خواستنی مسبوق به
سازد، سپس دیدیم که  کند. همین رغبت اراده را تحریک و فعّال می رغبتی ایجاد می

 ترتّب ارزش، بر اشیاء و موضوعاتی است یعنی هدف اراده موضوعات باارزش است. 
دو نوع اراده صادقست. پس وجه تمایز میان این دو نوع    این شروط در مورد هر 

هائی که محرکّ اراده است امتیاز یکی بر دیگری را  یقین »نوع« ارزش  ؟در کجاست
 شود. موجب می

-خود نه خوبست نه بد. پسندیدگی و ناپسندی آن معلول ارزش  ارادۀ آزمند خود به
گاه کسی در پی تهیّۀ وسایل سعادت و ترضیۀ خاطر خود باشد    است. هر   های محرّک 

کند زیرا فقدان رضایت خاطر و بالتبع طمأنینه در بحبوحۀ مشکلات  کار ناپسندی نمی 
عدول از وظایف انسانی وا دارد.   های روزانه ممکنست شخص را بهحیاتی و نیازمندی

کس بالطبع   های ارادۀ خردمند است هرسوی »وظیفه« از جلوه  علاوه بر اینکه سوق به
 .٣۲6گردد سعادت نیز هست و در همین میل امیال دیگر انسان مجتمع می   متمایل به

  ها از دو لحاظ مطمح تفصیل خواهیم دید که ارزش  در فصول آیندۀ این کتاب به
آن    آنست، یعنی گذشته از »نظری« که فرد به  ارزش اعتبار و صلوح  نظرند. خاصّه مهمّ

 
321  tension in sensing 
322  resolution 
323  psychic energy 
324die Schwelle der Gegenwart transzendierend = Transcending the threshold of the present   
325  Theorie der Werte = théorie des valeurs   
326  Leipzig. s. 28 Metaphysik der Sitten.(1797).  Immanuel., Kant 
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چه مورد توجّه    دارد مورد توجّه نیز هست. لیکن عکس آن همیشه صحیح نیست: نه هر
آن بگراید. درین باب باید تحقیق کرد   گراید یا اینکه باید بهفرد است اجتماع بدان می 

  بعضی کند پُرارزش است؟ مُسکرات و دخانیات نظر  که آیا واقعاً آنچه نظر مرا جلب می
آیا واقعاً ارزشی بر آناز مردم را جلب می ها مترتّب است؟ یقین هر دو، نوعی  کند. 

دو یکیست؟    و ارزش تخدیری هر  ٣۲٧ارزش تخدیری دارند. ولیکن آیا ارزش سودمندی 
اعتبارات شخصی مشمول ارزش واقع  آور است سودمند هم هست؟ کی چه لذتّ آیا هر
ها همه از مسائل  توان پرارزش نامید؟ اینشود؟ با چه شرایطی رفتار انسان را میمی 

پرورش نیز باید مورد توجّه قرار گیرد و در    و   مهمّ فلسفۀ ارزش است که از لحاظ آموزش
 نیز خواهد گذشت.  جای خود از لحاظ ما

باب    مفهوم ارزش از لحاظ حکمت و مباحثاتی که درین  جا بدون اینکه به   درین
-« حکیم ارزشبه تقسیماتی که »ریکرت   ٣۲۸از اواسط قرن گذشته پیش آمده توجّه کنیم 

را پذیرفته    آن  «شتاینر»کرشن  شناس معاصر آلمانی در نظر گرفته و مربیّ معروفی نیز مانند
 سازد:دو طبقۀ اساسی منقسم می اعتبار را بهکنیم: این حکیم، ارزش و است اشاره می

 ارزش )اعتبار( مشروط 
 ارزش )اعتبار( غیرمشروط )مطلق(

هائی هستند که سعادت شخصی را  هائی که اعتبار مشروط دارند آنارزش .١
افزایند. این نوع ارزش نیز عموماً محرّک  کنند و بر خوشبختی افراد میتأمین می 

 کند:دو نوع منقسم می   ارادۀ آزمند است که این را باز به
ها بر اشیاء و اموری مترتبّند که فقط  اعتبارات مشروط شخصی، و آن  – الف  

باشند از قبیل ساعتی کهنه که  می  رارزشدر نزد شخصی معیّن باارزش یا پُ
 

327  Nützlichkeitswert 
ای که امروز در حکمت مورد توجهّ دانشمندان است همین موضوع »ارزش« است که آثار گرانبها و  ترین مسئلهمهمّ   328

تألیفات بسیار به السنۀ مختلفه در آن باب فراهم آمده است. حکیم بزرگ آلمانی »لوتسه« و »نیچه« و دراین اواخر سه  
اند.  « اساس این معرفت را ممهدّ ساخته« و دیگری »ادوارد شیرانگر« و دیگری »شِلِراستاد عالیقدر یکی »ریکرت

 « تحت عنوان:  تواند مورد مطالعۀ دانشجویان قرار گیرد و عجالةً در دسترس است همان کتاب عظیم »شِلِرکتبی که می
 Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik  که از جمله کتب کتابخانۀ فنیّ فرهنگ   باشد می

که    باشدمی  L. Lavelleتألیف    Traité des Valeurاست. کتابی که آشنایان به زبان فرانسه را به کار آید تحت عنوان  
پس از جنگ اخیر در پاریس تهیهّ شده. در اکثر آثار نظری معتبر آموزش    Logosاز جملۀ نشریّات فلسفی تحت عنوان 

کسیولوژیک در مفهوم ارزش« و پرورش نیز به  مسئلۀ »ارزش« توجّهی بسزا می کنند )رجوع شود به فصل مشبع » جنبۀ آ
« و دیگر به کتاب مهمّ »کلیّات آموزش  شتاینراز کتاب مهمّ »نظریه در باب آموزش و پرورش« تألیف مربیّ بزرگ »کرشن

کر آن گذشت(.  ۲٩« که در صفحۀ و پرورش« تألیف »رنه اوبر  این کتاب ذ
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یادگار دارد یا دفترهای ایّام مدرسه و کاغذهائی که در    کسی از نیای خود به
  خانوادۀ خود نوشته و برای او ارزش دارد در صورتی   های بسیار پیش بهزمان

موی   تار  با  است  چنین  است.  عطّاری  کاغذ  حکم  در  دیگری  برای  که 
که برای دیگری ابداً ارزش   دارید در صورتیشخصی که او را دوست می

 ندارد.
دارند.  گونه اشیاء که بر آن ارزش مشروط شخصی مترتّب است نگاه می  طفال این ا

ها پر از تصورّات و خاطراتی است که همه ارزش شخصی دارند و پرورشکار  حافظۀ آن
بسیاری از امور تربیتی از قبیل پرورش    تواند همین علاقه و رغبت را سرچشمۀ مجربّ می 

ها قوای  ای قرار دهد و در تماس با این ارزشاستعدادات و حتیّ تفهیم دروس برنامه
گرد را مِن حیث  المجوع ترقیّ دهد.نفسانی شا

بر اشیاء و اموری مترتاعتبارات مشروط عمومیست، و آن  – ب   بند که  ها 
کی    مورد علاقۀ همۀ مردم یا عدۀ کثیری از مردمست. علاقه به اشیاء خورا

کی و علاقه ای که مردم به امنیتّ و آبادی و بعض از سنن و آداب  و پوشا
 دارند ازین قبیل است. 

گونه هستند که نظام تمدّن    ارزشهائی که اعتبار غیرمشروط )مطلق( دارند آن .۲
 نهند.را بنیان می 

از اعتبارات مشروط   تا  توان گذشت  شخصی می چنانکه در عسرت و تنگدستی 
کی و امنیّت نائل  اعتبارات مشروط عمومی از قبیل    اینکه شخص به کی و پوشا خورا
نظر کرد تا به حقیقت  توان از اعتبارات مشروط عمومی گذشت و صرفگردد همچنان می 
کند  های مشروط تنزّل میدرجۀ ارزش  موارد به   بعضیحتیّ حیات نیز در    . و زیبائی رسید

به  بشر حاضر  ارزش  و  مقابل  در  قربانی  و  کاری  میفدا هر های مطلق  مثلاً  گاه    شود. 
کی و پول و امثال آن به کی و پوشا که الان شب    یددهیم و بدانشما می  بگویند خورا

با قبول  وقت    هیچ که روز باشد و شخص شما نیز روز را وجدان کند    است در صورتی 
فرض اینکه اهل   شود. بهنمی دیگرگون های مشروط عمومی مذکور، وجدان شما  ارزش

اجبار با لقلقۀ زبان هم بگوئید که حالا شب است وجدان شما    مجامله هم باشید و به
ای که زمین  « گفتند: اعتراف کن که کفر گفتهکند که روز است. به »گالیلهباز حکم می 

زمین خطاب کرد:   گردد. دانشمند در ضمن اقرار زبانی آهسته نیز بهدور خورشید می به
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گفت وجدان وی  گاه این را در مقابل خصماء هم نمی  گردی«. هر»با وجود این تو می
 این حقیقت ناطق بود. زبان حال به  به

 های مطلق عبارتند از:ارزش

 ارزش راستی )حقیقت و علم(  .١
 ارزش زیبائی  .۲
 ارزش اخلاق .٣
 ارزش عدالت   .۴
 ارزش دین .۵

ها محرّک ارادۀ خردمندند و در ارادۀ آزمند که محلّ جولان ادراکات  گونه ارزش  این
این  با  ندارند.  راهی  است  ارزش  اوّلیّه  »آلتی  انسان  در  این   ٣۲٩یاب«حال  گونه    که 

انسان    اعتبارات را ادراک کند از اوان طفولیّت موجود است و ازین لحاظ است که بچّۀ 
 انسانست و حیوان نیست.  کودکیاز همان اوان 

٣ 
در میان ارادۀ آزمند و ارادۀ خردمند امتیاز    -   دو »من« و تخالف مفهومی بین آن دو
آزمند   ۀاراد و مجری  گردد « مختلف منبعث می ثالثی نیز هست که از ارتباط با دو »منِ

خواهد،  با لجاجت و سرسختی می   را   طلبدگونه »من« است که آنچه می  در طفل آن
خواهم!!  خواهند مشهود است: من عروسک میچنانکه در مورد اطفال وقتیکه چیزی می 

ر پیچیده نیست، هنوز در نسج سائقی وجود  خواهم!! این »من« هنوز پُمن شیرینی می
به تطفل     ( نرسیده است ولیکن همین١۲۴-١۲٣  غیرمتحیّز« )ص  مقام »منِ  افته و 

گر خواست و اصرار کرد پدر و مادر قدر می داند که خود علّت عمل خود هست یعنی ا
درین مرحله هنوز  متأسّفانه غالباً  نیز  دانشجویان ما  از طرف  مجبور خواهند شد.  اند. 

این از جمله صفات  نیز  مسئولیّت  که »خواست    دیگر حسّ  زیرا  است،  گونه »من« 
به   آزمند« نیز  قبال »زندگی کششی«  آزادیست.    حدّ   در  دارای صفت  حسّ  معتنابهی 

توان انجام داد و هم  معنی که امری را هم می  مسئولیّت نیز بدون تصوّر آزادی )به این 
 نباید انجام داد( غیرمتصوّر است.

 
329  das wertfindende Organ 
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تواند »من« بگوید. انسان  خود می   گونه »من« است که به  مجری ارادۀ خردمند آن
من خود نیز استشعار    کند بلکه به وار استعمال نمیدر این مرحله کلمۀ »من« را ماشین
مرحله این  که  نیست  تردیدی  بددارد.  مردم  کمتر  که  میاایست  از  ن  یکی  لیکن  رسند 

این مرتبه برساند.    المقدور بهاست که افراد را حتی  پرورش این  و  های عالی آموزشهدف
  های خود را به انفعال  و   کند که فعلمی   هرفرد انسانی مرکزی استشعاری در خود حسّ

تواند شرح زندگی  این »من« رسیده باشد می  دهد و هر فردی که بهآن مرکز نسبت می
های این مرکز را نسبت  انفعال  و   و فعلخود یعنی ارتباط جهان خارج را با »این مرکز«  

که هنوز »مرکز« وجودی انسان در دائره استشعار نیامده    قتیعالم خارج بنویسد. تا و  به
را اراده   مجاز آن   گونه میل که به  کند و اینارادۀ طفل فقط موانع خارجی را احساس می

علّت دور    افتد و مثلاً به فعّالیّت می  شود که سائقی بهخوانیم بدین ترتیب ایجاد می می
به نداشتن  دسترسی  و  به  بودن هدف  دستیابی  و  وقفه    آن، جریان سائق  دچار  هدف 

کام شدن کشش )بیمی شود که  لگام( حالی در شخص مرید ایجاد می گردد. در نتیجۀ نا
اند. لیکن موانع در مورد ارادۀ خردمند غالباً درونی و  آرزو و اشتیاق تعبیر کرده را به آن

وضع    لحاظ نیز در آغاز که متوجّه به   ها موجود است. ازین آن  اخلاقی است و استشعار به 
اند و امروز نیز  اندیشنده« نامیده  »منِ  »من« رااند اینحقیقی انسان شده و او را شناخته 

مختلف تحقیق نموده و  های  پرورش از منظره  و  که هم در روانشناسی و هم در آموزش
و   طرفی  از  آموزشجامعهزیستشناسی  برای خود  از جهتی  ترتیب    و  شناسی  پرورشی 

 . کرده اندننظر  اند باز ازین امتیاز صرف داده
اندیشنده« را وجود »منِ کششی« و »منِ آزمند« در مرحلۀ خلوص آن    این »منِ
  هر دو در آستانۀ »منِ   این معنی که »منِ کشنده« و »منِ آزمند«  به،  سازد محدود نمی

م«  تُاَ اندیشنده« حالت موضوعی در ردیف موضوعات دیگر از قبیل سقوط اجسام یا »
دو وضع اوّل دارد    کنند. »منِ اندیشنده« با وجود ارتباطی که با هرو مانند آن پیدا می 

سوی روشن نمودن    هر حال سوق آن به  تحت نفوذ ارتباط تاریک و مبهمی نیست و در
آموزش پرورش همین است که متربیّ را برای توجهّ    و  ارتباطاتست. یکی از وظائف مهمّ 

این ارتباطات آماده کند تا اینکه در حین جدال درونی بتواند تصمیمات خود را پیش    به
بهببرد یعنی هدف غائی و وظیفه که  یا خود در نظر گرفته است    ای  وی محوّل شده 

این    بر  محکم در نظر داشته باشد و از هیجانات و تحریکات سائقی جلوگیری کند و بنا
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منظور منع از هیجانات و تحریکات    توان عبارت از عادتی بهخودداری مدام را می
 سائقی، و پرورش ارادی را نیز عبارت از تحصیل و ایجاد چنین موانع دانست.  

 

های قابل استناد معلوم شده است که اطفال ده وسیلۀ آزمایش  به   –  )ادامه(   خودداری
  به   ءابتدا  ٣٣۰« آیند. چنانکه »وایسخوبی برمی  یازده ساله از عهدۀ چنین خودداری به

جالب توجّه بر آن گسترده بود    هایکودکان سنین مختلفه نزدیک میزی که انواع بازیچه
که سه طفل پنچ ترین آنکار مختصری رجوع کرد. کوچک ساله بودند پس از اتمام    ها 

طرف میز رفتند و مشغول شدند ولیکن از    کار بدون هیچ اثری از »خودداری« فوری به 
طرف میز    بودند فقط پنج نفر به  ساله که مورد آزمایش واقع شده  هفتده نفر طفل شش
نمود و ملاحظه کرد   ءها اجرا که همان امتحان را دربارۀ ده یازده ساله  رفتند در صورتی

طرف میز نرفت و این آزمایش روشنی است که نتیجۀ آن مؤیّد پرورش    کدام به  که هیچ 

 
330  G. Weiss 
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آموزان شش  باشد و متأسّفانه قرائن این امتحان دربارۀ دانش»خودداری« در اطفال می 
متوسّطۀ ما نتایج معکوس بخشیده است. در لوازم اراده، از قبیل تأمّل و ادامۀ در کار  

کر خواهد شد.   نیز مراحلی موجود است که در محلّ خود )باب تناقض دوّم( ذ
های خود  ها و هوسشود شخص مرید کاملاً مسلّط بر کششچنانکه ملاحظه می 

معرفت  خود »من« گوید    تواند واقعاً به باشد و چون این امکان در انسان هست که میمی
موضوع معرفت که  برای وی ممکنست، زیرا تا اینکه نتواند به خود »من« بگوید  نیز  

شود و در مقابل  از جریان طبیعی وجود وی جدا نمی اندیشندۀ« او باشد    باید سوای »منِ
که وضع در   صورتی؛ در  ٣٣١ایستد سی نمیعنوان »موضوع« جهت تعمّق و بررّ  وی به 

این معنی که شیر و شکارش    مورد حیوان همچنین در »انسان سائقی« طور دیگر است به
هر دو اوّل و آخر یک جریان واحد طبیعی هستند: نه تفکّری دربارۀ خود دارد و نه 

گونه که سنگی، گیاهی یا جریان   دربارۀ موضوع خود )یعنی شکار( و در حقیقت بدان
می  واقع  مرید(  )یعنی  عالم  انسان  تحقیق  موضوع  شیر  برقی  برابر  در  شکار  شود 

 شود.»موضوع« واقع نمی 
حیوانی نیست.    هایدر این مرحله محرّک انسان کشش   –  اعتبارات تمدنّی و فضیلت

زنجیر   و  تمدّنی غل  اعتبارات  است.  »اعتبارات«  همان  دارد  ارزش  وی  برای  آنچه 
الطبع« زده باشند چنانکه از بعض نظریاّت نارسا  نیست که بر دست و پای »حیوان مدنی

داند و منتسب  را جلوۀ حقیقت خود می  ٣٣۲آید. درین مرحله انسان اعتبارات تمدّنی برمی
گوید:  حکیم و مربیّ آلمانی می   ٣٣٣« پاول ناتورپ»غیر »خود او« نیست، چنانکه    به

  درین مرحله است که حقیقت فضیلت است و فضیلت حقیقت. چون فضیلت منوط به 
خرد«    وجود ارادۀ خردمند است پس نخستین فضیلت شخصی انسان، داشتن »فضیلتِ

است بلکه از لحاظ اساس نیز »فضیلت عقل«   رتبهاست. قید »نخستین« نه از لحاظ  
آن اندازه در شخصیّت    علّت دیگر فضائل انسانی است که هیچ صفتی و فضیلتی به 

انسان اهمّیّت مرکزی ندارد و همین فضیلت استشعاری است که همیشه منظر و منظور  
حدّ مبالغه    حتّی در اخلاقیاّت به   ٣٣4بزرگان بوده و غالباً بشر را در پیروی از مذهب عقل 

 اغفال کرده است.

 
331  objet = Gegenstand  همین کتاب(  ١۵۶ و  ١۴۸)رجوع شود به صفحۀ 
332  Kulturwerte 
333  P. Natorp حکیم و دانشمند آموزش و پرورش. 
334  rationalisme 
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وحدت عقل عملی و    این »فضیلت استشعاری« را حقیقت نامیدیم تا اینکه به
ای که در عالم تصوّر در میان هست از میان برداشته  عقل نظری اشاره کرده و فاصله

حقیقت رفتار    جوئیباشیم.  و  عملی  شعور  کلّی  مطلوب  نیز  حقیقت  و  مشعر  بنیاد 
 انسانست. 

۴ 
از سه لحاظ هوس و اشتیاق )ارادۀ آزمند(    –نتیجۀ پرورش )تلخیص مباحث گذشته(  

 را از ارادۀ خردمند جدا ساختیم: 

رود.  آزمند زیر فرمان آن می  گاه ارادۀ خردمند موجود باشد ارادۀ  اینکه هرنخست  
بدون اینکه در بحث »اختیار« وارد شده باشیم در باب امکان آن اظهار نظر نمودیم و  

ها نیز آزادتر  باشد از آنها مسلطّ میگفتیم که »ارادۀ آزمند« نیز تا حدّی که بر کشش
شود که عمل ارادی پس از تصمیم، چون شامل قانون و جریان خاصّی  است و گاه می 
 ٣٣5حدیدی ای تگیرد و ازین لحاظ مثل این است که خصیصهخود انجام می  است خود به 

موضوع    دارد. ممکنستکلّی از نظر دور می افتد و هدف غریزی و سائقی را بهکار می به
 روشن نباشد ازین رو به جبر و تحدید که پس از تصمیم در عمل موجود است هنوز  

می متوسلّ  به مثالی  کاغذی  جواب  در  که  کنید  فرض  آن   شویم:  موضوع  اینکه  علتّ 
گوئید بالاخره باید جواب کاغذ  خود می  اید. روزی به مطلوب شما نیست تسامح کرده

که تصمیم گرفتید جریانات دیگر    گیرید جواب بنویسید. همینرا نوشت، پس تصمیم می
به  ،از قبیل نشستن پشت میز و نوشتن کاغذ به   چسباندن و    صندوق پست انداختن و 

یابد، یعنی تصمیم اولّ مانند محرکّی است  خود انجام می  صندوق پُست انداختن خود به 
تر به  چه تمام ئی هریابد مانند سنگی است که با نیروخود ادامه می آخر خود به که تا به

اید بقیۀ جریان  سنگ داده  به   ءکه ابتداایست  اید. تصمیم همچون قوهّته درّه پرتاب کرده
گیرد پس آنچه مهمّ است همان چگونگی  خود انجام می   شما نیست و خود به  مربوط به 

 باشد.  است که باید در زمینۀ آن فراهم شده تصمیم و مقدّماتی
کشش  آزادی با  و  آزمند  ارادۀ  بر  آن  سلطۀ  با  خردمند  نسبت  ارادۀ  طبیعی  های 

این در اختیار    بر توان انسان را مختار خواند بنااین درجه« نیز می  مستقیم دارد تا »به
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 این حدّ« تربیت نمود: توان فقط تا »به)انسان( نیز حدودیست و متربیّ را می

موجود   ٣٣6در مواردی که در زندگی سائقی و غریزی طفل وضعی غیرعادّی  .١
ولیکن در عکس    .( را ادراک کند١۸۴های مطلق )ص نباشد و بتواند ارزش

  امراض روحی دچار هستند پرورش به   که به   این مورد یعنی در مورد کسانی 
 یّت غیر ممکن است. رّ سوی این اختیار و حُ

پاره  هر .۲ ولیکن  ای  گاه  نباشند.  فکری  رشد  از  مانع  نیز  دماغی  امراض  از 
سفه و ضعف عقل گرفتارند استعداد استنتاج و دوراندیشی    اشخاصی که به 

به  تا  است  کم  بسیار  از عهدۀ  درجه  ایشان  که  مقدّمات سعادت  پیشبینی  ای 
آزمند آنان    ی ارادۀفّ آیند و جریانات عقلانی حتیّ برای تششخصی نیز بر نمی

 نیز نارساست. 

در   ،شود های مشروط تحریک و فعّال می وسیلۀ ارزش  اینکه ارادۀ آزمند بهدوّم  
 های غیر مشروط )مطلق(است.که محرکّ ارادۀ خردمند ارزش صورتی 

های  گونه »من« است که هنوز بسیاری از کشش  اینکه مجری ارادۀ آزمند آن سوّم  
گونه »من اندیشنده«    که مجری ارادۀ خردمند آن   طبیعی در آن نفوذ دارد در صورتی 

خود من بگوید« دارد و در حقیقت »من« هموست نه اینکه   است که امکان اینکه »به 
کند. ازین جهت  غریزه و کششی است که در لباس»من« در آمده است و او را اغفال می 

ئی  نیست و »او«گوید ولیکن در حقیقت »من«  خود »من« می  هکس ب  نیز هست که هر
 هست یعنی کششی است و شهوتی.

این مقدّمه مجهّز است و مردم هنر    به هر هنرمندی که هنرش ارزش همگانی دارد  
  خود شدن و در حقیقت به دانند. همین از خود بی او را تجسمّ کمال مطلوب خود می

خود من گفتن« است که گاهی با بنیاد کششی    مقام انسانی رسیدن و » به  خود آمدن و به 
یابد و در این عرصه بر »من  شود که مجال مقاومت نمی انسان در جدال است و گاه می 

ها آزاد نماید.  ای نیست جز اینکه خود را در اثری و هنری از بند کشش« چارههاندیشند
 این جریان در تکامل هر شخص هنرمندی مهمّ و لازم است. 

که مقامی    چنانکه در مبحث بازی توضیح داده خواهد شد هنرمندان و دانشمندانی
اند  عنف و اجبار ساخته و پرداخته  نه به  و دارند آثار خود را تنها از روی میل و اختیار
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سوی آزادی »من اندیشنده«    و هر بخشی از آثار ایشان در حقیقت قدمی است که به 
 اند. ها بیرون شدهبرداشته و از اسارت کشش

ربط میان ارادۀ خردمند با وظیفه از طرفی و میل و رغبت از    ، بر آنچه گفته شد  بنا 
نمود هم    ءتوان هم از طریق میل و رغبت اجراجهتی آشکار گردید. ارادۀ خردمند را می

شناسی. محلّ توحید این دو طریق آثار مردمان نامور است که از تمایلات  از راه وظیفه
شناسی  خود پیروی کرده و با آثار خود در تشکّل ملل سهیم بوده و همیشه نیز نمونۀ وظیفه 

ارادۀ   حیات سائقی است که از دهلیزادامۀ طبیعی    ،اند. هر تمایل باارزششناخته شده
های  آمده است. کشش درین مرتبه از ارزش  دۀ خردمند درصورت ارا  آزمند گذشته به 

نمی سرچشمه  ارزشمشروط  بلکه  را  گیرد  مشروط  زیرا  میة  تعلیهای  مصدر  کند  که 
 های غیرمشروطست.کوشش، ارزش

«  مربیّ معروف »پستالوتسی  –  در باب مرحلۀ سوّم حیات انسان   نظر پستالوتسی 
توان رسید  این مقام که شاخص آن خرد است نمی   گوید که به با نظر صائب خود می باز 

( و با  شِلِر  همچنین نظریۀ ١۶٧و   ١۵١)ص  تقدّم یافته باشد  اوّل مگر اینکه دو مرحلۀ
نفسی انسان طبیعی حقوق  بر قبر نیک...» گوید:تشبیهات و استعارات غریب خود می

می  علم  قد  خرابۀ اجتماعی  بر  »من«  لیکن  حقوق    کند،  که  خویش  انسانی  وجود 
زند و بر آن آوارها از نو زندگانی بهتری  اجتماعی بدین روزش افکنده است تبسّمی می

زند.  خیزی می  و   گاه جستکند یعنی آدم جانورمنش در مقام فضیلت هم گاه شروع می 
می متحقّق  زمانی  انسان  هرلیکن سعادت  اجتماع  و  آنچه حیوان  که  وی    شود  از  دو 
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اطاعت از حیوان و اجتماع    آورد«.  تحت ارادۀ خردمند و فضایل انسانی دررا  اند  متوقّع
نیست. انسان  پُخیز می  و  حیوان بس جست  شأن  نیز  اجتماع  و  بهکند  سوی    ر 

افکند و تحجرّ  خرد انسانی و فضایل اوست که حیوان را در بند می  ٣٣٧  رود.تحجّر می
کند. انسان با فضیلت اعمال را  قابل انعطاف می نرم و  اندازد،  سیلان می  اجتماعی را به

کند. منظورش این است که عمل  نمی  ءاز لحاظ نفعی که ممکنست عاید وی گردد اجرا
به  باشد. انسان درین مقام ناظر  عمل خویش نیست بلکه چیزی    رنفع و ضر  وی خیر 

که  می یعنی لائق  بایدخواهد  آنچه    بخواهد  اوست.  انسانی  با    بایدو مقتضای مقام 
گر مال و مکنتی  کمال آزادی انجام می بخواهد نه محض مال و مکنت است بلکه  دهد. ا

یگران باشد. او از    های اخلاقی و خدمت به هدف  برای این است که وسیلۀ وصول به
کند و آدمی را از    را سیر  ای کند تا ناتوانی را دست گیرد و گرسنهتوانگری استفاده می 

کند. آزادی را برای فرار از  تعلیة مذلّت اجتماعی و ضلالت حیوانی نجات دهد و او را 
اجتماعی نمی انقیاد نمیرسوم  از  فرار  لحاظ  از  استقلال  خواهد،  برای  بلکه  خواهد، 

بر قوّۀ ممیّزۀ خداداد خود و    دست خود و بنا   خواهد، برای تعیین سرنوشت خود به می
-انسان درین مرحله دارای قدرتی است که مییتّ در پیشگاه وجدان خود.  برای مسئول

و آزاد باشد: نه    وجود بیند. چنین قدرتی باید مستقلّتعلیة  تواند همه چیز را از لحاظ  
در چنین مقام موجودیست  . های طبیعی، نه در حکم سواد اعظم اجتماعمحکوم سائقه

کی، خلاصه    پیروزیِ درستی و راستی، به  خرد دارد، به   سلطۀ   اخلاقی که میل به وفا و پا
وقت    هیچ .  کامل نیستوقت    هیچ   مقام  فضائل این جهانی دلبستگی دارد. درین  به

رسد و همیشه در طریق استکمال است. امید و ثبات وسایل کار  انتهی نمی  کارش به
وسیلۀ تطهیر و انقطاع از    خواهد بهگناهی حیوانی است و می سوی بی  اوست. ناظر به

 ...«آن حال باز گردد و راه یابد علائق اجتماعی دوباره به 
پرورش در    و   این است آنچه مربّی معروف برای مقام انسان و هدف نهائی آموزش

نظر گرفته است. شکّی نیست که تعبیرات او مربوط به زمان خود اوست، هنوز مربیّ  
پرورش کاملاً    و  روانشناسی آموزش  « با توجّه به هربارتدانشمند و روانشناسی مانند »

وسیلۀ آزمایش نشان    شناخته نشده بود، هنوز دقایق وجود انسان و مراحل ترقّی وی را به
شناسی و روانشناسی  نداده بودند و هنوز محلّی در نظام علوم جهت زیستشناسی و جامعه 
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این درجه نرسیده و جهان، جهان    المللی تا به ملحوظ نشده بود و ارتباط علمی و بین
 واحد نگشته بود.

توان استفاده کرد این است  « می و بالتبع »کانت  «پستالوتسی»آنچه از نظریّات  
در مرحلۀ   انسان  ارادۀکششکه  و  اینکه  آزمند مجبور است    های طبیعی  یا  نه مختار: 

و در هرحال هنوز در    ٣٣۸او فرمان دارد   محکوم قانون طبیعت است یا اینکه اجتماع بر 
گذار خود  جای خود نیست. لیکن در مرحلۀ سوّم بر نفس خود مسلّط است و خود قانون 

نه هیچ حیوانی مسئول    : ازین لحاظ نیز اطلاق مسئولیّت بر او معنی دارد وگر ٣٣٩است 
تواند لطیفۀ »دین« را ادراک کند و خویشتن را  نیست. درین مرحله است که انسان می 

 ذروۀ کمال رساند. به

۵ 
این مرحله از مراحل حیات انسانی نیز مورد اتّکاء تناقض دیگری    –و شخصیّت  تفرّد  

استخراج کرد و نشان داد که مبنای این   توانآسانی می بر مقدّمات مذکور به  است که بنا
ها را  این معنی که هم ممکنست اراده جهت سیر کشش  به  تناقض دو وضع ارادیست.

باشد و هم ممکنست در حکم    هاها را تقویت کند و وسیلۀ اجرای آنپیش گیرد و آن
 خرد آید. 

دهند یکی اصل تفرّد و تشخّص است  از دو اصلی که طرفین تناقض را تشکیل می
بنا  ساختمان وجودی    که  دارای  فردی  هر  کرد.  رعایت  فردی  تمایلات  از  باید  آن  بر 
خوانند. در نی آن ساختمان او را شخصیت میاعتبار وحدت و هما  ی است که بهخاصّ 

به   و   آموزش باید  بسزا   پرورش  وقعی  متربیّ  اساس    شخصیّت  اصل  این  زیرا  گذاشت 
گون است. تشخیص اساس   تجسّمات مختلفۀ تمدّن و اساس وجود و امکان مشاغل گونا

وضعی که شغل افراد را جلوۀ اجتماعی افراد و تشخصّ و تخصصّ    ص است به تخصّ
افکار و آثار علمی و    اند. علّت میل به واحد دانسته  ٣4۰فردی دارای ساختمان  را در هر

هنری و موجب اختیار مشاغل مختلف از طرف افراد مختلف نیز همان قرابت و شباهتی  
افکار و آثار و مشاغل موجود  ها با ساختمان آن  آن    شخصیت  است که در ساختمان 
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 باشد. می

شود و تمایلات افراد را  این نکته توجّه شایان می  پرورش به  و  امروز در آموزش
گویند: مردمانی که »خود خویش را  تلقّی کرده میمثابه اساس پرورش ایشان    غالباً به
اند که در  اجرای کارهای بزرگ و خلق آثار مهمّ نائل آمده از آن جهت به ٣4١اند ساخته«

ها  کمال آزادی طبیعی زندگی کرده و مقررّات اجتماعی، طریق استعدادات و خلّاقیّت آن
 را مسدود نساخته است. 

هیچ  که  دانست  باید  باز  نمی  لیکن  هرکس  و  کند  ترقیّ  لانهایه  نیز    تواند  کس 
داند که تمایلات را  باز زند. هر پرورشکار مطّلعی می  تواند از رعایت مقررّات سرنمی
یعنی باید در بحبوحۀ    ،توان همچون گیاه و درخت باغ نباتات در گلخانه پرورش داد نمی

کند و می  و  اجتماع نشو وسیلۀ پرورش ایجاد    استعدادی را بهتوان هیچ داند که نمی نما 
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فرض    گاه زمینۀ مقتضی موجود نباشد تربیت چون گردکان بر گنبد است. بر  کرد یعنی هر
نیز آزادی تمایلات هر فردی را خواهان باشد باز اصل اجتماع  پرورش  و  اینکه آموزش

سر  اجتماعی  تشکیلات  آستان  در  تمایلات شخصی  است  افراد    متوقّع  و  نهد  تسلیم 
 قوانین وجدان را تصدیق و از آن پیروی کنند. اینک باید در پی اصل اجتماع بود.

گاه تنها،    تحقیق که چنین نیست! چه هر  به   –   الطبع است؟آیا انسان حیوان مدنی 
و اجتماعی حیوان را انسان کند پس باید زنبوران عسل و موران با    الطبعی صفت مدنی

تشکیلات متعینّ و مشخصّ خود و بسیاری حیوانات دیگر نیز انسان باشند، در    ۀهم
 که چنین نیست!  صورتی 

به تا  کرده  چنانکه  اشاره  بار  چند  از  حال  باید  را  پرورش  و  آموزش  اصول  ایم 
آثاری که از »وجود انسان« بروز کرده و می  کند استخراج نمود. اصول  احتیاجات و 

ازین لحاظ باید تحقیق کرد که اصل اجتماع در    ،٣4۲کشف کردنی است نه وضع کردنی 
  قول ارسطو  لات آن در کجا. درین مورد تنها بهیوجود انسان کدامست و سرچشمۀ تشک

کرد. نمی الطبع« و اجتماعی است  گوید انسان »حیوان مدنیکه می کتفا   توان ا
عمل آمده روشن کرده است که با وجود   حیوانات به تحقیقاتی که در روانشناسی  

به  موجود هست  و حیوان  انسان  میان  در  که  نمی   هیچ   آثار مشترکی  اساس  وجه  توان 
که در حیوانات نیز مشهود است دید   ایتشکّل جوامع انسانی را در همان محرّکات اولّیّه

 و باید موجب دیگری در کار باشد.
پندارند که رجحان آدمی بر جانور  حال مادیّون می « تا بهاز زمان »ذیمقراطیس

داروین نظریّۀ  نیز  نوزدهم  قرن  در  اساسی.  و  اصولی  نه  کمیّ  و  تدریجی  بر    امریست 
افزود. تصوّر  این  به  استحکام  انسانی  حالات  انتساب  هنوز  نیز  و    ٣4٣حیوان  امروز 

گونه    نظر از هر متأخرّ و متصلّب رسوخ دارد، لیکن صرف  ٣44بالعکس در میان علمای 
می ندارد  مدخلی  علم  دنیای  در  که  همان تعصّب  بسیاری    دانیم  از  که حیوانات  طور 

صورت بقایا و   بهکه از قرار معلوم در انسان یا    ندجهات از انسان برترند و قوائی دار
ست که  اکلّی از میان رفته است در انسان نیز خواصّی   در آمده یا اینکه به  ٣45آثار زائد 

جا و در هر محیطی زندگی کند حیوان    تواند در همهدر حیوان نیست چنانکه انسان می
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فصول معیّن آزاد است و در حیوان   تواند، انسان از قید تعلّق تحریکات شهوی بهنمی
است    ٣46، حیوان در نوع غذا و همچنین در اعمال خود کاملاً متخصصّ   چنین نیست 
کاری که باید انجام  ،  ٣4٧است   «کارههمه»که انسان    در صورتی  دست و پای حیوان با 

کرده یعنی در بعضی فقط به بدهد یا انجام می کندن،  کار   داده است حالت انطباق پیدا 
کردن، در بعضی به کار دریدن، در بعضی به  در بعضی به  کار دویدن و در برخی   کار شنا

و در    خورد در صورتی که دست و پای انسان به هر کاری می  خورد کار بالا رفتن می به
در صدر تاریخ معاصر نیز  است.   واقع شده  قدیم نیز این جلوه مورد استعجاب ارسطو 

حیوان در حیات    ٣4۸نامد انسان می  « دستهای انسان را »مغز خارجی و ظاهری  « کانت»
که بر    نهد در صورتیواقع پای بیرون نمی عالم  و از  خود کاملاً »پراگماتیست« هست 

  و قابلیت انحنای ذهنی و فکری همیشه باز بوده و استغراق در  انعطاف  انسان مجال 
و جریان   اوعمل  نیست.  او  و    »رِآلیست«بین و  کاملاً واقع وقت    هیچ   آن شأن  نبوده 

. هیکل و بدن حیوان مظهر جبر است، هیکل و بدن  ٣4٩همین است  انسانیّت وی نیز به
در   که  با وجود وحدتی  و تفویض.  اختیار  انسان مشاهده  انسان مظهر  عوالم نفسانی 

بودن و همین    «مشخّص و مسمّی»شود باز هر فردی مشخّص است. گوئی که همین  می 

 
346  specialist 
347  universalist به این نکته دربارۀ انسان توجّهی بسزا داشته است. عین عبارات کارگری فرانسوی را که » مارکس »

و مؤیدّ نظر ماست میاز »سان بوده  بود: »من هیچ وقت تصورّ نمیفرانسیسکو« آمده  کردم از عهدۀ  نویسد که گفته 
برآیم که در »کالیفرنیا« انجام داده به کارهای مطبعه به کاری دیگر  کارهائی  بودم که جز  بر این عقیده  ام. من کاملاً 

توان پیشه را همچون پیراهن  ای واقع شدم دیدم که چگونه می ادثهتوانم بپردازم... همین که در میان چنان محیط پُرحنمی
چاپ    کردند کردم الی آخر )رجوع کنید به کتاب »سرمایه« تألیف مارکسباور کنید: من هم آنچه دیگران می  –عوض کرد

 (. ۴۶١پاورقی ص   ١٩٣۲برلن 

«امروز به صورت یکی از امور مهمّۀ آموزش و پرورش در آمده و در »روانشناسی دست« ثابت  این تصوّر »کانت   348
شده است که »فونکسیون« مغز کاملاً با »فونکسیون« دست همراه، و نسبت متقابل دارد به حدّی که دست را »آزاد  

قل نفهمیدید و بر شما روشن نشد به  اند. هر مطلبی را که به وسیلۀ دماغ یعنی به وسیلۀ عکنندۀ قوای دماغی« نامیده
( دست است  ١٧۲وسیلۀ دست اجراء کنید و ببینید چگونه دست »حلاّل مشکلات مغز« است. اساس مدرسۀ کار )ص 
می استفاده  دست  از  فکری  و  دماغی  استعدادات  ترقیّ  برای  امروز  پرورش  و  آموزش  علمای  تمرین  و  برای  و  کنند 

باب مدرسۀ کار به اعمال یدی  شخصیّت به دست متوسلّ می شوند. در جای خود یعنی در اصل تشخصّ و تفردّ در 
 توجّهی بسزا خواهیم کرد. 

349   “The life of the animal takes place entirely within its environment. Nothing about its behaviour 

leads us to assume that it ever leaves the practical biological sphere into which its needs and 

reactions cause it to be completely absorbed. We shall not perhaps be misunderstood if we say that 

the animal’s existence is realistic and pragmatic. But human existence has quite a different form. 
The most ancient document of human civilization seems to testify that he broke away early from 

the purely biological sphere. His life seems never to have been exhausted by the pragmatic, he has 

never been a “realist” to the exclusion of everything else: his imagination has thrown a web of 

magic thought over the world of the senses, to which he has given a new meaning.” 

 (Katz, David. (1937). Animals and Men. London. p. 250)  



 201 

او و فارق میان جمعیّت وی و اجتماع  اساس تشکّ  « مسمّی ساختن» لات اجتماعی 
ذاتاً   انسان  اینکه  با  است.  است  حیوانات  »موجودی  حیوانات  از  بعضی  مانند 

نیز    ٣5١تواند فرد بخصوصی وی از حیوان در همین است که می   باز فرق   ٣5۰« کُولِکتیو
سوی تفرّد و تشخصّ بگراید بیشتر سیر   به  ٣5۲ای« چه بیشتر از »هیأت توده  باشد و هر

ارتقائی خود  و  می  کمالی  تثبیت  در صورتیرا  »موجود   کند  مرحلۀ  در  حیوانات  که 
 .٣5٣مانند « میکُولِکتیو

به  –  اصل اجتماع انسانی  یقین در تمایز فرد در نظر فرد    اساس تشکّل اجتماعات 
شود. از وقتیکه فرد نزد فرد متمایز شد و فرد  گذاری منتهی می باشد که بالاخره به نام می

وجود آمد. تصورّ جامعه از تصورّ    نگردید جامعۀ انسانی به  منحلّ  ٣54در افراد یعنی توده 
ک است  تعین گوست کنت . بدین سبب نیز تصوّر اجتماعی »٣55آدمی غیرقابل انفکا «  ا
  ( و پیروان وی کاملاً قابل استناد نیست. واقعاً در »جوامع حیوانی« فرد همان ۵١)ص  

را تشکیل می واحد  با محیط یک  که  نیز  ١۵۰- ١۴۸دهد )ص  طور  با »جامعه«   )
می تشکیل  به وحدتی  یگانگی  این  جامعه.  هیکل  جزء  و  است  غیرمشخّص    دهد، 

گر میمونی را از میمون -های دیگر جدا سازند روزهای متوالی غذا نمی حدّیست که ا
جمعی دارد در  حالت اجتماعی و دستهها«ی اوّلیّۀ غریزی نیز  خورد. گوئی »فونکسیون

می  صورتی فرد  انسان  عالم  در  بهکه  گوشه   تواند  در    گیری حدّ  برسد.  نیز  اعتکاف  و 
توان از تفرّد وی  وجه نمی هیچ  حدّی است که به هرحال آثار آزادی و اختیار در وی به

 . کندنظر کرد، بلکه خود تفرّد اوست که اجتماعی بودن او را ممکن می صرف 
به چنانکه می به  دانیم و  از  اثبات رسیده  وسیلۀ آزمایش نیز  است حیوانات پس 
  شناسند در صورتی نیازی از سرپرستی مادر از لحاظ فرد همدیگر را نمیرشد کافی و بی

بر    شناسد نه از لحاظ بو و بنا»تو« می فرد، از لحاظ  که بشر، بشر دیگر را از لحاظ  

 
350  Kollektivwesen 
351  Sonderindividuum 
352  Massenindividuum 
استاد    Friedrich Gieseقسمت روانشناسی تربیتی تألیف    Gustav Kafkaرجوع شود به قاموس روانشناسی تألیف     353

 . ۴۸۸ص  ١٩۲۲روانشناسی مدرسۀ عالی تکنیک »دارمشتات« چاپ مونیخ 
شود. توده سیر تکاملی ندارد  آنست بر توده اطلاق نمی چونکه کلمۀ اجتماع که آلی و »ارگانیک« بودن از حدود     354

 توان به آن نسبت داد. منتهی تکامل »کومولاتیو« را می 
Cumulative Evolution (Driesch), Pseudo-Evolution (de Baer). (1918). Die Beschaffenheit des 

höchsten Objekts. Logische Studien über Entwicklung. Sitzungsbericht der Heidelberger Akad. der 

Wissenschaften. Heidelberg. s.8. 
355  differentiation 
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گاهی ندارد عدّه و شمارۀ جوجه  تحریک خواصّ غریزی دیگر. مرغ به مثلاً    .های خود آ
گر چندین جوجه را بدون اینکه ببیند از او بربایند و چندتا را فقط بگذارند تغییری در   ا

نمی  او مشاهده  ولیکن هررفتار  کنند خشمگین  گاه همۀ جوجه  شود  او جدا  از  را  ها 
 ماند.ای جهت تسکین غریزۀ مادری برای او باقی نمیشود زیراکه وسیلهمی 

وضع انسان از لحاظ ارتباط وی با دنیای خارج و با خودش با نظر اجمالی و کلّی  
 قرار است:  از این

من«   از  »گریز  حالت  اوّل  سال  هفت  در  یعنی  خود  حیات  اوّل  مراحل  در 
(egofuge )    اشیاء دورادور خود مشغولست در همین مراحل    شود و مدام به دیده می از او

  سوی دیگران مثلاً به   نیامده و به خود    کند ولیکن هنوز به است که »تو« را کشف می
 اند. پدر و مادر و محیط خود متوجّه است وحتیّ اشیاء نیز برای او در حکم »تو«

 

و نهایت این   (egopeteکند )سوی خود پیدا می  درون و به  در هفت دوّم تمایل به
اند در  خود آمده مرحله بسیاری از مردم که به  دهد و درینحالت درسنّ بلوغ دست می

مانند. مردمی که از اجتماع سرخورده و از اقران رنجیده و از جهان دلزده  خود نیز می
 خود مشغولند. سوی من« هستند و به اند همیشه دارای خصیصۀ »گریز بهشده

سوی بیرون پیدا شود، شتاب از   تمایل به   هتا اینکه در هفت سوّم حیات دوبار
شوند و این حالت را در توجهّ  می  خود گردد. دوباره از خود بیمرکز یعنی از »من« برمی 
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کاری  به در فدا بهاحزاب و  اجتماعی  در کشش  های  و مذهبی  خصوص  های عرفانی 
 توان ملاحظه کرد. می
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دانشمند اقتصادی    ٣5٧و »آدم اسمیت«   ٣56«دوید هیومحکیم بزرگ انگلیسی »
و »همدردی« تشریح موضوع »همدلی«  اظهار    ٣5٩و »وجدان«   ٣5۸در ضمن  نظری 

 ٣6۰کنیم از راه استنتاج تمثیلی می   چون ما خود را حسّ دارند که خلاصۀ آن اینست: می
شویم و  »همچون وجود« خود قائل می  برای موجود دیگری مانند خودمان نیز وجودی

را    توانیم از »همدیگر« اطّلاع حاصل کنیم، یعنی »حسّ خود« که آنوسیله می بدین
دهیم  اساس وجودیست که به دیگری نیز نسبت می مکنیکلمۀ »من« تعبیر می   معمولاً به

یعنی »حسّ خود«  این باید همین سه عامل    بر  . بناسازیم»تو« معبر می   و آن را به کلمۀ
 را اصل اجتماع دانست.  ٣6١و » حسّ وجود دیگری« و »اطلّاع از همدیگر« 

 

اساس تشکیلات اجتماعی ربط متقابلی است که در میان افراد یا در میان »من«  
کند که  باشد و این ربط متقابل نیز جائی صورت خارجی پیدا میو »تو« موجود می

این نکتۀ کلیّۀ ارتباطات    در میان باشد. پس از توجّه به  وجه مشارکتی و وجه مباینتی
 گردد.اجتماعی به پنج نوع وجه مشارکت و مباینت تحویل می

 
356  II. 1, II.2, 5. London.Treatise on Human Nature (1739).  Hume, David. 
357   . Inquiry into the Nature and the Cause of the Wealth of Nations An(1776). . , AdamSmith

London. 
358  sympathy 
359  conscience 
360  conclusion analogique 
از همین کتاب در باب نظریۀ    ۲٩« مذکور در ص  رجوع شود به کتاب »کلیّّات تعلیم و تربیت« تألیف »رنه اوبر   361

 .۲۲١« راجع به وجود و صور )اشکال( همدردی صفحۀ شلِِر »مارکس
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  اشتراک نوعی و تباین جنسی )مرد و زن و تشکیلات اجتماعی مربوط به   –اوّل  
»زناشوئی در قبیله« »زناشوئی خارج از   ٣6۲شاهی« »پدرشاهی« آنان از قبیل »مادر

 قبیله« تعدّد ازواج، تعدّد زوجات، قوانین ارث و امثال آن(.
های مردان و زنان و جوانان  بندیاشتراک احساسی و تباین احساسی )دسته  –دوّم  
 ها و امثال آن(. و همسن

اشتراک در کلیاّت عقلی و تباین در استعدادات و قوا )تشکیلات علمی    – سوّم  
 و سیاسی و امثال آن(.

ارادی از لحاظ شدتّ و ضعف آن )رئیس و    –چهارم   تباین  ارادی و  اشتراک 
 مرئوس، آمر و مأمور، مدیر(. 

سننی  –پنجم   تباین  و  سنن  در  )حکومت،  اشتراک  تجدّد  به  یا  رکود  به  میل   ،
 احزاب، مذاهب و فرق، نوآوران مذهبی و سیاسی(.

را به    دار این پنج نوع ربط واقعست و نباید وی   و   انسان در گیر   حاصل اینکه بچّۀ 
به را  او  باید  واگذارد.  او  و تشخّص خود  مشارکت حاضر    تفرّد  وجوه  پرورش  وسیلۀ 

کند تکلیف خود )یعنی  ساخت تا در بحبوحۀ اوضاعی که این پنج نوع ربط ایجاد می 
وجه مباینت( را بداند. اهمّ نکات درباب تکامل رفتار اجتماعی اطفال و جوانان و  

 پرورش درین باره در تناقض سوّم تشریح خواهد شد. و  وظایف آموزش
پرورش بسیار    و  شود این دو اصل نیز در آموزشچنانکه ملاحظه می   –  روائی اصول

وسعت نیست که بتواند اصل دیگر   آن درجه یک به مهمّ است ولیکن دائرۀ تعمیم هیچ 
گر اصل اجتماع  چنین ادعّائی داشته باشد مفهوم و بالتبع    را در خود منحل سازد. مثلاً ا

 
نگارنده دو تعبیر »مادرشاهی« و »پدرشاهی« را به جای »ماتریارشات« و » پاتریارشات« صرفاً از آن لحاظ که     362

 برد.آهنگ است بکار میبه گوش نگارنده خوش
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خواهد ساخت که در حکم    ٣6٣کند و از افراد آحاد متجانسه موضوع تشکّل را نفی می
)نظم   یک هیکل مثابۀ عضو متعلّق به ریگ بیابان و جزء از یک کلّ خواهند بود نه به

 . القوا(هماهنگ معدل
 جای خود خواهد آمد.   یک به  هر  ،شروط و موارد اجرای اصول

 
 پایان 

  

 
363  homogène 
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 تکامل 
 قلم: دکتر محمد باقر هوشیار به 

 استاد علوم تربیتی 
 تعریف تکامل 
 تکامل طبیعی 

 ملاحظات و آراء 
 حق بحث تکامل در علوم طبیعی  –اول  
 حد نظریات راجع به تکامل نوع  –دوم  
 تکامل در نظر "اسپنسر" و انتقاد بر آن  –سوم  
 تراکم و تماس  –الف   

 تجانس و تنوع  –ب   
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دكتر هوشيار  فلسفه و اصول آموزش و پرورش را در كليت نظام هستى 

جستجو ميكرد و  هدف آن راهمراهى با  قوانين تكامل و نشو و نماى وجود 

شناخته شده  "تكامل" مكمل مبانى نظرى اصول . رساله كلاسيك اما كمتر ميدانست

. از اينرو  لازم ديديم كه آنرا در اين طبع جديد  آموزش و پرورش دكتر هوشيارأست

اضافه كنيم كه هم علاقمندان دكتر هوشيار  با اين اثر پر محتوا آشنا شوند، هم  

و فرهنگ ايرانى پر بارتر شود و هم معلمان  یگفتمان تكامل و ارتقاء در زبان فارس

 نيدر او فرهنگيان ديد عميقترى از جهان بينى تربيتى آن استاد بزرگ كسب كنند.  

و عطف نظر به  یکند اما با استدلال عقل  یم شيرا ستا نيدارو اريرساله دکتر هوش

تکامل   هياز نظر یزمان خود به نقد استنتاجات ماد  یو نظرات فلسف یعلم قاتيتحق

 .ندي نش یم
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 تعریف تکامل 
مقصود نگارنده از لغت "تکامل" در این مقاله  توضیح لغوی:  

"اولوسیون" لفظ  از  فرنگیان  که  است  معنایی  فهمند. می  ٣64همان 
کلمه   از  که  "اولوسیون"  لغوی  معنی   ēvolvēre  و  volvēreگرچه 

چرخیدن، چرخاندن، استحاله و تغییر است، لیکن در    .آیدلاتین می 
های انگلیسی و فرانسه به معنی از هم بازشدن، شکفتن، گسترده زبان

شده و معانی دیگری که این مقاله برای توضیح آن نوشته میشود نیز 
 آمده است. 

 تعبیر "بدر در زبان عربی معنی تکامل عبارت از تمام شدن در
کنم دیگر در مفهوم "تمام" اشکالی  تمام" هست. بنابراین گمان نمی

باشد. در زبان فارسی تکامل و "تمام" و "اولوسیون" هر کدام را معنی  
خاصی است مانند رسا، درست گردیدن. لیکن نگارنده در این مورد 
از انتخاب اصطلاح "من در آورده" دوری جسته همان کلمه "تکامل"  

کند تا جایی که به  را خرده خرده روشن می برد و معنی آن را بکار می 
 مفهوم "اولوسیون" و معنی فرنگی و علمی این لفظ نزدیک گردد.  

اند که بر  ای وسیع فهمیدهمعنای کلمۀ تکامل را اغلب به اندازه
کرده  خلقت و تشکّل جهان و آنچه در اوست سر به سر اطلاق پیدا 

اند و تنها  است و گاهی نیز دائره اطلاق آن را کوچک و تنگ گرفته
 

364évolution  
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که نمو و رشد دیده می شود حصر در عالم نبات و حیوان یعنی هر جا 
 گردیده است.  

اساس این تعمیم و تخصیص هر دو در مفهوم لغوی تکامل به  
گر معنی تکامل را با معنی جریان و   آمدهخودی خود گذاشته   است. ا

گذاریم، به   حدوث مترادف فرض کنیم، یعنی صفات "اخص" را کنار
یقین حاصل ما "اعم" خواهد بود و بدین ترتیب مفهوم تکامل را به  

ایم.  )همه چیز در حرکت است( نزدیک کرده  ٣65ری" -معنای "پانتا 
لیکن هر گاه روش دیگری پیش بگیریم و به تبیین و توضیح تغییرات 
آنها   به  و تشکل موجوداتی که کلمه تکامل در ضمن مباحث راجع 

بینیم که مفهوم تکامل همه جا یکسان  بپردازیم میشود  استعمال می
-درمی   .بریمنیست، و در ضمن نیز به مفاهیم مختلف تکامل پی می

ابیم که هرچند معنی تکامل در اصل، حالت تمام بودن و درست  ی
حال "تمام بودن" و "درست بودن" در عالم جماد بودن است با این 

مانند "تمامیت" الماس و در عالم نبات مانند "تمامیت" گل و در عالم  
او و در عالم   نهایت رشد طبیعی و عقلی  انسان مانند "تمامیت" و 

مانند تمامیت و کمال شعر، کمال موسیقی، نقاشی و  مصنوعات او  
می جلوه  خاص  نحوی  به  مورد  هر  در  او  سایرۀ  و تجسّمات  کند. 

چنانست که در هر یک از این امثله تکامل معنی خاص و موجب  
توان دید که میان کلمات و  ی دارد. از این لحاظ بار دیگر می خاص

قوالب   از محتویات  بزرگ و معانی عبارت  آنها فرقی است  معانی 
توان آنها را مفاهیم نامید و  الفاظ است که به لحاظ ادراک عقلی می

 
365rhei aantp  



 211 

ای در موارد مختلفه ممکن است دارای معانی  بدین ترتیب هر کلمه 
 مختلف و خاص باشد. 

شوند که معنای شک فلسفی که ربطی با  چون اشخاصی پیدا می
اساس اشخاص کم فکر ندارد بر آنها روشن نیست و تصور انکار بی

خودمی کمال  با  را  حقیقتی  گاه  هر  که  آن کنند  کردند  انکار  رائی 
گردد.  برای بستن طریق معارضه و مغالطه  حقیقت نیز واقعاً نابود می 
آوریم مثال روشن از عالم "نمود" و شهود می  بر چنین مردمی اول چند

تا پس از تمهید اساس اصل تکامل به بیان تکامل اجتماعی و روحی  
 و اخلاقی و خصایص هر کدام نیز در موقع خود بپردازیم.  

 تشکیل تودۀ شنی  –مثال اول 
گاه شویم یعنی ببینیم که می خواهیم از چند و چون آن درست آ

 شود: تودۀ شن چگونه تشکیل می
پراکند و آنها را به  ها را به اطراف می ریزهباد شن  –جواب اینکه  
کند. در جای معینی سنگی یا مانعی موجود است که هم مصادم می

 شود. تواند آن را از جای برکند، شن جمع میباد نمی
 شود یعنی چه؟شن جمع می

یعنی در میان نیروی باد یا جریان سریع هوا از طرفی و استقامت  
)اصل   دیگری  از  یک سنگریزه پس  دیگر  از جهتی  مانع مفروض 

گیرد تا  زمان( و یک سنگریزه "روی" دیگری )اصل مکان( قرار می
 ای از شن تشکیل گردد. توده 

 تشکیل بلور  –مثال دوم 
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گهانی، بسیاری از محلول  ها در موقع تغییر حالت مانند برودتِ نا
یابد.  بنا آیند و عمل تبلور جریان میو مایعات به شکل جامد در می

اند اجزای بلور بدون کرده  ٣66بر تحقیقاتی که علمای علم به بلورها 
هیچ علت قابل رؤیتی "آزاد" یا خود بخود دور هسته )و محور معینی( 

گرد می نظمی معین  به با  بلورین  معین  اشکال  بالاخره  و  ظهور  آیند 
 آورند. می

 تشکیل گیاه –مثال سوم 

وسیله باد یا آب در زمین کاشته  وسیله انسان یا به دانۀ "رسیده" به 
-گذرد که غلاف پوستی که دور دانه را گرفته می شود. چندی نمیمی

شناسی نیز  های آزمایشگاه گیاهترکد و نطفه و جنین )چنانکه در شیشه 
آورد سپس از دانۀ کوچک  ریشه کوچکی بیرون میتوان دید( اول  می

میریشه تیغه  برگی  ساقهدار  کم  کم  و  میکشد  نمو  ریشه  ای  و  کند 
میمفصل میتر  "غنچه  سرانجام  و  میلهگردد  و  تولید کند"  گل   های 
شکفد. دوباره عمل لقاح شروع و بعد باز کار به شود، غنچه میمی
 کشد.  گذاری میتخم

 حیوان  –مثال چهارم 

است.   تلقیح  نوعی  به  محتاج  نبات  مانند  نیز  حیوانی  موجود 
سابق بارور شدۀ رسیدۀ  تخم  از  به یعنی  میالذکر  از  وجود  پس  آید. 

می  بیرون  تخم  پوست  از  جنینی  اینکه  حالت  یا  جوجه(  )مثلاً  آید 
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-شود. بر ابعاد ثلاثه این موجود کوچک نیز روز بروز میزاییده می
-کم سخت میهای نرم "کرنجی" )غضروفی( او کمافزاید. استخوان

 کند.کم با راهنمائی بزرگتران )مادر( مشق پرواز میود. کمش

خزد،  زند، روی زمین میحیوانکِ شیرخوار اول دست و پایی می
می فراهم  را  رفتن  راه  مقدمات  ترتیب  این  عاقبت  با  اینکه  تا  کند 

را "کمال"   رسد که آنحد معینی میشود. در ایامی چند به مستقل می
 گویند.  وی می

در چهار مثال بالا پیش از همه چیز حدوث و "شدنی" مشاهده 
-شود. پس از آن در تشکیل تودۀ شن، افزایشی در ابعاد ثلاثه می می

بینیم که عبارت از افزایش کمّی است و بنا بر علل و شرایط مکانیکی 
گیرد. پس از آن یعنی در تکوین و تشکیل بلور افزایشی  صورت می 

ابعاد ثلاثه ملاحظ قرینه  ه میدر  که  ترتیبی  و  به اضافۀ نظامی  کنیم 
تغییر  این  که  است  واضح  پر  آنست.   نشانه  و اضلاع  بودن سطوح 

که در این "شدن" و تغییر ی  عواملسادگی تشکیل توده شن نیست و  به 
شریک است بیشتر در درون شیئی متغیر وجود دارد و این، چنانست 

گهان شکلی و صورتی و "شدنی" تازه به  ظهور آمده و به این تغییر  که نا
"کسل"  باشد.  مربوط  گهانی  نا نموی  نیز  درونی  گهانی  عالِم    ٣6٧نا

مشهور فیزیک و شیمی که در عالَم بلورها مقام بلندی دارد علت این  
الکترون شدن  بدل  و  رد  را  جدید  تشکیل  و  یکدیگر تکوین  با  ها 

یونمی آن،   نتیجه  در  که  به داند  اشکال ها  لطیف  گازهای  صورت 
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-را فراهم میخود گرفته مقدمات عمل تبلور و وجود بلور  معینی به
 ازند. س

کنیم به اضافه در مورد گیاه در ابعاد ثلاثه افزایشی ملاحظه می
دیگر   گیاه  مورد  در  یعنی  اینجا  واحد.  موجودی  در  مختلف  صور 

که در نمی توان همان معنی ساده یا بالنسبه سادۀ "شدن" و تغییر را 
 باب توده شن و تشکل بلور بکار بردیم بکار برد.  

گیاه بر فرض اینکه تحت قوانین مکانیکی که در تشکیل بلورها 
جاریست قرار گیرد باز خود دارای تعیّنی است که باید، جهت بیان 

کاربرد.  هر گاه قسمتی از توده شن را آن تعیّن، اصطلاح "عضو" به
کنیم بر آن قسمت از مابقی مجزا کنیم یا اگر قطعه ای از بلور را جدا 

می  اطلاق  "جزء"  مفهوم  شده  کنده  قطعه  آن  بر  شاخه  و  لیکن  شود 
به   نیستند،  تنها جزء درخت  درخت، شکوفه درخت، ریشه درخت 

ای  ی که قطعهدرخت و در زندگانی آن نسبت دیگری دارند جز نسبت
 از بلور در بلور یا قسمتی از شن در توده شن دارد. 

در مورد گیاه موضوع ما فقط حدوث و تغییر نیست چنان که در  
گهانی بلور مشهود افتاد. فقط در  افزوده شدن مقدار شن یا تکوین نا

می  مورد  )به این  رسائی  و  ارتقاء  معنی  به  تکامل  و  تطور  از  توان 
نقطه  به  دارای جائی،  نباتی  نطفه  کرد.  بحث  وضعی(  به  ای، 

قابلیت را تحت علت و معلول مکانیکی توان آن  استعدادیست که نمی 
آورد. بر فرض اینکه آب و رطوبت هم در بدو امر در پوست اطراف  
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پوست و محتویات آن عمل نفوذ و تداخل   ٣6۸تخم نفوذ کند و در 
توان تغییرات نبات را تبیین  پیدا شود باز تنها با نظریه مکانیکی نمی 

تا   –حال  کرد. حاصل اینکه معمای تیغه کشیدن و روئیدن را تا به 
اند با قوانین فیزیکی حل نتوانسته   –جائی که نگارنده اطلاع دارد  

و  فیزیکی  تبیین  و  توضیح  هرگونه  از  که  گفت  بتوان  شاید  و  کنند 
مکانیکی خالص و صرف نیز دور است. اجزاء نبات در حکم اجزاء 

های بلور نیستند که فقط ارتباط مکانی باهم داشته  توده شن یا قطعه
وضعی بس بلکه ربط و نسبت آنها نسبتی است اجتماعی به باشند و  

که هر جزئی یا بهتر بگویئم هر عضوی در هیأت جامعه بنا بر جا و  
 کند. مکان خود عامل است و به آن وحدت به نحوی خدمت می

بگیریم خواهیم   را در نظر  انسان  همچنین هر گاه رشد طبیعی 
دید که اینجا نیز افزایش موجود است، لیکن چنان افزایشی که غیر 

کست، حتی سلول  هم از افزایش و روی ها و اعضای این  ریختن خا
بریکدیگر قرار نمی بی معنی در  نیز  از  هیات جامعه  گیرند، گذشته 

افزاید: دست انسان، پای او،  های بدن انسان لانهایه نمیاین بر سلول 
شود یعنی برای هر یک از آنها حدیست و کله او لانهایه بزرگ نمی 

نوعی استعداد درونی که غیر از افزایش مکانیکی و فیزیکی است  
آن می  "ارگانیک"  علت  لفظ  از مفهوم  نیز  این علت  و وجود  باشد 

 آید. میبر
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چنانکه دیدیم در مفهوم تکامل و ارتقاء معنی و حقیقت حدوث  
مفهوم و "شدن" موجود است و دیدیم که حدوث و "شدن" نیز نسبت به 

تکامل و ارتقاء معنی عام دارد و از این نظر نیز بعضی از علما مانند 
ک    ٣6٩"دریش" آلمانی مفهوم تطور و تکامل را بر حدوث توده خا

کرده اطلاق  آننیز  اینکه  گو  تکامل    اند  یا  تطور  تراکم،  قید  به  را 
را   ٣٧۰به همین سبب عالِم معروف "دوبر"اند.  خوانده"تراکمی"   آن 

تکامل مجازی نامیده، چه تطور تراکمی در واقع فاقد شرایطی است  
تر بگوئیم تکامل نباتی و حیوانی در که مفهوم تطور و ارتقاء یا ساده

از  عبارت  نبات  و  دنیای حیوان  در  تکامل  که  در صورتی  دارد  بر 
گشتن استعدادات و قوای مخصوص و متراکم و مکنون در تخم بیدار 
لاوه بر آن عبارت از تطور و ایجاد صوریست از اشکال باشد؛ عمی

الاجزاء وحدانی را که و صور دیگر که بالاخره یک موجود مختلفة
 آورد. وجود میباز امکان کمال و ارتقاء در او هست به 

و   مکان  و  زمان  اصلی  قوانین  دارای  هم  تکاملی  چنین  یک 
باشد و هم  حرکت و ماده است که از لحاظ تشکیل توده شن لازم می

دارای قوانین اصلی تبلور است و هم حائز و واجد قانون علیت.  تنها  
توان تکامل حقیقی نامید که زبانزد یک چنین تطور و ارتقائی را می

دیم این تکامل نیز با تکامل مجازی مذکور هر کسی است و چنانکه دی 
 در فوق تفاوت کلی دارد و یکی نیست.  
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گوید تکامل به معنی  شناس نامبرده می "دریش" دانشمند زیست 
کمال کمال  ارتقاء عبارت از این است که صورت نوعیه )یا  الاول یا 

بالقوه( خود را بنا بر حرکت کمی و توالی زمانی در ماده منقوش و  
کند و چون در این تکامل به معنی آخر مسأله تکوین و نمو  مرتسم می

موجود ذیروح را بنا  تواند  دانشمند مذکور نمی  و تکمیل موجود است
مفهوم   نیز  لحاظ  این  از  کند،  توضیح  و  تبیین  مکانیکی  قوانین  بر 

کند که عبارت از مقوله موجود  ای در فلسفه طبیعی خود وارد میتازه
باشد، بدین گونه در حقیقت نظریه صورت نوعیه و کمال اول    ٣٧١آلی

به مذکور است دوباره ٣٧۲شی" عنوان "انتلهرا که در طبیعیات ارسطو 
قانون   سمیشناخته در مکان  یعیطب  یهمچنان عنصرو آنرا    کندیزنده م

م  تیعل اول    دهدیدخالت  کمال  لفظ  ضمن  اول    ایو     ا یاستعداد 
به مانند احساس   ٣٧٣ای نتیجه تنوعی متراکم درونی و بالقوه شی""انتله

توان جهت آن بعدی قائل شد فهمد که نمیایست درونی می که لطیفه
می بالاخره  میو  تکمیل  که  چیز  آن  ارتقائی گوید  آن  برای  و  شود 

غیرمادی )صورت جوهری( و این هستی    متصور است جوهریست
غیرمادی از حیث ماهیت همانست که بوده و همان نیز خواهد بود.  

نمی  ارتقاء  و  تغییر  لحاظ  یعنی  به  فقط  آن  تکمیل  و  ارتقاء  یابد، 
شدن اوست بر ماده و این نیز نظریست صحیح و قابل اثبات  طاری 

گر واقعاً مواد مختلفه همه از یک ماده تشکیل یافته باشند   زیرا که ا
پس هستی صوری آنها که باهم تفاوت کلی و حسی دارد از کجاست؟ 
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به یقین این تفاوت، فرع بر علتی یا موجبی هست و آن علت البته  
عده   یمکان هندس  ای   را به وضع    توان آنهمان امر غیرمادیست که می

المواد بر روی نوعی از نظام مختصات که مادة  ایاز جواهر فرده    یا
 شاید بیش از دو محور نیز داشته باشد تشبیه کرد. 

به یقین چنین "وضعی" که ممکنست صور موجودات محصول 
غیرمادی و بر فرض اینکه این مثال راهم نپسندند    آن باشد امریست

ها یا نوع و مقدار سرعت و تفاوت مواد را در کم و بیش عده الکترون
شود.  آنها بدانند از لحاظ وجود صوری و حسی آنها مشکل حل نمی

سابق امثله  بر  می بنا  مورد الذکر  در  را  ارتقاء  و  تکامل  معرف  توان 
 مختصات ذیل صادق دانست: 

-لزوم وجود نطفه که بدون آن تکامل و ارتقاء تحقق نمی .١
الاجرا و متراکم و ذیرد و نطفه نیز عبارت از وحدتی متنوعه پ

اشتدادی و معین و مشخص است که پس از اینکه مراحل  
تکامل و ارتقاء را پیمود باز از لحاظ حقیقت همانست که 

 بوده.
کند که در مورد  نطفه مطابق قوانین معینی رشد و نمو می .۲

گردد. این قوانین با این قرار است  نطفه دیگر نیز تجدید می
 که: 

کند و مواد  خود جذب مینطفه متدرجاً موادی به   -الف  
 کند.را متراکم و متمثل می

کند به این خودی خود تنوع صوری پیدا مینطفه به   –ب  
کند که به وحدت او کمک می  معنی که برای خود اعضائی
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سازد، چنانکه او خود نیز به هریک از آن اعضاء کمک می
 کند. می

هر موجود متفرد و متشخصی که ابتدا به شکل نطفه ظهور   .٣
کرد هر گاه شرایط لازم جهت کمال او موجود باشد این 

قابلیت را دارد که گیاهی کامل یا حیوانی کامل بشود، یعنی 
ای که معمول نوع اوست برسد و در مراحل ارتقاء به نقطه

ز در آن نقطه متوقف بماند چنانکه تکامل گیاه گندم پس ا
ماند و لانهایه بر عرض و طول و خوشه کردن متوقف می

افزاید و این حکم در مورد هر خصوصیات دیگر آن نمی 
 گیاه و جانور دیگر نیز صادقست.  

 

 تکامل طبیعی 
 ملاحظات و آراء 

بردن به جهان کون برای حل معضلات آفاق و انفس و برای پی
و فساد، بشر از زمانی بسیار قدیم به قانون علیت متوسل گشته تصور 

تواند از این راه به حقایق برسد. عقاید مختلف علمای  کرده است می 
تر از آنست  طبیعی یونان در باب تشکیل و ساختمان جهان معروف

و  نیز حکما  بپردازیم. در عصر جدید  آنها  کر  به ذ این مورد  در  که 
بوده آن  پی  در  و مکاتب مختلف  انظمه  که معضلات  صاحبان  اند 

جهان را بنا بر روشی واحد حل کنند و قوانین عمومی بدست دهند 
نظریه   اطلاق  و  معیّن  اصلی  تعمیم  به  غالباً  نیز  لحاظ  همین  به 
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و  وجود  معمای  حل  برای  واحد  تعبیر  پی  در  تجسس  بخصوصی 
معماهای دیگر جهان نیز سبب شده است تا نظر خاصی را حقیقت 

 و تنها طریق حل معظلات معرفتی بدانند. 
علوم طبیعی که فیزیک و شیمی را نیز در آن ردیف باید شمرد  

های جهان چه از لحاظ صورت و چه از  همیشه به تحقیق در جلوه 
نیز می امروز  و  پرداخته  تأثیر  از لفظ علوم لحاظ  پردازد و چنانکه 

برمی جلوه طبیعی  به  به  آید  نه  دارد  اشتغال  طبیعت  عالم  های 
چیز جسم را از لحاظ زمان و مکان  ساختارهای انسان و پیش از هر

 دهد:موضوع بحث قرار می 
از لحاظ زمان یعنی از لحاظ توالی )پشت سرهم( یعنی "یکی 
پس از دیگری" آمدن و بالتبع امر دوم را معلول امر اول پنداشتن و  
از لحاظ مکان یا "تمکن" یعنی خاصه "باهم" بودن و "پهلوی هم" 

 بودن را که اساس بحث محیط نیز هست. 
تنها قانون علّی،  این  از  این تشخیص پیش  این تعیین و  برای 

پدیده متوالیست و بس و علماء آن را   مقیاس بود که مربوط به دو 
پیروان این طرز فکر  پنداشتند.   تردید و اساس حادثات میغیرقابل 
توان مسایلی را از قبیل کردند که فقط به وسیله ربط علّی میتصور می

عالمِ حدوث تعیین و تبیین کرد.   ٣٧5و پیوستگی٣٧4حدوث و تمامیت 
برای اینکه این قانون اصلی را از دست ندهند و از اهمیت آن نکاهند 

را   فکر خود را مصروف داشتند تا اینکه عالم وجود و تغییرات آن
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سر به سر معلق به این قانون و بدان راجع بدانند. عالم ماده و قوه را  
به سوی عوالم جان و عقل نیز دست   مشمول این قانون دانستند و 
 یازیده خواستند تا سلطه اصل خود را در آن موارد نیز لازم شمارند.  
هر گاه بر این نظریه فکر بزرگِ "لایب نیتس" را اضافه کنیم که 

به حدی بر من ثابت است که   ٣٧6گوید: "اصل پیوستگی و اتصال" می
شوند که خواص عجب نخواهم کرد هر گاه بشنوم موجوداتی یافته می 
رسیم که ادامه و  نباتی و حیوانی هر دو دارند" به آسانی به نظری می 

"انکساغورس" است که می بینی "ذیمقراطیس" و  گفتند اوج جهان 
نظام  جهان سر به سر ذرات لایتجزی است و بس. فکر طبیعیون و  

هگل" و "اسپنسر"   –توحیدی مادیون تا برسیم به "داروین" و "ارنست  
 . است و "استوالد" همه در این مجرا سیر 

ای از حکما همین قدر که شخص محقق در راه به عقیده دسته
"لایب  که  نامعلومی  حلقات  موجودات  سلسله  در  و  ارتقاء  و  نشو 
کرد آنوقت جهان کون و فساد سر  نیتس" بدان توجه داشته است پیدا 
به سر در برابر دیدۀ وی واضح و آشکار است و از این لحاظ نیز در 

نامید علمای  علوم طبیعی میی  ترقرا قرن    قرن نوزدهم که آن توان 
شیمی )و بلورها( و فیزیک از طرفی و علمای مورفولوژی حیوانی و  

زیستفیزیولوگ  و  بالاخره ها  و  داروین  مذهب  پیروان  و  شناسان 
"مندل" اطریشی مؤسس علم وراثت از جهتی و علمای روانشناسی  

خلوقات  حیوان و انسان از جهات دیگر دست بکار شدند تا سلسله م
را از ذرات صغیره تا عقل عالی به هم مرتبط دانسته نشان دهند که 
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حالیکه  در  است  خلقت  عالم  تنوعات  کلیه  اساس  "ماده"  چگونه 
( بر فرض تعریف صحیح آن با دلایل بسیار اساس توحید ١"ماده")

به درون "الاول"  می اینکه تنوع را  نه اساس تنوع، مگر  باشد  تواند 
 نظر از انواع تسمیه آن محول سازند. صرف

هر گاه بگویند که غیر از ماده هم "چیز" دیگری هست از قبیل  
قبیل محیط و   از  الفاظی  دو،  آن  التقاء  نتیجه  در  که  و مکان  زمان 

را به میدان بحث بیاورند در این هنگام از لحاظ    شرایط و امثال آن
اینکه محیط و شرایط و زمان و مکان به همان اندازه در وجود صور 
مختلفه کائنات دخیل است که "ماده" دخیل است، پس بجاست که 
از این پس مردم را تنها به مکتب مادی تبلیغ نکنند بلکه به مکاتب 

صحاب شرط یا مکتب دیگری از قبیل مکتب اصحاب محیط یا ا
زمان )دهر( و مکان نیز تبلیغ کنند و هر گاه تا به این اندازه در آثار 

گویند زمان و مکان اخیر حکمت طبیعی و فیزیک وارد باشند که ب 
شتاین"  فی نفسه اصالتی ندارد و از قبیل امور نسبی )به معنائی که "آین

دهیم که هر گاه بخواهید به این اعماق  کند( هست جواب میمراد می
آغاز و در آن  بدانید که در  با شماست لیکن  فرو روید اختیار  فکر 

چیز دیگر نیست و این نیز وضعی است که آن    E-M=0اعماق جز  
یا "نقطه صفر" نقطه صفر مطلق  این وضعی است    ٣٧٧را  و  خوانند 

که هستی در آن وضع بعُدی    ٣٧٩ترین وضعی است یا بدوی   ٣٧۸"مرزی"
ندارد نه در درازا نه پهنا نه ژرفا، نه جامد است نه بخار خلاصه وضعی  
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که احیاناً از همین وضع غیرمادی     ٣۸١و غیرمادی  ٣۸۰است غیرمتحیز 
نیز "کوانت"های "پلانک" که اساس این عالم امتداد است سرچشمه  

به جائی می آنوقت کار مقاومت شخص متعصب ممکنست  گیرد و 
رسد که این جمله دانشمند فیزیک انگلیسی "ادینک تون" را به او 

می  که  کنیم  بهعرضه  روز  به  روز  "فیزیک  توجیهات   گوید:  سوی 
کنید کم کم ممکنست . چنان که ملاحظه می٣۸۲روحیون سائر است" 

جائی برسیم که دوباره جهان از "کتم  با تحقیقات امروزی فیزیک به 
 وجود آید نه از ماده. عدم" به 

هرحال   با در  نیز  پرورشکاران  و  معلمین  ما  اینکه  لحاظ   از 
و غالباً از رشد طفل، از ارتقاء،   داریم موجودی قابل ترقی سر و کار

از کمال، از سیر ترقی )و سیر قهقری( و قس علی ذالک صحبت  
ها کنیم، لازمست که مفاهیم روشنی از این الفاظ و از این منطوق می

کنیم و آنها را علی العمیاء و بدون تعریف استعمال نکنیم و به   پیدا 
از یک طرف و در جهان  الفاظ  امروز در جهان  که  هرج و مرجی 

فرماست تا حدی که اطلاعات مفاهیم و مصادیق از طرف دیگر حکم 
 دهد خاتمه دهیم. ما اجازه می

صاحب  خود  ما  اینکه  از  پیش  به  لیکن  خوبست  شویم  نظر 
 مواضیع زیر آشنا باشیم: 
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اول معلوم کنیم که علوم طبیعی با مقدمات و مسلماتی که دارد 
حق بحث در موضوع تکامل دارد یا خیر؟ چنانچه دارد معنای آن  

 بحث چیست؟ 
تواند از شعر یا موسیقی هم بحث  شکی نیست که عالم طبیعی می

حتی  و  بپردازد  سخن  تاریخ  و  حکمت  و  هنرها  بارۀ  در  و  کند 
این  موسیقی در  او  لیکن صحبت  باشد  و مورخ  دان، شاعر، حکیم 

مقام از کار علوم طبیعی جداست و از مقوله علوم طبیعی نیست. این  
که   نرود  گمان  تا  بود  لازم  خدای اشاره  ندارد  حق  طبیعی  عالم 

ناخواسته نغمه بخواند یا اینکه تأثرات رقیقه داشته باشد یا متفلسف 
تواند، منتهی اینکه این کارها از کاری که در آزمایشگاه  باشد، چرا می

 دهد کاملاً جداست. بر طبق مسلمیات و قبلیات علم خود انجام می
دوم معلوم کنیم که تکامل نوع بنا بر تعریفی که در باب تکامل  

 ٣۸٣فرد از پیش گذشت ممکنست یا اینکه اطلاق تعریف تکامل فرد 
 و بالتبع بر تکامل انواع جایز نیست؟  ٣۸4بر تکامل نوع 

" انگلیسی باید سوم در رؤس مطالب حکمت "هربرت اسپنسر
دقت کرد که آیا اصولی که آثار این نویسنده از لحاظ "حکمت تکامل"  
بنا بر مکتب مادی از اواسط قرن نوزدهم تا اوایل قرن بیستم نماینده 

 آن بوده است مؤسس بر دلیلی هست یا نه؟  
 باشد که در این ضمن خود نیز به نظری برسیم! 
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علوم    –اول   در  تکامل  بحث  حق 
 طبیعی

بنا بر معمول، در ضمن دو کلمه "علوم طبیعی" و علوم به معنای 
معیّنی که بین ما رایج است، تحصیل قوانین عمومی و یکسان در  

کنند که مفاهیم "گذشته" و "آینده" های طبیعی مراد میتغییرها و تبدیل
در آن تأثیری نداشته باشد. به این معنی که مثلاً ربط بین دو وضع  

نیز خواهد یعنی بین "پد یده" و علت آن همانست که بوده و همان 
ترین آن فیزیک  ترین و دقیقبود. به این قرار علوم طبیعی که قانونی

و شیمی است همیشه با "حال" و آنچه در زمان "حال" است سر و کار  
اندازه گرفتن "این" نیرو و تعیین "این" حرارت یا "این"  دارد. مثلاً 

بندی نباتات یا العمل یا "این" طبقه" عکسترکیب شیمیاوی یا "این
تحریک "این ران وزغ که همیشه قابل آزمایش است یا به تعبیر دیگر 

می و همیشه  عمومی  قانون  تایید  که  را  خود  بحث  موضوع  تواند 
لیکن  سازد.  حاضر  آزمایشگاه  در  و  کند  آزمایش  باشد  یکنواخت 
وارد   نبات متحجر  یا  باب فلان حیوان  همین قدر که طبیعیات در 

را از لحاظ سنگواره به جانداران امروز مربوط    ت آنبحث شد و خواس
باب چند و چون موجود   در   نیمعکند یعنی از دایره تحقیقات در 

را علم به تکامل بنامیم و دیگر   بیرون رفت باید آن  ٣۸5زمان "حال" 
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-این علم محدود در علوم طبیعی به معنای مذکور در سطور بالا نمی 
تواند باشد زیرا به مسائلی پرداخته است که مربوط به آن و به "آن" 
که   بدانگونه  را  این است که طبیعت  اشاره  این  از  نیست و مقصود 

است به هیچ روی نباید    موضوع بحث علوم طبیعی تا به امروز بوده
گر کسی به چنین کاری مبادرت  در تلو مقوله تاریخ آورد، منتها اینکه ا

تاریخ طبیعی نوشت باید عمل او را در ردیف مباحث   ورزید یعنی
حکمت طبیعی بیاوریم و علت این تحدید آنکه بنا به گفتۀ یکی از 

اند  استادان حکمت: جهان تاریخ و روابط عقلی که به "آینده" متوجه 
کاته گوریال" مشمول مقولاتی نمی  هستند( که علوم   ٣۸6شوند )یعنی "آ

طبیعی برای خود مسلم انگاشته و بنا بر این در دایره آن هم باید بماند 
 . طبیعی نیستآنها از جمله تحدید و تصریح علوم  ٣۸٧یعنی تحدید 

بنا بر این یا اینکه در مفهوم تکامل از لحاظ علوم طبیعی تناقضی  
اصطلاح  موجود هست، یا اینکه بین علوم طبیعی و علوم عقلی )به 

ها ادبیات( نوعی از پیوستگی باید  اصطلاح فرانسویها و به آلمانی
موجود باشد و روابطی از لحاظ روش علمی در میان باید فرض شود 
 تا اینکه بحث "تکامل" خارج از دایره موضوعات علوم طبیعی بماند. 
که  دارد  کار  و  سر  اشیائی  با  معمول  بر تصور  بنا  طبیعی  علوم 

توان هر "آن" آنها را  و می  ٣۸۸اجزاء آن اشیاء با هم متجانس هستند 
برای تجزیه حاضر و مهیا ساخت و تجزیه نیز به آنچه مورد تحقیق  

آورد و مخل کار محقق نیست و  شخص عالم است خللی وارد نمی
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 ٣۸٩در حقیقت با زمان )چنانکه گفتیم( ربطی ندارند و "بی زمان"
می مورد  انگاشته  آنها  بارۀ  در  "آینده"  و  "گذشته"  یعنی بحث  شوند 

تواند علوم طبیعی در موضوعی وارد  ندارد، در این صورت چطور می
یا خود ملزوم   آن هست  اولیه  ارکان  از  ادامه  و  که زمان  بحث شود 
مدتی دراز با اثر خلاقه آن است؟ تکامل و ارتقاء در زمان یا با زمان 

است در صورتی که فیزیک مثلاً با نیرو سر و کار دارد  امکان پذیر  
گو اینکه نیرو امروز یا فردا باشد یا هزار سال دیگر یعنی شرط زمان  

. همچنین علم شیمی با "این" محلول معیّن یا ٣٩۰در آن مؤثر نیست 
عنصر معیّن که اصلاً زمان در آن نفوذ ندارد سر و کار دارد. با "این"  

می فرض  قرار"  "یک  بر  همیشه  که  دارد.  عنصر  کار  و  سر  شود 
جانورشناسی با این حیوان، با این شکل و این وضع، با این قسمت، 

رد. گیاه شناسی با "این" ریشه، با این جلوه زندگی حیوان سر و کار دا 
با این "ساقه"، با "این" گل، با "این" میوه سر و کار دارد لیکن قانون 

کند. یعنی با تکامل با موجودی سر و کار دارد که زمان برآن مرور می
حتی عقیده "برگسون" این است که تکامل    ."آن" وضع از "این" موجود
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"مؤثر"  می  ein unwirklichesغیرواقع   امر  که  اختلاف سطح    das wirklicheدانند  نتیجه  در 

کند. مخفی نماند که زمان تنها امر ای که نسبت به آن امر "بی تأثیر و ناممکن" دارد تأثیر میلانهایه
تأثیر عجیبی از خود بروز می گونه  "نیست که این  تآثیر و غیرواقع  دهد، مکان هم در نظر  "بی 

کند و به عقیده آنها هر جا  های امروز دومین " بی تأثیر و غیرواقع" هست که باز تأثیر میفیزیکدان

مماتی   تعادل  به  طبیعت  شود  منحل  غیرواقع"  و  تاثیر  "بی  دو  این  در  "موثر"   totesکه 
Gleichgewicht    شود و هر جا که مؤثر در مقابل آن استقامت کند به تعادل نباض حیاتیمیمنتهی 

(funktionelles Gleichgewicht bzw. bewegter Ganzheitszustand)  رجوع می رسد. 

( چاپ  Maurice Schaererشود به رساله نظریات جدید در معمای حیات تألیف موریس شرر )

 .1947برن 
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یا اینکه زمان خود    ٣٩١و ارتقاء خود زمان و "ادامه" یا "مده خالص"
عین تکامل و ارتقاء است. به نظر من تکامل عبارتست از زمان به  

یا نوعی "زمان ممتلی" به همین    اضافه "ملاء" یعنی مظروف آن  و 
به اعتبار اینکه    ٣٩۲جهت نیز برای درک مظروف یا "ملاء نامی زمان"

توان جزء لایتجزای منفصل از اجزای  به یک "کل تام" تعلق دارد نمی
دیگر نه از لحاظ محتویات زمان و نه از لحاظ محتویات مکان تصور  
امور  جمله  از  اینکه  اعتبار  به  نیز  الَِم  و  لذت  برای  چنانکه  کرد، 

توان هستند نمی  ٣٩4بر خلاف وجدان شئی   ٣٩٣وجدانی، وجدان حال 
 مقدار و وزن تصور کرد.  

تکامل و ارتقاء صفت اشتدادی و "دینامیک" دارد یا خود فوران 
و خلاقیتی است که از امور "استاتیک" جداست، در صورتی که علوم  

آنی طبیعت  طبیعی به تعادل و امور یکنواخت یعنی وضع و حالت  
کار دارد و آنجا نیز که به زندگی سر و کار دارد وضع آنی موجود  سر و  

-گیرد یعنی صورت را و به کار "مورفولوژی" میزنده را در نظر می
ترین طرز فکر بکتن فیزیکدان که شیمی را پردازد یا اینکه با مترقی 
پردازد که به  داند فیزیک به "مکانیسمی" میمقدمه علوم حیاتی می 

شود در صورتی که حیات "مکانیسمی"  منتهی می  ٣٩5تعادل مماتی
قوانین   رو  این  از  و  است  حیاتی  و  ترکیبی  تعادل  دارای  که  دارد 
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نمی"علمی" بالتبع شیمی  و  فیزیک  یعنی  باب  ترین علوم  در  تواند 
 چنین "مکانیسمی" روائی داشته باشد. 

حاصل اینکه با تعاریفی که ما برای علوم طبیعی آوردیم و دیدیم  
و  قدیم  مبانی  بر  بنا  علوم  مباحث  با  ارتقاء  و  تکامل  بحث  که 

ندارد و در حیطه بحث آن وارد  تعریف  های قدیم آن حد مشترکی 
توان در آن دایره در پی چنین مفهومی رفت. آشکار است نیست نمی

که مفهوم تکامل و ارتقاء در عالم طبیعت مصداق دارد که عبارت از 
را طرح کرده و    همان تکامل خلاقی است که "برگسون" فرانسوی آن

توان لااقل تردیدی حکیمانه در این مورد بکار برده است که آیا می
تکامل  که  رو  آن  از  یا خیر،  کرد  ابزار عقل حل  با  را  ارتقاء  مسأله 
خلاق موضوع "برگسون" با معنی تکامل تاریخی یا تکامل تمدن )و 

انسانی به تردید حکیمانه  مطابقت می  /)صور اجتماعی  کند عجالةً 
گانهوی اشاره کردیم تا بحث در این معنی را   ای مربوط در مقاله جدا

 به تاریخ متعرض شویم. 
هدف اصلی علوم طبیعی تحصیل قوانین قطعی عمومی است.  
قطعی به این معنی که تحت نفوذ زمان و آنچه معلق به آنست نباشد 
و در حقیقت فوق زمان باشد. به این لحاظ نیز علوم طبیعی ناچار  
غیر   و  پیوسته  امور  و  کند  تبدیل  کمیات  به  را  کیفیات  که  است 

پدید می  ٣٩6متجانس  ارتقا  و  به واسطه تکامل  که  به کمیات  را  آید 
و همشکل در   ٣٩٧متجانسه  را  آنها  آن  هر  در  بتواند  تا  نماید  راجع 
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کند و بیازماید، در غیر این صورت تحصیل قوانین   آزمایشگاه مهیا 
عمومی که همیشه یکسان باشد میسّر نیست. پس چون علوم طبیعی  

از  می و  نهد  بر هم  دیده  ناچار است  برسد  به قوانین قطعی  خواهد 
آید صرفنظر کند. به این لحاظ نیز  حقایق موجودی که در کمیت نمی

تواند بکند و در هر  ای اطلاق و جامعیت نمیواقعاً علوم طبیعی ادع
کلمه   ریشه  معنای  )به  را  عالمانه  عشق  باید  کند  چنین  نیز  مورد 
فیلسوف( یعنی سائق تحری حقیقت را بر پایۀ تعصب علمی استوار  
سازد که در این پایه نیز از تعصب مردم جاهل فراتر نرفته است و پس 

کنون ی کی از لوازم علوم طبیعی این  از آن به ادعای خود بپردازد. تا 
بوده است که کیفیات را فدای کمیات کند و کیفیات را بنا بر قول 
خود در کمیات منحل سازد به این خیال که متشبه به ریاضیات شود  

جان و نتیجه این تشبّه اینکه کیفیات را به "فرمول"ها و تشکلات بی 
ست مثل اینکه  در آورد چنان که در تجزیه و ترکیب شیمیائی چنین ا

در   گونه  بدین  و  بشناسد  را  او  تا  کند  قطعه  قطعه  را  انسان  کسی 
دهنده هیکل انسان که حیات یعنی "زمان جستجوی کیفیت تشکیل 

تمامیت"  "حالت  یعنی  تاریخ  و  وزن    ٣٩۸ممتلی"  از  یا  باشد  است 
ها و ترکیبات شیمیائی آن مثلاً از کم و بیش عنصر فسفور در  سلول 

برد و به کیفیات او به چگونگی تعقل و شادابی روح و امثال آن پی 
دانیم انسان از لحاظ ترکیب شیمیائی  نفسانی وی برسد. چنان که می

توان ارزش او را یعنی  چند ریالی بیش ارزش ندارد و به هیچ رو نمی
اش را با قعی و دینامیکی او یعنی ارزش انسانی ارزش تاریخی و وا
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عناصر شیمیائی برابر کرد و او را به دراهمی معدود و به کمترین ثمنی 
کنند را قدیم فرض می فروخت و توجه نداشت که همان طور که "ماده"

شاید تمامیتی نیز که در نبات و حیوان با ماده توأم است و ما آن را  
. درست است که تمامیت "زندگی قدیم باشدنامیم  زندگی و جان می

-نام را" با روابط معیّنی به مواد و نسب معیّنی در میان آنها توأم می
نمی احوال  این  تمام  با  لیکن  یا بینیم  حدوث  و  قدم  نسبت  توان 

و ماده  بدون هیچ    ٣٩٩خالقیت و مخلوقیت میان "تمامیت حیات" 
مقدمه تصور یا قبول کرد و هنوز مقدمات چنین اقناعی را هم علما  

و ماده پس   4۰۰اند مگر اینکه بگوئیم "نبضان حیاتی"بدست نیاورده
از تعریف حقیقی آن هر دو تابع قوانین دیگری هستند جز قوانینی  

پی آنها می رود و شاید در قبال چنین بحثی نیز  که علوم طبیعی در 
عمل آید  لازم باشد که در مورد مفهوم و تعریف قانون تجدید نظر به

به قانون  مفهوم  امروز  که  جابرهزیرا  قوه  مثل صورت  )همچون  ای 
افلاطونی( در آمده است که بر فراز جهان قرار دارد و روابط اجزاء 

پندارند که این امر مسلم  کند و چنین میآن را با هم آمرانه اداره می
های طبیعی تالی آن است.  )!( "قانون نام" اول است و مقدم، و جلوه
تافیزیکی بسیاری از مردم  گرچه این گونه تصور نیز خود از تمایل م

 کند.پندارند حکایت می مثبت می بین" وکه خود را "واقع
گذشته از این همین قدر که علوم طبیعی با مسأله تکامل و ارتقاء  

رسد که جزئی از آن با جزء دیگر آن  شود به موجودی میروبرو می 
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و نمی نیست  یعنی متجانس  دارد  کلی  از  تفاوت  را  اجزاء  آن  توان 
دانست و علت و   تبدیل کرد و راجع  به یکدیگر  و  یکدیگر تفسیر 
معلول یکدیگر شمرد. شاخه درخت را با برگ آن چه تجانسی است 

را با شکوفه و گل چه تجانسی، شکوفه و گل را با میوه چه   و برگ آن 
پوست شاخه است. همچنین  اینکه برگ چیزی جز  تجانسی؟ مثل 
شکوفه و گل چیزهائی بیش از برگ دارد یا اینکه میوه چیزی بیش  
از علت  بیش  قانون علی که در معلول چیزی  بوسیله  از گل. لیکن 

مینمی کرد چگونه  تصور  این  توان  بهتوان  کاملاً  را  قرار ارتباطات 
تعلیل نه  ترین اصل "دترمینیسم" )یعنی تصریح و  دانست. مگر مهم 

اند( این نیست که هر  جبر، که در مورد فیزیک به غلط ترجمه کرده
ایست که باید با علت مساوی باشد؟ هر گاه یک نفر معلولی نتیجه 

گر از سر شیشه ای که براده آهن در آنست، قسمتی بردارد و از شیمیا
کار برد، مگر حاصل سر و ته ته شیشه نیز قسمتی و آنها را بنگرد و به 

گرچه تصور سر و ته هم از دنیای "ارگانیک" مأخوذ   یکی نیست )ا
است( مگر در همه جای شیشه، آهن و مختصات یکسان و متجانس  

 بیند؟ همین طور در مورد یک قطعه بلور؟ نمی
لیکن در اشیاء و موجوداتی که تکامل و ارتقاء بر آنها طاری و  

بینید نه قسمت و اجزأ یعنی  شود در آنجا نخست عضو میاطلاق می
وحدت مشخصی که عضو در حیطه آن معنائی مسلم دارد. وظایفی  

گر کسی در عضوی مانند  بر هر یک از اعضاء مقدّر می بینید مثلاً ا
ز لحاظ عناصر شیمیاوی یا از لحاظ  چشم بنگرد ممکنست آن را ا

قوانین علم النور و مناظر و مرایا موضوع تحقیق قراردهد لیکن در 
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بلکه   نیست  وی  بحث  موضوع  چشم  تحقیقات  این  از  یک  هیچ 
ک و در عناصر و عواملی می  بیند که در نقاط دیگر نیز مثلاً در خا

شیشه تجربه و عدسی های محدب و مقعر و دیافراگم عکاسی نیز  
خصوص و یابد لیکن مسأله دیدن و چشم را که وحدتی است به می

به هیچ وجه در همان حال، عضوی است از یک وحدت بزرگ  تر 
در   را  علوم طبیعی خود  واقعاً  گاه  نداده است. هر  قرار  مورد دقت 

می بداند  مختار  تکامل  بیبحث  "زبان  با  که  خواهد  بگوید  زبانی" 
ارتباط  در  هم  به  نمی  .ند علوم  و  یعنی  تنها  را  طبیعی  علوم  توان 

خودی خود در فهم امور کلی کافی دانست مگر در مراحل بسیار  به 
ابتلاء است و در   نیز خود مورد  این موضوع  زیرا  بدوی و مدرسی 
خور استیضاح که آیا تقسیم و تفکیک علوم از یکدیگر تا به این  
درجه درست است و بجاست که منظر کلی را مغشوش و مخدوش کند  

باز برازخی در میان هست که    یا اینکه با وجود این تفکیک عقلی
سازد.  همان خود وجه اشتراک و تباین علوم و ادبیات را مصرح می

لیکن چون این مسأله از جمله مسائل مهم حکمت و تعلیم و تربیت 
بحث تکامل طبیعی هستیم از آن می که فقط در  -است در اینجا 

 گذریم. 
 

 حد نظریات در تکامل نوع  –دوم 

فرد  تکامل  در  ارتقاء محصور  و  تکامل  که بحث  است  معلوم 
ز قرن نوزدهم به این طرف نتایج علم تشریح و مقایسه  نمانده است. ا
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ها در  بندی حیوانات مختلف به یکدیگر و کشف سنگوارهاستخوان
استخوان به شکل  بندی حیوانات  و استخوان  طبقات زمین و توجه 
شناسی و مقایسه میان جنین  اعصار ماضیه و بالاخره تحقیقات جنین 

خویشاوندی و پیوستگی حیوانات  حیوانات مختلف دانشمندان را به 
که گفته  اند این همه تنوع در  به یکدیگر متوجه ساخته است تا بدانجا 

جهان حیوان لامحاله از یک یا چند نوع از یک یا چند شکل اصلی  
خواسته  و  است  نشانمنشعب  برای  استقراء  راه  از  که  دادن  اند 

دست دهند و در حقیقت قیاس خود را  پیوستگی، اساسی تجربی به 
 وسیله تجربه نیز مدلل سازند. به 

دان فرانسوی در کتاب معروف خود  حکیم و طبیعی 4۰١لامارک 
به چاپ   ١۸۰٩که در سال    4۰۲موسوم به فلسفه از منظر جانورشناسی 

-است علت تغییرات تکاملی حیوانات را این گونه بدست میرسیده  
 دهد: 

نفوذ و تأثیر محیط و شرایط جسمانی است. با این نظر،   -اول 
   داند.علت تبدیل را در سازش موجود زنده به محیط خود می

موجودات زنده را در توالد و تناسل   رییدوم ـ علت تنوع و تغ
 . ندی ب یاشکال موجود م انی م وندی انواع و پ  انیم

اعضاء و اجزاء بدن را از به کار انداختن و از کار افتادن  –سوم 
شمارد، یعنی مشق و تمرین اعضا و بالتبع  تر میدو علت مذکور مهم 

 داند. عادات را در تغییر شکل و تنوع انواع بارز می 
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تفحص   بیشتر  باب  این  در  دیگر  محققین  "لامارک"  از  پس 
"چارلزداروین" کرده اینکه  تا  پنج   4۰٣اند  سفر  از  به پس  خود  سالۀ 

آمریکای جنوبی و پس از گشتی به دور دنیا و پس از بیست و دو  
خود را با چنین    4۰4کتاب "اصل انواع"  ١۸۵٩سال تحقیق در سال  

ای به معرض مطالعه مردم گذاشت: "من به هیچ رو عجله نداشتم  جمله
 ای قطعی برسم". به نتیجه 

و اصلاح نژاد    داران" ابتدا در عملیات کبوتربازان و گله"داروین
اسب و گاو و پرندگان دقت کرد سپس دید که انسان به حد معتنابهی  

وسیله انتخاب صحیح، تغییرات خفیف و  تواند به مرور زمان به می
ساختن کردن و اهلی متتابع در فرد متراکم کند. خلاصه اینکه شیوه رام 

دهندۀ طبیعی  حیوانات، او را به این پرسش رهبری کرد که: "پرورش 
کنندۀ حقیقی جهان طبیعت کیست و کجاست؟" و از این  و اصلاح 

اصل  از  استفاده  با  و  برد  پی  طبیعی  انتخاب  قانون  به  رهگذر 
)که نسبتی میان افزایش نفوس و وسایل زندگی تفرّس    4۰5"مالتوس" 

کرد و جهت رهائی از عواقب و عوارض مشئوم آن بشر را به تفکر  
دعوت نمود( گفت اساس انتخاب طبیعی کشش و کوششی است که  
حیوانات برای تهیه وسایل زندگی براساس مسابقه و مبارزه از خود 

می انتنشان  بنیان  بالاخره  اینکه  تا  اصل دهند  برا  را  طبیعی  خاب 
گذاشت و اصل سازش با محیط را از علمای پیش    4۰6"تنازع بقاء" 
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داشتن شرایط محیط   مهم  یعنی  اصل  این  در  لیکن  گرفت  از خود 
 مبالغه روا نداشت.  

به این طریق "داروین" شاهکار قرن نوزدهم را نوشت بدون اینکه 
راه تحقیق را بر عالم کنجکاو ببندد یا اینکه خود حقایقی دیگر را  

توان با وسایل علوم طبیعی به آن رسید انکار کند. در آخر کتاب که می
کر می کند که تلویحاً عقیده  خود اقرار یکی از نویسندگان مشهور را ذ

خود است: "این عقیده که خدا در آغاز تنها چند جانور آفریده   و اقرار
بوجودآمده آنها  از  و اند هماناست و جانوران دیگر  قدر مهم است 

گر هر بار از نو دست به کار آفرینش  گواه بر مشیت مطلقه اوست که ا
گوید: انتخاب طبیعی ای زند گواه قدرت او "و در مورد دیگر میتازه
 تغییر انواع است ولو اینکه یگانه موجب هم نباشد." ترین علت مهم

ها و استقراآت در میان علمائی که از راه تحقیق علمی فرضیه
"داروین" را با وجود اهمیت و احترامی که نسبت به مقام وی روا 

است    4۰٧اند یکی عالم بزرگ آلمانی "وایسمان"دارند انتقاد کردهمی
داند  که نظریه "داروین" را در باب وراثت مکتسبات فردی قطعی نمی

"دریش"   دیگر  یکی  سابق  4۰۸و  مسأله  عالم  که  است  آلمانی  الذکر 
دهد و مورد بحث قرار می  4١۰را در قبال تکامل فرد    4۰٩تکامل نوع 

 شمارد: را قطعی نمی آن
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کار انداختن و از کارافتادن اعضاء )نظریه لامارک( و تراکم به 
دو  هر  داروین(  )نظریه  خفیف  تغییرات  و  معین  صفات  تدریجی 

کتسابی قابل وراثتاین متوجه میشخص را به  اند سازد که تعینات ا
اند از تغییر و فقط با چنین شرطی نیز "لامارک" و "داروین" توانسته

"داروین می  آوردند.  میان  به  انواع بحثی  تبدیل  بعضی  و  گر  ا گوید 
صفات مساعد به وراثت از اسلاف به اخلاف نرسد مسأله انتخاب 

رد، لیکن تحقیقاتی که "وایسمان" در باب گی طبیعی اساساً انجام نمی 
به ثبوت نمی  کتسابی کرده  ا این نظر قطعاً  وراثت صفات  رساند که 
نان در ظرف چند هزار  صحیح است از قبیل ختنه کلیمیان و مسلما 

بایستی از مدتها پیش، این طوایف و  سال. بنا بر نظر "داروین" می
نسل   ۲۲کردن نداشته باشند. "وایسمان" خود دُم  ملل احتیاج به ختنه 

 موش را پی در پی قطع کرد با وجود این هیچ اثری در اخلاف ندید.  
گهانی  " وریس-یعنی نظریه "دو   4١١صرفنظر از نظریه تغییرات نا

ومؤثر  موجد  تنها  که  گهانی  نا تکوین  امکان  و  هلندی  شناس  گیاه 
مهم ممکنست باشد، برای این   4١۲  هایدیگرگونی  تشکلات تازه و

کفاف  گونه تبدلات قطعاً ملیون  ها سال وقت لازم است که عمر ما 
دهد و بالتبع حکم ما در حد فرض و های طولانی نمیچنین تجربه
 ماند.  استنباط می
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"ویتالیسم"  مکتب  در  که  نیز  آلمان  بزرگ  عالم    4١٣"دریش" 
-معروفست تکامل را فقط در مورد "فرد" قابل مشاهد و استدلال می 

تواند به آن برسد در نظر ای که موجود زنده میداند زیرا که هم مرحله
توانیم بر نقشه این تحقق و مراحل آن، احاطه  ما موجود است و هم می 

را   یا یک هسته  گندم  دانه  تطورات یک  یعنی  باشیم  داشته  نظری 
و حد یقف و کمال که همان بارور شدن و ادامه نسل    توان دیدمی

باشد برای آن متصور است.  لیکن تکامل نوع و انواع به دلایلی که  
کر آن خواهد رسید برای "دریش" قابل تصور نیست یعنی امکان   ذ
احاطه نظری برآن ممکن نه.  از این لحاظ "دریش" چنین نظر دارد 

نمی را  نوع  تکامل  بهکه  تبدلات  توان  براساس  مؤسس  روی  هیچ 
اتفاقی دانست مگر اینکه از تغییراتی صحبت کنیم که لازمه آن تکامل  

 به معنای اصطلاحی آن نباشد.
گوید که فرضیه تکامل  "آنری برگسن" نیز چنین نظری دارد و می

 توان ثابت کرد. و ارتقاء نوع را نمی
کند "دریش" تکامل فرد و فرضیه تکامل نوع را باهم مقایسه می

می چنین  نوع  تکامل  فرضیه  له  بر  نیز  و  نوع  ارتقاء  در  که  بیند 
که از جمله خصوصیات تکامل فردی است به ترتیب   4١4"تمامیت" 

 ذیل مشهود است: 
 توان زندگی فرد را مستدام دید. اول اینکه در توالد و تناسل می
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به مقصدی  منتهی  بالاخره  شاید  که  غیر  به  اینکه خدمت  دوم 
برد و همین پدیده، تصور عمل فرد را فراتر از خود او می  4١5شود 

کند،  نوعی از "وراء" جهت زندگی فرد در شخص محقق محکم می
غیر که بالاخره  خصوص که در بعضی حیوانات و نباتات خدمت بهبه 

 شود: صراحت دیده میبه غایتی متوجه است به 
تصور   نباتات،  و  حیوانات  بعض  در  شکل  اتحاد  اینکه  سوم 

 کند. مابین را تقویت میپیوستگی و خویشاوندی فی
چهارم اینکه قرابت شکل در بعض اعضاء مهم موجودات زنده 
از قبیل   از قبیل ساختمان چشم حیوانات ذیفقار و حیوانات دیگر 

شانهوصدف  4١6"پابرسران" قرابتی  4١٧ای های  ابداً  لحاظ   که  از 
حیوانطبقه از بندی  تصوری  به  را  شخص  ندارند  هم  با  شناسی 

 کند. خویشاوندی و پیوستگی رهبری می
این در میان تکامل فردی و تکامل فرضی  بر  "دریش" علاوه 

 انواع نیز اختلافاتی دیده است بدینقرار: 
می  -اول   تکامل  که  انواع چیزی  فرضی  تکامل  باید شئی در 

یابد غیر از "چیز" واحد نیست )مگر اینکه چیزی را که تکامل می
 مادی و مشهود فرض کنیم(

موجودی که دارای تکامل فردی است مشارٌبالبنان است    –دوم  
در صورتی که خاصیت مشارٌبالبنانی یعنی اطلاق "حالا" و "اینجا" بر 
تمام موجودی که مورد بحث تکامل انواع است، ممکن نیست. در 
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یکی   –آید  این مورد بحث دو نوع سلول در موجود زنده پیش می
سلول سلول  دیگری  و  "سماتیک"  این های  فقط  که  "ژرمینال"  های 

صورت اخلاف دارد  نوع سلول آخری امکان ادامه در نسل دیگر و به 
 معروف نامبرده است.  4١۸و این نتیجه تحقیقات "وایسمان"

ارتقاء فرضی انواع در جهت تجسم یک شکل واحد و    –سوم  
کند و در هر حین در جهات اشکال متعدد سائر است معین سیر نمی

 بینی کرد. توان شکل نهائی جهت آن پیشو نمی
ساده   –چهارم   بسیار  قدیمه  صور  انواع  فرضی  ارتقاء  در 

موجودات زنده در کنار اشکال مدغم و بسیار پیچیده وجود دارد و  
 اند. اشکال ساده و اشکال پیچیده باهم 

نهایت ارتقاء جنین بر ما معلوم است یعنی بنا بر طرحی   –پنجم  
به که در نظر داریم می رسد  درجه تکامل میدانیم که بالاخره جنین 

به  کامل  اسبی  و  کامل  گاوی  میمثلاً  نهایت  وجود  که  حالی  در  آید 
 ارتقاء انواع بر ما معلوم نیست. 

آید که آیا ممکن نیست که مقصود در این مورد این سوال پیش می
نهائی، هیئتی "ماوراء الطبیعه" و غیر مادی و "آنچه اندروهم ناید" 
تکامل   در  بحث  برای  "دریش"  مقایسات  این  حال  هر  در  باشد؟ 
تاریخی یا تکامل تمدن یعنی انسانی که پس از این ملاحظه خواهد  

 است.  شد، بسیار قابل استفاده 
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نظر    – سوم   در  ارتقاء  و  تکامل 
 "هربرت سپنسر" 

تعریف علم را از لحاظ طبیعیات کردیم و گفتیم که مقصود از  
روش علوم طبیعی چیست و بر فرض اینکه به صراحت نیز رابطه میان  
علوم طبیعی و بحث تکامل و ارتقاء را معلوم نساخته باشیم باز به 

آورده نزدیک  و عقد ذهن  در حل  که علوم طبیعی  با روشی  که  ایم 
حال پیش گرفته غیرممکنست بتواند در   مسائل مربوط به خود تا به

سپنسر"   "هربرت  این  وجود  با  کند  دخالتی  مستقیما  تکامل  بحث 
حکیمی  نام  به  که  نوزدهم  قرن  نویسندگان  میان  هم  را  انگلیسی 
نظامی   خود  تألیفات  سلسله  از  حتی  و  کرده  پیدا  شهرت  ارتقائی 
ارتق بر اساس  به عقیده او مؤسس  اء  فلسفی فراهم ساخته است که 

است. در هر حال در عقیده او در باب ارتقاء باید بیش از اینها دقت 
کرد زیرا که صحت و سقم همین اساس چنان که او دریافته مورد توجه  

 ماست نه نظام فلسفی یا آثار عریض و طویل او. 
"سپنسر" در مسأله ارتقاء از لحاظ علوم طبیعی تحقیق کرده و 

خواهد نوعی مصر است که گویی میحدی در این باب یک پهلو و  به 
از ایمان را با ادله عقلی به مرحله ثبوت برساند. وی معنای ارتقاء و 
تکامل را با حدوث و تغییر و تبدیل به معنای اعم این سه لفظ تقریباً  

داند. لیکن در تعریف مقدماتی و مشروح تکامل ملاحظه  مساوی می
ی هست لیکن هر حدوثی  کردیم که در واقع هر ارتقائی متضمن حدوث
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از   تعریفی که "سپسنسر"  نیست.  ارتقاء  و  شامل حد و رسم تکامل 
 کند بدینقرار است: تکامل می

Evolution is an integration of Matter and 
concomitant dissipation of Motion, during which the 
matter passes from indefinite, incoherent 
homogeneity to a definite, coherent heterogeneity, 
and during which the retained motion undergoes a 

parallel transformation.   
بنا بر این تکامل و ارتقاء عبارت از تماس و تراکم ماده است که 

می نیرو  تلاشی  و  تحلیل  با  از  دوشادوش  ماده  نیز  در ضمن  و  رود 
به  نامربوط  از  شکلی معین و مربوط در میحالتی غیرمعین و  آید و 

و  پیچیده  ارتباطاتی  سوی  به  تجانس  یا  یکنواختی  و  سادگی 
رود و در ضمن نیز نیروی خنثی شده یا متلاشی تغیر غیرمتجانس می

 دهد. صورت می
حاصل اینکه "سپنسر" به توضیح و تایید همین تعریف تألیفات  

است وقف کرده و به    4١٩پرحجم خود را که مسمی به حکمت ترکیبی 
وسیله مفاهیم و مقدمات علوم طبیعی از قبیل ماده و حرکت، عوالم 
غیرآلی و آلی و برتر از آلی یعنی جهان جسم و جان و عقل را توجیه  
کرده و اصلی را که منظور نظر او بوده است بر این عوالم متنوع تعمیم 

با "موحدی مادی" که می کل  گو داده است. "سپنسر" تقریباً  ید: "انا 
کل الیها راجعون" هم آوازست، با حکیمی همصداست  للماده و انا 
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گوید: آغاز هر چیز از ماده است و انجام هر چیز نیز بدانست.  که می
ایستد و "لاادری" گوی نهایت اینکه در برابر ماده و حرکت حیران می

می  توسل  زیر  بیانات  به به  رضا  متأله  سالکی  و همچون  داده  جوید 
 گشاید: گفتگو گره میدهد و از جبین بی می

The deepest truths we can reach, are simply 
statements of the widest uniformities in our 
experiences of the relations of Matter, Motion, and 
Force and that Matter, Motion, and Force are but 
symbols of the Unknown Reality. A Power of which 
the nature remains forever inconceivable, and to 
which no limits in Time or Space can be imagined, 
works in certain effects. These effects have certain 
likenesses of Kind, the most general of which we 
class together under the names of Matter, Motion, 
and Force… The utmost possibility for us, is an 
interpretation of the process of thing as it presents 
itself to our limited consciousness, but how this 
process is related to the actual process we are 

unable to conceive, much less to know.    
باب   سوی او مسدود است حقیقت مجهولی که هر سبیل بهدر 
آثار عمومی و علامت و نمودار  کند. تصور میصحبت نمی کند که 

این حقیقت کلیه مجهول تحت سه مفهوم ماده و حرکت و نیرو جمع  
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شده باشد. طاقت عقل تا به این درجه است که جریان واقعات را آن 
می جلوه  که  بر  طور  متجلی  جریان  این  آیا  لیکن  نماید،  تبیین  کند 

شود یا نه، یا اینکه مفهوم و مصداق  جریان حقیقی مجلی منطبق می
 باهم برابر هستند یا خیر از حدود فهم و استشعار ما خارجست. 

"سپسنر" با تعمیم اصل ارتقاء که براساس چنین "مادیت" پُر شک 
و ریبی مؤسس است، جرأت تهیه نظامی فلسفی کرده و ماده و حرکت 
و نیرو را قادر و فاعل مطلق پنداشته است.  این حکیم است که نقطه  

مشعشع حال  عین  در  و  عالی وقفه  و  وضع  ترین  در  را  مقام  ترین 
کند، لیکن در  بینی توحید مادی و طبیعی قرن نوزدهم احراز میجهان 

و   فهمیده  ارتقاء  در عرف  "سپنسر"  آنچه  که  دید  زیر خواهیم  شرح 
امتخان منطق و خرد، بی بوته  از  ارتقاء کرده  از  که  و  تعریفی  غش 

ک بیرون نمی  آید. پا
نخستین عالم طبیعی که به نقد افکار "سپنسر" پرداخته و ذهن 

کمال جد و    4۲۰مردم را روشن کرده است "ویسنر" آلمانی است که با 
این  افکار  است  داشته  طبیعی  علوم  در  که  اشتهاری  و  مقدمات  با 
حکیم را که خود شخصاً در علوم طبیعی به عنوان محقق وارده نبوده  
کتفا و آنچه در خور نظام خود بوده   و فقط به التقاط افکار دیگران ا

در این مورد به انتخاب کرده است به محک انتقاد زده است.  ما نیز  
طبیعی محقق  این  به رهنمائی  ارتقاء  و  تکامل  بحث  در  زعم دان 

 شویم: "سپنسر" وارد می
 تراکم و تماس   –الف 
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زبان به  که  را  تماس  و  تراکم  کلمه  علماء  فرنگی اغلب  های 
را در تعریف ارتقاء بنا به   گویند و "سپنسر" آنمی  4۲١"انتگراسیون"
به  خود  توجیه نظر  طوری  افکارش  تأویل  ضمن  در  است  برده  کار 

فیزیک  کرده قواعد  بر  مبتنی  که  او  عقاید  و  فلسفی  نظام  به  که  اند 
باشد ربط ندارد.  مثلاً بعض از علما معنای تراکم را تشکیل و  می

اند که خود متضمن عضو و  دانسته   4۲۲نامی تام ساختمان یک هیکل  
بدین ترتیب معنای تراکم و تماس   تقسیمات مربوط به آن هست و 

یکدیگر  به  را  ماده  ذرات  نامی  4۲٣دقیق  تام  معنای وحدت  یا    با 
گذاشته ردیف  یک  در  نامی  اصول  موجود  در  ترتیب  این  به  و  اند 

اند که در نظر اول بر شخص ارتقاء و تکامل خلط مبحثی روا داشته
به خود  ماده  تام،  موجود  که  است  نیست. معلوم  آشکار  بین  سطح 

کند لیکن "تمامیت" آن با رشد مطلق یعنی افزایش مساوی  جذب می
صول مطلق تراکم ماده نیست. و فقط نیست یعنی موجود نامی مح

ماده که عبارت از نزدیک شدن ذرات ماده و حتی تماس    4۲4تراکم
کلمه   ریشه  از  )چنانکه  است  یکدیگر  به  یعنی    intégrationآنها 

tangere   بودهبرمی وی  نظر  در  تماس آید(  که  صورتی  در  است. 
اتم  بر نظریات جدید غیرممکن است و  اجزاء ماده یعنی  بنا  نیز  ها 

حتی در فیزیک امروز نیز بحث "ذره" در کار نیست بلکه بحث از  
 "بار" مثبت و منفی و اشعه و اهتراز است.  
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علاوه بر این "سپسنر" کلمه تراکم و تماس را در موارد مختلف  
عدم  به  و  تماس  و  تراکم  مفهوم  در  اشکال  همین  است.   برده  کار 

تعریف صحیح از طرف "سپنسر" و ابهام این چنین مفهومی سنگ 
قانونی   عوض  اول ساختمان حکمت ارتقائی او وتصور اولیه وی در

را به قانون تغییر و تبدیل تعبیر کرد نه قانون   است که شاید بتوان آن
تکامل و ارتقاء.  کلمات تراکم و تماس را باید برای تشکیل توده شن 
و امقال آن استعمال کرد، نه برای موجودی که مأخذ و مقدمه رشد و  
نمای آن کیفیتی است ترکیبی از قبیل تخم و نطفه و امثال آن، زیرا 

ارت و  و تکمیل  در تشکیل  نمو که  استعداد  گونه موجودات  این  قاء 
امریست درونی نه بیرونی.  مقصود این است که موجود نامی برای  

تر از تراکم ساده لازم دارد و حتی  تکامل خود مقدماتی دیگر و مدغم
از   بروز  نامیه اوست.  یک خاصیت  بر کیفیت  نیز خود فرع  تراکم 

. در این مورد لازم است 4۲5یا "برون شدنی از درون""درون به بیرون"  
که یقین کار تراکم تنها نیست و بر عکس تراکم ملزوم آنست.  شرط 
مقوم وجودش کیفیتی است که از جمله خواص مهم آن "خودکاریست"  

شمار است  و همین لطیفه "خودکار" هست که متضمن استعدادات بی 
که   بدان ماند  دارد.  حرف "سپنسر"  نیز  انباشتن  و  تراکم  توانائی  و 

های گندم زیرا که مورچه دانه  کسی بگوید: مورچه یعنی تراکم دانه
ریزد و هیچ توجه نکند که تراکم غله، تالی  کند و روی هم می جمع می

هیچ روی پیرو نظره  به  هو مورچه مقدم است.  با این مقدمه نگارند
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فرانسوی با وجود اهمیت نسبی که   4۲٧"بوفون"  4۲6"پره فورماسیون"  
دارد نیست. با وجود این، مقام و اهمیت سلول اولیه یعنی نطفه را 

 نیز نباید از نظر دور داشت. 
بیجای "سپنسر" شروع می از همین جا تعمیم ابتدا  های  شود.  

کند  لاپلاس" می  – تکیه به حدوث نظام شمسی بنا بر فرضیه "کانت  
ای تصور کند تواند در حدوث منظومه شمسی نیروی آفرینندهو نمی

سوی بیرون متوجه باشد و از این جهت از فرض اول  که از درون به 
خود که فقط قوه و حرکت و ماده اساس حدوث عالم است دست 

-دارد و چنین انتظاری هم از او نباید داشت زیرا چگونه میبرنمی 
به  او  برای  که  فرضی  چنین  با  کار  تواند  است  رسیده  ایمان  درجه 

وضع دیگری تصورکند؟  در عالم نبات و حیوان دستگاه صنع را به 
تر و بهتر از این نیست بیند و هیچ تصور، سادههر دو افزایش ابعاد می

افزایش را نیز حرکت و قوه و ماده   این تراکم و تماس و  که اساس 
اشاره خود او سطح ایست که بنا به بداند. حاصل اینکه وی نویسنده

  4۲۸بیند و با همین "دیده" قانون پیشرفت و ارتقاء  عالم هستی را می
بزرگ میرا ساخته است. "سپنسر می توده شن،  شود،  بیند که یک 

می بزرگ  نیز  بچه  کمی، یک  افزایش  این  مشاهده  با  آنوقت  شود. 
شود که بیشتر ساخته تخیلی است اختراعی  ای می دچار افکار شاعرانه

رفت  تر نمیتا پرداخته عقلی موشکاف.  هر گاه از این موقف پیش
مشکل اینجاست که اساس این هر دو نوع  باز اشکالی نداشت لیکن
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فریبی علمی  داند و از همین جا نیز آن گونه عوامافزایش را یکی می
 شود. که از اواسط قرن نوزدهم رواج یافته است شروع می

 تجانس و تنوع  –ب 

برای  شد  کر  ذ که  مقدماتی  با  "سپنسر"  گاه  هر  نیست  عجب 
در موجود جاندار به قوانین   4۲٩حدوث تنوعات جهان یا امر متنوع 

فیزیک متوسل گردد. در صفحات اول از جلد دوم از شرح حال خود  
نتایجی  می یا  معالیل  تغییرات محصول ضروب  و  تنوعات  نویسد: 

نظر اساسی و طرز  رسد: "این ادعا باز به ظهور میاست که در پی هم به
فکر وی راجع است که همیشه در پی کمیت و عدد است.  "برگسون"  
فرانسوی صاحب کتاب "تکامل خلاق" کار و طرز فکر "سپنسر" را به 

-هم میکند: "سپنسر موجودات تکامل یافته را به این گونه خلاصه می
میچ تصور  و  در  سباند  است.  کرده  پیدا  را  تکامل  معمای  که  کند 

همین طریق نیز تنوعات عالم دهد." و بهصورتی که خود را فریب می
باهم  و  یکنواخت  آن  اجزای  که  ماده  تصور  از  را  حیوان  و  نبات 

وجود  وسیله حرکت و قوه به متجانس است یا اینکه باید فرض شود به 
 آورد. می

ساده  تکامل  قضیه  در  درست  انسان  گر  طرح    4٣۰ا "سپنسر"  که 
بیند که اصل یکنواختی و تجانس ماده در مورد  کند دقت کند میمی

منظومه  تشکیل  از  کوچکی  نمونه  اعتباری  به  که  شن  توده  تشکیل 
و  نباتات  ارتقاء  مورد  در  نیست،  کافی  تنهائی  به  است،  شمسی 
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در این مورد انتقاد درست "فون ویسنر" در  –طریق اولی حیوانات به 
گوید: در ارتقاء گیاه یا جانور عموماً تنوعی  خور تکرار است که می 

ای، ساقهای،  مرور پیدا شده، چنان که در گیاه ریشهمشهود است که به 
شود. تصور انسان سطحی ممکن ای پدیدار میبرگی، برگ گلی و میله

است به این فرض غلط برسد که شاید اساس تشکیل نبات یا حیوان 
متجانس   اجزاء  از  و  یکنواخت  کاملاً  باشد  آن  اجزای  و  نطفه  که 

تصور برسد که چگونه از موجودی  مرکبست لیکن هر گاه انسان به این  
گر یکنواخت به  رسد نظر میکه در ظاهر و شاید در شیشه تجربه شیمیا

-آید که متوالیاً متنوع میی پدید می بدون تخلف و همیشه، موجود
گردد و چنان مدغم است که حتی هر یک از اجزاء و اعضای آن برای 

پندارد  دارد و نمیباوری برمیخود وحدتی است، آنوقت دست از زود 
گفته چنانکه  و  یکنواخت  خود  ساختمان  در  نطفه  قطرهکه  ای اند 

گر توانستند این راز سربه مهر خلقت را با وسایل دقیق روی آبست.  ا
-میز آزمایشگاه بگشایند آنوقت ملتفت خواهند شد که دانه گندم بی

رسد مرور به فعلیت میمتنوع و پرتعیّنی دارد که به   4٣١شک ساختمان 
کند.  امروز در  گری میو در حین تکامل فردی در پیش دیده ما جلوه

و در معمای سربسته سلول   4٣۲تحقیقات راجع به حرکات درون نطفه 
"پروتوپلاسم" حتی  به به   4٣٣و  نتایجی  و  کرده  پیشرفت  دست  حدی 

و    4٣4دان "دوبر"توان مانند زمان عالم طبیعیاند که دیگر نمیآورده
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نشاسته"پروتوپلاسما  4٣5"شوان" محلول  از  عبارت  فقط  را  یا  "  ای 
مایعی یکنواخت و متجانس دانست و منتهی آن را مساوی با شکلی  

.  در تکامل  دانست که در آن اشکال رشته مانند چندی وجود دارد 
مینباتی   نمو  به  موجودی شروع  به و حیوانی  که خود  در کند  یقین 

هائی است که  تر از تمام سلولتر و غامضساختمان و ترکیب متنوع
که حدوث و تغییر  وجود میپس از آن به  آید و از این رو نیز این ادعا 

و حیوانی نباتی  )موجودات  ارتقاء  و  تکامل  تبدیل در حین  از    )و 
به  تجانس  و  سا یکنواختی  تنوع  به   رئسوی  داست  روی  ست رهیچ 

به  توان آننیست یا لااقل قابل تعمیم نیست و نمی عنوان قانون را 
به تلقی کرد.  چنانکه عالم بزرگ و طبیعی   4٣6نام "رو" دان دیگری 

می سلسله )فرانسوی(  یک  شکل  تغییر  از  عبارت  تکامل  گوید: 
تنوعات ابتدائی است بدون اینکه افزایشی بر عده تنوعات اولیه دیده 

 شود.  
الفاظ دیگری که "سپنسر" در جمله اساسی مذکور خود بیان کرده 

بی  نیز  به است  که  پُر واضحست، کلماتی  نیست.  تردید  عنوان شائبه 
عنوان شود غیر از کلمات مکتوبی است که دختری به فرمول ادا می

ها و آثار شعر نویسد و غیر از مندرجات رماندرد دل به مادر خود می 
حدی معین و روشن  است یعنی باید معانی کلمات از لحاظ تعریف به 

کند و به فرض اینکه   باشد که پس از تلفیق، حال فرمول ریاضی پیدا 
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آن جمله نیز وقتی از حلیه اعتبار عاری گردد با توجه گوینده و شنونده 
 را در مسیر مقصود علمی سوق دهد. 

و   "غیرمصرح  قبیل  از  "سپنسر"  دیگر  کلمات  گفتیم  چنانکه 
و "بجا    4٣۸ربط"و "معین و مصرح" همچنین "نابجا و بی  4٣٧نامعین" 
معنی است، در نسج عبارت و تعریفی که حکیم کرده بی  4٣٩و مربوط" 

اساس است. برای توضیح این ایراد که به مقام  زیرا که منظور وی بی 
کنیم باید به تمثیلی از علم هیئت که او علاقه کاملی  شامخ "سپنسر" می

 44۰لاپلاس"   –به آن داشته است متوسل شویم.  بنا بر فرضیه "کانت  
توده از  شمسی  "تودهمنظومه  گشته.   تشکیل  سحابی  مه های  های 

داند، در صورتی  شکل" را مثلاً غیرمعین وغیرمربوط و غیرمتصل می 
توده این  نظر شخص محقق  در  و  که  مربوط  و  معین  قدر  ها همان 

مصرح یعنی دارای حدود و شروط هستند که کواکبی مانند زهره و 
مشتری و زحل حد و شرط و صراحت دارند، منتهی اینکه وضع تعین 

اء در هر مورد صورت و کیفیت خاصی دارد و ارتباط و اتصال اجز
می معین  شکل  آن  وجود  اساس  خود  همان  از  که  چنانکه  باشد.  

شود هنوز تصور اساطیری یونانی اساس  عبارات "سپنسر" مستفاد می
در حال   امر  بدو  در  را  دنیا  که  اوست  ومرج    Chaosفکر  و هرج 

آید که لازم نمیاساس هست زیرا  اند.  این تصور کاملاً بیانگاشته می
نظم و  ترتیب رسد، در حقیقت نیز بینظم و بینظر ما بی هر چه به 
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"توده در  که  است  این  منظور  باشد.  از  ترتیب  پیش  سحابی"  های 
و   بوده  قوانینی  یا مجازاً  ترتیبی  و  نظم  نیز  منظومه شمسی  تشکیل 

برهم نبوده است.  بر  هیچوجه درهم و حدود و تعیناتی داشته و به
اوقات در نظر کدبانوی خانه   اینکه میز تحریر من هم بعض  فرض 

به  باشد.  درهم برهم  برهم  درهم و  ندارد که واقعاً  بیاید، لزومی  نظر 
از  ترتیبی  تابع نظم و  درهر موقع کتب و اشیائی که روی میز است 
لحاظ قوه ثقل و جاذبه و فشار بر مانعی که کتاب و سطح زمین را از 

شناسی شخصی  دارد )سقوط( هست و حتی از لحاظ روانهم دور می 
میز می پشت  که  روهم  اسباب  و  میز  منظم  نشیند،  آن ممکنست  ی 

باشد، نظم و ترتیب یعنی "مشروط بودن" در هر حال موجود است و 
آن را نبایستی به امور نسبی و اعتباری که مربوط به امیال و آروزهای 
آن   که بحث  است  منظومه دیگری  از  نیز عبارت  آن خود  و  ماست 
مربوط به سودمندی یا زیبائی است مخلوط کرد.  متأسفانه این گونه  

ختلاط در نتیجه اطلاعات سطحی در میان ما رسوخ کامل پیدا کرده  ا
است و ارتباط طبیعت و اجتماع و امور انسان را با پیوستگی و ترتیب  

 آوریم. موجود در نظر نمی
"سپنسر" بالاخره پس از اینکه به عقیده خودش اساس تکامل و 

به  آثار دیگر خود  در  آنچنانی را محکم ساخته  در ارتقاء  آن  تعمیم 
ارتقاء و تکامل هیئت اجتماع و اقوام و دول و در عوالمی از قبیل 
این عوالم  کلیه  در  است.   پرداخته  دین  و اخلاق و  علم و صنعت 

 جاکند: همه  وضعی را که در تعریف مذکور در نظر گرفته توضیح می
سوی تنوع تغییر، همه جا جریان از تجانس به  جابیند و همه  تراکم می
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سوی تعین و حد. با وجود اینکه "سپنسر" رود و از هرج و مرج به می
کند که از ماده و حرکت و قوه تا عقل انسانی  این ترتیب تصور میبه 

نوعی از "توحید مادی" از خود را تحت یک قاعده کلی درآورده و  
ایست  است باز از لحاظ نتیجه کاملاً مخالف نظریه به یادگار گذاشته 

که در عالم اقتصاد پیدا شده است زیرا که در نظر اقتصادیون اشتراکی  
های  سوی کمونشکلی و تجانس یعنی به سوی همجریان از تنوع به 

 رود. اولیه می
ها را  لیکن "برگسون" حکیم بزرگ دوره معاصر همه این سفسطه

که مؤسس بر فقدان پایه منطقی و فلسفی است در جمله ذیل خلاصه  
  فرموده است:

گیرد و در هم وضعی که هست می"سپنسر" دنیای حقیقی را به 
بلکه هر ذرهشکند و قطعه قطعه میمی پاره  باد کند و هر  بر  ای را 
آورد و  ها را از نو گردهم میافکند، سپس ذرهدهد و به جائی میمی

سازد پس از اینکه همه  کند و حرکت را از آنها "منتزع" میمتراکم می
رتقاء آن بنا بر وسایط جا از روی الگوی دنیای حقیقی )که معمای ا

هم چسباند و مانند  فیزیکو شیمی هنوز گشوده نشده است( دوباره به 
بالد که "طرحی کار خود خاتمه داد بر خود میکار به هنرمندی خاتم

دیگر انداخته" و قانون ارتقاء را یافته و معمای تکامل را حل کرده  
 است." 
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ها از لحاظ آموزش و پرورش سودمند  بعضی مؤلّفات و مقالات نگارنده که ممکنست قرائت آن
 باشد:
سال    ٣شمارۀ    ٣« یا پدر ورزش مندرج در مجلّۀ »ایرانشهر« چاپ برلن سال  »یان .١

١٣۰۴ 
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« شاعر بزرگ آلمانی مندرج در مجلّۀ »ارمغان« چاپ تهران سال  شرح حال »گوته .۲
 ١٣١۲سال   ١۲تا  ۶شمارۀ  ١٣

 ١٣١۵کتاب کنجکاوی در چگونگی کودکان و نوجوانان )ترجمه( چاپ تهران سال   .٣

شمارۀ    ٧تعریف حقیقی تربیت مندرج در مجلّۀ »تعلیم و تربیت« چاپ تهران سال   .۴
 ١٣١۶سال  ٣

 ١٣١٧سال کتاب روانشناسی عملی چاپ تهران   .۵

  ١شمارۀ   ٩»عالم بچّگی« مندرج در مجلّۀ »آموزش و پرورش« چاپ تهران سال   .۶
 ١٣١۸سال 

 ٩در جستجوی راه اندیشه مندرج در مجلّۀ »آموزش و پرورش« چاپ تهران سال   .٧
 ١٣١۸سال   ۸/٧شمارۀ 

سال    ٩شمارۀ   ٩آزادی بچهّ مندرج در مجلّۀ »آموزش و پرورش« چاپ تهران سال   .۸
١٣١۸ 

 ٩آموزگار و اهمیّت مشاهده مندرج در مجلّۀ »آموزش و پرورش« چاپ تهران سال   .٩
 ١٣١۸سال  ١۲/١١شمارۀ 

 ٣« مندرج در مجلّۀ »ایران امروز« چاپ تهران سال  هاورمعرفت در نظر » شوپن  .١۰
 ١٣۲۰سال   ۵/۶شمارۀ 

 ٣مندرج در مجلّۀ »ایران امروز« چاپ تهران سال    «»امتحان از لحاظ نظر و عمل  .١١
 ١٣۲۰سال   ٧/۸شمارۀ 

 ١٣۲۰سال  ١۰/٩شمارۀ  ٣»ایران امروز« چاپ تهران سال  بازی مندرج در مجلّۀ  .١۲

سال    ١شمارۀ   ۴پرورش سالمندان مندرج در مجلّۀ »ایران امروز« چاپ تهران سال   .١٣
١٣۲١ 

١۴. ( الفباء  سال  مقاله(    ١۴تدریس  آبان  و  مهر  تهران  ستاره چاپ  روزنامۀ  در  مندرج 
١٣۲۲ 

  شمارۀ١۴  مقاله( مندرج در مجلّۀ »آموزش و پرورش« سال  ١۰تدریس زبان خارجه ) .١۵
 ١٣۲٣ سال ١۲تا  ۶

پرورش« سال .١۶ و  مجلّۀ »آموزش  در    سال   ٣  شمارۀ ١۴  کشف روش اختصار مندرج 
١٣۲٣ 

پرورش« سال  .١٧   سال   ۲/١  شمارۀ١۵  فلسفۀ خط و زبان مندرج در مجلّۀ »آموزش و 
١٣۲۴ 

در روزنامۀ نیرو    دبستان مندرج   ۶/۵آموزان کلاس  دانش ( قطعه قرائتی جهت  ٣۲) .١۸
  – نامه در کوه الوند  گنج  –شادیاخ   گردش به –های نو  به قرار ذیل: روش  ١٣۲۴-۲۵



 256 

یکی از مناظر گیلان    – شتر سبز    – سبلان کوه و دژ بهمن نزدیک اردبیل    – کویر لوت  
گردش از    –لاروبی قنات    –آموزگار ما    –در غار    –دلخواه آموزگار    –درّۀ شاپور    –
میهمان فرنگی در میان    –آرامگاه سعدی   گردش به  –گردش    –اب تا شهر ری  دولّ

جای پای   –تحلیل فنّی یا رهنمای آموزگار    –ریال    –تخم مرغ در کلاس    –ایلات  
  –گردش آموزشی    – گردش بهار در دامنۀ کوه چهل مقام و آرامگاه حافظ    – حیوانات  

ک سنگ هم دیدنی است   – پرندگان و خزندگان در انتظار شما   بازی    – کیلومتر    – خا
  – برگ    –کیلوگرام    –گردش در سرخ حصار    –بافی  قالی –دریاچۀ هامون    –با خوشه  
قرائتی دیگر    قعطۀ   ۲۰همدان یا اکباتان قدیم )علاوه بر این،    – کبوتر خان    – پرنده  

 چاپ نرسیده(   فراهم شده است که هنوز به

 ١٣۲۶سال   ۶٧و   ۶۶بازی کودکان شمارۀ بحث در مقام زن مندرج در مجلّۀ  .١٩

بازی کودکان شمارۀ   .۲۰ تا    ۶۸روش خواندن در کلاس اوّل تا ششم دبستان مندرج در 
 ١٣۲۶سال  ٧۴

  ۲٣پرورش سال   و آموزش  عالی مندرج در مجلّۀدانشسرای   –آموزش همگانی    –سواد   .۲١
 ١٣۲٧سال   ۲شمارۀ 

 خصوص مربوط به  جلد دوّم این کتاب )به های مربوط به مطالبی که علاوه بر این، از یادداشت 
دانشسرای دومّ  در سال  اوّل(  تناقض  بهحلّ  نگارنده تدریس می  عالی  این وسیلۀ  از  قرار   شود 

 است:

 اصل فعّالیّت:

پرورش از لحاظ    و   وظیفۀ آموزش  – تمدّنی  در محیط    –ادراک ارزش )در محیط طبیعی  
تاریخ تحقیقات فلسفی    – نیست(  ء  ادراک ارزش( مفهوم ارزش )اساس تشکیل تمدّن تنازع بقا

 سوّم  – دوّم  –نتیجۀ اوّل   –سومّ  – دومّ  – نظریّۀ اوّل  –در باب ارزش 
های جنسی و شهوی(  ارزش – های طبیعی فعّالیّت« )ارزشادراک ارزش از لحاظ اصل »

 اخلاقی(  – های فرهنگی : اجتماعی )ارزش
طرفداران    –(  طرفداران مکتب تحلیل روح )فروید  – طرفداران قوّۀ ابتکار و ابداع در اطفال  

 اصل فعّالیّت و محیط مدرسه   –ها تمدنّ بچّه
)مشق( محرّک    –تمرین قوا    – بازی از لحاظ غریزه )علّت غائی(    –فعّالیّت نوزادان  بازی:  

علما  –بازی   باب    ءنظرات  این    – های ساختمانی  بازی  –الاعضائی  های وظایفبازی  –در 
 های اجتماعی بازی – های تخیّلی وسایل بازی

 رسم و نقّاشی در مراحل مختلف کودکی

 اصل کمال:
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و محرّکات تشکّل و تحوّل این  علل    – نظام غایات )مقاصد و وسایل( در افراد    –رغبت  
معنای منظور،    –های مطلق  شرایط ادراک ارزش  – نفوذ محیط    – زمینۀ نفسانی متربّی    –نظام  

  –رغبت مستقیم و غیرمستقیم    –، تحققّ هدف(  وسیلۀ  )تعیین هدف، توسّل به  غایت، وسیله
  – پرورش رغبت    –رغبت واقعی و تظاهری    –رغبت بیرونی و رغبت درونی    – علائم رغبت  

تأثیرات فرعی در تغییر رغبت   –سرایت و القاء رغبت )ریبو(   –قوانین رغبت: انشعاب رغبت 
 وحدت کامل(  –کمال  – های مختلف )تنوّع تمرکز رغبت –)ووندت(  

دورۀ دومّ کودکی    –دورۀ اوّل کودکی )سنین مشق(    –ها و غایات در انسان  مدارج ارزش
بازی(   به  –)سنین  )توجهّ  صباوت  آن  دورۀ  بر  شخصی  فائدۀ  که  است(  اموری  مترتّب    – ها 

های اجتماعی و  ارزش وصول به  – طلبی جاه – کار(  دورۀ بلوغ )رغبت به –گذشت  –پافشاری 
 های مطلق ارزش

 و نظر علمای امروز( افسانه )نظر روسو
های جدید )تام(  مه نابر  –( پستالوتسی  –ل دبستان  کلاس اوّ  برنامه )مثال: تهیۀ برنامه چهار

 »پروژه« )طرح( متعلّق به »چارلز مری« امریکائی    برنامۀ –برنامۀ »فری یر« سویسی 
 مدارج آن  –مجازات و مکافات )سود و زیان آن( 
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 فهرست مندرجات
 

 ١     پیشگفتار
 ٣     بیوگرافی 

 بخش اولّ 
 تحدید اصول 

 فصل اوّل 
 ٣۲  تحلیل )بهروز ثابت( خلاصه و 

 مفهوم اصل 

 ٣۵     اصل . ١
 ٣۵    اصل وجود 
 ٣۵    اصل معرفت 
 ٣۶    اصل رفتار
 ٣۶    لحاظ اوّل 
 ٣٧    لحاظ دومّ 

 ٣٧    اصول رفتار . ۲
گرد نسبت به ر  ٣٧ معلّم  فتار شا

گرد در زندگی   ٣۸  رفتار شا
 ٣٩   رفتار پرورشکار 

به  نسبت  معلّم  پرورشی            رفتار 
گرد   ۴۰     شا

 ۴۰  تناسب میان اصل و هدف  . ٣
 هدف اجتماعی و انفرادی 

 ۴١ 
وضع  . ۴ نه  است  کردنی  کشف      اصل 

 ۴٣     کردنی 
 ۴۴ صل در قبال مرام و مسلکا

 ۴۵    اصل و قانون 
 ۴۵    اصل و روش 

 ۴۶   معنای پرورش  . ۵
کریک«   »ارنست  لحاظ  از  تربیت 

 ۴۶     آلمانی 

 ۴٧    تأثیر اقسام 
پرورش از لحاظ تابع حیات اجتماعی  

   و اشکال بر آن 
 ۴۸ 

مخالف  موجودیست  انسان      آیا 
 ۴٩    اجتماع

کنت«  گوست  »ا        متافیزیک 
 ۵۰    فرانسوی 

و  ذهنی  وجودیست  فرد  وجود         آیا 
 ۵١     تبعی 

 ۵۲   پرورش انتفاعی 
   صیانت نفس 

 ۵۲ 
 ۵٣  و تفرّد   طبیعت رجعت به

 ۵۵  اقتصاد یا زیرساز تمدّن 
مربّی»هربارت و  حکیم     بزرگ   « 
 ۵٧     آلمانی 

پرورشکار  سویسی         پستالوتسی 
 ۵۸     بزرگ 

 ۵۸ آخرین رأی در باب آموزش 
 ۶۰ علّت مبالغه در اصول و هدف  . ۶

 ۶١   اشتباه عمومی اوّل 
 ۶٣   اشتباه عمومی دومّ 

 دوّم فصل 
 ۶۶  خلاصه و تحلیل )بهروز ثابت( 

 عمل و اجرای اصول 

عمل   . ١ سیر  جهت  و  اصول  استقراء 
 ٧۰    ی پرورش

   مربّی یا رابط 
 ٧۰ 

 ٧١  استقراء اصل فعّالیّت 
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 ٧۲   استقراء اصل کمال 
 ٧٣  استقراء اصل حریّت 
 ٧۴  استقراء اصل سندیّت 
 ٧۴   استقراء اصل تفرّد

 ٧۶  اصل اجتماع   استقراء
 ٧٧   نکتۀ اوّل: تناسب  . ۲

 ٧٧   نکتۀ دومّ: وحدت 
 ٧۸   نکتۀ سوّم: اقتصاد

 ٧٩    تناقض اوّل  . ٣
 ٧٩    تناقض دوّم 
 ۸۰    تناقض سومّ 
 ۸١    مطلوب اوّل 
 ۸۲    مطلوب دومّ 
 ۸۴    مطلوب سوّم 

 ۸۴   مطلوب چهارم 
 ۸۴   مطلوب پنجم 
   مطلوب ششم 

 ۸۴ 
            ۀفلسفدر  حکمت  بحث تناقض    تاریخ . ۴

 ۸۵     جدید 
 ۸٧ مقیاس عمل در اوامر و نواهی 
نه  هستند  »تز«  نه  تز« »آنتی  اصول 

     
 ۸۸ 

 ۸٩ نفی و اثبات مطلوب واحد 
 ٩۰   وحدت  لحاظ

در  . ۵ تناقض    و   آموزش              بحث 
 ٩١    پرورش 

تناقض  حلّ  طریق  یا  تعلیقی       فکر 
 ٩١     تربیتی 

 ٩۴  موضوع   بازگشت به

 دوّم بخش 
 انسان 

 در نظر پرورشکار 

 سوّم فصل 
 ٩۸  خلاصه و تحلیل )بهروز ثابت( 
 طبقات حیات 

 ١۰١  مفاهیم نارسا از انسان  . ١
پستالوتسی   و       مفهوم انسان در نظر 

 ١۰٣      شِلِر 
 انسان از لحاظ موجود آلی  . ۲
 ١۰۴ 
و   . ٣ ارسطو  نظر  در  حیات            طبقات 
 ١۰۶      ر شِلِ

 ١۰٧  طبقۀ اوّل: آثار نباتی
 ١۰۸  طبقۀ دومّ: آثار حیوانی 

 ١۰٩  غریزه و انعکاس عضوی 
 ١١۰ غریزه در حکم علّت غائی است 

 ١١١  ترتیب و تناوب در غریزه 
 ١١۲   غریزه ارثی است 

 ١١٣ ریزه خادم نوعست اعمال غ
 ١١٣   متداعیهّ حافظۀ   . ۴

 ١١۶    هوش عملی 
 ١١٩  طبقۀ سوّم: آثار انسانی  . ۵

باب  در  رأی  آخرین  و              اولّین 
 ١۲١      انسان

 ١۲۴ پدیدۀ »تمثّل« )ایده آسیون( 
 ١۲۵ وحدت در کثرت )افلاطون(  . ۶

 چهارم فصل 
 ١۲۸  خلاصه و تحلیل )بهروز ثابت( 

 سان سائقی ان حیات

 ١٣١   کشش طبیعی  . ١
زندگی و  کششی  زندگی  میان      فرق 

 ١٣۲     ارادی
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باب  ۀینظر در                 »فروید« 
 ١٣۵    هاکشش

 ١٣٧   سائق و عضو  . ۲
 ١٣٧   سائق و »آن« 

 ١٣٩ ها و مدارج آن انواع کشش . ٣
 ١۴٣   هاترتّب سائق

 ١۴۵  و ارزش  تلازم میان کشش  . ۴
 ١۴٩ توصیف انسان درین مرحله  . ۵

 ١۵۲    خوب و بد 
 ١۵٣    فعّالیّت  . ۶

 ١۵۴     کمال

 پنجم فصل 
 ١۵٧  خلاصه و تحلیل )بهروز ثابت( 

 مسبوق به کشش  ۀاراد

 ١۵۸     ادامه  . ١
 ١۵٩     فکر 

 ١۶١    انسان مرید 
 ١۶١   آزادی و اختیار

 ١۶٣     رغبت  . ۲
 ١۶٣     ارزش 

 ١۶٣   موجب یا محرّک 
 ١۶۵  )اشیاء(  موضوعات . ٣
نظر  . ۴ بر  بنا  انسان  حیات  دوّم      مرحلۀ 

 ١۶٧   »پستالوتسی« 
 ١۶٩   هفت سال دوّم 

گردان مرتّب )لزوم حریّت(  . ۵  ١٧۰ شا
و  سلطه  )لزوم  متهوّر  گردان        شا

 ١٧١    اعتبار( 

گردان بی  ١٧٣   اعتناء شا
 ١٧٣    اشکال 

   روائی اصول  
 ١٧۴ 

 ششم فصل 
 ١٧۵  خلاصه و تحلیل )بهروز ثابت( 

 خرد مسبوق به   ۀاراد

 ١٧٩ سائق تحت نفوذ اراده است  . ١
خردمند   ارادۀ  نفوذ  تحت  آزمند  ارادۀ 

 ١٧٩     است 
 ١۸١    القیم نظریة . ۲

مشروط ارزش                و   های 
 ١۸۲    غیرمشروط

بین آن      و تخالف مفهمومی   دو »من« . ٣
 ١۸۴     دو

 ١۸۶   خودداری )ادامه( 
 ١۸٧ و فضیلت  اعتبارات تمدّنی

 ١۸۸   نتیجۀ پرورش  . ۴
در پستالوتسی  سومّ   نظر  مرحلۀ  باب 

 ١٩۰   انسان     حیات 
 ١٩٩   یّت تفرّد و شخص . ۵

مدنی  حیوان  انسان                 الطبع آیا 
 ١٩٣     است 

 ١٩۶    اصل اجتماع
 ۲۰۰    اصول  روائی

 ۲۰۴   ت فهرست مندرجا
 ۲۰٧   فهرست اسامی 
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اسامی فهرست 

 آ

 91 ه یبوآل

 ا

 85 ادامس، سِر جان 

 154 سونیاد

,  87, 35, 23 ارسطو 

100 ,101 ,106  ,
107 ,121 ,123  ,
125 ,194 ,195 

 52, 33 اسپنسر، هربرت 

 64, 62 له اسِپِن

 198 اَدمَ  ت، یاسم

 21 اشپنگلر، ازوالد 

, 124, 100, 35 افلاطون 

126 ,127 

 94 اهم

 56 اوئن، رابرت 

, 182, 91, 29 اوبر، رِنِه 

199 

 ب

 149 کیدتن یبا

 154, 3 بتهوون 

 106 ی برگسن، آنر

 144, 138, 137 برون 

 53, 33 ی بنتام، جرِِم

 163 د ی فرگ یبِهِن، ز

 124 بودا

 58 ، اسداللهّ ژنیب

 پ

 152, 142 پانتون

,  100 .پ.یپاولو، ا

110 ,115 

 132 پترس 

 81 پرهون

,  58, 57, 33 یپستالوتس

90 ,98 ,103 ,151  ,
167 ,168 ,169  ,
190 ,192 ,204 

 ت

 35 تالس

 61 لر یتا

 ج

ی ، مهدیرازی ش ی جلال
 115 

 139 ام یلیجمس، و

 د

 194 نیدارو

,  105 ، هانس شیدر

106 

 196 دو بِر 

 149 ونگیدو 

,  49, 33 لی ، اِممیدورکها

50 ,54 

 90 یهُلتید

 85 ، جان یوئید

 ذ

 194, 35 سیقراطمیذ

 ر

 93, 68 راسل، برتراند 

, 33 ژاک -روسو، ژان

42 ,53 ,54 ,55  ,
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